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ایرج فرزاد:

در سیر تاریخ جوامع، ما با یک سری تغییر و تحول ھای 
بنیادی مواجھ ھستیم. این تغییر و تحولات، مستقل و صرفنظر 
تاثیر گذار.  اند و ھم  از تغییرات بعدی، ھم عینی و واقعی 
– سپتامبر ۱۷۸۳)،  آمریکا(آوریل ۱۷۷۵  استقلال  جنگ 
داخلی  جنگ  آن(۱۷۸۹)،  از  مُھلم  فرانسھ  کبیر  انقلاب 
کمون  داری(۱۸۶۱ –۱۸۶۵)،  برده  الغاء  و  آمریکا 
پاریس(۱۸۷۱) و انقلاب اکتبر(۱۹۱۷) از آن موارد بودند.

اما در عین حال ما شاھد دورانھائی در تاریخ نیز بوده ایم، 
آلود  مھ  و  ابری  دورانھای  را  آنھا  اغماز  قدری  با  من  کھ 
مینامم. دورانھائی کھ  با غبار آلود بودن فضای سیاسی و 
اجتماعی حالتی "ژلھ" مانند و ناپایدار، زائل شدن فاصلھ 
بین طبقات اجتماعی و بھ حاشیھ رفتن جنگ طبقات را بھ 
آلود،  غبار  دورانھای  چنین  اینحال  با  میکنند.  متبادر  ذھن 
مانع این نشده اند کھ طبقات مختلف و گرایشھای طبقاتی؛ 
آرمانھای سیاسی خود را درست بر این ایام غبار  گونھ، بنا 
کنند. برای اینکھ منظور خود را توضیح بدھم بھ چند دوره 

زمانی از این مقاطع اشاره میکنم:

قلمرو  تجزیھ  و  اول  جھانی  جنگ  خاتمھ  از  پس  دوران 
و  کش  خط  با  دولتھا  ایجاد  شکل  بھ  عثمانی  امپراطوری 
در عین حال  اردن، عربستان سعودی.  مثل عراق،  گونیا، 
امپراطوری  قلمرو  ایجاد دولتھای جدید در حوزه  در طرح 
معاھده  طبق  بود،  خورده  شکست  جنگ  در  کھ  عثمانی 
سابق  قلمرو  تقسیم  کنار  در  بود  سِوِر(اوت ۱۹۲۰) قرار 

امپراطوری عثمانی:

نواحی کُردنشین شمال موصل با شرط دریافت خودمختاری 
ارجاع  برای  آن  حق  و  بماند  باقی  امپراتوری  قلمرو  در 
تقاضای "استقلال" بھ جامعھٴ ملل طی یک سال بھ رسمیت 

شناختھ شد.

*.سخنرانى در کنگره سوم حزب کمونیست کارگری، معرفى قطعنامھ:

ااوضاع ایران و موقعیت وضاع ایران و موقعیت   تاریخی حزب کمونیست کارگرتاریخی حزب کمونیست کارگرىى
*. مصاحبه پیرامون مصوبات کنگره 3 حزب کمونیست کارگري
*. سخنرانی در جلسه گفت و شنود- گوتنبرگ سوئد

*. *. ژورژ اورول دهقان مسلکژورژ اورول دهقان مسلک
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نظر  مورد  آلود  مھ  دوره  دقیقا  معاھده سِوِر،  از  بند  این 
کھ  لوزان"،  "پیمان  در  چھ،  میدھد.  توضیح  را  من 
سوئیس  شھر لوزان،  در  در ۲۴ ژوئیھ ۱۹۲۳ میلادی 
جھانی  از جنگ  کھ  مناقشھ ای  بھ  تا  رسید  امضا  بھ 
پایان  بود،  شده  آغاز  متحدین  متفقین و  اول میان نیروھای 
بدون   ، لپُی"  "اشتباه  یک  چون  را  سِوِر  معاھده  دھد، 
سوم  میان جمھوری  پیمان  این  ساخت.  باطل  توضیح  ھیچ 
ژاپن، پادشاھی  بریتانیا، امپراتوری  فرانسھ، امپراتوری 
رومانی و پادشاھی  یونان، پادشاھی  ایتالیا، پادشاھی 

یوگسلاوی منعقد شد. 

تدوین  فرانسوی  و  انگلیسی  زبان  بھ  پیمان  اصلی  متن 
گردید.  از ۲۳ اوت ۱۹۲۳ الزامی  آن  اجرای  و  شد 
کشورھای  از سوی  شرایط صلح  تمامی  تا ۶ اوت ۱۹۲۴، 
امضاکننده بھ اجرا درآمد و اسناد رسمی در پاریس بھ دولت 
در ۲۳ اوت ۱۹۲۳ از  پیمان  شد. این  داده  تحویل  فرانسھ 
دیگر  سوی  در ۱۶ ژوئیھ ۱۹۲۴ از  و  ترکیھ  سوی 
تحویل  با  در ۶ اوت ۱۹۲۴،  شد و  تصویب  امضاکنندگان 

رسمی اسناد تصویب شده بھ پاریس، لازم الاجرا گردید.

بھ این معنی بحث "حق مناطق کرد نشین شمال موصل" برای 
خودمختاری و ارجاع تقاضای "استقلال" بھ جامعھ ملل، در 
معادلات و معاملات بزرگتر بین امپراطوری ھا و پادشاھی 
ھای مذکور، بایگانی شد. اما قرار گرفتن این فاصلھ ۴ سالھ 
بین دو پیمان سِوِر و لوزان در فضای مھ آلود و در حاشیھ 
ناسیونالیسم  این نشد کھ  المللی وسیع تر، مانع  بین  روابط 
کُرد، در سودای آن دوران پرچم "استقلال چھار پارچھ" را 
نیز بر زمین  تاکنون  ایام  از کف رفتھ یک"توھم"؛  بر آن 
خود                                                                                         دلبندان  عزای  بھ  بار  چھار  کردستان  "مادر  بگذارد. 
می نشیند و گریھ میکند" موضوع و سوژه شعر شاعران پس 
از گذشت یک قرن از تصویب پیمان لوزان است. "استقلال" 
در  کُرد  ناسیونالیسم  خیال  و  آرزو  معنی،  این  بھ  کردستان 
جھت نوعی بازسازی آن ایام مھ آلود و تنگ نظری محلی 
فرا  بزرگ،  رویدادھای  حاشیھ  در  محصور  و  محدود  گریِ 

ملی و جھانی است.

نمونھ دیگر اعلام جمھوری مھاباد است در فاصلھ:

۲ بھمن ۱۳۲۴(۲۲ ژانویھ ۱۹۴۶) تا ۲۴ آذر ۱۳۲۵

قاضی  توسط  مھاباد  جمھوری  اعلام  از  قبل  سال  دو  اما 
محمد، یعنی در کنفرانس تھران و نشست سرّی بین استالین، 
(۲۸ نوامبر  از ۶ تا ۹ آذرماه ۱۳۲۲  چرچیل،  و  روزولت 
ماه  "یالتا"-چند  کنفرانس  در  و  تا ۱ دسامبر ۱۹۴۳)، 
پیش از پایان جنگ جھانی دوم( از چھارم تا یازدھم فوریھ 
سال ۱۹۴۵)- یعنی تقریبا یک سال قبل از اعلام جمھوری 
مھاباد- شخص استالین بھ حفظ تمامیت ارضی ایران متعھد 
غربی  شمال  ناحیھ  شوروی  قوای  کھ  بود  پذیرفتھ  و  شده 
ایران را کھ سران جمھوری مھاباد بھ آن دل بستھ بودند، 

ترک کنند.

این دوران یک سالھ نیز نمائی از آن دوران مھ آلود را نشان 
میدھد کھ میدانداران آن، نسبت بھ معادلات بسیار فرا منطقھ 
ای تر و غیرمحلی تر، در توھمی باورنکردنی غرق شدند. 
در اینجا ھم مثل وعده پس گرفتھ پیمان سِوِر، ناسیونالیسم 
دوره  این  خیالات  و  توھمات  بر  نیز  تاکنون  ھم  باز  کُرد، 
مُعّلق یکسالھ، استوار است و در آرزوی فراھم شدن تکرار 
سمُبل  کماکان  محمد"،  قاضی  "پیشوا  آن.  شرایط  مجدد 
مجسم آرزوھای ناسیونالیسم کرد برای تشکیل "جمھوری 

کردستان" است.

یک دوره در تاریخ معاصر ایران و کردستان در ھمین رابطھ 
بسیار جای تامل است:

دوره پس از انقلاب ۱۳۵۷ تا اوائل سال ۱۳۶۰

در سطح  بویژه  اسلامی  جمھوری  کھ  ای  دوره  دقیقا  یعنی 
جامعھ کردستان حاکمیت خود را ھنوز تثبیت نکرده است.

تحت  گرفت،  نام  آزادگان"  سنگر  "کردستان  دوره  این  در 
سپردن  بھ  رژیم،  انقلاب"  "شورای  مردم  مقاومت  فشار 
اکثر  در  شد.  تسلیم  منتخب،  شورای  در  سنندج  حاکمیت 
ارگانھائی  در  را  خود  سرنوشت  مردم  کردستان  شھرھای 
مثل شورا و "بنکھ"(نھادھای خود جوش محلات) در دست 
گرفتند، و در یک دوره چند ماھھ تقریبا کنترل تمام شھرھای 
کردستان بھ دست مردم و نیروھای مسلح احزاب افتاد و در 
تجمعات مختلف، از جملھ در سنندج، مقرھای سپاه پاسداران 
با تحصن  برچیده شدند. این دوران، دوران نور و آتش بود 
چپ  سازمانی  حول  شھری  تحصیلکردگان  اعظم  بخش  و 
زحمتکشان  انقلابی  سازمان  بود،  دوران  این  محصول  کھ 

کردستان ایران- کومھ لھ- گرد آمدند و متشکل شدند.

این دوران، در عین حال نشان دھنده یک فضای غبار  اما 
سوسیالیسم  و  ناسیونالیسم  بین  مرزھا  است.  دیگری  آلود 
اعتماد  مورد  چھره  یک  عزالدین حسینی،  است، شیخ  کَدر 
ماموستا،  دمکرات،  لھ،  است، شعار "کومھ  لھ وقت  کومھ 
در  اینکھ  علیرغم  است.  انداز  طنین  شوید"  متحد  فدائی، 
اوائل سال ۱۳۵۹ و مشخصا در خرداد ماه این سال بخش 
اسلامی  جمھوری  بھ  را  خود  سلاحھای  فدائی،  "اکثریت" 
تحویل داده و بھ دفاع از "شکوفائی" رژیم برخاستھ بودند. 
درست در این ایام است کھ کومھ لھ وقت، ھنوز برنامھ ندارد 
میھنی  اتحادیھ  مسلح  نیروھای  گونھ،  ژلھ  فضای  آن  در  و 
بھ  را  سیاسی  فضای  و   میکنند  تازی  یکھ  طالبانی،  جلال 
ناسیونالیستی  سوی کیش اسلحھ و  حاکم کردن سنت ھای 
وقت،  لھ  کومھ  میدھند.      اذھان سوق  بر  تی  پیشمرگایھ 
موقت"  "قیاده  با  رقابت  در  کھ  نبود،   میل  بی  ھم  چندان 
"دیرین"  مدافع  را  خود  فعلی،  بارزانی  پارتی  و  آنزمان 
جریان "جلالی" معرفی کند و ھمسو و ھم تبار "کومھ لھ ره 
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نجده ران" در کردستان عراق. جریانی کھ واقعا یک سکت 
آنھا  مکتوب  تاریخ  بھ  بودند.  اسلامی  ھای  طلبھ  بھ  شبیھ 
اینھا "طویلھ" را بھ محل  کھ در دسترس است نگاه کنید. 
بازداشت و زندان ناراضیان و منتقدان خود تبدیل کردند و بھ 
نوشیروان مصطفی "قانون محاکمات  اقرار صریح مرحوم 
شورش کرد"(انقلاب کرد)  در کردستان عراق و محاکمات 
قوانین حکومت  اسلام،  رکن: "شریعت  سھ  بر  متکی  آنان 
کھ  بود.  مردم"  میان  در  رایج  ھای  سنت  و  عُرف  و  بعث 
مردسالار، زن ستیز، اسلامی، عشیره ای و ارتجاعی بودند.

لھ  کومھ  طیفھای  ھمھ  کھ  است  این  اھمیت  با  بسیار  نکتھ 
باقیمانده، وقتی از "اجتماعی" بودن آن سازمان نام میبرند 
و مُترصد "بازسازی" آن، بر این دوره مھ آلود و آرزوی 
دوره                   این  در  میکنند.  گذاری  سرمایھ  آن  تکرار  و  اعاده 
کومھ لھ وقت، زیر سیطره مصوبات جلسھ ۳۷ روزه موسوم 
بھ کنگره اول است. "قرار" در پیش گرفتن زندگی حرفھ ای 
در دھات، در دو ماه مانده بھ روز انقلاب، در این جلسات 
صادر شد.  محمد حسین کریمی، بھ دلیل اینکھ در یک سفر 
بھ شھر سقز، از محل زندگی "حرفھ ای" خود در روستاھای 
شھر  متینگھای  و  تظاھرات  شیفتھ  سردشت،  مانده  عقب 
شده بود و "ھوس" پیوستن بھ مردم بپاخاستھ بھ او دست 
چھره  خاتونی  یحیی  گرفت.  قرار  تند  انتقاد  مورد  میدھد، 
برجستھ سیاسی شھر سقز برای جنگ با خوانین "کرفتو" 
نبودند،  تقابلی  چنان  خواھان  خود  کھ  دھقانان  از  دفاع  در 
بناء  و  مجسمھ  دوره  آن  "اجتماعی"  لھ  کومھ  شد.  کشتھ 
یادبود اسطوره ناسیونالیسم کرد، اسماعیل شریفزاده، را در 
سنندج بھ نام خود "مصادره" کرد. این دوره، دوره توھمات 
بر  ناسیونالیسم کرد در پوششی "چپ"  و خلقی  و شیوع 

اذھان مردم بود.

این دوره، پس از تثبیت حاکمیت جمھوری اسلامی و انحلال 
میرسد.           پایان  بھ  اشاره،  مورد  وسیع  ائتلاف  آن  عملی 
دوره ای کھ از نظر شفاف شدن خطوط طبقات، و با کنگره 

دوم کومھ لھ، فروردین سال ۱۳۶۰، آغاز میشود.

در کنگره سوم کومھ لھ، کھ شیخ عزالدین و جلال طالبانی 
نکردند  پنھان  اینھا  بودند،  شده  دعوت  مھمان  چون  نیز  
آنھا  کنگره،  این  در  کمونیست  حزب  برنامھ  تصویب  با  کھ 

"فاتحھ"، "کومھ لھ صادق" را خواندند.

کھ  بیند  می  موسس  کنگره  از  پس  روزی"ماموستا"، 
برپا                آتش  کنگره  محل  در  لھ،  کومھ  پیشمرگان  از  نفر  چند 
کرده اند. سراسیمھ از آنھا میپرسد این کار را چرا میکنید!؟ 
ایران تشکیل شده است!  میشنود کھ چون حزب کمونیست 
داد  بگیرد  را  خود  غضب  و  خشم  جلو  نمیتواند  ماموستا، 

میزند:  بخاطر خُدا کردستان را بھ آتش نکشید!

آن دوره توھمات متقابل طبقات نسبت بھ ھم، با اعلام جنگ 
سراسری علیھ کومھ لھ توسط حزب دمکرات بھ پایان خونینی 

رسید. با اینحال چون دیگر دورانھای مشابھ کھ بھ چند نمونھ 
آن اشاره کردم، توھمات آن ایام بھ گشت و گذار در اذھان 
و  تمجید؛  و  تحبیب  از  منظور  میدھد.  ادامھ  ھنوز  بسیاری 
در ھمان حال حسرت از یک پدیده از دست رفتھ با تعبیر: 
"کومھ لھ حھ یاتھ کھ"(کومھ لھ مایھ زندگی) است. و وقتی 
من و بسیاری دیگر شاھدان زنده تحقیر و شخصیت شکنی 
انسانھای انقلابی و محترم درست در آن دوران  تاخت و تاز 
"حھ یاتھ کھ" توسط تنی چند بی پرنسیپ  بوده ایم، شنیدن 
چنین قضاوتی آن ھم از زبان کسانی کھ حیثیت سیاسی شان 
مورد یک ھجمھ نفرت آور، درست در آن سالھا، قرار گرفت، 

واقعا درد آور است.  

اما این "بھ روی خود نیاوردن ھا"، از نظر مادی و اجتماعی 
بر متن آن سالھای مھ آلود و آکنده از انواع توھمات استوار 
این  اجتماعی  و  مبنای عینی  کھ  زمانی  تا  و  مادام  و  است. 
دوره مورد یک انتقاد مارکسیستی، بازبینی و گسست جدی 
آلوده  و  ھا  سری  گیج  آن  بازسازی  و  اعاده  نگیرد،  قرار 
کردن اذھان مردم قابل تکرار است. برخی این دوره را دوره 
"اتنیستیھ کُردی" کومھ لھ و برخی تازه بھ دوران رسیده 
سیاسی،  گرایشات  دیگر  با  کردی"  "دیسکورس  جدال  ھا 
بویژه علیھ کمونیسم و مارکسیسم نام  گذاشتھ اند. میداندار 
شدن آن ذھنیات، صرفا یک اعاده ساده گذشتھ ھای سپری 
شده نیست. ضد کمونیسم پشت این شیون و واویلا تصادفا 

صریح و "بی ابھام" است و مطلقا "ابری" نیست.

تحولات  و  روندھا  سایھ  در  و  حاشیھ  در  دورانھا  این  ھمھ 
بسیار بزرگتر، سراسری تر، جھانی تر و غیر محلی تر، باز 
میشوند. در مقیاس تاریخی و در مقایسھ با تحولات عظیمی 
کھ در ابتدای این نوشتھ بھ آنھا اشاره کردم، این دورانھای            
مھ آلود، "رویدادھای کوچک"اند و تفکر و تعقل و فعالیت 
ھمان  بھ  غبارآلود،  دورانھای  چنین  چھارچوب  در  سیاسی 
تحولات  اصلی  بستر  روندھای  در سایھ  و  مارژینال؛  درجھ 
اجتماعی و مبارزه طبقاتی. نکتھ، اما، این است کھ در طول 
و  ترین  ای  حاشیھ  کھ  ایم  بوده  شاھد  و  ایم  خوانده  تاریخ 
سر  و  تبدیل شوند  نیرو  بھ  میتوانند  عقاید،  ترین  مارژینال 

کوچھ را علیھ عقاید بستر اصلی و مدافعان آنھا، قُرُق کنند.

و  محدونگر  عقاید  رواج  و  نگری  سطحی  سرایت  خطر 
نیست.          کم  بحرانی،  دورانھای  در  بویژه  پسند"  "خودی 
و این، وظیفھ ای خطیر و عاجل در مقابل مبارزین سیاسی، 
شخصیتھا و مراکزی کھ بر این باوراند کھ سرنوشت جامعھ 
را باید اراده و عزم مدافعان افکار و عقاید بزرگ و اصول 

جھانشمول رقم بزنند، قرار میدھد.  

ایرج فرزاد

۷ مارس ۲۰۲۶ 
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کنگره  شروع  در  من  واقع  در  کھ  است  مبحثى  این  رفقا 
راجع بھ آن صحبت کردم: موقعیت کنونى ایران و فرصت 
تاریخى معینى کھ براى حزب کمونیست کارگرى براى ایفاى 
نقش مھم، ایفاى نقش دوران ساز، بوجود آمده است. من 
یادآورى  یک  و  بگذارم  را  تاکیدات  بعضى  فقط  میخواھم 
مشخص  سوالات  بعضى  بھ  کردم.  قبلا  کھ  بحثى  از  بکنم 
برانگیزى  بحث  چیز  کھ  قطعنامھ  این  بپردازم. ھدف  شاید 
حکم  دو  ھمین  روى  کلا  کسى  اینکھ  مگر  نیست،  آن  در 
بخواھد بحث کند کھ آیا اوضاع ایران خطیر است و آیا حزب 
کمونیست کارگرى میتواند نقش ویژه بازى کند، این میتواند 
مورد بحث باشد. ولى کل قطعنامھ فقط یک اعلام تشخیص و 
اعلام تعھدى است بھ واقعیتى کھ ھدف من ھم در سخنرانى 

کند. توجھ  آن  بھ  کنگره  کھ  بود  ھمین  کنگره  افتتاحیھ 

دارى  سرمایھ  نظام  یک  کھ  است  وقت  خیلى  ایران  ببینید 
یک  ایران  چھل،  دھھ  ارضى  اصلاحات  از  لااقل  است، 
و  سنتى  احزاب  مقطع  آن  تا  و  است  دارى  سرمایھ  نظام 
فضاى  تحصیلکردگان  و  روشنفکران  احزاب  بخصوص 
سیاسى را تحت تسلط خودشان دارند. حزب توده و جبھھ 
اقشار  اصطلاح  بھ  و  تحصیلکرده  آدمھاى  احزاب  ملى 
نخبگان جامعھ ھستند کھ میخواھند جامعھ ایران عقب مانده 
زمره  بھ  اروپا  مثل  بیاورد،  در  سرھا  توى  سرى  نباشد، 
روبناى  باشد،  داشتھ  صنعتى  بپیوندد،  راقیھ  کشورھاى 
درستى داشتھ باشد، شبیھ کشورھاى سرمایھ دارى کھ ھمھ 

رفتھ اند و آنجا تحصیل کرده اند و میدانند چطور است.

 ٥۷ انقلاب  تا  مشروطیت  انقلاب  از  بیستم،  قرن  طول  در 
فضاى سیاسى ایران تحت تاثیر تحرک بخشھاى روشنفکر 
بورژوازى بوده و تمایلات بورژوائى را در اوضاع سیاسى 
ایران منعکس کرده است. اینھا ھمیشھ طبقھ کارگر و قبل از 
آن محرومین جامعھ را ضمیمیھ جنبش خودشان کرده اند، 
از طبقھ  نمایندگى  بھ  کمونیستى  کھ حزب  نداریم  ھیچوقت 
کارگر در صحنھ سیاسى دخیل شده باشد، آنطورى کھ بطور 
مثال در انقلاب پرتقال ممکن بود بگوئید این حزب مشخص 
کارگر پرتقالى را در انقلاب پرتقال نمایندگى میکند، کارگر 
ایرانى ھیچوقت بعنوان یک نیروى سیاسى کھ با شعار خاص 
خودش بھ میدان آمده، نبوده. کمونیسم ایران ھیچوقت در 
موقعیت تعیین تکلیف و نقش بازى کردن در اوضاع سیاسى 

ایران نبوده و در سرنوشت قدرت. مگر اینکھ کسى بگوید 
حزب  خود  حتى  نمیکنم  فکر  من  کھ  بوده  آن  توده  حزب 
توده باور داشتھ باشد کھ در ھیچ مقطعى نماینده چپگرائى 
کمونیستى در جامعھ بوده. اساسنامھ اش این را نمیگوید، 
تمام حیات حزب  نمیگویند.  را  این  اولیھ اش  برنامھ ھاى 
توده این را میگوید کھ این حزب حزبى بود مثل جبھھ ملى 
متعلق بھ یک بافت معینى از اقشار داراى جامعھ، بھبودھا 
و اصلاحاتى را در اوضاع استبدادى، فئودالى ایران جستجو 
این  و  نشد  بعضا ھم  و  اینھا متحقق شده  بعضا  میکردند، 

است. داشتھ  تسلط  ایران  تاریخ  بھ  سنتى  اپوزیسیون 

شما بھ مقولھ اى مثل دکتر مصدق فکر کنید، کھ گویا عکس 
او در جیب بغل ھمھ طبقات ھست، کھ معلوم نیست چرا؟ دکتر 
مصدق قھرمان ملى بوده و براى ھرکسى کھ دنیا آمده و 
ناراضى بوده، بھ او میگویند دکتر مصدقى بود، کھ درآن یکى 
دو سالى کھ بود البتھ جلو اعتصابھا را ھم گرفت و فلان کار 
را ھم غیرقانونى کرد و غیره ولى چون صنعت نفت را ملى 
کرده بود قھرمان ملى است. کارى ندارم کھ بعدا ھم بالاخره 
آن قھرمان  نتیجھ  در  نفت ملى شد و ھیچکس ھم  صنعت 
اسم  شده.  کشور  آن  اپوزیسیون  دکتر مصدق سمبل  نشد. 
رسمى و پرچم اصلى اپوزیسیون آن کشور است و بعد از آن 

در فازى کھ بھ انقلاب ٥۷ نزدیک میشویم خمینى است.

داشتند،  نقش  آن  در  کارگران  کھ  بود  انقلابى   ٥۷ انقلاب 
حضور  کارگران  و  شکستند  را  حکومت  کمر  کارگران 
داشتند، برخلاف اتفاقھاى قبلى در دوره ھاى قبلى، کارگر 
بھ مثابھ کارگر بھ میدان آمد و نقش بازى کرد. ولى ھمچنان 
داستان قدیمى غلبھ اپوزیسیون بورژوائى بھ فضاى سیاسى 
بود  ائتلافى  اسلامى  جمھورى  حکومت  شد.  تکرار  ایران 
اپوزیسیون بودند و  از کسانیکھ قبلا در دوره سلطنت در 
ھمھ بھ ھمدیگر میگفتند مترقى. درست است کھ بخشھاى 
خیلى بنیادگراى اسلامى بھ این صف آمدند و بعدا حتى دست 
را بردند، ولى حتى ھمین بنیادگراھاى اسلامى ھم از نظر 
با شرف و مخالفین  آدمھاى  ملیون،  بنیادگراھا و  آن غیر 
بگوید  آمد  نمى  کسى  میشدند.  محسوب  سلطنتى  استبداد 
ارتجاعى  قاطى میشود،  دارد  فدائیان اسلام کھ  این جنیش 
است. از نظر آن اپوزیسیون، آن ھم بخشى از ملت ایران 
و مخالفین بود. میخواھم بگویم یک خانواده بزرگ سیاسى 
در ایران سرنوشت مردم ایران را براى سالھا تعیین کرده، 
آن  جدى  محرکھ  نیروى  کارگر  کھ   ٥۷ انقلاب  در  حتى 
حرکت است و حضور دارد، با شوراھایش حضور دارد با 
اعتصابات صنعت نفت حضور دارد، باز اپوزیسیون سنتى 
اگر  کھ  ساده  دلیل  این  بھ  میزند،  رقم  را  مردم  سرنوشت 
جامعھ  در  طبقاتى  پولاریزاسیون  دارد،  وجود  کارگر  چھ 
داشتھ  حضور  ھم  کمونیسم  کھ  نکرده  رشد  اندازه  آن  بھ 
کمونیسم  ولى  دارد  حضور  کارگر   ٥۷ انقلاب  در  باشد. 

سخنرانى در معرفى قطعنامھ

اوضاع ایران و موقعیت  تاریخی حزب 
کمونیست کارگرى*

کنگره سوم حزب کمونیست کارگرى ایران، ۱٤ اکتبر ۲۰۰۰
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دیدیم. کھ  شد  این  قضیھ  سرنوشت  و  ندارد  حضور 

کلید قضیھ، حضور کمونیسم بھ مثابھ یک نیروى سیاسى 
است. آیا کمونیسم در پھنھ جامعھ بعنوان یک نیروى قابل 
اعتناى سیاسى، بعنوان یکى از بازیگران این جنگ قدرت 
اگر نھ، احزاب مختلف  یا نھ؟  میتواند حضور داشتھ باشد 
توسط  میدوزند و سرنوشت جامعھ  و  میبرند  طبقات حاکم 
آلترناتیوھاى اینھا تعیین میشود. آن چیزى کھ در سال ٥۷ 
سر کار آمد از نظر سیاسى مدتھا بود مرده بود. کدام جامعھ 
بیاید  اواخر قرن ۲۰ حکومت اسلامى  اى قبول میکند در 
سر کار و این مقررات را حاکم بکند؟ علت اینکھ سر کار 
مترقى،  جامعھ  نبود.  جلودارش  چیزى  کھ  است  این  میآید 
نداشتند  چیزى  نقد  ایران  آزادیخواه  مردم  محروم،  مردم 
جلوش بگذارند، از آنطرف با سقوط نظام سلطنت، حکومت 
در  امپریالیسم  و  ایران  در  کاپیتالیسم  ایران،  بورژائى 
ایران آنقدر بدبخت و بیچاره بود کھ بھتر از اینھا نگھبان 
نبودند  اینھا  اگر  نکرد.  پیدا  نظامش  براى  لااقل،  موقتى 
ایران احتمالا چیزى شبیھ  این قطب بھ میدان نمیآمد،  اگر 
نیکاراگوئھ میشد. چپھا در مجموع، ھمین چپھائى کھ در 
دانشگاه و غیره پا گرفتھ بودند شاید بیشتر توسط جنبش 
چریکى، مشى فدائى میتوانست یک جریان ساندینیستى در 
ایران بوجود بیاورد ولى ھمان را ھم در ایران نمیتوانستند 
مورد  برگ  اسلامى  اپوزیسیون  نتیجھ  در  و  کنند  تحمل 
حمایت غرب شد و امریکا پشتش رفت و سازمانش دادند. 
سکولارش  و  چپ  جناح  میتوانست  خانواده  این  از  یعنى 
قدرت  اساسا  اش  مذھبى  راست  جناح  ولى  بیاید،  کار  سر 

زد. ھم  را  خودش  چپ  جناح  حتى  و  کرد  قبضھ  را 

اگر شما بروید افق اجتماعى، سیاسى، اقتصادى و فرھنگى 
این جناح چپ و راست را نگاه کنید، میبینید کھ یک خانواده 
سیاسى است، براى ھمین ھم انزجارى از ھم ندارند، براى 
ھمین بھ سادگى میبینید کھ چپ سنتى و شاخھ ھائى از فدائى 
ناراحت  کند.  ارزیابى  مترقى  را  اسلامى  میتواند جمھورى 
نیست از وضع زن در این جامعھ، ناراحت نیست از موقعیتى 
ناراحت  نشود.  اعدام  و  باشد  غیرمذھبى  نمیتواند  آدم  کھ 
نیست از اینکھ در این جامعھ آزادى بیان و مطبوعات نیست 
قید  بدون  آزادى  میگفتید  میرفتید  در سال ٥۷  اگر شما  و 
قید و شرط  آزادى بى  و شرط مطبوعات، کھ ما گفتیم، و 
احزاب و آزادى بى قید و شرط سیاسى، خود این خانواده 
کھ یکى از آن این آزادى را نمیداد، جناح چپ آن میگفت 
شما میخواھید از نشریھ میزان و مھدى بازرگان دفاع کنید. 
شما طاغوتى ھستید. این خانواده از خودش دفاع کرد. با 
ھم رفتند در انقلاب. درست است کھ یک بخش آن "انحصار 
طلبى" نشان داد، و این کلمھ خیلى گویا است، اتھامى کھ بھ 
جناح راست اسلامى میزنند ارتجاعى بودن نیست "انحصار 
کردى؟  ما جمع  جلو  از  را  چرا سفره  یعنى  است،  طلبى" 

سفره اى کھ امام پھن کرده بود. امام تا مدتھا بعد از ۳۰ 
خرداد سفره را پھن کرده بود، حزب توده را نزدند، درجھ 
بپرسید،  ھا  اى  توده  از  است  جالب  داشتند.  نفوذ  ھم  اى 
شایعھ بوده در میانشان کھ ھمین روزھا امام خمینى رفیق 
کیا را خبر میکند و نخست وزیرى را بھ او میدھد. من و 
حرف  این  کھ  میدانستیم  بودیم  قضیھ  این  بیرون  کھ  شما 
معنى ندارد، ولى در جنبش توده اى حتى این تصور بوده کھ 
این بک پدیده است. چرا؟ براى اینکھ روبرویش امپریالیسم 
امریکا است. و این شاخص اصلى است: امپریالیسم امریکا 
جناحھاى  و  ایران  سنتى  اپوزیسیون  جنبش  مقابل  در 

میبردند. بھ سر  ائتلاف  در یک  کھ  آن  مذھبى  و  خلقى 

انقلاب  کاپیتالیستى  ایران  یک  در  وقتى  حتى  ھرحال  بھ 
بود،  اجتماعى  تحول  اصلى  نیروى  کارگر  وقتى  شد، حتى 
حتى وقتى کارگر نفت رھبر سرسخت مردم محسوب شد، 
را  خودش  ممکن  آلترناتیو  مرتجعترین  سنتى  اپوزیسیون 
سرکار آورد. اگر چریک فدائى آن موقع سرکار آمده بود، 
حکومت بھ این ارتجاعى نبود، گفتم میشد مثل ساندنیستھا. 
جناح  ولى  بیاید.  نظر  بھ  دفاع  قابل  خیلى  بود  ممکن  حتى 
ارتجاعى ترین شاخھ اپوزیسیون سنتى، حکومت را بدست 
دیگرى  از  پس  یکى  را  خودش  موتلفین  حتى  و  گرفت 
خودش  بقاى  شرط  را  این  اینکھ  براى  کرد  بدر  میدان  از 
میدانست. ولى کارگر بود کمونیسم نبود، وضعیت اینى شد 
کھ دیدیم. یکبار دیگر دارد این منظره تکرار میشود، یکبار 
ایران شلوغ میشود. ما در  اینکھ  دیگر داریم میرویم پاى 
بحث اوضاع سیاسى گفتیم رفتن جمھورى اسلامى محتوم 
است. براى اینکھ از نظر اقتصادى نمیتواند اقتصاد ایران 
را راه اندازى کند، کاپیتالیسم را، تازه با حکومت طرفدار و 
عضو ناتو ترکیھ نمیشود راه اندازى کرد، چھ برسد بھ یک 
"دیالوگ  جھانى  بازار  با  اش  رابطھ  ماگزیمم  کھ  آخوندى 
تمدنھا!" است، آنھم قاچاقى و بھ طرق تصادفى، در راھرو 
فلان ھتل یا فلان چلو کبابى در نیویورک! این عملى نیست. 
در نتیجھ امکان راه اندازى اقتصادى را ندارد. آیا میتواند 
از نظر سیاسى بایستد؟ چھ کسى میتواند جلو شصت میلیون 
مردم ایران بایستد کھ الان این حکومت را نمیخواھند؟ کى 
میتواند جلو زن ایرانى بایستد کھ این حکومت را نمیخواھد؟ 
این  نمیتواند  دیگر  کھ  بایستد  کارگرى  جلو  میتواند  کى 
وضعیت را تحمل کند؟ کى میتواند جلو جوان ایرانى بایستد 
کھ رفتھ پاى اینترنت، روى چت روم سیاسى دارد راجع بھ 
حزب کمونیست کارگرى، راجع بھ آزادى، راجع بھ برابرى، 
میخواھند روى چت  میزند؟  رھائى جنسى حرف  بھ  راجع 
روم اینترنت بروند جلوش را بگیرند؟ با لباس آخوندى و 
اینھا قابل دوام  بھ کمک سپاه پاسداران و برادر ذوالقدر؟ 
اگر شروع شده  اینھا شروع شده.  رفتن  پروسھ  و  نیست 
یکبار دیگر این صحنھ تکرار میشود. سوالى کھ روى میز 
اجازه  آیا  اینستکھ:  ماست  زمین  در  کھ  سوالى  ست،  ما 
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با  بار  این  ایران،  سنتى  اپوزیسیون  دیگر  یکبار  میدھیم 
حالا  ملى  میگفت  خودش  بھ  قبلا  طرف  جدید،  آرایشھاى 
دکتر  طرفدار  میگفت  خودش  بھ  قبلا  دگراندیش،  میگوید 
مصدق، ناسیونالیست حتى قبلا بھ خودش میگفت چریک، 
بھ  الان  امپریالیسم،  زنجیرى  سگ  بر  مرگ  میگفت  قبلا 
است،  جنبش  ھمان  ولى  ستیز،  خشونت  میگوید  خودش 
ھمان جنبش است با شاخھ ھایش و جالب است کھ میبینید 
کھ پرچمى در این جنبش بلند میشھ کھ میگوید بیاید ھمین 
خانواده را متحدتر کند دنبالش میروند. شما یک لحظھ، فکر 
میکنم خیلى از شما سال ۱۳٦۳، ۱۳٦٤ فکر کردید اکثریت 
کردیم  اشتباه  میکردیم،  اشتباه  ما  کھ  گفت  و  داد  قطعنامھ 
این کار را کردیم. حزب رنجبران یک اطلاعیھ داد و گفت 
ما اشتباه کردیم، بورژوازى را عمده کردیم و پرولتاریا را 
فرعى! خلق را با ضد خلق عوضى گرفتیم! - عین جملات 
خودشان - پربھا دادیم بھ ارتش و کم بھا دادیم بھ مردم! پر 
بھا دادیم بھ اسلام کم بھا دادیم بھ خواستھاى مردم! اشتباه 
کردیم ببخشید! دوره اى بود بعد از ۳۰ خرداد و اعدامھاى 
شدید در زندانھا و حزب رنجبران چطور میتواند از اینکار 
پسر عموھاى خودش در حکومت دفاع کند؟ نمیکند و میآید 
بیرون. اکثریت گفت اشتباه کردیم، حزب توده گفت اشتباه 
ترکیب را زیر  بلند میشود ھمان  کردیم. ولى پرچم خاتمى 
ھمان پرچم بدنبال ھمان حکومت دوباره میبینیم. این یک 
واقعیت سیاسى عظیم است، یک نیروى عظیم است کھ در 
بحث اوضاع سیاسى گفتم، عمرش بھ اندازه عمر حکومت 
اسلامى است. من تردید دارم کھ این جنبش ملى اسلامى، کھ 
الان بخشا در اپوزیسیون و بخشا در دفتر ریاست جمھورى 
و بخشا در وزارت اطلاعات کار میکنند، بتواند ترکیب از 
کھ  بدھد  خودش  بھ  جدیدى  آرایش  بدھد،  بدست  خودش 
اعتنائى  قابل  جنبش  اسلامى  جمھورى  سقوط  صورت  در 
باشد و احترام مردم را داشتھ باشد. اگر اختناق جمھورى 
آن  میخواھد  کھ  طلب"  "اصلاح  آنوقت  ھست،  اسلامى 
پدیده غیر قابل تحمل را اصلاح کند ھنوز موضوعیت دارد. 
بگوید  باید  طلب  اصلاح  برچیدند،  را  پدیده  خود  اگر  ولى 
اثباتا چھ میگوید  بگوید  بخواھد  اگر  و  اثباتا چھ میگوید؟ 
دیگر نمیتواند بھ قول حمید تقوائى دوباره گذشتھ را بھ ما 
وعده بدھد. گذشتھ را ازشان قبول نمیکنند. قرن بیست و 
میگویند.  راست  جھانى  دھکده  میگویند  وقتى  است.  یک 
دھکده جھانى است. کسى از کسى قبول نمیکند. ھمانطور 
کھ حکومت "دالائى لاما" را کسى دیگر توى ھیچ ده کوره 
اى قبول نمیکند حکومت از نوع ائتلاف تاریخى مشروعھ 
قبول  دیگر  کسى  را  مصدق   - خمینى  نوع  از  مشروطھ   -
را  این  دارند  و  میخواھند  دیگرى  چیز  مردم  این  نمیکند. 
پاریس چھ خبر  دید  نگاه کرد  بھ سادگى میشود  میگویند. 
است، بھ سادگى میشود نگاه کرد دید لندن چھ خبر است، 
بھ سادگى میشود نگاه کرد دید ایتالیا چھ خبر است. اسپانیا 
چھ خبر است، آمریکا چھ خبر است. نمیشود چشم کسى را 

بست. نمیشود بھ کسى گفت نخواه و بھ قول چیزى کھ الان 
دارند میگویند توقعات مردم را بیاوریم پائین. توقعات مردم 
پائین. کسى نمیتواند توقعات مردم را  بیاوریم  را میگویند 
وقتى بالا رفت، پایین بیاورد. اگر پائین بود، میشود پائین 
نگھ داشت. ولى اگر رفتھ بالا دیگر نمیشود پایین آورد. در 

منقلب میشود. این جامعھ  و  توقعات ھست  این  نتیجھ، 

بدون  دارد.  نگھ  را  پدیده  این  نمیتواند  اپوزیسیون  این 
جمھورى  بدون  ندارد،  معنى  خرداد  دو  اسلامى  جمھورى 
بدون جمھورى  ندارد،  معنى  طلبى  اصلاح  جنبش  اسلامى 
اسلامى "خشونت نکنیم!" ھم حتى معنى ندارد. چون طى 
خود این پروسھ قبل از "خشونت" بکنیم یا نھ، معلوم شده 
کھ این جمھورى اسلامى ھست یا نھ؟ منھم طرفدار این ھستم 
کھ با حداقل خشونت و بدون خشونت، بھ زبان آدمیزاد قدرت 
آزاد شوند،  بدھد و احزاب سیاسى  سیاسى را دست مردم 
روزنامھ ھا آزاد شوند، نھ براى پسرخالھ خودش، نھ براى 
داماد خود آقاى خمینى. میگویند روزنامھ ھا را بستھ اند، 
انگار کھ روزنامھ ھا قبلا آزاد بوده ند و الان بستھ اند. خوب 
روزنامھ ما کھ ھمیشھ غیر قانونى بوده، اصلا داشتن آن 
جرم است، آدمھا را بھ جرم آن میکشند. یک موقعى بھ ما 
میگفتند فلفل در جیبت ھست میکشتند، چھ برسد بھ اینکھ 
بگویند انترناسیونال ھفتگى در جبیت ھست. جرمش را ھم 
آماده کرده، میگوید اگر شما روزنامھ در بیاورى من بھ تو 
میگویم جاسوس اسرائیل و میکشمت. این را فقط خامنھ اى 
نمیگوید، فریبرز رئیس دانا ھم میگوید. دقیق میدانند دارند 
چکار میکنند: باید این حکومت را نگھدارند، تا نفوذ داشتھ 
عموى  پسر  تا  باشد  سرقدرت  جان  پسرعمو  باید  باشند. 
کوچکتر بتواند پارتى بازى کند. باید ایشان دستش توى جیب 

مردم باشد تا یک جنبش اپوزیسیون ھم بتواند خرج کند.

ولى این بساط بھ اندازه جمھورى اسلامى عمر میکند. خوب 
تحلیل آنھا این است کھ جمھورى اسلامى میماند، تحلیل ما 
این است کھ نمیماند. اگر نمیماند دیگر باید دنبال نیروھائى از 
بیرون این واقعیت بگردیم کھ بر این بحران تاثیر میگذارند. 
روز اول رفقائى بھ من گفتند شما ملیون و طرفدار غرب را 
پربھا میدھید. سلطنت طلبھا را. من سلطنت را فکر نمیکنم 
در ایران قابل بازگشت باشد. غیر ممکن است بشود در این 
مملکت دوباره یکى را شاه کرد. ولى ما راجع بھ سلطنت 
طلبى حرف نمیزنیم، داریم راجع بھ راست پرو غربى حرف 
میزنیم کھ میتواند کسى را بیاورد کھ معاون بانک جھانى 
تخصص  مقابل  در  کھ  بیاورند  را  کسانى  میتوانند  بوده، 
بین المللى شان سران جمھورى اسلامى کسى نیستند. باید 
فرض کنیم حکومتى کھ امریکا و غرب و ائتلاف نیروھائى 
کھ بھ یوگسلاوى و عراق حملھ کردند میخواھند در ایران 
سرکار بیاورد، کى است؟ فکر میکنیم مھندس طبرزدى را 
مى آورند کھ ھنوز چادر سر ھمسرش میکند کھ بروند در 
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فرودگاه اورلى پیاده شوند؟ اینکار را نمیکنند. اگر آمریکا 
جمھورى  کھ  بشود  باز  برایشان  فرجھ  باشد  بنا  غرب  و 
اسلامى دیگر نباشد و بگویند جمھورى اسلامى رفتھ، باید 
ائتلافمان را بگذاریم پشت سر یک نیروى سیاسى، دوباره 
نمیروند آقاى مھاجرانى را پبدا کنند، نمیروند آقاى خاتمى 
را پیدا کنند. میروند پشت آن کسى کھ ایران را بھ پایگاه 
غرب در منطقھ تبدیل کند. و این میشود نیروھاى طرفدار 
غرب، رژیم سابقى ھا و بخش اعظم جمھوریخواھانى کھ 
آنوقت ھم جمھوریخواه است مشکلى ندارد. جمھوریخواه 
اینھا  ندارند. مگر مصدق پرچم  با مشروطھ طلب اختلافى 
جمھوریخواه  بود،  طلب  سلطنت  خودش  مصدق  نیست؟ 
رھبرانش  ھایش،  طلبى شاخص  این جنبش سلطنت  نبود. 
رھبران جنبش جمھوریخواھى ھم ھستند. بخش زیادى از 
جمھوریخواھان و ھمینھا کھ با دوم خردادند میروند با این 
اندیش  دگر  روشنفکران  اعظم  بخش  نکنید  شک  جنبش. 
خلقى سابق، کسى کھ وقتى ما کمونیست بودیم مائوئیست 
بود، کسى کھ وقتى ما کمونیست بودیم طرفدار انور خوجھ 
بود و بھ چیز دیگرى ھم رضایت نمیداد، کسى کھ وقتى ما 
کمونیست بودیم میگفت زنده باد استالین یا زنده باد حتى 
برژنف و خروشچف و غیره، اینھا موکلین بعدى حکومت 
راست غربى در این کشور ھستند. بطور واقعى بورژوازى 
و  دارد  نگھش  بتواند  کھ  میرود  اى  واقعى  نیروى  بدنبال 
این نیرو ھست. الان دیگر دنیاى تکنولوژى است، عصر 
انتقال تکنولوژى است، عصر سرمایھ است، عصر جھانى 
شدن سرمایھ است. حتى در سومالى نمیتوانند حکومت ایلى 
خودشان را درست کنند، باید بفھمند کھ رابطھ شان با بانک 
جھانى و بده بستان بین المللى چیست، آیا حاضرند بالاخره 
زیر کپى رایت امضا بگذارند یا نھ؟ میخواھند جزء شبکھ 
ماھواره اى قرار بگیرند یا نھ؟ میخواھند انتقال تکنولوژى 
حرف  بھ  شد  جنگشان  ھمسایھ  با  اگر  نھ؟  یا  بشود  انجام 
سازمان ملل گوش میدھند یا نھ؟ میخواھند ھمچنین دولتى 
دو  کاپیتالیستى،  حکومت  این  طبیعى  نمایندگان  و  بیاورند 
خردادیھاى امروز نیستند. امروز دو خردادیھا، حتى "عبور 
جمھورى  کھ  است  این  امیدشان  ھم  خاتمى"ھایشان  از 
اسلامى بماند و اصلاح شود. در صورتیکھ بیرون این پدیده 
دو جنبش دیگر ھستند کھ میخواھند جمھورى اسلامى برود 
اسلامى  جمھورى  میخواھند  کھ  اینھائى  کھ  است  جالب  و 

چپ. و  راست  ھستند.  جامعھ  مخالف  قطب  دو  برود 

ھم  بحرانى  ھر  در  و  دارد  چپ  و  راست  اى  جامعھ  ھر 
راست و چپ دعوا میکنند. سال ٥۷ راست جنبش سنتى 
نگاه  ھم  اجتماعى  طبقھ  کرد.  دعوا  سنتى  جنبش  چپ  با 
کھ  ایران  سنتى  اپوزیسیون  چپ  و  راست  جناحھاى  کرد 
درست  غیروابستھ  و  ملى  خلقى،  کاپیتالیسم  میخواھند 
و  کردند  دعوا  ایدئولوژیک  حتى  میگویند.  چھ  ھم  با  کنند 
است طبقات پشت راست  اینبار ممکن  از ھمدیگر کشتند. 

راست،  پشت  بورژوازى  متفاوت.  طبقات  بروند.  چپ  و 
پرولتاریا پشت چپ. این عملى است. اینبار میتواند کمونیسم 

یک آپشن باشد. میتواند یک عنصر سیاسى دخیل باشد.

بارھا ما گفتھ  آید.  این فرصت الان دارد بوجود مى  رفقا! 
ایم کھ اصلا در متدولوژى ما جبرگرائى نیست. "پیروزى 
ما  حزب  حرف  ھیچوقت  است"،  ناپذیر  اجتناب  کمونیسم 
پراتیک  بھ  را  آینده  ما  حزب  ھمیشھ  نبوده،  ما  جنبش  و 
انسانھاى زنده متکى کرده و گفتھ است اگر آدمھا نخواھند 
نمیکند.  پیدا  تحقق  اھدافشان  نکنند  آدمھا  اگر  و  نمیشود 
یک  شده،  باز  پراتیک  یک  براى  مقطعى  الان  بنابراین 
مطابق  بقیھ  کھ  گذاشت  میشود  معین،  سیاسى  پراتیک 
کرد.  آن شرکت  در  کنند، میشود  را ھم خراب  این  معمول 
براى اینکھ قطب مخالف این آلترناتیو ما ھستیم. جامعھ چپ 
دارد و چپ خودش را میپرستد و بزرگ میکند، حتى اگر 
این چپ خودش کوچک باشد. چریک فدائى نمونھ است. از 
زندان آمدند بیرون، سازمانش خیلى منسجم نبود، سیصد 
در  استقبالشان  بھ  رفتند  فقط  نفر  ھزار  پانصد  نفر،  ھزار 
گفتم  مردم  بھ  استقبالشان،  بھ  رفتم  خودم  من  میدان.  یک 
چرا تفنگ را میدھید بھ مجاھد برو بده بھ فدائى. چپى است 
بالاخره، آخوند نیست بالاخره. جامعھ چپ خودش را بزرگ 
میکند، چون جامعھ کاپیتالیستى بھ چپ احتیاج دارد. براى 
متخاصمى  طبقات  اینکھ  براى  دارد،  احتیاج  عدالت  اینکھ 
ھستند کھ سر مال دعوایشان است، سر حق حیات دعوایشان 
ھست، سر سود یا مزد دعوایشان است. جامعھ چپ خودش 
بپرسى،  از ھر کسى  اگر  امروز  میکنم  فکر  و  میسازد  را 
اگر از این آدمھاى ننرى نباشد کھ تو روزنامھ ده تیراژى 
خودش مینویسد "حزب کمونیست کارگرى ھیچ نیست"، از 
ھر کسى جز اینھا بپرسى میگوید یک خطر واقعى چپ، یک 
احتمال واقعى چپ کسانیکھ میتوانند چپ را بسیج کنند حزب 
است.  کارگرى  کمونیست  حزب  است.  کارگرى  کمونیست 
الان اگر شما با کردستان تماس دارید زنگ بزنید بپرسید در 
کردستان نیروھاى سنتى جامعھ کردستان معتبرترند یا حزب 
کمونیست کارگرى؟ الان بروید بپرسید در مقابل جمھورى 
اسلامى، رادیوھاى برانداز کدامند؟ و نیروھاى براندازى کھ 
رژیم از آنھا حرف میزند دقیقا کدام دوتا را میگوید؟ گفتم پل 
پشت سر حزب کمونیست کارگرى خراب شده، پرت شده بھ 
این مھلکھ. اگر ھمھ ما اینجا الان صرفنظر کنیم از فعالیت، 
بخش محتاج کمونیسم جامعھ ایران و کمونیسم مورد نیاز 
را  کارگرى  کمونیسم  حزب  شده  ھم  خاک  زیر  از  جامعھ، 
بازسازى میکند؛ با رھبران دیگرى، با آدمھاى دیگرى مقابل 
بورژوازى میگذارد. مجبور است. مجبور است. ھیچ جامعھ 
اى خودکشى نمیکند، ھیچ جامعھ اى بدون مقاومت تسلیم 
نمیشود و ما پرچم مقاومتیم در مقابل این آلترناتیوھا، این 
پرچم ھستیم. من فکر میکنم چیزى کھ زمبن تا آسمان از 
بیست و دو سھ سال پیش متفاوت است مائیم. باقى چیزھا 
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و  مانده  بورژوائى، عقب  رژیم  یک  است.  قبل  مثل  تقریبا 
مرتجعى کھ دیگر نمیتواند حکومت کند، مردمى کھ مبارزه 
را شروع کرده اند و میگویند دیگر نمیخواھند. احزاب سنتى 
کھ سعى میکنند شالوده ھاى قدرت دست نخورد، بھ ارتش 
منتقل  ھمینطور  نخورد،  دست  ساواک  بھ  نخورد،  دست 
شود، آقاى ھویزر بیاید ھمینطور بھ بغل دستى منتقلش کند. 
و مردمى کھ در فکر قیامند و میگویند قبول نیست. تا اینجا 
مثل قبل است. جامعھ سرمایھ دارى و کارگر در میدان خواھد 
حزب  کھ  است  این  دارد  فرق  ایندفعھ  کھ  چیزى  این  بود. 
کمونیست کارگرى را بعنوان سمبل چپ داریم. براى اولین 
بار رادیکالترین نوع کمونیسم، معروفترین و محبوبترین و 
معتبرین نوع کمونیسم در ایران است. این نوع کمونیسم را 
ما با گروھھاى ده بیست نفرى در انقلاب ٥۷ داشتیم ولى 
میگفتید  اگر  بود.  فدائى  کشور،  کمونیسم  شھر،  کمونیسم 
کمونیستم یعنى فدائى در مقابل حزب توده. حزب توده را 
کمونیست نمیدانستند. بھ خودت میگفتى کمونیست میرفتند 
اگر بگویند کمونیست میگویند  اینبار  فکر پیکار و فدائى. 
حزب کمونیست کارگرى. این تفاوت اصلى است و ما یک 
عده محافل نیستیم. یک سازمانى است کھ بیست و چند سال 
راجع بھ اینکھ چھ باید فکر کند، چطور باید حرف بزند، کجا 
باید برود، چھ باید بخواھد، چھ جسارتى را باید در خودش 
رشد بدھد، از چھ موانعى باید بگذرد، بھ چھ چیزھائى نباید 
اھمیت بدھد، بھ چھ چیزھائى باید اھمیت بدھد فکر کرده و 
اند کھ بیست و چند سال است کھ براى  کار کرده. کسانى 
این لحظھ خودشان را آماده کرده اند. کسانى ھستند کھ از 
موانع بسیار زیادى گذشتھ اند، جنگھا کرده اند، این حزب 
این  است،  ملى  بورژوازى  با  طولانى  جنگھاى  محصول 
حزب بازمانده یک واقعھ اساسى تاریخى ایران، یک کشتار 
چپ توسط راست جامعھ ایران است. این حزب در عین حال 
محصول یک جنگ طولانى نظامى با حزب دمکرات است. 
این حزب محصول بزرگترین مبارزه فکرى است کھ در سنت 
مارکسیستى ایران شده، و پیروز از آن بیرون آمده است. این 
حزب محصول سنت برنامھ داشتن و مطالبھ داشتن است. 
برنامھ ما را بگذارید جلوى حرفى کھ چپ در آن لحظھ میزد. 
ببینید حزب کمونیست کارگرى ایران راجع بھ چھ چیزھائى 
چھ  میداند  کھ  حزبى  میاورم،  میگوید  و  کرده  نظر  اظھار 
منشورى را باید بیاورد، با کى نمیسازد، با کى باید بسازد، 
چھ خطراتى تھدیدش میکند، چھ امیدھائى دارد. این خیلى 
آزاد  زندان شاه  از  کھ  زندانى چپى  با یک عده  دارد  فرق 

میشوند تا بھ یک جنبش ھمگانى با آن وسعت بپیوندند.

این حزب یک سازمان حاضر و آماده است. میتواند خودش 
را دائر کند، میتواند در ھر دھى خودش را دائر کند و بگذارد 
مردم بیایند و از طریقش مبارزه کنند. این فرق اساسى این 
دوره است. ولى آیا معنى اش اینست کھ پیروزى ما اجنتاب 
گرفتن  براى  ما  کھ  نظر من شانسى  بھ  ابدا!  ناپذیر است؟ 

کوچک  العاده  فوق  است.  کوچک  العاده  فوق  داریم  قدرت 
است و بھ ھمین خاطر وظیفھ اى کھ ما داریم فوق العاده 
بزرگ است. اگر آسان بود ما را نمیخواست. اگر این کار 
نبود.  این حرفھا  بھ  احتیاجى  بود  اتوماتیک  و  بود  آسانى 
نمیگذارند،  چون  نمیشود،  چون  است،  سخت  چون  دقیقا 
چون خطرناک است، چون شانس مان محدود است احتیاج 
دارد کھ شما تک تک تان فکر کنید کھ باید یک دوره جدى 
جلوى خودتان بگذارید. و این حزب جلوى خودش بگذارد 
دیگر  کنیم  باز  اگر  و  کند.  باز  را  روزنھ  این  اینکھ  براى 
پدیده، پدیده عظیمى است. اگر ما پیروز شویم پدیده عظیمى 
است. پیروزى را من مطلق تعریف نمیکنم: یا ما حکومت 
کارگرى  کمونیست  حزب  میشود!  تمام  یا  میگیریم  را 
میتواند آنقدر قوى شود کھ قدرت دوگانھ داشتھ باشد در آن 
مملکت. حزب کمونیست کارگرى میتواند آنقدر قوى شود 
کھ راست حتى اگر قدرت را گرفت از پس حزب کمونیست 

کارگرى بر نیاید و جنبش کارگرى پدرشان را در بیاورد.

حزب کمونیست کارگرى میتواند آنقدر قوى شود کھ پشت 
کند و ده سال  تمام دستاوردھایش را حفظ  اسلحھ خودش 
براى یکپارچھ کردن قدرت کارگرى کار کند. حزب کمونیست 
کارگرى میتواند ھمھ قدرت یا بخشى از آن را بگیرد. حزب 
کارگرى  جنبش  کھ  کند  کارى  میتواند  کارگرى  کمونیست 
ایران  سیاست  نقشھ  روى  کارگرى،  سوسیالیسم  ایران، 
یکپارچھ  کارگرى  قدرت  بعد  سال   ۱٥ است  ممکن  بیاید. 
شود. ھمھ اینھا جزء احتمالات است ولى کارى کھ باید کرد 
این است کھ باید بالاخره قدرت شد. و این امروز صورت 
مسئلھ ما است. این فرصت میتواند از دست برود. من در 
مصاحبھ در انترناسیونال ھفتگى در مورد کنگره گفتم این 
فرصت میتواند خیلى ساده از کف برود و بخصوص بھ نظر 
من احتمالش زیاد است از کف برود. من خودمان را خوب 
استاد  ما  نیستیم.  آدمھا  این  خود  خودى  بھ  ما  میشناسم. 
اشتباه کردنیم، استاد دست و پاى ھمدیگر را لگد کردنیم، 
استاد فرصت از دست دادنیم. من خوشبین نیستم ولى تمام 
شده،  باز  کھ  است  اى  روزنھ  ھمان  انگیز  ھیجان  قضیھ 
براى اینکھ تا این لحظھ حتى باز نبود. براى اولین بار یک 
بکنیم.  بزرگ  کار  یک  ما  کھ  آمده  بوجود  کوچک  فرصت 
آدمھاى  بدھیم  از دست  اگر  بدھیم. حتى  از دست  میتوانیم 
شریفى بودیم و شریف آمدیم و شریف رفتیم ولى ھیچکس 
نمیتواند این را از ما بگیرد کھ ما بھ مدت بیست و چند سال 
نماینده عدالت اجتماعى و آزادى بشر بودیم در آن جامعھ 
بیگانگى و خرافھ و جھل در یک  از خود  نماینده محو  و 
کشور بودیم. ھیچکسى نمیتواند اینرا از ما بگیرد کھ اولین 
کسانى بودیم کھ آزادى بدون قید و شرط آدمھا را خواستیم 
یا از برابرى مطلق آدمھا دفاع کردیم. ... جا افتاده ... در 
فلان امارات عربى نیست. این کشورى است ٦۰ میلیون آدم 
دارد در یک موقعیت سوق الجیشى با یک موقعیت تعیین 
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کننده در خاورمیانھ و با یک حضور دائمى روى ذھنیت و 
یک  الان.  تا  مشروطیت  انقلاب  از  غربى،  اروپاى  وجدان 
کشور مھم است بھ نظر من مھمتر از آرژانتین است مھمتر 
از شیلى است، مھمتر از برزیل است؛ از نظر ژئوپولتیک 
جھانى و از نظر جایگاھش در دنیاى غربى و حرکتى کھ 
تصویر  ایران  در  تحول  این  بیفتد.  اتفاق  میتواند  آن  در 
خاورمیانھ  میکند،  دگرگون  خاورمیانھ  مسالھ  از  را  ھمھ 
میشود،  دیگرى  چیز  افریقا  شمال  میشود.  دیگرى  چیز 

مسئلھ اقلیتھا و مسلمانھا در اروپا چیز دیگرى میشود.

مطرح  دیگر  یکبار  را  کمونیسم  مسالھ  ایران  در  پیروزى 
میکند. عکس شما را میاندازند روى جلد تایمز و نیوزویک 
است؟  برگشتھ  تروتسکى  آیا  برمیگردد؟  لنین  آیا  میگویند 
اینکار را خواھند کرد. دفعھ پیش در کنگره قبل گفتیم منظره 
بیشترى  شدت  بھ  ایندفعھ  شد.  و  میشود  عوض  شدت  بھ 
عوض میشود. تعجب نکنید اگر شما را با لوکزامبورگ و 
لنین و تروتسکى مقایسھ بکنند و بھ یکى از ما بگویند رھبر 
فرش  جھان  پایتختھاى  در  اگر  نکنید  تعجب  سرخ.  ارتش 
پھن کنند براى اینکھ از شما استقبال کنند و ببینند حرفتان 
چیست؟ و واقعا با این مسئلھ روبرو شوند کھ آیا کمونیسم 
سقوط  از  بعد  سال   ۱٦ یا  سال   ۱۲ آیا  شد؟  احیا  دوباره 
میشود؟  روبرو  لنین  معضل  با  جھان  دوباره  برلین  دیوار 
عملى است و حرکت کمونیستى مقتدر در ایران کمونیسم را 
دوباره روى نقشھ جھان میگذارد. میگذارد در مواد درسى 
و  آھنگسازان  آھنگسازى  راس  در  میگذارد  دانشگاھھا. 
مارکس  میشود،  مطرح  دوباره  کمونیسم  شاعرھا.  اشعار 
دوباره پرفروش میشود، دوباره روى تى شرت ھر کسى 
باشد،  چکش  و  داس  ما  آرم  (اگر  چکش  و  داس  عکس 
باید آرمش را درست کنیم)، پیدا میشود. دوباره آن حرکتى 
کمونیسم  احیاى  میزنیم،  حرف  ازش  وقت  ھمھ  این  کھ 
و  پیروز  کمونیستى  حزب  یک  بدست  جھانى،  سطح  در 
عملى  است.  عملى  بگیرد،  صورت  میتواند  پیروز  تقریبا 

است. عملى  ولى  است  محتمل  غیر  است  است، سخت 

چکار باید بکنیم؟ من فقط چند کلمھ بگویم، رفقا! دو سھ 
و  حزب  و  سیاسى  قدرت  و  حزب  مقولھ  دو  گذشتھ  سال 
جامعھ چارچوبى بوده کھ ما بحثھایمان را از طریقش گفتھ 
ایم و ھیچ چیزى جز این نمیگوید کھ حزب سیاسى را براى 
رفع  و  شدن  جمع  ھم  دور  براى  و  ھمدیگر  متقابل  تملق 
تنھائى در غربت تشکیل نداده ایم. حزب سیاسى را تشکیل 
آن  بھ کمک  باشد و  از وجودش مطلع  ایم کھ جامعھ  داده 
نمایندگى  نتواند جامعھ را  تغییر کند. حزب سیاسى اى کھ 
کند، نتواند جامعھ را متشکل کند و جامعھ را تکان بدھد، 
است  دیگرى ھست، ممکن  نیست. ھر چیز  حزب سیاسى 
ولى  داد،  نوبل  آن  بھ  باید  است  ممکن  باشد  خوب  خیلى 
حزب سیاسى نیست. بحث حزب و جامعھ بحث حزب سیاسى 

است. ما باید یک حزب سیاسى شویم. ھرچھ استخوانبدى 
کھ  بده  ما  بھ  را  قدرت  این  باید  باشد  تر  مارکسیستى  ما 
کادرھاى  و  رھبرى  ھرچھ  باشیم.  ترى  اى  توده  سازمان 
آدمھاى  میدھد  را  امکان  این  ما  بھ  باشند  تر  باتجربھ  ما 
کنیم،  تبلیغ  بھتر  ما  ھرچھ  کنیم.  متحد  را  ترى  تجربھ  بى 
بھتر تھییج کنیم، بھتر بنویسیم، روزنامھ در بیاوریم بھ ما 
امکان میدھد آدمھاى بیسوادتر، خجالتى تر و کم حرفترى 
را بھ صف مبارزه بیاوریم. این وضعیت ماست. باید اینکار 
را بکنیم. باید یک حزب سیاسى درست کنیم. و این اولین 
قضیھ است و بحث حزب و جامعھ بحث ساختن یک حزب 
سیاسى است. از گروه فشار بھ حزب سیاسى. این در دستور 
ما است، شش ھفت ماه وقت داریم، در این شش ھفت ماه 
بمب  انفجار  صداى  ایران  تمام  باید  بسازیم.  و  برویم  باید 
کمونیسم کارگرى را در خانھ ھاى مردم بشنود و بداند کھ 

حزب کمونیسم کارگرى آمده کھ بجنگد و آمده کھ بماند.

بحث قدرت سیاسى: ما این را شکستیم، بھ ما فحش میدھند 
فروھر  داریوش  اند! مگر  قدرت سیاسى  اینھا طرفدار  کھ 
رجوى  مسعود  مگر  نیست؟  ھمایون  داریوش  مگر  نبود؟ 
نیست؟ مگر آن سان سوچى در برمھ نیست؟ مگر حزب لیبر 
نیست؟ مگر لیبرال نیست؟ مگر سوسیال دمکراسى نیست؟ 
مگر کنسرواتیو نیست؟ مگر ھر بشرى کھ میخواھد چیزى 
را تغییر بدھد دنبال قدرت سیاسى نیست؟ چرا کمونیستھا 
جھان  تفسیر  از  گذار  تعریف  سیاسى  قدرت  باشند؟  نباید 
کھ یک  مارکس،  دولت  تئورى  تمام  است.  تغییر جھان  بھ 
بدیھیتى را گفتھ کھ آقا جان یک دولتى ھست کھ نمیگذارد 
را  موجود  و وضع  موجود  نظام  شالوده  و  کند  تغییر  دنیا 
باقى  بروى  و  دارى  نگھ  آنرا  نمیتوانى  میکند  پاسدارى 
اش را عوض کنى. بحث قدرت است و ما نباید ھیچ ابائى 

قدرت. براى  برویم  میخواھیم  کھ  این  از  باشیم  داشتھ 

خیلى  میگوئید،  دروغ  میکنید،  اغراق  میگویند  کسانیکھ 
متدولوژیک  میدانید چھ خطاى  میبینید،  بزرگ  را  خودتان 
جالبى را دارند مرتکب میشوند؟ ما را با حزب بلشویک بعد 
از پیروزى مقایسھ میکنند. لطفا ما را با حزب بلشویک قبل 
از پیروزى مقایسھ کنید. با حزب بلشویک ۱۹۱٤ مقایسھ 
قابل  ما  با  کجا  قدرتشان  یا حتى ۱۹۱٦!  یا ۱۹۱٥  کنید، 
در  ما  بودند؟  نقشھ روسیھ  بلشویکھا کجاى  بود؟  مقایسھ 
فوریھ  از  قبل  پیروزى،  از  قبل  بلشویک  حزب  با  مقایسھ 
بسیار پدیده عینى تر، مطرح تر، اجتماعى تر، سرخط تر و 
آماده ترى ھستیم. ممکن است شکست بخوریم و ھیچوقت 
آن مقام را در تاریخ پیدا نکنیم. ولى ھمین الان مقایسھ کنید: 
تروتسکى زمان انقلاب رفتھ بود امریکا نمیدانم میخواست 
چکار کند؟ این ھمھ کادر جنگ دیده، تبلیغ کرده، تمام وقت 
فداى مبارزه سیاسى، حزبى کھ نیروھاى پارتیزانیش ھمین 
الان زیر چشم جمھورى اسلامى میروند مریوان و با مردم 
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سلام علیک میکنند، حزبى کھ رادیو گذاشتھ و صدھا ھزار 
نفر دارند بھ آن گوش میدھند و از آن خط میگیرند، حزبى 
کھ تمام بورژوازى، تبرى جستن از خشونت و تبرى جستن 
از انقلاب را با فحش دادن بھ آن معنى میکند، طرف را بعد 
از کنفرانس برلین زیر فشار گذاشتھ اند کھ این چھ کارى 
کارگرى!  کمونیست  حزب  بر  مرگ  میگوید  کردى؟  بوده 
ندارد،  گناھى  نزنندش،  کھ  نگیرندش،  کھ  کنند،  ولش  کھ 
آدم بدى است، مفلوک است بھ نظر من. میتوانست حرف 
خودش را بزند و برود زندان. تو را کھ کارى ندارند میروى 
میفھمد  ھم  لاما  دالائى  دیگر.  بیرون  میائى  بعد  و  زندان 
رفتى زندان و اعتراض میکند. ولى تصمیم میگیرد بھ حزب 
خشونت  من  اینکھ  اساس  بدھد،  فحش  کارگرى  کمونیسم 
من  اینکھ  اساس  مدارم،  قانون  من  اینکھ  اساس  گریزم، 
اینکھ  با  طلبم،  اصلاح  من  اینکھ  اساس  بسازم،  حاضرم 
در  میگویم  بیراه  و  بد  کارگرى  کمونیست  حزب  بھ  چقدر 
رسانھ ام، در سخنرانیم و در فلان نشریھ ام تعیین میشود 
وزارت  و  کردستان  استاندار  تا  بگیر  خردادى  دو  آدم  از 
اطلاعات و جناح خامنھ اى بھ جاى خودش محفوظ. طرف 
برو  خوب  میدھد،  فحش  ما  بھ  شاعر  میگوید  خودش  بھ 
شعرت را بگو دیگر، ما تا حالا بھ ھیچ شاعرى فحش نداده 
ایم دھھا شاعر بھ ما فحش داده اند. بعد اتیکت را ما نداریم 
و او مودب است. و اگر طرفش بروى و بگوئى آقا نگو، 
پانزده بیست نفر دورش را میگیرند کھ چرا دارید بھ این 
موجود معصوم و لطیف تعرض میکنید؟ خوب شاعر است 

میدھد. فحش  ما  بھ  دارد  فقط  میگوید  نثر  وقتى  ولى 

این واقعیت در جامعھ ثبت شده است. برید ببینید راجع بھ 
بھ مردم چھ میگویند. میگویند فلانى پسر یک یھودى  ما 
کمونیسم  ایران  در  میخواھد  کھ  است  متمول  دار  سرمایھ 
بیاورد. پسر یک یھودى متمول!!! این را مثلا در اتوبوس 
شمس العماره کھ دارد مردم را میبرد ورامین بحث میکنند. 
است.  حکومت  مقابل  نقطھ  سمبل  این  اینکھ  براى  چرا؟ 
نمیخواھند یک  بزنند  از ریشھ  کسانیکھ میخواھند دین را 
ذره اش را نگھدارند. کسانیکھ اگر بیایند قرار است پدر ھمھ 
را در بیاورند، ھمھ یعنى ھمھ آنھا، بطور واقعى بھ نظر من 
این تصویرى است کھ از ما میدھند. ولى حزب کمونیست 
کارگرى امید ھرنوع فقدان خشونت در این مملکت است، 
بگذارید اینجا این را بگویم. تنھا راه سعادت مسالمت آمیز، 
انسانى و بدون مشقت مردم ایران حزب کمونیست کارگرى 
است. اینھاى دیگر کھ ازش حرف میزنند دارند مملکت را 
پاى یک سناریوى سیاه میبرند. دارند پاى جنگ میبرند. شما 
اگر جنبش درست کنید و بخواھید آخوند نگھ دارید، مردم 
برویتان اسلحھ میکشند، خیال میکنید میتوانید مملکت را 
اصلاح کنید، آخوندھا را ضعیف کنید بعد جلو مردم را بگیرید 
کھ سرشان را نبرند. فکر میکنید میتوانید حقوق زن را یک 
ذره بدھید و ساکتش کنید؟ نمیتوانید. شما فکر میکنید میتوانید 

میترکد. دارد  مملکت  کنید؟  باز  ذره  یک  را  اختناق  در 

واقعى  تغییر  و  آرامش  صلح،  میتواند  جریانى  تنھا 
بھ  بگیرد  تصمیم  کھ  بیاورد  را  خشونت  بدون  جامعھ 
را  وضعیت  این  مردم  مائیم.  آن  و  کند.  عمل  مردم  حرف 
قبول  را  اعدام  مجازات  کھ  است  جریانى  این  نمیخواھند. 
باید  الان  ھمین  از  باشد  داشتھ  عقل  آخوندى  اگر  و  ندارد 

بھ ما مراجعھ کند بھ نظر من. (کف زدن ممتد حضار(

رسمیت  بھ  را  کسى  ھر  بیان  آزادى  کھ  است  جریانى  این 
میشناسد و بھ مخالف خودش فرصت مبدھد کھ حرف بزند. 
اسلام  یا  سلطنتى  طرفدار  میگوید  کھ  است  جریانى  این 
کھ  است  جریانى  این  کن.  درست  را  حزبت  برو  فاشیست 
حق  ھیچکس  و  نمیکنم  درست  مخفى  پلیس  من  میگوید 
نیروھاى  جزء  اگر  ببندد.  مخفى  اسلحھ  خیابان  در  ندارد 
انتظامى ھستى اونیفورمت را بپوش. این جریانى است کھ 
میگوید آدم را نمیتوانى بیست و چھار ساعت بیشتر نگھ 
دارى تا اعلام جرم نکردى، مدرک نشان ندادى کھ میشود 
و  تجمع  حق  میگوید  کھ  است  جریانى  این  دادگاه.  بردش 
اعتراض و تشکل حق مسلم مردم است بھ ھر دلیلى. این 
جریانى است کھ میگوید مقدسات نداریم. ھرکى حق دارد بھ 
ھر چیزى کھ میخواھد بد بگوید و شما حق ندارید تحریک 
بشوید، حق ندارید دستگیر کنید، حق ندارید جنجال کنید، 
بدھم،  فحش  خدا  بھ  میخواھم  من  بدھید،  فتوا  ندارید  حق 
بنشین گوش کن و تو ھم بھ من فحش بده. در این کشورھا 
میکنند. تو ھم یاد بگیر بکن. من میخواھم بھ ملیت فحش 
ھم  تو  بدھم.  فحش  تو  مقدسات  بھ  میخواھم  من  بدھم، 
روى  میآییم، حرف  دنیا  بھ  بار  یک  بشریم  بده.  فحش  بیا 

دلمان گیر کرده میخواھیم بگوئیم؛ بھ کسى چھ مربوط؟

این جریان است  آزادى میاورد،  دارد  این جریان است کھ 
میداند  کھ  است  جریان  این  و  کند  دفاع  آن  از  میتواند  کھ 
آزادى از حرفھاى نیم پز در مورد نیات خیر در نمیآید، از 
قدرت سیاسى طبقھ اى در مى آید کھ آزادى بھ نفعش است 
کھ  بگیریم  یاد  ھمگى  "بیائیم  کند.  دفاع  آن  از  میتواند  و 
تمرین کنیم کھ دمکرات باشیم!" کجاى دنیا اینطورى آزادى 
زده،  گرفتھ،  آمده  انقلابى  طبقھ  انقلابى،  حزب  یک  آمده؟ 
اند. دست سلطنت  آزاد شده  مردم  قطع!  کلیسا  گفتھ دست 
اگر مخالفت  برابر،  اند. زن و مرد  آزاد شده  کوتاه! مردم 
کنیم  فرض  اند.  آزاد شده  مردم  زندان!  اندازیمت  مى  کنى 
من تمرین دمکراسى کردم، خیلى زیاد، تقریبا داشتم حاضر 
باید  آیا نفر بعدى  میشدم کھ سنگ کلیھ گرفتم فوت کردم. 
یک  آزادى  است،  عینى  بکند؟  دمکراسى  تمرین  اول  از 
مقولھ عینى است کھ باید گرفت و نگھداشت و فقط کسى 
باشد. کسى کھ  ذینفع  میتواند بگیرد و نگھدارد کھ در آن 
دارد حقیقت را میگوید در نتیجھ آزادى را بھ نفع خودش 
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حرفمان  مردم  پیش  برویم  بیائید  میگوید  کھ  کسى  میداند. 
راى  شوراھایمان  در  بعد  و  ھستند  کى  با  ببینیم  بزنیم  را 
یک  نھ  بزنند،  را  حرفشان  مردم  خود  بگذاریم  میدھیم. 
پارلمان الکى، من واقعا تعجب میکنم کسى بھ جمیلھ کدیور 
کاندیداھا؟  کدام  با  انتخاباتى؟  چھ  در  مردم.  نماینده  بگوید 
با چھ درجھ آزادى تبلیغ؟ شما در این مملکت بگوئید فلان 
داشت  تلویزیونى  حق  دیگرى  از  کمتر  ثانیھ  یک  نماینده 
در  کدیور  ولى جمیلھ  میکنند.  اعلام  را مخدوش  انتخابات 
قاموس اصلاح طلبان ما نماینده مردم است. نگذاشتند شما 
شرکت کنید، گذاشتند شما کاندید شوید؟ گداشتند روزنامھ 
برسانید؟  مردم  گوش  بھ  را  حرفتان  گذاشتند  بیاورید؟  در 
خودش انتخابات کرده، رفیق خودش را در آورده میگویند 
بکند جنگ سرد  را  اینکار  کره شمالى  اگر  مردم!  نماینده 
سونگ  ایل  کیم  آقاى  نمیشود.  این  آى  میگوید  و  آید  مى 
اینکار را بکند میخواھند محاکمھ  قبول نیست. میلوسویچ 
نازنین!  آخوند  بکند،  را  اینکار  خاتمى  ولى  بکنند.  اش 
چقدر لیبرال! چقدر دوست داشتنى است! انتخابات گذاشتھ 

است! آورده  در  صندوق  از  را  خودش  پسرخالھ  و 

بدھند  راى  آن  در  مردم  و  بگذاریم  انتخابات  میتوانیم  ما 
سناریوى  یک  سفید،  سناریوى  یک  دنبال  کسى  اگر  و 
باید  بیاید،  ما  با  باید  است،  جامعھ  در  تغییر  براى  انسانى 
بورژوازى  نداریم،  طلب  اصلاح  بورژوازى  بیاید.  ما  با 
نمیتوانیم  نداریم،  متمدن  بورژوازى  نداریم،  قلب  خوش 
پولش  کیف  کلفتى  اندازه  بھ  تمدنش  چون  باشیم  داشتھ 
معنى دارد، اگر سود نبرد میزند. و ما نمیتوانید در ایران 
با  تازه  کھ  تکنولوژى،  این  از  بیاورید  بورژوائى  حکومت 
کار بھ این ارزانى نمیتوانید سود درستى بدھید کار بکشید 
ندارد،  اشکالى  باشد  بدھید،  تشکیل  ھم  اتحادیھ  بگوئید  و 
آخر  میکنى  کودتا  افتد  مى  سودت  میدھند  تشکیل  اتحادیھ 
حرف   ، مترقى  ملى  بورژوازى  نداریم  میشناسیم.  کھ  ما 
بیست و پنج سال پیش ما است. فقط کارگر، فقط کمونیسم 

میتواند خوشبختى، رفاه، صلح، آسایش و تمدن بیاورد.

آیا میگذارند از گلوى ما پائین برود حتى اگر پیروز بشویم؟ 
بھ  پاشند  نمى  آیا خون  میگذارد؟  میگذارد؟ غرب  ناتو  آیا 
یک جنبش مردمى وسیع انسانى؟ من فکر میکنم میتوانیم 
بگیریم  را  قدرت  ما  اگر  جنگ.  بدون  بیائیم،  بر  پسش  از 
باز  را  مملکت  درھاى  میکنیم،  باز  را  مملکت  درھاى 
میکنیم و آنقدر بھ پروسھ سیاسى کھ در آن کشور ھست 
ما  بکند.  توطئھ  علیھش  نتواند  کسى  کھ  میدھیم  شفافیت 
ھمھ خبرگزاریھاى جھان را کھ سھل است ھمھ شھروندان 
جھان را دعوت میکنیم کھ بیایند آنجا را ببینند. ھیچ دیوار 
آھنینى دور آن کشور نمیکشیم. دھن ھیچ کسى را نمیبندیم. 
بیایند حرف بزنند، گزارش تھیھ کنند. بیایند جاسوسى کنند. 
ما  ھاى  انتخابات  در  میتواند  میشود  رد  آنجا  از  کسى  ھر 

شرکت کند، شورا است برو تو حرفت را بزن. نمونھ اش 
را اینجا دارید میبینید. این مملکت را خفھ کردن، این دیگر 
عراق و صربى ھا نیست. این حکومت آزادى است کھ تمام 
آلمان بھ  انگلستان،  پایتختھاى فرانسھ،  از  بشریت مترقى 
کھ  بیایند  اگر  بیائیم.  ما  اگر  بر خواھند خاست  ازش  دفاع 
شده.  پیروز  بشریت  اینجا  شده،  پیروز  تمدن  اینجا  ببینند 
مقابل  در  اند  فلج  ھمانقدر  اما  میکنند  را  شان  سعى  حتما 
حکومت ما و حتى بیشتر کھ در مقابل بلشکویھا فلج بودند. 
این  و  است  محرومین  حکومت  این  کنند  اذعان  مجبورند 

میخواھند. آزادى  کھ  است  آدمھائى  متمدن  حکومت 

رفقا، من زیاد صحبت کردم. این قطعنامھ چیزى بیشتر از 
یک فراخوان نیست. یک فراخوان بھ درک اھمیت موقعیت، 
بسیار  میگذارد،  شما  دوش  روى  سنگینى  وظایف  این  و 
بکنید.  را  فکرش  میتوانید  کھ  چیزى  آن  از  تر  سنگین 
اتحادتان، انرزژى تان، تیزبینى تان کمونیسم تان اینجا دارد 
این کنگره  بھ بوتھ آزمایش سپرده میشود بھ نظر من. و 
است  ممکن  کند.  پیاده  را  برنامھ  این  و  بیرون  برود  باید 
شکست بخوریم، احتمالش کم نیست، ممکن است شکست 
بخوریم، دوباره زیر منگنھ قرار بگیریم. ولى ھیچ چیزى را 
کھ بدست آورده ایم بھ آسانى پس نمیدھیم، مطمئنا. ولى این 
جنبش موظف است، این را بھ تاریخ کمونیسم بدھکار است، 
این را بھ طبقھ کارگر جھانى بدھکار است، این را بھ کارگر 
ایرانى بدھکار است، این را بھ مردم بدھکار است، این را 
بھ ھر بچھ ایرانى کھ الان دنیا مى آید بدھکار است کھ سعى 
خودش را بکند چون یک دور دیگر میروند سر مردم را 
میبرند و با سرنوشت مردم بازى میکنند. بھ ھر حال امیدوارم 

کنگره متوجھ حساسیت لحظھ اى کھ در آن ھست باشد.

اولین بار در انترناسیونال هفتگى شماره 48،  6آوریل 2001، 
انتشار یافت.

*. با توجه به سرنوشت حزب کمونیست کارگري و فروپاشی آن 
پس از مرگ منصور حکمت، و این حقیقت که هیچکدام از خرده 
و  سیاسی-تئوریک  خط  بزرگ،  حزب  آن  از  باقیمانده  انشعابهاي 
به  نمیکنند؛  نمایندگی  را  کارگري  کمونیسم  مبانی  متودولوژیک 
باور من عنوان کنونی این بحث باید به: " اوضاع ایران و موقعیت  
و  بزودي  یابد. من  تغییر  کارگرى"  کمونیسم  جنبش  تاریخی 
نوار  از  شده  پایده  متن  میر"،  "دنیس  عزیز  رفیق  دریغ  بی  یاري  به 
اند  شده  شکافته  بحث  این  جدلی  جوانب  که  را  سخنرانی  این 
"آذر  گفته  به  که  میکنم  یادآوري  همینجا  کرد.  خواهم  منتشر  را 
بیماري  با  که  حکمت  منصور  جانب  از  سخنرانی   این  ماجدي"، 

است. بوده  او  نامه"  "وصیت  بود،  شده  گرفتار  دست  سرطان 

ایرج فرزاد    مارس ۲۰۲۶



  بستر اصلی شماره بستر اصلی شماره 112112                                                                                      دوره جدید                                                                                             مارس                                                                                        دوره جدید                                                                                             مارس  20262026

                                                     صفحه (12)

پولاریزاسیون  اسلامى،  رژیم  سرنگونى  روند  ۱- آغاز 
بنیادى  واقعیات  و  جامعھ  در  موجود  سیاسى  و  اجتماعى 
تاریخى  فرصت  ایران،  در  سرمایھ دارى  سیاسى  اقتصاد 
کارگرى  کمونیسم  و  کارگر  طبقھ  براى  کننده اى  تعیین 

براى برقرارى سوسیالیسم در ایران فراھم کرده است.

و  اجتماعى  عظیم  صف آرایى  اولین   ٥۷ ۲- انقلاب 
طبقھ  حضور  بود.  کاپیتالیستى  ایران  یک  متن  در  طبقاتى 
 ،٥۷ سلطنتى  ضد  و  استبدادى  ضد  انقلاب  در  کارگر 
فقدان  در  اینحال  با  بود.  کننده  تعیین  و  بیسابقھ  چشمگیر، 
کارگرى  کمونیستى  ذینفوذ  و  خودآگاه  حزبى  جنبش  یک 
ھمگانى  انقلاب  در  کارگر  طبقھ  مستقل  حضور  بتواند  کھ 
کند  تضمین  را  عمومى  جنبش  بر  کارگر  طبقھ  رھبرى  و 
بھ  را  مارکسى  و  کارگرى  سوسیالیسم  رھائیبخش  افق  و 
آرمان عمومى صف آزادیخواھى و انقلاب بدل کند، جنبش 
ارتجاعى اسلامى و اپوزیسیون سنتى ملى- اسلامى انقلاب 

کشیدند. خون  بھ  نھایتا  و  بردند  بیراھھ  بھ  را  مردم 

بر  مقدم  حتى  کارگرى،  کمونیستى  جنبش حزبى  ۳- اینبار 
حاضر  ایران  سیاسى  صحنھ  در  کارگران  توده اى  حضور 
است و فى الحال بعنوان یکى از نیروھاى سیاسى دخیل در 
روند اوضاع سیاسى آتى در سطح جامعھ برسمیت شناختھ 
شده است. حزب کمونیست کارگرى، محصول عروج کارگر 
در انقلاب ٥۷ و ظھور یک جنبش حزبى متکى بر کمونیسم 
رادیکال در صحنھ  دخالتگر و  لنین، و نگرشى  و  مارکس 
سیاسى ایران است. بیش از دو دھھ جدال کمونیسم کارگرى 
علیھ احزاب و طبقات و افقھاى بورژوایى و خرده بورژوایى 
در جامعھ ایران و در درون چپ، بیش از دو دھھ دفاع از 
کمونیسم و مارکسیسم در اوج حملات بورژوازى جھانى، 
پراتیک  یک  سازماندھى  براى  تلاش  دھھ  دو  از  بیش  و 
کمونیستى در متن و مرکز جدال اجتماعى، حزب کمونیست 
کارگرى را بھ پرچمدار اصلى آزادیخواھى و برابرى طلبى، 
رادیکالیسم و سوسیالیسم در جامعھ ایران بدل کرده است. 
ایران،  بورژوازى  اصلى  دستجات  و  احزاب  تمام  اکنون 
کل  تا  درونى شان  منتقدین  و  حاکم  اسلامى  جریانات  از 
اپوزیسیون ملى و اسلامى خارج حکومت و ملیون طرفدار 

غرب و مدافعان رژیم پیشین، کمونیسم کارگرى را بعنوان 
قطب مقابل خود تعریف میکنند. ضدیت با حزب کمونیست 
کارگرى بھ شاخص ابراز وفادارى با حکومت و تبرى جویى 

از سرنگونى طلبى و رادیکالیسم و انقلاب بدل شده است.

یک  براى  معیّن  فرصت  یک  ایران  سیاسى  ۴- اوضاع 
در  کننده  دگرگون  نتایج  با  کمونیستى  تاریخساز  حرکت 
این  است.  آورده  فراھم  بین المللى  سطح  در  و  ایران 
کمونیست  حزب  سوم  کنگره  برود.  کف  از  نباید  فرصت 
وظایف  بھ  سطوح  تمام  در  را  حزب  توجھ  ایران  کارگرى 
جلب  میدھد  قرار  حزب  دوش  بر  موقعیت  این  کھ  خطیرى 
میکند. حزب کمونیست کارگرى باید بعنوان حزب کارگران 
بگذارد.  میدان  بھ  پا  مردم  انقلاب  رھبر  و  قدرت  جدال  در 
و  عظیم  موانع  و  دشوارى ھا  بھ  وقوف  عین  در  کنگره 
کارگرى  کمونیسم  جنبش  و  حزب  راه  سر  بر  کھ  بسیارى 
در ایفاى این نقش قرار دارد، معتقد است حزب کمونیست 

بردارد. را  بلند  گام  این  باید  و  میتواند  ایران  کارگرى 

قدرت  و  "حزب  مباحث  اھمیت  بر  دیگر  بار  ۵- کنگره 
کلیدى  مباحث  بعنوان  جامعھ"  و  "حزب  و  سیاسى" 
دوره  در  خویش  خطیر  وظایف  سطح  بھ  حزب  ارتقاء  در 
وسیع ترین  کھ  آنست  خواھان  و  میکند  تأکید  کنونى 

درآید. اجرا  بھ  مباحثات  این  عملى  استنتاجات 

در  حزب  کادرھاى  و  رھبران  توجھ  مؤکدا  ۶- کنگره 
دوره  کھ  وظایفى  عظیم  ابعاد  بھ  را  مختلف  سطوح 
کنگره  میکند.  جلب  میگذارد  آنھا  عھده  بر  کنونى 
تمام  در  حزب  فعالیت  استانداردھاى  کھ  آنست  خواھان 

شود. برده  بالا  دوره  این  نیازھاى  با  متناسب  سطوح 

۷- کنگره بھ تمام اعضاء و فعالین حزب براى حضور در یک 
مبارزه متحدانھ، پرشور، وقفھ ناپذیر، منضبط و گسترده براى 
پیروزى کمونیسم در تحولات جارى ایران فراخوان میدھد.

رسید) تصویب  به  آراء  اتفاق  (به  حکمت  منصور  نویس:  پیش 

منتشر شده در انترناسیونال هفتگی شماره 25 مورخ 6 آبان 1379 
برابر با 27 اکتبر 2000

قطعنامھ کنگره سوم درباره

اوضاع ایران و موقعیت ویژه 
حزب کمونیست کارگرى
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کارگرى  کمونیست  کنگره سوم حزب  چرا  ماجدى:  آذر 
بصورت علنى برگزار شد و از تمام سازمانھاى اپوزیسیون و 

تعداد وسیعى میھمان دعوت شد کھ در کنگره شرکت کنند؟

منصور حکمت: کنگره ھر حزب سیاسى باید علنى باشد. 
علنى  ھایى  پدیده  احزاب سیاسى  کھ  است  این  بر  اصل 
ھستند و کنگره ھایشان ھم علنى است. و نھ فقط علنى 
است، باید قاعدتا رادیو و تلویزیون کنگره احزاب بزرگ 
باید جایى  را بطور زنده براى مردم پخش کنند. کنگره 
مباحثات  شاھد  نزدیک  از  میخواھد  کسى  ھر  کھ  باشد 
باشد، بتواند در آن شرکت کند و بھ مباحثات گوش دھد، 
بھ  و  رفت  میشود  کشور  یک  مجلس  در  کھ  ھمانطور 
مباحثات گوش داد، در کنگره یک حزب سیاسى اصلى 
احزاب  اینکھ  کرد.  را  کار  ھمین  بتوان  باید  ھم  جامعھ 
اختیار  را  مخفى  فعالیت  راه  اند  ناگزیر شده  کمونیستى 
بخاطر  دھند،  انجام  پنھانى  را  مجامعى  چنین  یا  کنند، 
فشارھاى پلیسى و نظامى دولت ھاى استبدادى و خطر 
تروریسم دولتى و غیره است. وگرنھ اگر این فرضیات 
در  اش  کنگره  باید  کمونیستى  حزب  ھر  برداریم  را 
دسترس مردم باشد و مردم باید از آن مطلع باشند. این 
یک اتفااق عمومى است و باید در دسترس عموم باشد. 
حزب کمونیست کارگرى یک گروه کوچک تئوریک و یا 
باشد. یک  مربوط  بخودش  مسائلش  کھ  نیست  تبلیغاتى 
حزب سیاسى معتبر کشور است و مسالھ اى کھ براى این 
حزب اتفاق میافتد مثل کنگره، یک مسالھ عمومى است 

باشند. داشتھ  دسترسى  آن  بھ  بتوانند  باید  عموم  و 

آذر ماجدى: البتھ قبول میکنید کھ این یک سنت شکنى 
چنین  بحال  تا  چون  ایران،  اپوزیسیون  میان  در  است 
اتفاقى نیافتاده کھ سازمان ھاى اپوزیسیون کنگره ھا و 

یا کنفرانس ھاى سازمانى خود را علنى اعلام کنند.

منصور حکمت: بھ آن اپوزیسیون کارى نداشتھ باشید، 
اگر ما میخواستیم راه این اپوزیسیون را طى کنیم کھ ھیچ 
صحبتى از یک پیروزى علیھ جمھورى اسلامى یا یک 
جامعھ آزاد ھم نمیتوانستیم بکنیم. این اپوزیسیون یک 
اپوزیسیون از پا افتاده، بدون تاثیر، خنثى و حاشیھ اى 
است. بخش مھمى از تاریخ جنبش ما، یعنى جنبش کمونیسم 

کارگرى، جدا شدن از سنت ھاى عقب مانده و تحمیل شده 
توسط اختناق است کھ در اپوزیسیون اایران حاکم بوده. 
واضح است ما الگوھاى این اپوزیسیون را نپذیرفتھ ایم 

و ھمیشھ آنرا نقد کرده ایم و از آن فاصلھ گرفتھ ایم.

آذر ماجدى: آیا این باین معنا است کھ نوارھاى مباحث 
در  شد  گرفتھ  کنگره  در  کھ  اى  ویدئوى  نوارھاى  یا 
مردم  ایران  در  آیا  شد؟  خواھد  داده  قرار  مردم  اختیار 

باشند؟ داشتھ  دسترسى  نوارھا  این  بھ  میتوانند 

و  ارشاد  وزارت  و  اسلامى  رژیم  اگر  حکمت:  منصور 
اصلاح طلبان و غیره رضایت بدھند کھ مردم بتوانند بھ 
چنین نوارھایى دسترسى پیدا کنند کھ قطعا بدست ھمھ 
خواھد رسید! ما حتما این نوارھا را تکثیر میکنیم و در 
بطرق  ما  میدھیم.  قرار  ایران  در  مختلف  محافل  اختیار 
مختلف اینھا را در ایران پخش خواھیم کرد. واضح است 
مردم  خود  بدوش  ھم  کار  از  بخشى  اختناق  این  در  کھ 
نمیتوانیم  کنند. چون  پیدا  را  نوارھا  و  بروند  کھ  است، 
تحکیم  دفتر  مثل شرح جلسات  را  مباحث  این  متاسفانھ 
وحدت یا صحبتھاى خامنھ اى در نماز جمعھ بگذاریم سر 
خیابان. ولى کارى میکنیم کھ این نوارھا وسیعا در ایران 

پیدا شود، و ھرکس یک قدم بردارد بتواند پیدایش کند.

بعضى  انترناسیونال  رادیو  از  ما  البتھ  ماجدى:  آذر 
کنگره  این  اھمیت  کرد.  خواھیم  پخش  را  مباحث  از 

چیست؟ حاضر  شرایط  در  کارگرى  کمونیست  حزب 

کارگرى  کمونیست  حزب  سوم  کنگره  حکمت:  منصور 
حزب  کل  گیرنده  تصمیم  و  مقننھ  بزرگ  مجمع  آخرین 
کننده  تعیین  سیاسى  بحران  از  قبل  من،  بنظر  کھ  بود، 
برگزار شد. کنگره  اوج میگیرد،  دارد  ایران  در  اى کھ 
جمھورى  تکلیف  تعیین  از  بعد  احتمالا  دیگر  بعدى 
نتیجھ کنگره متمرکز شد روى  بود. در  اسلامى خواھد 
ایران  آینده  در  ایران  کارگرى  کمونیست  حزب  نقش 
سرنوشت  تعیین  و  ایران  در  سیاسى  قدرت  آینده  و 
و  اسلامى  جمھورى  انداختن  جریان  در  ایران  جامعھ 
بگیرد،  شکل  باید  آن  از  بعد  کھ  اى  جامعھ  جریان  در 
بود  تریبونى  کنگره  بگیرد.  شکل  باید  کھ  حکومتى 
براى اعلام آمادگى حزب و ایجاد زمینھ ھاى کافى براى 

ایران. جامعھ  تعیین سرنوشت  در  نقش حزب  ایفاى 

آذر ماجدى: چند تا قطعنامھ مھم و اصلى در این کنگره مطرح 
شد. یکى از آنھا درباره اوضاع سیاسى بود، لطفا مختصرا 

توضیح دھید کھ این قطعنامھ روى چھ مباحثى خم شد؟

درباره مباحثات کنگره سوم درباره مباحثات کنگره سوم 
حزب کمونیست کارگرىحزب کمونیست کارگرى

مصاحبھ با رادیو انترناسیونال
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در  را  ما  ھاى  بحث  کسانى  براى  حکمت:  منصور 
قطعنامھ  این  باشند،  کرده  دنبال  ھفتگى  انترناسیونال 
را  ما  گیرى  نتیجھ  و  تحلیل  معنى  باین  ندارد.  تازگى 
ھستیم  معتقد  ما  میکرد.  بیان  را  سیاسى  اوضاع  از 
سیاسى،  بدلائل  بماند،  نمیتواند  اسلامى  جمھورى  کھ 
اقتصادى، و فرھنگى. این حکومت عمرش را کرده است 
و رفتنى است. اینکھ این رفتن چھ مراحلى را طى میکند 
این حکومت قابل دوام نیست جدال  بحث دیگرى است. 
براى سرنگونى آن و بر سر اینکھ چھ چیزى باید بجاى 
کارگرى  کمونیست  و حزب  است.  آغاز شده  بنشیند  آن 
معتقد است کھ این نیرو باید یک نیروى چپ و کمونیست 
کارگرى باشد و جامعھ آزاد، برابر و انسانى فقط از طریق 
امکانپذیر  سوسیالیستى  آلترناتیو  و  کارگرى  کمونیسم 
مبارزه  سوسیالیستى  جمھورى  یک  براى  ما  است. 

میکنیم و این مبناى بحث قطعنامھ اوضاع سیاسى بود.

کھ  مھمى  ھاى  قطعنامھ  از  دیگر  یکى  ماجدى:  آذر 
ویژه  موقعیت  و  کنونى  اوضاع  شد  مطرح  آنجا  در 
مورد  این  در  شما  کھ  بود  کارگرى  کمونیست  حزب 

سخنرانى کردید. نکات اصلى این قطعنامھ کدامست؟

بگویم،  کوتاه  و  ساده  بخواھم  اگر  حکمت:  منصور 
اصلاح  جناحھاى  عمر  است.  رفتنى  اسلامى  جمھورى 
اگر  یعنى  است.  حکومت  خود  باندازه  حکومت  طلب 
جمھورى اسلامى اى در کار نباشد، جناح اصلاح طلب 
آن ھم بى معنى است. آن جناحى کھ الان جناح اصلاح 
ایران  آینده  در  نیرویى  میدھد  تشکیل  را  طلب حکومت 
نخواھد بود و نقشش تا وقتى مطرح است کھ جمھورى 
آنھا  کھ  باشد  اسلامى  حکومت  باید  ھست.  اسلامى 
میخواھند  کھ  آنھا  نتیجھ  در  کنند.  اصلاحش  بخواھند 
جمھورى اسلامى را نگاه دارند، با سرنگونى جمھورى 
نقش  و  میرود  بین  از  ھم  شان  سیاسى  اعتبار  اسلامى 
شان در جامعھ ایران بشدت حاشیھ اى میشود. نیروھاى 
چپ  کارگرى  کمونیست  حزب  میکنند.  عروج  دیگرى 
جامعھ را نمایندگى میکند، و من فکر میکنم کھ محافظھ 
کاران طرفدار غرب بیرون حکومت فعلى، رژیم سابقى 
کھ  غیره  و  جمھوریخواه  ناسیونالیست،  جریانات  ھا، 
علنا پرو غرب ھستند، جناح راست جامعھ را نمایندگى 
خواھند کرد. جدال این چپ و راست سرنوشت مملکت 
را تعیین میکند. قطعنامھ میخواست اینرا بگوید کھ چپ 
ولى  است  سختى  و  طولانى  راه  بشود.  پیروز  میتواند 
میتواند این پیروزى بدست بیاید. حزب کمونیست کارگرى 
در یک  پرچمدار عروج کمونیسم  مدتھا  از  بعد  میتواند 
مسالھ  این  سرنوشت  تنھا  نھ  باشد.  جھان  مھم  کشور 

در ایران، بلکھ سرنوشت کمونیسم در جھان میتواند از 
این حرکت مردم ایران تاثیر بپذیرد. و اوائل قرن بیست 

بشود. بیست  قرن  اوائل  شبیھ  خیلى  میتواند  یک  و 

استقبال  با  کھ  سخنرانیتان  این  در  شما  ماجدى:  آذر 
بسیار گرم شرکت کنندگان در کنگره مواجھ شد، راجع 
کمونیسم  روى  بھ  کھ  کردید  صحبت  اى  دریچھ  بھ 

کارگرى باز شده. چرا این تشبیھ را استفاده کردید؟

اولا  کھ  کنم  تاکید  اینرا  میخواستم  من  حکمت:  منصور 
ابد  تا  و  است  محدود  آمده  بوجود  ما  براى  کھ  فرصتى 
باز نیست. دروازه بزرگى نیست. پیروزى ساده نیست، 
فرصت  یک  بلکھ  نیست.  ناپذیر  اجتناب  نیست.  محتوم 
بھ  بدھم  فراخوان  را  حزب  میخواستم  و  است  تاریخى 
درک نقش تعیین کننده اى کھ تشخیص بموقع و پراتیک 

این دوره دارد. این حزب در  افراد  اصولى تک تک 

پیروزى  کھ  اند  داده  شعار  معمولا  سنتا  ھا  کمونیست 
این  بھ  ما  است".  پیروز  "کارگر  است،  ناپذیر  اجتناب 
جبر اعتقاد نداریم. ما معتقدیم کھ براى ھر پیروزى باید 
جنگید. پیروزى و شکست ھر دو محتملند. و این فرصت 
پیروزى حزب  کانال  از  ایران  در  براى چپ  تاریخى کھ 
کمونیست کارگرى فراھم آمده، فرصت معین و محدودى 
است. اگر از آن استفاده نکنند میرود تا سى سال دیگر 
و ما بھ این معنى از یک دریچھ اى کھ باز شده صحبت 
کردیم و اینکھ باید اینرا شناخت، از این فرصت استفاده 
کرد، باید فرصت را شناخت و بر سستى و آماتوریسم و 
تاریخى مھم  اکنون یک رسالت  آمد.  فائق  محدودنگرى 
است.  گرفتھ  قرار  کارگرى  کمونیست  روى دوش حزب 
میتواند بدرستى انجامش دھد و پیروز شود، و میتواند این 
فرصت را نبیند و شکست بخورد. ھر دوى اینھا ممکن 
است. بیک معنا قطعنامھ فراخوانى بود براى بھ میدان 

کشیدن آدمھا با عقل، درایت، و تعھد و انرژى کافى.

 آذر ماجدى: شما ھمچنین در این مورد صحبت کردید کھ این 
شرایط میتواند کمونیسم را یکبار دیگر بر نقشھ نھ فقط ایران 

بلکھ جھان قرار دھد. در اینمورد لطفا توضیح بدھید.

منصور حکمت: بقدرت نزدیک شدن یک حزب کمونیستى 
کارگرى رادیکال، یک کمونیسم کارگرى از نوع بلشویک 
کمونیسمى  چنین  پیشروى  مارکسى،  کمونیسم  یک  ھا، 
پر  امروز  جھان  در  بسیار  میلیونى   ٦۰ کشور  یک  در 
اھمیت است. این چیزى نیست کھ دنیا را دست نخورده 
باقى بگذارد. مثل پیروزى لنین و بلشویک ھا در روسیھ 
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آنروز، پیروزى کمونیسم کارگرى در ایران امروز جھان 
را بشدت تحت تاثیر قرار میدھد و معادلات آنرا عوض 
میکند. عدالت طلبى را دوباره در دستور جوامع بسیارى 
جوامع  دستور  در  میگذارد  را  گرایى  چپ  میدھد،  قرار 
سیر  یا  و  جھان  فکرى  مبارزه  در  را  کمونیسم  بسیار، 
تکوین اندیشھ فلسفى و سیاسى و اقتصادى مجددا مطرح 
دستور  در  و  میاورد  بمیدان  مجددا  را  مارکس  میکند. 
میدھد.  قرار  اجتماعى  جدل  و  بحث  و  تتبع  و  تحقیق 
پیروزى  بھ  شدن  نزدیک  حتى  یا  و  کمونیسم  پیروزى 
کھ  مھم  اندازه  بھمان  است  اقدامى  من  بنظر  ایران  در 
اینست  ھم  علتش  قبل.  قرن  اوایل  در  بلشویکى  انقلاب 
بھ  توجھ  با  است.  اھمیت  پر  بسیار  کشورى  ایران  کھ 
اقتصادى، اجتماعى، جمعیتى اش، موقعیت  اندازه ھاى 
سوق الجیشى اش، و تاثیراتش در منطقھ، تاثیراتش بر 
پیشرفتھ، کشورى  و حتى کشورھاى  کشورھاى مشابھ 
بسیار با اھمیت است، یک کشور کوچک و حاشیھ اى 
مھم  کشورھاى  از  یکى  الجیشى  سوق  نظر  از  نیست. 
این  در  قدرتمند  کمونیستى  حرکت  یک  و  است.  جھان 
را  کمونیسم  و  میکند  کمونیسم  متوجھ  را  دنیا  کشور 
دانشگاه  و  ھا  کارخانھ  در  و  بھ خانھ ھاى مردم  میبرد 
پیروزى سخت  این  ندارم. خود  تردیدى  این  در  ھا. من 
رخ  ایران  در  اى  پیروزى  چنین  واقعا  اگر  ولى  است 
بین  دھنده  تکان  و  ساز  تاریخ  عواقب  اینکھ  در  بدھد 
از  اینرا  اگر  نیست.  تردیدى  ھیچ  داشت  خواھد  المللى 

گفت. خواھند  بشما  بپرسید  ھم  ھا  آمریکایى  خود 

فعالین  بھ  و  حاضرین  بھ  کنگره  در  شما  ماجدى:  آذر 
کمونیسم کارگرى فراخوان دادید کھ خطیر بودن اوضاع را 
درک کنند. بھ کسانى کھ رادیو را گوش میدھند و در آنجا 
حضور نداشتند و در واقع چپ جامعھ ھستند و خود را بھ 

جنبش کمونیسم کارگرى متعلق میدانند، چھ میگویید؟

منصور حکمت: ما گفتیم کھ در ایران باید مسالھ قدرت 
تعیین تکلیف شود و حزب باید مرکز این جدال باشد و نقش 
خود را انجام بدھد. نمایندگان اعضا و کادرھاى حزب این 
بحث را شنیدند. نوارھا و بحث ھا پخش میشود، حتما 
خیلى ھا متوجھ میشوند. ببینید حزب کمونیست کارگرى 
یک سازمان نیست. حزب کمونیست کارگرى نوک تیز یک 
جنبش اجتماعى است و بسیار بسیار ھستند کسانى کھ در 
ایران خود را آگاھانھ با این جنبش میدانند و این جنبش 
را دنبال میکنند. کسانى ھستند کھ در یک قدمى تعلق بھ 
این جنبش قرار دارند. ما در بدترین شرایط یک نیروى 
چند صد ھزار نفره و بنظرم بطور واقعى چند میلیون نفره 
را در ایران نمایندگى میکنیم. و وقتى کھ پرچم مان را 

در ایران برافرازیم، بنظر من، اکثریت مردم را در مقابل 
جمھورى اسلامى نمایندگى میکنیم. ما نماینده یک "نھ" 
بزرگ بھ جمھورى اسلامى، تمام تبعیضاتش، تمام عقب 
ماندگیھایش، تمام اختناق و ارتجاعى کھ بر آن مملکت 
حاکم کرده ھستیم و این "نھ" بزرگ، "نھ" مردم است. 
در نتیجھ فراخوان من بھ کسانى کھ حزب را دوست دارند 
اینست کھ متشکل بشوند، توجھ بیشترى بکنند بھ اینکھ 
حزب چھ رھنمودھایى میدھد و اینکھ چھ نقشھ ھایى را 
طرح میکند و بھ کسانى کھ تازه دارند با حزب آشنا میشوند 
فراخوانم اینست کھ عجلھ بکنند، این فرصت تنگ است، 
باید یک جنبش اجتماعى عظیم ساخت. نباید گذاشت یک 
آینده  بیاید.  دیگر  راست  نوع  یک  و  برود  راست  نوع 
این مملکت باید یک آینده چپ باشد. و حزب کمونیست 

کارگرى براى ایفاى نقشش دارد خود را حاضر میکند.

آن  موقعیت  و  کارگر  طبقھ  نقش  مورد  در  ماجدى:  آذر 
اینمورد شما چھ صحبتى دارید؟ ھم صحبت شد. در 

منصور حکمت: واقعیت اینست کھ ھر وقت طبقھ کارگر 
تکان بخورد دیگر جمھورى اسلامى رفتھ است. سوال 
آن  در  کى  میخورد،  تکان  کى  کارگر  طبقھ  کھ  اینست 
مقیاسى کھ از آن انتظار میرود تکان میخورد. کنگره یک 
مقدار روى این مسالھ بحث کرد. بحث ھایش ھم بنظر 
من جالب بود. چون جوانب مختلف تزھایى کھ در آنجا 
مطرح شده بود موافق و مخالف بسیارى داشت. کارگر 
ایرانى در چھ شرایطى پا بھ صحنھ سیاست، بمعنى اخص 
کلمھ، میگذارد؟ چھ شرایطى را باید تامین کرد تا کارگر 
بتواند اینکار را بکند و بمثابھ یک طبقھ نقش بازى کند؟ 
الان دور دور حرکتھاى خیابانى است کھ بیشتر جنبش 
دانشجویى و جوانان در آن فعال ھستند، ھنوز مبارزه بھ 
آن سطحى نرسیده کھ طبقھ کارگر حس کند کھ میتواند و 
میخواھد یک نقش رھبرى کننده سیاسى بعھده بگیرد. 
بعنوان یک حزب کمونیستى ما موظفیم این ملزومات را 
فراھم کنیم. آن اتحاد و اعتماد بھ نفس و آگاھى بھ نقش 
نقش  این  کھ  بیاوریم  بوحود  طبقھ  در  را  خود  سیاسى 
را بازى کند. وقتى کھ کارگر نفت، کارگر صنعتى ایران 
متشکلشان  اینکھ حرکت  از  اعم  بکنند،  متشکل حرکت 
کھ  شود  معلوم  وقتى  نھ،  یا  باشد  دولت  علیھ  مستقیما 
بعنوان  و  اند  داده  خود سروسامان  حرکت  بھ  کارگران 
یک جنبش اعتراضى اعتصابى بھ میدان آمده اند، بنظر 
اسلامى  جمھورى  سرنگونى  معکوس  شمارش  من 
میکنیم  تلاش  شرایطى  چنین  براى  ما  میشود.  شروع 

شد. خم  مسالھ  این  مختلف  جوانب  روى  کنگره  و 
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میگویم.  خوشامد  شما  بھ  خودم  سھم  بھ  ھم  من  رفقا! 
کارگرى  کلمھ اى در مورد کمونیسم  من ھم میخواھم چند 
روز  چند  کھ  میکنم  شروع  سؤالى  از  اول  کنم.  صحبت 
از  نظر"  اھل  صحبت  "پاى  برنامھ  در  بى.بى.سى  قبل 
اکثریت  این بود: حالا کھ جناح دو خرداد،  آن  من کرد و 
کمونیست  حزب  آورده،  بدست  را  مجلس  کرسیھاى 

نھ؟ یا  دھد  ادامھ  فعالیتش  بھ  میخواھد  ھنوز  کارگرى 

معنى  کرده اند  سعى  فلاسفھ  بشر  تفکر  تاریخ  طول  در 
کنار  باستان  یونان  در  آنکھ  از  بدھند.  توضیح  را  زندگى 
نمیفھمید  و  میکرد  نگاه  آسمان  بھ  و  مینشست  بره اش 
روى  میتوانید  شما  کھ  الآن  تا  ھستند،  چھ  ستاره ھا  این 
بحث  ھمھ اش  بکنید،  پلمیک  مختلف  فلاسفھ  با  اینترنت 
بى.بى. آن سؤال  با  ما  و  است  بشر  زندگى  معنى  بر سر 

دریافتیم! را  خودمان  زندگى  معنى  خودم  بنظر  سى 

و  مارکس  است،  مجلس  در  کدیور  جمیلھ  کھ  حالا  واقعاً 
انگلس میتوانند آسوده بخوابند، ما میتوانیم تشکیلات را 
جمھورى  سخنگوى  نبوى  بھزاد  آقاى  چون  کنیم  تعطیل 
اسلامى ۳۰ خرداد بھ بعد دوباره رفتھ بھ مجلس و با خیال 
راحت میشود امور را بھ محمد رضا خاتمى، اخوى آقاى 
خاتمى، سپرد و مطمئن شد کھ رئیس دایره ایدئولوژیکى 
سپاه پاسداران در سال ٦۲ از آزادى ھمھ ما دفاع خواھد 

کرد. خواھد  متحقق  را  ما  آرمانھاى  ھمھ  و  کرد 

را  کمونیسم  اینکھ  بھ  دقیقا  برمیگردد  قضیھ  من  بنظر 
چھ  کمونیسم  از  تصورشان  و  بدھند  ھُل  میخواھند  بکجا 
ھست و انتظارشان از ما چھ ھست؟ حالا کھ خانم کدیور 
یا  میدھیم  خاتمھ  خودمان  بفعالیت  ما  آیا  مجلس،  رفتھ 
خاتمھ  آره  بگوید  بود  ممکن  تھرانى  خانبابا  البتھ  نھ؟! 

کمابیش. گفت  ھم  چیزى  چنین  میکنم  فکر  میدھیم! 

کارگرى  کمونیسم  حزب  بھ  راجع  میخواھم  من  ولى 
صحبت کنم و بگویم کھ چھ وقت بھ فعالیت خودش پایان 
و  برود  باید  کجا  دارد،  وجود  چرا  ھست،  چرا  میدھد، 
را  اینھا  کنم  سعى  میخواھم  است.  رفتھ  را  راه  از  چقدر 
کمونیستى  ھمیشگى  فرمولبندى ھاى  بھ  اشاره  بدون 
بورژوازى،  پرولتاریا،  دیکتاتورى  طبقاتى،  مبارزه  مثل 
گرایش  کشور،  یک  در  سوسیالیسم  بورژوازى،  خرده 

بدھم.  توضیح  و...  رویزیونیسم  سود،  نرخ  نزولى 
کنم. صحبت  مقولات  این  از  استفاده  بدون  میخواھم 

میخواھم چند کلمھ راجع بھ این صحبت کنم کھ قلب کمونیسم 
کجا میتپد. راجع بھ مغزش میشود صحبت کرد، ولى قلب 
و  بر سر چیست  کمونیسم  داستان  و  میتپد  کجا  کمونیسم 
حزب کمونیست کارگرى قلبش کجاست؟ در مورد تاریخچھ 
و سیاستھایش ھم میتوانیم بحث کنیم، ولى قلب این حزب 

کجاست و معنى زندگى حزب کمونیست کارگرى چیست؟

ببینید! ما، نھ من و نھ کسانى کھ اینجا نشستھ اند و نھ خیلى 
روى  از  گذاشتھ ایم،  کمونیسم  را  خودمان  اسم  کھ  ما  از 
فعالیت ھاى  و  مارکس  قشنگ  فعالیت ھاى  بخاطر  و  کتاب 
نیست  دیدگاه  این  نظرى  انسجام  بخاطر  و  لنین  زیباى 
میکنیم.  کھ  میکنیم  کارى  روز  و  و شب  میشویم  بلند  کھ 
ھیچکدام از ما بخاطر کتابھایى کھ خواندیم فعال نشدیم و 
بخاطر کتابھایى کھ خواندیم در صحنھ نماندیم. ھیچکدام از 
ما بخاطر فرمولھایى کھ شنیدیم در صحنھ نیستیم، بخاطر 
فرمولھاى کھ شنیدیم، پلمیک ھایى کھ کردیم، دیدگاھھایى 
اینھا نیست کھ بیست و چند سال،  کھ اخذ کردیم، بخاطر 
لااقل من - بعضى رفقا از دوره مشروطیت تا الآن!(اشاره 
به ایرج فرزاد که در پانل است ) - بخاطر اینھا نیست کھ ما ھر 
روز بلند میشویم و از نو این کار را میکنیم. این شغل ما 
ھم نیست. یعنى بخاطر اینکھ کار دیگرى از ما بر نمیآید ھم 
نیست کھ این کار را میکنیم. ممکن است بعضیھا در عالم 
سیاست باشند چون شاید کار دیگرى از دستشان برنمیآید 
باور  ولى  کرده اند.  پیدا  کھ  است  رشتھ اى  بھترین  این  و 
کنید کھ ما بخاطر این نیست کھ صبح تا شب مان را در این 
بیست سى سال اخیر صَرف کرده ایم تا این حزب کمونیست 

کنیم. کار  آن  با  میخواھیم  و  ساختھ ایم  را  کارگرى 

وراى  فرمولھا،  وراى  اینھاست...  از  عمیقتر  رابطھ  این 
جملات  وراى  سیاستھا،  وراى  شعارھا،  وراى  کتابھا، 
قشنگ و بحثھاى عمیق علمى کھ پشت سر کمونیسم ھست، 
وراى این تاریخ دویست سالھ کمونیسم، یک چیز عمیقتر و 
مستقیم ترى ما را، معنى زندگى سیاسى ما را و معنى زندگى 

حزب ما را تشکیل میدھد و من میخواھم بھ آن اشاره کنم.

با آمار خود سازمان ملل، ھر سال ٤۰ میلیون کودک در 
جھان از بیماریھاى قابل پیشگیرى میمیرند! ٤۰ میلیون 
بیماریھاى  از  حاکمھ  طبقات  آمار  مطابق  سال  در  کودک 
قابل پیشگیرى میمیرند. اگر فرض کنیم کوفى عنان عامل 
نفوذى حزب ما در سازمان ملل است و دو برابر در این 
از  بدى  بوده کھ تصویر  این  اغراق کرده و ھدفش  ارقام 
سرمایھ دارى بدھد، ما میتوانیم مطمئن باشیم کھ در سال 
پیشگیرى  قابل  بیماریھاى  از  کودک  نفر  میلیون   ۲۰

سخنرانى در جلسه گفت و شنود سخنرانى در جلسه گفت و شنود 
حزب کمونیست کارگرىحزب کمونیست کارگرى

گوتنبرگ سوئد - مارس ۲۰۰۰
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میمیرند،  جنگ  در  کھ  نیستند  کودکانى  اینھا  میمیرند. 
کھ  نیستند  کسانى  میکنند،  تصادف  کھ  نیستند  کودکانى 
اینھا  میروند.  بین  از  ساختمانى  کار  یا  و  کارخانھ ھا  در 
کھ  کسانى ھستند  اینھا  میرسند...  بقتل  کھ  نیستند  کسانى 
دارند میمیرند...  قابل پیشگیرى کھ واکسن  بیماریھاى  از 
و  روز   ۳٦٥ بھ  کنید  تقسیم  را  میلیون   ۲۰ این  شما  و 
بعد ۲٤ ساعت و بعد ٦۰ دقیقھ و بعد ٦۰ ثانیھ... با ھر 

دَم و بازدَم ما یک بچھ در جایى از دنیا دارد میمیرد!

را  کھ صحبتم  الآن  ھمین  از  یعنى  ما!  بازدَم  و  دَم  ھر  با 
ھمین  مرده اند.  بچھ  ششصد  پانصد  حدود  کردم،  شروع 
الآن دارد اتفاق میافتد. شما میتوانید نفسھاى خودتان را 
بشمرید و از نفس افتادن یک بچھ را در یک گوشھ از دنیا 
میشود،  خاموش  کھ  نیست  چراغى  فقط  این  کنید.  تجسم 
عددى نیست کھ خط میخورد، یک بچھ  است کھ میمیرد. 
و فکر میکنم ھر کدام از شما کھ در یک جامعھ متمدن یا 
نیمھ متمدن زندگى کرده باشد، تا چھ برسد کھ پدر و مادر 
میفھمید  باشید  داشتھ  دوست  را  بچھ اى  یا  باشید  بچھ اى 
این یعنى چھ. یعنى با ھر دَم و بازدَم ما حفره اى در زندگى 
عده زیادى بوجود میآید و با ھر دَم و بازدَم ما یک فاجعھ  
بوجود میآید. دارد انجام میشود، تیک تیک، مثل ساعت. 

ھر لحظھ میتوانید تصور کنید کھ این اتفاق دارد میافتد.

این واقعیت است، جلوى چشم ما نیست، ولى آمار رسمى 
کھ  است  جامعھ اى  واقعیت  این  میگوید.  بما  را  این  دارد 
کنار  را  میشوند  کشتھ  کھ  آنھایى  میکنیم.  زندگى  آن  در 
را  آنھایى  بگذاریم،  کنار  را  میمیرند  کھ  آنھایى  بگذاریم، 
آبلھ مرغان  زدن  واکسن  صَرف  ریال  دو  کھ  برایشان  کھ 
کسانى  کنیم،  دنبال  را  میمانند  زنده  کھ  آنھایى  نمیشود... 
کھ نمیمیرند، کسانى کھ شانس میآورند و در این مخمصھ 
نمیمیرند. ھشتاد نود درصدشان تبدیل میشوند بھ آدمھایى 
آدمھایى  بشنوند.  اھانت  و  کنند  کار  بروند  است  قرار  کھ 
کھ قرار است ۳۰ سال بروند و کار کنند و اھانت بشنوند، 
کھ  گلادیاتورى  مسابقھ  یک  در  شرکت  نھ  بار!  یک  نھ 
ممکن است پشت حریفت را بخاک بمالى و بالأخره از آن 
برود  باید  از صبح  روز  ھر  بروى. ۳۰ سال،  در  مھلکھ 
براى کارش مشترى پیدا کند - خودش - و افتخار کند کھ 
بھ  طبیعت  کھ  عمرى  تنھا  سال  کرده اند! ۳۰  استخدامش 
بشر داده را صَرف این بکند کھ کار بکند و اھانت بشنود. 
از  باشد  دو ھستى. محروم  درجھ  بگویند شھروند  بھ اش 

بکند. کار  آن  بجز  دیگرى  کار  امروز  در جھان  اینکھ 

آخرش، بعد از سى سال، وقتى بھ زندگیش نگاه میکند - ھر 
کدام از ما کھ بھ سن پنجاه رسیده باشیم، میدانیم کھ تقریباً 
از این ببعد لطفى ندارد - آخرش نگاه میکند کھ زندگیش 
گذشتھ، کارش را کرده و الآن باید بھ این فکر کند کھ از 

این بھ بعد کھ دیگر نمیتواند کار کند، چطور قرار است زنده 
بماند. اگر فکر میکنید کھ این وضعیت بعضى از کشورھاى 

بگیرید. نظر  در  را  غربى  تمدن  است،  عقب افتاده 

بالا کشیده اند و ثروتھاى  در حالى کھ مالیاتھاى مردم را 
تقلب  از  جلوگیرى  بفکر  وقتى  کرده اند،  درست  افسانھ اى 
بیشترى  کنترل  بیکارى  بیمھ  صندوقھاى  بھ  میافتند، 
میگذارند، از کسى سین جیم بیشترى میکنند کھ میخواھد 
آن  زندگى  بگیرد،  آنھا  از  مَسکن  ھزینھ  کمک  یک 

میشود. مسیر  این  وارد  نمیمیرند  کھ  میلیونى   ۱۸۰

اگر اعتصاب کنند ممکن است کشتھ بشوند و بھ زندان بیافتند. 
اگر اتحادیھ تشکیل بدھند ھم ممکن است بھ ھمین صورت 
باشد. اگر در ایران اتحادیھ تشکیل بدھند ممکن است کشتھ 
شوند، اگر در سوئد اتحادیھ تشکیل بدھند ممکن است تلفن 
خانھ شان را کنترل کنند. این آدمھا بھ احتمال قوى ھیچوقت 
پایشان را بھ مدتى بیشتر از چھار روز از دویست کیلومترى 

خانھ شان آنطرف تر نمیگذارند، در کره اى بھ این بزرگى!

غروب آفتاب را کھ در فیلمھا میبینند، یا فلان گوشھ زیباى 
زیادى  آدمھاى  با  ببیند.  کھ  نمیروند  ھیچوقت  را  جھان 
خورشید  کھ  را  روز  تمام  رفتھ اند،  صبح  نمیشوند.  آشنا 
کارش را میکرده و بعضا ھم تمام شب را - در یک جایى 
بھ اسم واحد تولیدى یا اقتصادى گذرانده اند، بھ این امید 
بخش  کنند،  زندگى  آن  با  بتوانند  کھ  دارند  درآمدى  کھ 
بھ زندگیشان  ایجاد کرده اند را  از آن چیزى را کھ  معیّنى 
کھ  آن صورت  بھ  را  ھنر  ھیچوقت  آدمھا  این  برگردانند. 
باید احساس نمیکنند، چون امکانش را ندارند. این آدمھا 
از  کار  سالھ  سى  پروسھ  یک  در  را  زندگى  لطف  تمام 

مانده اند. زنده  کھ  ھستند  آنھایى  اینھا  میدھند...  دست 

جرم کرده اند کھ کارگرند! جرم کرده اند کھ باید از نیروى 
جسمى شان امرار معاش کنند یا خودشان را در بازار در 
معرض فروش بگذارند. بنظرم اینھا با شرف ترین آدمھاى 
جھانند، کسانى کھ کار میکنند. عده کمى ھستند کھ احتیاجى بھ 
این پروسھ ھا ندارند و ھمچنان زندگى میکنند، و شاید بھ ھمھ 

چیزھایى کھ اینھا از آن محرومند، آنھا دسترسى دارند.

اگر در آن  ولى ۹۰ درصد مردم جھان کسانى ھستند کھ 
پروسھ کودکى کھ گفتیم نمیرند، وارد یک چنین زندگى اى 
زندگى  بھ  عقب مانده.  کشور  یک  در  فقط  نھ  میشوند. 
کشور  این  شھروند  یک  زندگى  بھ  ما،  خود  مثل  انسانى 
از تمدن ھاى بزرگ غرب است نگاه کنید.  سوئد کھ یکى 
کودک  مھد  از  را  بچھ ات  بدھى،  دست  از  را  کارَت  اگر 
دوست ھایش  از  باید  بچھ ات  آنوقت  میفرستند.  خانھ  بھ 
میتوانى  الآن  اینکھ  براى  خانھ.  بیاید  و  کند  خداحافظى 
بچھ  را نگھدارى. آن بچھ بھ اعتبار کار شما آدم است! بھ 
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و  کند  بازى  بازى ھایى  اسباب  با  میتواند  کار شما  اعتبار 
بخندد! این جامعھ متمدن اول قرن بیست و یک است.

حزب کمونیست کارگرى و کمونیسم اینجا شروع میشود. 
بدون مارکس، بدون انگلس، بدون ھیچکس، اینجا شروع 
میشود. اینجا شروع میشود کھ یک عده این را نمیخواھند. 
درصد   ۹۰ ھمان  و  دارند  شعور  دارند،  عقل  عده  یک 
جامعھ اند کھ دقیقاً این عقل و شعور را دارند و میگویند 
ادامھ داد  این وضعیت قبول نیست. این وضع را نمیشود 
طور  میتواند  جھان  کھ  میبینیم  باشد؟  اینطورى  باید  چرا 
دیگرى باشد، میبینیم کھ این جھان میتواند تغییر کند و بھ 
این سَمت برود. میبینیم میشود از مواھبش برخوردار بود. 
میبنیم تکنولوژى بھ این عظمت چکار میتواند بکند. چرا 
نمیتوانم اگر بخواھم بروم شنا کنم، شنا کنم؟ یا اگر بخواھم 
دوست  بخواھم  اگر  یا  بتوانم؟  ببینم،  را  چین  دیوار  بروم 
دوران کودکیم را در آمریکا پیدا کنم، بتوانم؟ یا اگر بخواھم 
بروم بھ مردم آفریقا کمک کنم کھ بعد از سیل زندگیشان را 
بسازند، بتوانم؟ چرا باید صبح بیایم بھ کارخانھ تو کار کنم؟ 
چرا باید کار کنم؟ براى اینکھ اگر نیایم و کار کنم، فردا قسط 

از من میگیرند. را  بدھم و خانھ ام  نمیتوانم  را  خانھ ام 

شلاق ھایشان  خوب  کھ  شب  آخر  بالأخره.  بَرده ھایند  از 
جمع  آتشى  دور  شنیدند،  را  فحش ھایشان  و  خوردند  را 
ظاھراً  و  میخواند  یکى شان  میزند،  یکى شان  میشوند، 
آن  کھ  ما  آنھا و ھم  میبرند. ولى ھم خود  لذت  از زندگى 
حلقھ دور آتش را میبینیم، میفھمیم کھ بشر طور دیگرى 

میتواند زندگى کند، واین قبول نیست، این قبول نیست!

باشد، عقلمان دیگر رسیده. بوزینھ  میتواند طور دیگرى 
کرد.  زندگى  میشود  دیگرى  طور  کھ  میدانیم  نیستیم.  کھ 
کنم  کار  تو  براى  اول  و  بیایم  بدنیا  من  کھ  ندارد  دلیلى 
در  را  من  کردى،  پیدا  اختلاف  یکى  با  کھ  وقت  ھر  و 
یا جاى دیگرى بدون دست و سر و تن  میدانھاى مین و 
دلیلى  کنم؟  قبول  را  این  باید  چرا  ندارد!  دلیلى  کنى،  ول 

باشد. این  میآید  بدنیا  کھ  آدمى  سرنوشت  کھ  ندارد 

آدم یکبار بدنیا میآید، یعنى یکبار میتواند این وجود خودش 
بسازد،  بخندد،  میتواند  فقط  یکبار  یکبار!  کند.  تجربھ  را 
خلق کند، معاشرت کند. جامعھ اى را تصور کنید کھ طرف را 
از روابط جنسى محروم میکنند. اصلاً شگفت آور است کھ 
یکى را از معاشرت محروم کنند. جامعھ اى را تصور کنید 
کھ ملتى را از سفر محروم میکنند. جامعھ اى را تصور کنید 
کھ بچھ را میگیرند و پارچھ اى روى سرش میکند، براى 

اینکھ خودش از رفتارش با بچھ خودش مطمئن نیست.

جامعھ اى را فکر کنید کھ اگر آدم سھ ھفتھ بیمار شود و 
از  را  بچھ اش  بشود  مجبور  است  ممکن  بگیرد،  مرضى 

مدرسھ بردارد و بگذارد جاى دیگر. ممکن است مجبور 
شھرش را ترک کند. این تازه در کشورھاى متمدن غربى 
است. و گرنھ در آنجایى من و شما کھ از آن میآییم، دو سال 
است کھ بھ خیلیھا حقوق نداده اند، بھ کسى کھ کارش را کرده 
وتحویل داده و حقوق ھم نگرفتھ. معلوم نیست مطابق نظریھ 

طبقھ حاکمھ، ایشان باید از چھ راھى زندگى میکرده؟

میزند.  اینجا  قلبش  پایھ اى ترى  سطح  یک  در  کمونیست 
قلب  بھ مجلس رفتھ اند. ولى  درست است کھ خانم کدیور 
حزب کمونیست کارگرى اینجا میزند. این حتى ربط زیادى 
بھ ایران ھم ندارد. ربط زیادى بھ ھیچ تک کشورى ندارد. 
بھ اینجا ربط دارد کھ ما آدمیم و دیده ایم و میدانیم کھ دنیا 
میتواند متفاوت باشد و بشر میتواند طور دیگرى زندگى 
کند. اساس جامعھ اش میتواند بر مبناى برابرى آدمھا باشد، 
باشد.  رفاه شان  مبناى  بر  و  مطلق شان  آزادى  مبناى  بر 
میشود تعاون - و نھ رقابت - مبناى زندگى باشد. این شروع 
کمونیسم است و تا اینطور نشود، کمونیسم ھست، کاریش 
نمیتوانند بکنند. آنوقت است کھ میبینیم کوھى از کتاب و 
فرمول و تحلیل و گنجینھ علمى، چھ اسلحھ اى براى یک 
چنین مبارزه اى است کھ میشود شروع کرد. و آنجا است 
کھ کمونیسم جنبھ ھاى تخصصى ھم بخودش میگیرد ولى 

ندارد. احتیاج  ھیچ تخصصى  بھ  بودن  کمونیست  خود 

در جلسھ قبلى  کھ در استکھلم بودیم دقیقاً این را گفتم کھ 
بنظر من زیپ ھر کسى را کھ یک جو شرف داشتھ باشد 
بیرون  میخواھد  کھ  است  آن  در  کمونیست  یک  کنند  باز 
باشد یک  داشتھ  کھ یک جو شرف  آدمى  داخل ھر  بیاید. 
این  است  معتقد  کھ  کسى  ھر  ھست.  بالقوه  سوسیالیست 

وضعیت دیگر قبول نیست و آدمھا میتوانند برابر باشند.

بھ آن چیزى  آنچھ کھ ھست  از  تغییر اوضاع  بھ ھر حال 
کمونیسم  حزب  و  کمونیسم  وجودى  فلسفھ  باشد  باید  کھ 
بر  باشد  مبتنى  کھ  میخواھیم  جامعھ اى  است.  کارگرى 
آزادى، برابرى، خوشبختى و رفاه انسانھا. کسانى ھستند 
کھ میتوانند یک بادام بخورند، بھ آسمان نگاه کنند و صفا 
امکانات  بھ  احتیاج  خوشبختى  براى  ما  درصد   ۹۹ کنند. 
داریم. مَسکن میخواھیم. میخواھیم بتوانیم خودمان را در 
صحن جھان جابجا کنیم. میخواھیم اصواتى را بشنویم و 
حال  از  میخواھیم  داریم.  احتیاج  صوتى  دستگاه ھاى  بھ 
ھمدیگر خبر داشتھ باشیم، میخواھیم برویم روى اینترنت. 
میخواھیم بتوانیم با ھر کسى کھ خواستیم فوتبال بازى کنیم. 
میخواھیم با آدمھاى خیلى زیادى ملاقات کنیم. خوشبختى 
بر  نشستن  و  باشد  بادام  یک  بتواند  شاید  یکنفر  براى 
ربط  خوشبختى  ما  بقیھ  براى  ولى  میخ،  از  تختى  روى 

رفاه مان. و  آزادى مان  برابرى مان،  با  دارد  مستقیمى 
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حزب کمونیست کارگرى و ھر کمونیست دیگرى در جھان 
نتیجھ  در  میزند.  اینجا  قلبش  و  است  اینجا  کارش  شروع 
بنظر من ما حزب اکثریت ھستیم. حزب ھمھ آنھایى ھستیم 
کھ از آن بیماریھاى قابل علاج نمرده اند. حزب ھمھ آنھایى 

ھستیم کھ فکر میکنند دنیا میتواند طور دیگرى باشد.

آینده  راه  سیاست،  روش،  تاکتیک،  سر  بر  بعداً  میتوانیم 
چیز  یک  ولى  کنیم-  بحث  و  جَرّ  ھم  با  گذشتھ مان  راه  و 
را بنظرم باید اینجا تثبیت کنیم و آن اینکھ کمونیسم یعنى 
بشریت و بشریت یعنى کمونیسم. بنظرم این معادلھ است، 
پشت وجود ما، پشت کار ھر روزه ما و پشت خستھ نشدن 

آدمھایى کھ بابت این کارھایشان حتى تحت سرکوب اند.

بماند  شرکت  یک  در  و  بگیرد  حقوق  سال  بیست  طرف 
بیست  کھ  ھستند  کسانى  ولى  میرود.  سر  حوصلھ اش 
و  میکنند  زندگى  اعدام  و  ترور، شکنجھ  تھدید  زیر  سال 

چرا؟ نمیرود،  سر  حوصلھ شان  و  میکشند  دربدرى 

چرا مدیر BMW حوصلھ اش از کار و زندگیش سر میرود، 
ولى فعال جنبش زنان و یا فعال جنبش کارگرى یا عضو 
حزب کمونیست کارگرى این قضیھ را ول نمیکند؟ با اینکھ 
باید از جیبش ھم مایھ بگذارد، از زندگى شخصیش و از 
جانش مایھ بگذارد... بخاطر اینکھ واقعیت عمیقترى وراى 
تبلیغات حزب ما، کتاب مارکس، فرمول سوسیالیسم و امیال 
بى.بى.سى رابطھ او را با جھان تعیین میکند. رابطھ ما با 
جھان رابطھ اى است بر مبناى تغییرش و ایجاد یک جامعھ 
برابر و انسانى. در نتیجھ اگر انسانیت در وجود کسى ھست، 
بنظرم سوسیالیسم در وجودش ھست و این سرمایھ اصلى 

ما است و براى ھمین فکر میکنیم آینده مال ما است.

بعداً راجع بقدرت خودمان، چھ در ایران و چھ در سطح جھان 
حرف میزنم. آینده مال ما است. براى اینکھ ما با آنچیزى 
کھ میشود بھ آن گفت ذات بشر - ذات بشر شاید کلمھ خوبى 
نیست - میشود بھ آن گفت افق، آرمانھاى بشر، وقتى کسى 
داریم.  خوانایى  باشند،  نگذاشتھ  شقیقھ اش  روى  اسلحھ 
ھر بشرى کھ در آسایش و آرامش بتواند فکر کند، ھمان 
چیزھایى را براى ھمنوع خودش میخواھد کھ حزب کمونیست 
سوسیالیسم  کھ  میخواھد،  مارکس  کھ  میخواھد،  کارگرى 
میخواھد. بشر مجبور و محروم ممکن است ھر کارى بکند. 
کند،  خودکشى  است  ممکن  بشود،  فاشیست  است  ممکن 

ممکن است دیوانھ شود، ممکن است ھر کارى بکند.

تناقض زندگى  ولى بشرى کھ در آسایش و رفاه و بدون 
میکند و میتواند فکر کند، بنظر من جز برابرى و انصاف 
براى ھمنوعش چیزى نمیخواھد و کسى کھ از این انصاف 
و برابرى طلبى در وجودش چیزى بروز داده باشد، بنظر 
ما در صف ما است. این جلسھ و جلساتى مثل این براى 

میدان  در  بتوانیم  و  کنیم  متحد  را  این صف  کھ  است  این 
کدیور و خامنھ اى و خاتمى  و  ایران  جامعھ ظاھر شویم. 
جدل  است،  جھانى  جدل  جدل اند.  این  ریزه ھاى  خرده 
بین المللى و تاریخى است و باید بھ نتیجھ برسد. و گرنھ 
ھر چند وقت یکبار شما یک ھیروشیما دارید، و گرنھ ھر 
بیافرا  یک  دارید،  یوگسلاوى  یک  شما  یکبار  وقت  چند 
یکبار  چند  ھر  شما  گرنھ  و  دارید.  سومالى  یک  دارید، 
قانون  یک  یکبار  چند  وقت  ھر  دارید،  جھانى  جنگ  یک 
باید  اتحادیھ اى و ضد سوسیالیستى رضاخانى دارید.  ضد 

این جدل بنفع ما یک جایى تمام شود، باید پیروز شد.

کھ  کسى  ھر  جواب  در  و  بى.بى.سى  جواب  در  بنابراین 
کمونیست  حزب  زاویھ  از  را  زندگى  معنى  میخواھد 
کارگرى ببیند، میگوییم این مبارزه ادامھ دارد. ما میآییم 
نخواھیم  نتوانیم،  واقعاً  ھم  وقت  ھر  و  میپیوندیم  آن  بھ 
زندگیمان،  باقى  از  بخواھیم  و  بشویم  خستھ  نکِشیم،  و 
میکنیم.  ولش  ببریم،  لذت  دیگرى،  بنوع  و  بیشتر  شاید 
کارگرى  کمونیست  حزب  ولى  نیست.  عجیبى  چیز  این 

دارد. ادامھ  کھ  است  جنبشى  یک  احزاب  از  یکى 

از کمونیسم نیست.  کنید، شروعش  باز  برنامھ ما را  اگر 
اوضاعش  بھبود  براى  بشر  تاریخى  مبارزه  از  شروعش 
است. و مبارزه تاریخى بشر براى بھبود اوضاعش لااقل 
یک قرن و نیم ھیچ پاسخى جز کمونیسم پیدا نکرده است؛ 
جنبش کسانى کھ ھمینھا را گفتند کھ ما میخواھیم، ھماینھا 
کھ  البتھ ھستند  ھم  کسانى  میگوییم...  ما  کھ  را خواستند 
را  مالیات  نرخ  تا  بیایند  کار  سرِ  میخواھند  است  ممکن 
کودک  مھد  یا  ببرند،  بالا  یا  بیاورند  پایین  یا ۳ درصد   ۲
قیمت  درصد   ۲٥ یا  نکنند،  یا  کنند  مجانى  یکساعت  را 
اینھا   - را  آن  درصد   ۷٥ یا  بگیرند  مشترى  از  را  دارو 
ھم افق اجتماعى کسان دیگر است. افق اجتماعى ما این 

است گفتم. برایش تلاش میکنیم و موظفیم تلاش کنیم.

جامعھ  این  کھ  است  این  ھست  ما  ھمھ  جلوى  کھ  سؤالى 
میخواھیم  چھ  واقعاً  و  نمیخواھیم  را  آن  چرا  و  چیست 
ازخودمان بجا بگذاریم؟ ھر کسى کھ با نسل بعدى خودش 
خودش  از  را  سؤال  این  شاید  باشد،  داشتھ  کار  و  سر 
میگذاریم؟  بجا  برایشان  چیزى  چھ  داریم  ما  باشد:  کرده 

کند؟ زندگى  دنیایى  چھ  در  ما  از  بعد  است  قرار 

اگر این فلسفھ و این روح را از انسان بگیرند، بنظر من 
تمام تحرک تاریخى قطع میشود. ما میخواھیم چھ چیزى 
وجود  و  است  ما  وجود  میکنم  فکر  من  بگذاریم؟  بجا 
میلیونھا آدم مثل ما در سالنھاى متعدد جھان امروز است، 
و  باشد،  حاکم تر  ھم  این  از  بربریت  است  نداده  اجازه  کھ 
اجازه داده ھنوز خنده و لذت از زندگى معنى داشتھ باشد. 
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گفتم بالأخره اگر میشود دور آتش جمع شد و یکجایى باز 
ھمھ  این  لابلاى  میتواند  امروز  بشر  اگر  خندید،  ھمچنان 
مشقات، این ھمھ محرومیت، این ھمھ ناامنى و این ھمھ 
تھدید، گاھى احساس خوشبختى بکند، نشان دھنده پتانسیل 

شود. خوشبخت  اینکھ  براى  است  امروز  انسان  قوى 

انسانھایى کھ میتوانند در این موقعیت جھانى امروز، در این 
موقعیت اقتصادى، با این وضعیت نظامى و غیره جھان، با 
این محرومیتھا و مشقتھا، نوعدوست باشند، قھرمانى کنند 
و نمونھ ھایى از انسانیت را نشان دھند کھ ھمھ ما حتماً خیلى 
از آنھا را سراغ داریم... فکرش را بکنید در یک جامعھ 

آزاد چھ انفجارى از خلاقیت و انسانیت خواھیم داشت!

حزب  این  است.  کارگرى  کمونیست  حزب  این  ھدف  این 
حزب  نشده.  شروع  شاه  یا  خمینى  با  کارگرى  کمونیست 
حزب  نشده.  شروع  خاورمیانھ  در  "گربھ"  نقشھ  با 
سوسیالیستى  جھانى  سُنت  یک  ادامھ  کارگرى  کمونیست 
از  بخشى  انسانھا،  آزادى  و  رفاه  برابرى،  براى  است 
درست  است.  کارگرى- سوسیالیستى  بین الملل عظیم  یک 
پرچمش  و  نمیکند  نمایندگیش  اداره اى  الآن  کھ  است 
شما  و  دارد  وجود  ولى  نیست،  ساختمانى  ھیچ  بالاى 
تاب  کس  ھیچ  و  است  عظیم  آورده،  سالن  این  بھ  را 

مقاومت در مقابل آن نخواھد داشت - اگر متحد شویم.

بگذارید برگردم بھ ایران و چند کلمھ از آن صحبت کنم.

من ھم ۲۲ سال پیش مثل رفیق اصغر برگشتم بھ تھران، 
انگلستان  از  من  و  بیرون  آمد  زندان  از  ایشان  منتھا 
در  من  بود  زندان  در  اصغر  کھ  دوره اى  آن  در  برگشتم. 
خواندم،  ھم  خوب  انصافاً  و  میخواندم  مارکس  انگلستان 
ھمان  بودم.  کمونیست  و یک  میآمد خواندم  گیرم  ھر چھ 

بود. حرفم  ھم  موقع  آن  میزنم،  الآن  کھ  حرف ھایى 

تانک،  "توپ،  میدھند:  شعار  الآن  شد.  شروع  انقلاب 
آخوندھا  تحصن  منظورشان  ندارد"،  اثر  دیگر  تحصن 
در قم است، آن موقع ما در تلویزیون دیدیم کھ میگویند: 
این  بابا  ندارد"... گفتیم  اثر  تانک، مسلسل دیگر  "توپ، 
دیگر انقلاب است، شوخى نیست. درس و مشق را باید ول 
درِ  دَم  یا نفروخت و گذاشت  باید فروخت  کرد، ماشین را 
خانھ و رفت، برگشت و در این انقلاب شرکت کرد. ما یک 
جمع سھ چھار نفره بودیم. من اول برگشتم و قرار بود دو 
ھفتھ بعدش حمید تقوایى و بچھ ھاى دیگر بیایند. برگشتیم 
بودم،  خوانده  کاپیتال  من  کھ  گفتم  کمونیست.  عنوان  بھ 
ایدئولوژى آلمانى و مانیفست خوانده بودم. کاپیتال را بھ 
ایرانیھاى آنموقع درس میدادیم. بعنوان کمونیست برگشتیم 
ایران بھ این امید کھ بھ جنبش کمونیستى ایران میپیوندیم 

این جدال عظیمى کھ شروع شده کارى میکنیم. و در 

مورد  در  مینوشتم  تز  لندن  دانشگاه  در  موقع  آن  من 
ھدفم  ایران".  در  دولت  نقش  و  سرمایھ دارى  "توسعھ 
این بود کھ در مورد توسعھ سرمایھ دارى در ایران نقدى 
سوسیالیستى بنویسم. برگشتم ایران و براى استاد مشاورم 
یک نامھ نوشتم کھ آنچیزى کھ من میخواستم بنویسم، دارد 
اینجا اتفاق میافتد، در نتیجھ من دیگر بر نمیگردم. خیلى 

بزنید. دانشکده خط  از  را  اسم من  لطفتان،  از  ممنون 

آن چیزى کھ آنجا اتفاق افتاد، آن نبود کھ من فکر میکردم. 
ما در کتابھا، لنین و مارکس و ببل و تروتسکى و مائو و... 
ھمھ اینھا را در قامت پیروز شده شان، از آخر تاریخ، نگاه 
میکنیم. غولھایى ھستند. لنین را در موقعیت صدر جمھورى 
شوراھا نگاھش میکنید. رفتیم آنجا دیدیم کمونیسم وجود 
خارجى ندارد! ببینید، تصور من از کمونیست کسى بود کھ 
طرفدار مانیفست کمونیست است و ھمان حرفھایى میزند 

کھ من الآن زدم، باضافھ ھمھ آن فرمولھا و کتابھا، البتھ.

در  شدیم  مجبور  و  کردیم  پیدا  ما  کھ  موقع  آن  کمونیسم 
"بورژوازى  میگفتند  کھ  بودند  کسانى  بگیریم،  آغوشش 
تا مغز استخوان وابستھ است". نزدیکتر از این کسى گیر 
نیاوردیم! در ایران آنروز کسى نبود کھ بگوید: زنده باد 
انقلاب پرولترى، زنده باد حزب کمونیست، زنده باد برابرى، 
زنده باد آزادى، محو باد کار مزدى، زنده باد تشکیل حزب 
کمونیست، زنده باد کار مخفی- کار علنى، زنده باد شوراھاى 
بر  میگفتند "سلام  نبود! یک عده  این حرفھا  کارگرى... 
مجاھد"، کھ مذھبیھا بودند و یک عده میگفتند "درود بر 
فدایى"، کھ اینھا چپیھا بودند. در نتیجھ شما بین انتخاب 
تاریخى درود بر فدایى و سلام بر مجاھد، باید کمونیسم را 
پیدا میکردید. کمونیسم ایران - وقتى نگاھش میکردى کھ 
چھ میگوید - درود بر فدایى بود. گفتم کھ نزدیکترینش آن 
بود کھ میگفت "بورژوازى ایران تا مغز استخوان وابستھ 
است" - یک تقى شھرامى بود - کھ البتھ در بخش منشعب 
نگاه  ما  ولى   - داشتند  ھم  دیگرى  کھ مشکلات  مجاھدین 
کردیم و گفتیم لنین و تروتسکى و لوکزامبورگ و امثالھم 
پیشکش، در این مملکت کمونیستھا آنھایى ھستند کھ این 

نبود. بیشترى  چیز  این  بجز  میبرند.  بکار  را  فرمول 

و  باشد  داده  برنامھ اى  کھ  کارگرى  کمونیستى  حزب  یک 
و  بکنم  را  کارھا  این  بیایم،  کار  سرِ  میخواھم  من  بگوید 
تاکتیک من این است، افقم این است، سیاستھایم این است، 
نظرم راجع بھ مبارزه مسلحانھ این است، راجع بھ شوراھا 
بھ مسألھ  این است، راجع  بھ سندیکاھا  این است، راجع 
ملى این است، راجع بھ مسألھ زن این است، راجع بھ سقط 
جنین این است، راجع بھ فحشاء این است، راجع بھ مجازات 
اعدام، حقوق محکومین، حقوق متھمین، این است... وجود 
گفت  کھ  را  کسى  اولین  شدیم  مجبور  ما  نداشت.  خارجى 
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در  است"،  وابستھ  استخوان  مغز  تا  ایران  "بورژوازى 
آغوش بگیریم و بگوییم: پیدایش کردیم! اینھا کمونیستھاى 
ایرانند! یک جدال شروع شد، یک جنگ شروع شد، یک 
تلاش بسیار سخت و پُر مشقت شروع شد، براى گذاشتن 

کمونیسم روى نقشھ ایران. بیست و چند سال طول کشید.

است.  روند  این  محصول  ایران  کارگرى  کمونیست  حزب 
یک  بعنوان  من  وقتى  پیش  سال  دو  و  بیست  بیست، 
کمونیست رفتم کھ فعالیت کمونیستى بکنم - ھیچ ادعایى 
و  بروم  میخواستم   - ندارم  ھم  الآن  البتھ  نداشتم،  ھم 
بگویم  کمونیستى،  سازمان  یک  بھ  کنم  معرفى  را  خودم 
فلان  را  مجلھ تان  مثلا  میتوانم  و  دارم  را  تواناییھا  این 
عقاید  مورد  در  چھارپایھ  روى  جا  فلان  و  بفروشم  جا 
نداشت  وجود  سازمانى  چنین  کنم،  صحبت  کمونیستى 
وجود  کھ  جنبشى  نداشت.  وجود  جنبشى  چنین  ھیچ،  کھ 
داشت جناح افراطى جریان شرق زده- ملى گرا- رفرمیستى 
ایران بود کھ میخواست ایران ذوب آھن داشتھ باشد، رژیم 
امپریالیسم و عروسک آن مینامید  شاه را سگ زنجیرى 
با  ھم  وقتى  و  باشد.  "خودى"  حکومت  میخواست  و 
مغز  تا  "بورژوازى  میگفتند  کھ  جریانى  آن  سران  ھمان 
میزدیم،  قدم  فوزیھ  میدان  در  است"،  وابستھ  استخوان 
با   - کمیتھ چى ھا  میگفتند  آنموقع   - کمیتھ  پاسداران  وقتى 
لباس آلاپلنگى استتار شرکت میکردند، دوستمان برگشت 
و از من پرسید: وقتى اینھا را میبینى قلبت گرم نمیشھ؟! 
ارتجاع  ماست  جلوى  کھ  این  میگویى؟  چھ  برادر  گفتم 

کمیتھ!! جوانھاى  فوزیھ،  میدان   ... است!  اسلامى 

اینقدر فقط ضد شاه بود و آنقدر فقط ضد آمریکا بود کھ کافى 
پارامیلیتارى  و  استتار  لباس  کمیتھ  مسلمانھاى  بچھ  بود 
ایشان  تا  بایستند  آنجا  تفنگ  یک  با  و  بیایند  و  بپوشند 
سؤال  این  شاید  رسیده!  تحقق  بھ  امرشان  کھ  کنند  فکر 
کمیتھ  بچھ ھاى  کھ  حالا  میبود:  درست  او  از  بى.بى.سى 
در میدان فوزیھ اسلحھ گرفتند، آیا باز ھم "اتحاد مبارزه 
در راه آرمان طبقھ کارگر" و "گروه نبرد براى رھایی" 
و "سازمان رزمندگان" بھ فعالیت خودش ادامھ میدھد؟! 
بنظرم این سؤال از آنھا موضوعیت داشت. این کمونیسم 
سریع  آنقدر  انقلاب  پروسھ  منتھا  بود.  این  موقع  آن 
بسرعت  کرد،  متحول  را  قضیھ  آن  ھمھ  بسرعت  کھ  بود 
اندیشھ ھاى مارکسیستى رشد کرد. بسرعت جنبش کارگرى 
نوعى  واقعاً  پنج سال،  در ظرف چھار سال،  کرد و  رشد 

آمد. بوجود  پیوست،  آن  بھ  بشود  دیگر  کھ  کمونیسم 

بھ ھر حال ما از آن موقعیت محروم بودیم. جوان ۲۷-۲٦ 
سالھ اى کھ - مثل آنموقع من - الآن بھ ایران برگردد، با یک 
واقعیت متفاوتى روبرو است. و این بلطف کارى است کھ 
خیلیھا کھ در این سالن ھستند کرده اند و بلطف کارى است 

نمیتوانستند  دیگر  و  نیستند  سالن  این  در  کھ  عده اى  کھ 
باشند، کرده اند. امروز کمونیسم ایران بعنوان یک جریان 
نقشھ  روى  روشن  افق  و  برنامھ  یک  صاحب  متشکل، 

پیوست. آن  بھ  میشود  ھست،  است.  ایران  در  است. 

سود،  نرخ  نزولى  گرایش  مارکس،  بھ  راجع  بحث  تمام 
تئورى بحران، بورژوازى، پرولتاریا، جناحھاى حکومت، 
امپریالیسم، سوسیال-امپریالیسم، تز سھ جھان براى این 
کارگرى  کمونیست  حزب  روزى  یک  بتوانیم  ما  کھ  بود 
درست کنیم کھ روى نقشھ باشد، سرِ خیابان باشد و بشود 
بھ آن پیوست. بدون طى این مراحل! ما یک عده مرتاض 
و درویش و صوفى و اھالى فرقھ مذھبى نیستیم کھ فکر 
کنیم ھر مسیرى کھ ما تا حالا پیموده ایم، ھمھ باید بپیمایند. 
آن  وارد  بودیم  ناگزیر  کھ  بودیم  عده  یک  ما  برعکس، 
بحثھا بشویم، ناگزیر بودیم آن چیزھا را بنویسیم، ناگزیر 
بودیم آن جدلھا را بکنیم، ناگزیر بودیم فرار کنیم، ناگزیر 
بودیم مخفى بشویم... براى اینکھ یک روزى بیاید کھ یک 
حزب قوى کمونیستى وجود داشتھ باشد کھ ناگزیر نباشد 
مخفى باشد. لازم نباشد آکادمى علوم دیده باشى تا بتوانى 
عضوش باشى، لازم نباشد کتاب کاپیتال را سھ دفعھ پشت 
و رو خوانده باشى تا عضوش باشى. بتوانى، اگر قلب تو 
ھم ھمانجایى میتپد کھ اول گفتم - اگر برابرى انسانھا را 
میخواھى - بروى و بھ آن بپیوندى، سرِ کوچھ تان است، 
و  تظاھرات  در  بشوى.  و عضوش  کنى  پُر  فرم  یک  فقط 
اعتصابش باشى، با آن در شوراھا باشى و اگر لازم شد در 
جنبشھاى مسلحانھ اش باشى. بشود بھ آن پیوست! آرزویى 
کھ من داشتم، ۲۰ سال پیش - میروم و بھ کمونیسم ایران 
این جنبشى کھ جلوى چشم من در جریان  بھ  میپیوندم و 
است میپیوندم و دیگر بر نمیگردم کھ درس بخوانم. آنطور 
نشد ولى این دفعھ میتواند باشد. حالا کسى کھ از سوئد یا 
از آلمان یا از انگلستان، توپ، تانک مسلسل را میشنود و 
میگوید: "میروم ایران"، این انتخاب عظیم را دارد و این 
تفاوت عظیم تاریخى را در موقعیت خودش میتواند میبیند: 
آخر  تا  اول  از  میداند  کھ  بپیوندد  حزبى  یک  بھ  میتواند 
چھ میگوید و چھ میخواھد، با کى فرق دارد، از کى دفاع 
میکند، از کى دفاع نمیکند، بھ ھیچ قیمتى سر چھ چیزى 
کوتاه نمیآید، براى چھ تلاش میکند. میتواند بھ آن بپیوندد 

بشود. رھبرش  و  برود  مقرراتش  و  قوانین  مطابق  و 

ھنوز ھم من نمیدانم اگر شما بخواھید رھبر فداییان خلق 
بشوید باید چھ کار کنید؟ من اگر امروز بخواھم بروم در 
بخواھم  اگر  بکنم؟  چکار  باید  کارگر  راه  مرکزى  کمیتھ 
چکار  باید  بشوم  آن  رئیس  و  ایران  ملت  حزب  در  بروم 
میشوى،  عضو  امروز  کارگرى  کمونیست  حزب  در  کنم؟ 
رأى  اگر  و  میآورى  رأى  و  میروى  است،  کنگره  فردا 
میکنند  تشویقت  یا  میروى.  مرکزیش  کمیتھ  بھ  آوردى 
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یا  کن،  دایر  را  نشریھ ات  کن،  درست  را  روزنامھ ات  کھ 
عکس  و  بزن  حرف  برو  کن.  درست  رادیو  برو  و  بیا 
صف  آن  فعالین  شما  اینکھ  براى  کن.  چاپ  را  خودت 

میخواھیم. ما  کھ  ھستید  انسانى  سوسیالیسم  عظیم 

ما را ملامت میکنند کھ چرا عکس فعالین تان را چاپ میکنید! 
یک دوربین داریم و این انتخاب را داریم کھ در جھان از چھ 
کسى عکس بگیریم. بھ نظر شما از کى باید عکس بگیریم؟ 
ھمان کسى کھ عکس خاتمى را انداختھ روى روزنامھ اش 
بما میگوید چرا عکس کمونیست دو آتشھ اى کھ از حقوق 
زن، حقوق کارگر، حقوق کودک دفاع میکند و کوتاه نمیآید، 

میگیرند! خرده  بما  است؟!  نشریھ  روى  ھرھفتھ  چرا 

تعارف  بدون  کمونیسم  یک  کارگرى  کمونیست  حزب  این 
نیست.  بود  ایران  در  قبلاً  کھ  کمونیسم ھایى  شبیھ  است. 
شبیھ گروھھاى دیگر چپ نیست. یک حزب سیاسى است. 
مسألھ را ساده کرده. تبدیلش کرده بھ نبرد اجتماعى. باید 
فرقھ  ما  قوى شد.  باید  میگوید  کھ  است  قوى شد. حزبى 
تملّق متقابل و تشویق یکدیگر نمیخواھیم تشکیل بدھیم. 
است  این صف  در  ھمانقدر  است  این صف  در  کسى  ھر 
کس  ھر  و  است  بھتر  باشند  بیشتر  چھ  ھر  و  ھست،  کھ 
و  باشد،  این صف  در  باید  میکند  خوانایى  احساس  ما  با 
بزنیم و قدرت را بگیریم.  باشیم کھ  آنقدر زیاد  میخواھیم 

باشد!! است؟  استالینیسم  نداریم.  تعارف  ھم  کسى  با 

باشد! نمیدانم چرا تا نوبت ما میشود، یک " ایسم ھایی" 
است کھ باید از آن اجتناب کرد، ولى آقاى خاتمى را میشود 
کمونیست  حزب  چرا  کرد؟  قبول  جمھور  رئیس  بعنوان 
کارگرى بعد از سى سال مبارزه صلاحیت تشکیل دولت را 
نباید داشتھ باشد؟ بھ دلایل تئوریک. میفھمم کھ اگر رأى 
نیاورد و یا مردم پشت آن نباشند، خوب معلوم است کھ قدرت 
را تشکیل نمیدھد. ولى بھ دلایل تئوریک کمونیستھا نباید 
بیایند سرِ کار؟! چرا؟! اسممان را عوض میکنیم و میآییم 

بکنید؟ میخواھید  چکار  ما  با  آنموقع  آنوقت  کار!  سرِ 

من  بنظر  کرده  شروع  ما  با  حاکم  طبقھ  کھ  بازى اى  این 
بھ درد گروه ھاى فرقھ اى و سکتاریستى چپى میخورد کھ 
این حزب  ھستند.  دیگر  نوع چپ  یک  بازمانده ھاى  دقیقاَ 
کمونیست کارگرى حزبى است بى تعارف، آموختھ و دست 
طرف مقابل را خوانده، براى قدرت سیاسى تلاش میکند. 
حزب ما با انقلاب پیروز میشود. چون بھ ھیچ ترتیبى، ھیچ 
انتخاباتى کھ ما در آن رأى بیاوریم را، بدون کودتا بدرقھ 
نمیکنند. ما مجبوریم با انقلاب پیروز شویم. در نتیجھ غصھ 
این کھ یک روزى ما با کلک مرغابى و با رأى انداختن در 
صندوقھاى انتخابات الکى، یا کودتاى یک عده از سربازھاى 
طرفدارمان بیاییم سر کار را ھمھ باید از سرشان بیرون کنند. 

براى ما مقدور نیست. البتھ اگر مقدور بود، میکردیم!

را  آن  ما  شود،  پیدا  سیاسى  قدرت  بھ  مستقیمى  راه  اگر 
استفاده میکنیم. ولى جامعھ بورژوایى در مقابل کمونیسم 
آماده باش است و در نتیجھ اگر ما پیروز شویم، مطمئن باشید 
آن ۹۰ درصد آدمھایى کھ از بیماریھاى واگیردار در بچگى 
نمرده اند با ما ھستند. ما حزب آنھاییم و بھ میدان آمده ایم، 
پیروز  توانستھ ایم  دیگر  بشویم،  پیروز  توانستھ ایم  اگر  و 

بشویم. و این جلسھ براى دعوت بھ این پیروزى است.

بھ ھر حال ھدف ما طى این بیست سى سال این بوده کھ 
انسان  کارگر، در دسترس  را بگذاریم در دسترس  حزبى 
طریقش  از  بتوانید  کھ  شما،  دسترس  در  آزادیخواه، 
آن  راه  در  مبارزه  براى  است  ابزارى  یک  بشوید.  متحد 
حس  قلبتان  در  شما  ھمھ  کھ  برابرى طلبى  و  انسانیت 
میکنید و بھ طرق مختلف میخواھید نشان بدھید... آرزو 
بیاورند، در  میکنید کھ سوسیال دمکراتھا در سوئد رأى 
است  پُخى  ھمان  ھم  این  میدانید  قلبتان  تھ  کھ  صورتى 
ھیچ  انسانیت تان  اینکھ  خاطر  بھ  ھست،  یکى  آن  کھ 

ندارد. خودش  دادن  نشان  براى  دیگرى  خروج  راه 

امیدوارید فلان خواننده چپگرا یک آھنگ چپ بخواند، براى 
اینکھ انسانیت تان ھیچ راه دیگرى براى نشان دادن خودش 
ندارد. ولى انسانیت شما میتواند یک انقلاب اجتماعى ببار 
داشتھ  وجود  سیاسى  جنبش  یک  اینکھ  بشرط  بیاورد. 
قدرت  این  کھ  باشند  داشتھ  وجود  سیاسى  احزاب  باشد، 
عظیم را سازمان میدھند و بھ نتیجھ میرسانند. این ھدف 

است. کارگرى  کمونیست  حزب  وجودى  فلسفھ  و  ما 

بالأخره این را ھم بگویم کھ خیلى از حرفھاى ما را مسخره 
بزرگ  را  خودتان  است،  خبرتان  چھ  میگویند  میکنند، 
کھ  میگویند  کسانى  را  اینھا  البتھ  نیستید.  کسى  میکنید، 
خودشان ھم... بالأخره الآن دشمنان ما رشد کرده اند - کسانى 
کھ الآن بما میگویند "کسى نیستید "، ھمانھایى نیستند کھ 
سابق میگفتند کسى نیستید. اینھا آنھایى ھستند کھ خودشان 
کسى ھستند، و شروع کرده اند و بما میگویند کسى نیستید 
- و من بھ کسى کھ مثلا میگوید: "شما کھ فقط اینقدر نفرید 
و یا چرا نشریات تان اینست"، میگویم چرا پُز پیشرفت ھاى 
و پیشرویھاى زندان اوین و اف. بى. آى و سیا و ساواک را 
بما میدھید؟ من را زدید، کشتید، از تماس روزمره با مردم 
از  منبر،  بالاى  از  مردم  بھ  کردید،  اعدام  کردید،  محروم 
رسانھ ھا دروغ میگویید، با این حال در شرایط غیر قانونى، 
صنعتی-  مجتمع  فلان  مدیره  ھیأت  بھ  دُمَم  اینکھ  بدون 
بھ  از آسمان  پول  اینکھ دھشاھى  بدون  باشد،  بند  نظامى 
این وسعت ساختھ ایم  بھ  باشد، جریانى  افتاده  صندوقمان 
کھ این فقط یکى از شھرھاى اروپا است، یکى از شھرھاى 
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میگیریم. جلسھ  آن  در  داریم  ما  کھ  رفقا،  است  اروپا 

چرا پُز پیشروى ساواک علیھ ما را بھ ما میدھید؟ بھ کسى کھ 
میگوید شما کھ کسى نیستید میگویم عزیز جان ما الآن کسى 
نیستیم، بھ این دلیل ساده کھ ما را کوبیده اند، دوستان شما ما 
را کوبیده اند. شما اجازه بدھید ما در یک کشور فعالیت کنیم. 
شما اجازه بدھید ما بدون ترس از ترور و اعدام و شکنجھ 
فعالیت کنیم. شما اجازه بدھید ما رادیو و تلویزیون مان را 
دائر کنیم، شما بخشى از آن مالیات ھایى کھ از مردم را کھ 
میگیرید، بما بدھید، مثل ھمھ جا، بالأخره ما ھم بخشى از 
نگویید،  دروغ  شما  نکشید.  و  نبرید  ھجوم  شما  مردمیم. 
پیچ رادیو را عوض نکنید و یک برنامھ دیگر نگذارید... 

است. در صحنھ  کسى  بعد چھ  ماه  ببینیم شش  آنوقت 

رفقا! حزب کمونیست کارگرى را با احزاب پیش از انقلاب 
کمونیستى مقایسھ کنید، با بلشویکھاى قبل از انقلاب فوریھ، 
با مائویسم قبل از ۱۹۲۸. کى قوى تر است؟ ما الآن قویتریم 
حزب  یا  قویتریم  الآن  ما  سال ۱۹۱٥؟  در  بلشویک ھا  یا 
  ANCکمونیست چین در سال ۱۹۲٦؟ ما الآن قویتریم یا
قبل از اینکھ آفریقاى جنوبى بھ بن بست برسد؟ کى قویتر 
است؟ در یک شرایط مساوى، در شرایطى کھ ما دسترسى 
مشابھى بھ مردم داشتھ باشیم، این حزب عظیم ترین حزب 
جھان میشود. این را میگویم و پایش ھم میایستم. پایش 
ھم میایستم، یعنى اینکھ سعى میکنم کھ ثابتش کنم. و بنظر 
نباشد. شما یک رادیوى  اینطور  کھ  ندارد  دلیلى  من ھیچ 
نیم ساعت در روز میگذارید، مردم بھ شما زنگ میزنند 
نفر  ما چھل  بارور شد.  قلبمان  در  امید  نقطھ  میگویند  و 
ما  بدانند  میخواھند  و  میشنویم.  ھم  با  ھمگى  و  اینجاییم 
کى ھستیم، چھ شکلى ھستیم، ازدواج کرده ایم، نکرده ایم؟ 

بزنیم. حرف  بیشتر  میخواھند  داریم؟  بچھ  تا  چند 

مردم  مریوان،  شھر  اطراف  میرود  ما  نظامى  دستھ  یک 
دورش حلقھ میزنند کھ ببینند چھ میخواھد بگوید. شما فکر 
میکنید اگر بھزاد نبوى تشریف ببرند تھران، کسى میآید 
جواب سلامش را بدھد؟ میگویند یک میلیون و دویست و 
خرده اى ھزار نفر بھ او رأى داده اند. در برنامھ بى.بى.سى 
ھم ھمین را بھ او گفتم. وقتى داریوش ھمایون و خانبابا 
را  تصمیمشان  مردم  کھ  گفتند  انتخابات  بھ  راجع  تھرانى 
اگر خود من، خود شما و  آقاجان  گفتم  آنھا  بھ  گرفتھ اند، 
پنج  آقاى خاتمى  این اخوى  بودیم،  کاندید  یا رضا پھلوى 

است. این  داستان  نمیآورد.  جا  ھیچ  از  ھم  رأى  تا 

این یک سازمان قوى پیشا-انقلابى است. رفقا، رشدى کھ 
ما الآن میکنیم، در دو ماه اول انقلاب ضربدر ھزار میشود. 
ما با کسى تعارف نداریم و براى ھمین ھم خیز برمیداریم. ما 
یک جریان خجالتى، از قدرت ترسیده، فقط براى نگھداشتن 

کارى  میخواھیم  ما  نیستیم.  زندانمان  مشترک  خاطرات 
صورت بدھیم. اگر کسى این را از حزب کمونیست کارگرى 
این حزب  نمیکرد.  نگاھش  بنظرم  باشد،  نفھمیده  حالا  تا 

بدھد. صورت  کارى  یک  میخواھد  کارگرى  کمونیست 

اصغر کریمى گفت، اولین روزى کھ این حزب دستش بقدرت 
برسد، حتى در دو وجب از خاک یک کشور، ھمان روز 
اول ھمھ برنامھ یک دنیاى بھتر را بعنوان قانون اساسیش 
اعلام میکند. این وعده انتخاباتى ما نیست، این برنامھ ما 

است، معنى زندگى ما است، ھمانطور کھ برایتان گفتم.

مقدار  یک  میخواھم  فقط  کردم.  صحبت  زیاد  حال  ھر  بھ 
کنید.  رجوع  ھست  الآن  کھ  واقعیاتى  این  بھ  و  بخودتان 
داریم وارد یک دوره جدیدى در ایران میشویم. بنظر من 
نمیبرد.  بدر  سالم  جان  مھلکھ  این  از  اسلامى  جمھورى 
مردم تصمیم گرفتھ اند با این رژیم یک کارى بکنند، ولى 
بھ  دارد  بستگى  کاملاً  میکنند،  چکار  آن  با  مردم  اینکھ 

آن جامعھ ھست. در  تحول  براى  ابزارھایى  اینکھ چھ 

ما یکى از مھمترین این ابزارھا ھستیم. در سال ٥٦ ھمھ 
سیاسى شدند و ھمھ تشکیلاتى شدند. گفتم من بھ کسانى 
پیوستم کھ تازگى قرآن را از روى تاقچھ برداشتھ بود و 
را  کدامش  ھیچ   - بود  گذاشتھ  بجایش  را  مارکس  کاپیتال 
 - بود  خوانده  بیشتر  را  قرآن  ھم  شاید  بود،  نخوانده  ھم 
تا مغز استخوان وابستھ  و فقط معتقد بود کھ بورژوازى 
و  کردم  را ول  پیوستم، درس و مشقم  آنھا  بھ  است. من 

بھ آنھا پیوستم. ھزاران نفر مثل من اینکار را کردند.

آستین  باید  پیوست،  باید  است.  جدیدى   ٥٦ سال  الآن 
سال  سى  بیست  از  را  خودش  کسى  اگر  و  زد  بالا  را 
براى  بپیوندند،  بما  نمیآیند  کھ  خیلیھا  کند...  دور  گذشتھ 
گذشتھ  شد!  تمام  بوده اند...  رزمندگانى  قبلاً  کھ  اینست 

شد! رد  آن  از  باید  باشد،  گذشتھ  گذاشت  باید  را 

کھ  دارد  وجود  سیاسى  حزب  یک  امروز  ایران  در  رفقا! 
است  ممکن  کرد.  انقلاب  آن  با  و  پیوست  آن  بھ  میشود 
شکست بخوریم - بشرط چاقو نیست - ممکن است شکست 
بخوریم، یک عده مان قلع و قمع بشویم و فرار بکنیم. ولى 
باید بھ این حزب پیوست و این پروسھ را شروع کرد، و 
گرنھ سى سال دیگر زندگى شصت میلیون مردم را یک عده 
اوباش رقم میزنند. این دعوت ما است بشما، و امیدوارم 

کھ ھمھ تان بخواھید و بیایید کھ در صفوف ھم باشیم.

خیلى متشکرم.

اصل این مطلب شفاهى است. این متن را دنیس میر از روى نوار 
سخنرانى پیاده کرده است.
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مقدمه فردریش انگلس برچاپ آلمانی 
    جنگ داخلی در فرانسه  

 
از  تازه ای  از من خواستھ شود کھ چاپ  فکر نمی کردم روزی 
خطابھ در شورای عمومی انترناسیونال در باره جنگ داخلی در 
دلیل  بنویسم. وبھ ھمین  برآن  ای  ببینم و مقدمھ  تدارک  فرانسھ 
اکنون فقط می توانم در این جا بھ اساسی ترین نکات مربوط بھ 
این موضوع بطور خلاصھ اشاره کنم ... من دو خطابھ کوتاه تر 
آلمان را٬ کھ پیش  در شورای عمومی در باره جنگ فرانسھ – 
از خطابھ سوم ایراد شده بودند٬ بھ چند دلیل در این جا می آورم. 
نخست از این نظر کھ در متن جنگ داخلی بھ خطابھ دوم استناد 
شده است. دوم، بھ این دلیل٬ کھ این دو خطابھ پیشین٬ کھ ھر دو 
ھم بھ قلم خود مارکس نوشتھ شده اند٬ درست بھ اندازه خود متن 
جنگ داخلی، از نمونھ ھای برجستھ استعداد شگفت انگیز مولف 
آنھا٬ یعنی مارکس٬ ھستند کھ برای نخستین بار در تحلیل ھجدھم 
برومرلوئی بناپارت آشکار گردید٬ استعدادی کھ بھ مارکس اجازه 
داد تا خصلت٬ برد و نتایج الزامی رویدادھای بزرگ تاریخی را٬ 
در ھمان لحظھ ای کھ جلوی چشمان ما جریان دارند یا در ھنگامی 
کھ از رخ دادن شان ھنوز مدت زمان زیادی نمی گذرد٬ بھ روشنی 
آلمان  در  ھم  ھنوز  ما  کھ  دلیل  این  بھ  سرانجام٬  و٬  کند.  درک 
گرفتار آثار و عواقب این رویدادھا ھستیم کھ مارکس پیشاپیش از 

آنھا سخن گفتھ بود. 
مگر در خطابھ نخست پیش بینی نشده بود کھ اگر جنگ دفاعی 
صورت  بھ  و  بگراید  انحراف  بھ  بناپارت  لوئی  مقابل  در  آلمان 
تمامی  درآید٬  فرانسھ  مردم  ضد  بر  غلبھ  و  فتح  برای  جنگی 
مصائبی کھ پس از جنگھای موسوم بھ جنگھای رھایی بخش بر 
سر آلمان آمد (۱) با شدتی تازه دوباره ظاھر خواھند شد؟  آیا 
نھ این بود کھ بیست سال دیگر زیر سلطھ بیسمارک در آمدیم٬ و 
بھ جای تعقیب و بازداشت " دماگوگ" ھا یا مردم فریبان (۲)٬ 
گرفتار قانون مقررات اضطراری و تعقیب و مجازات سوسیالیست 
ھا شدیم، با ھمان حد از خودسری پلیسی، و با عین ھمان شیوه 

ھای نفرت انگیز تعبیر و تفسیرھای (دلخواستھ) از قانون؟ 
منطقھ  کردن  در صورت ضمیمھ  گفت  می  کھ  بینی  پیش  آن  آیا 
دامن  در  را  خود  فرانسھ   " آلمان)٬  خاک  (بھ  لورن   – آلزاس 
روسیھ خواھد افکند" (۳) وپس از این کار٬ آلمان یا نوکر حلقھ 
بھ گوش روسیھ خواھد شد٬ یا ناگزیر خواھد گردید کھ، پس از 
آماده  ای  تازه  جنگ  برای  تا  شود  مسلح  کوتاه٬  کشیدنی  نفس 
گردد٬ جنگی کھ بھ راستی " نوعی جنگ نژادھا در برابر نژادھای 
لاتین و اسلاو کھ دست بھ دست ھم می دھند " خواھد بود٬ تحقق 
نیافتھ است؟  آیا ضمیمھ کردن ایالات فرانسوی بھ خاک آلمان، 
فرانسویان را بھ دامن روسھا نینداختھ است؟  آیا این بیسمارک 
نبوده کھ مدت بیست سال تمام بیھوده کوشیده است دل تزار را 
بدست بیاورد و برای این کار حتی بھ انجام خدماتی حقیرانھ تر از 
آنچھ پروس بی مقدار٬ پیش از آن کھ بھ " نخستین قدرت اروپا" 
مقدس  روسیھ  ھای  چکمھ  برابر  در  داشت  عادت  شود٬  تبدیل 
آیا ھر روز شاھد این  عاجزانھ عرضھ کند رضایت داده است؟  
نیستیم کھ تھدید بھ جنگ، جنگی کھ بر اثر آن ھمھ قراردادھای 
شمشیر  مانند  رفت٬  خواھند  ھوا  بھ  دود  مثل  شھریاران  اتحاد 
داموکلس بر سر ما سنگینی می کند؟ جنگی کھ ھیچ چیز در آن 
قطعا معلوم نیست مگر نامعلوم بودن مطلق سرانجام اش، جنگی 

نژادی کھ در نتیجھ آن تمامی اروپا دستخوش ویرانی ھای حاصل 
از درگیر شدن پانزده تا بیست میلیون مرد مسلح خواھد شد و اگر 
می بینیم کھ چنین جنگی ھنوز بیداد نمی کند فقط برای آن است 
کھ نیرومند ترین دولتھای نظامی در برابر پیش بینی نشدنی بودن 

کامل نتیجھ نھایی آن دچار ترس و لرز شده است. 
ھای  نمونھ  این  کھ  برماست  اکنون  شد٬  گفتھ  آنچھ  بھ  توجھ  با 
بینی  روشن  از  شده٬  فراموش  حدودی  تا  اکنون  و  درخشان، 
اختیار  در  دوباره  را   ۱۸۷۰ در  المللی  بین  کارگری  سیاست 
کارگران آلمان قرار دھیم. آنچھ در باره این دو خطابھ حقیقت دارد 

در مورد جنگ داخلی در فرانسھ نیز صدق می کند. 
در ۲۸ مھ (۱۸۷۰) آخرین مبارزان کمون در زیر فشار دشمنی 
 (Belleville)کھ تعداد افرادش بیشتر بود٬ در دامنھ ھای بلویل
از پا در می آمدند٬ و دو روز بعد از آن، در ۳۰ ماه مھ، مارکس 
در برابر شورای عمومی، مشغول قرائت این اثر بود٬ اثری کھ در 
آن معنای تاریخی  کمون پاریس در چند خط برجستھ و دقیق نشان 
داده شده، آن چنان دلنشین و بویژه آن چنان درست کھ جست و 
جوی معادلی برای آن در مجموعھ آثار فراوانی کھ در ھمین باره 

بھ رشتھ نگارش در آمده اند بیھوده است. 
توسعھ اقتصادی و سیاسی فرانسھ، از ۱۷۸۹ تا بھ امروز٬ سبب 
گردیده کھ از پنجاه سال تاکنون٬ ھیچ انقلابی در پاریس صورت 
نگرفتھ کھ خصلت پرولتاریایی نداشتھ است، چندان کھ پس از ھر 
پیروزی٬ پرولتاریا کھ آن پیروزی را با خون خود بدست آورده با 
مطالبات خاص خودش وارد صحنھ می شده است. این مطالبات کم 
و بیش نا مشخص و حتی مبھم بوده و ماھیت آنھا بدرجھ پختگی 
نھایت  در  آنھا  ھمھ  ولی  است.  داشتھ  بستگی  پاریسی  کارگران 
امر متوجھ برانداختن تخاصم طبقاتی موجود میان سرمایھ داران 
مییافت،  تحقق  میبایست  کار چگونھ  این  است.  بوده  کارگران  و 
براستی بر کسی معلوم نبود. ولی نفس وجود این مطالبات با ھمھ 
نامشخص بودنش از لحاظ قالب بیان، بیانگر وجود خطری برای 
عنوان  را  مطالبات  این  کھ  کارگرانی  بود٬  مستقر  اجتماعی  نظم 
دار  سرمایھ  بورژواھای  نظر  از  بودند.  مسلح  ھنوز  کردند  می 
کارگران  خلع سلاح  این  بنابر  داشتند٬  دست  در  را  حکومت  کھ 
نخستین وظیفھ فوری بود. بھمین دلیل پس از ھر انقلاب کھ بھ 
بھای ریختھ شدن خون کارگران تحقق مییافت، پیکار تازه ای در 

می گرفت کھ بھ شکست این کارگران ختم می شد. 
لیبرالھای   – بورژوا  آمد.  پیش   ۱۸۴۸ در  نخست  قضیھ  این 
آنھا  طی  کھ  کردند  برپا  ھایی  مھمانی  پارلمانی  اپوزیسیون 
خواستار تحقق اصلاح در قانون انتخابات شدند٬ اصلاحی کھ می 
بایست سلطھ حزب آنان را تضمین کند. آنان کھ در مبارزه خود با 
حکومت، بیش از پیش ناگزیر بودند بھ مردم متوسل شوند٬ مجبور 
شدند گام بھ گام تسلیم قشرھای رادیکال وجمھوریخواه بورژوازی 
و خرده بورژوازی شوند و میدان را برای آنھا باز بگذارند. ولی 
از  اینان  انقلابی قرار داشتند و  این جماعت٬ کارگران  پشت سر 
فکر  بھ  آنچھ  از  بیشتری  سیاسی  استقلال  سو٬  این  بھ   ۱۸۳۰
بورژواھا و حتی جمھوریخواھان می رسیدند بدست آورده بودند.  
در گرفت،  اپوزیسیون  و  بحران روابط حکومت  کھ  این  بمحض 
کارگران بھ پیکار در کوچھ و خیابان روی آوردند. لوئی فیلیپ از 
صحنھ سیاست کنار رفت و موضوع اصلاح قانون انتخابات نیز 
با او بھ فراموشی سپرده شد. بھ جای آن موضوع " جمھوریت 
"، جمھوری " اجتماعی "، چنانکھ کارگران پیروزمند در باره 
اش می گفتند قد برافراشت. حالا منظور از این جمھوری اجتماعی 
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کارگران،  کھ ھیچ کس، حتی خود  بود  ای  دیگر مسئلھ  بود  چھ 
بدرستی از آن سر در نمی آورد. ولی اکنون دیگر کارگران سلاح 
در دست داشتند و نیرویی در درون دولت بھ حساب می آمدند. بھ 
ھمین دلیل بھ محض آن کھ بورژواھای جمھوریخواه مستقر در 
قدرت احساس کردند کھ زمین زیر پایشان محکم است، نخستین 
ھدف شان این شد کھ این کارگران را خلع سلاح کنند. و این کار 
بصورت زیر انجام شد: با زیرپا گذاشتن آشکار قول و قرارھای 
راندن  در جھت  با کوشش  پرولترھا٬  علنی  تحقیر  با  داده شده، 
آنجا  از  بھ ولایات دوردست، و  پایتخت و ھدایتشان  از  بیکاران 
کھ نیروھای سرکوبگر کافی قبلا تدارک دیده شده بودند٬ کارگران 
پس از پنج روز پیکار قھرمانانھ، در ھم شکستھ شدند. اینجا بود 
کھ قتل عام دستگیرشدگان بی دفاع، بھ شیوه ای کھ نظیرش از 
ایام جنگھای داخلی کھ بھ سقوط جمھوری رم انجامید تا آن روز 

دیده نشده بود آغاز گردید. 
قد  برابر  در  کھ  میداد  نشان  بار  نخستین  برای  بورژوازی٬   
برافراشتن پرولتاریا بعنوان طبقھ ای خاص در مقابل او٬ بعنوان 
طبقھ ای کھ منافع و مطالبات خاص خود را دارد٬ بیرحمی دیوانھ 
وار وی در انتقام کشی تا کجاھا می تواند پیش برود. و با ھمھ 
زنجیر  و  باھاری  مقایسھ  در  آمد  پیش   ۱۸۴۸ در  آنچھ  اینھا٬ 

گسیختگی بورژوازی در ۱۸۷۱، حکم بازی کودکان را داشت. 
کیفر این اعمال نیز بھ زودی چھره نشان داد. اگر راست بود کھ 
پرولتاریا ھنوز قادر نبود بر فرانسھ حکومت کند٬ بورژوازی نیز 
برای این کار آمادگی بیشتری نداشت. منظورم دراین دوره است 
کھ بورژوازی آن ھنوز اکثرا گرایشھای سلطنت طلبانھ داشت و 
بھ سھ حزب طرفدار خاندانھا (۴)، و حزب چھارمی کھ ھواخواه 
جمھوریت بود٬ تقسیم میشد...  نزاعھای داخلی ھمین جناحھا بود 
کھ بھ ماجراجویی چون لوئی بناپارت امکان داد کھ ھمھ مقامات 
کلیدی دولت – ارتش، پلیس٬ دستگاه اداری – را در اختیار بگیرد 
مستحکم  قلعھ  آخرین   ۱۸۵۱ دسامبر   ۲ در  کھ  شود  موفق  و 
لوئی  با سلطھ  کند.  را ھم تسخیر  ملی  یعنی مجلس  بورژوازی٬ 
بناپارت٬ دوران امپراتوری دوم در فرانسھ و ھمراه با آن بھره 
کشی از کشور توسط دستھ ای از ماجراجویان سیاست و امور 
بھ چنان رونقی  نیز  اما، در عین حال صنعت  آغاز گردید.  مالی 
دست یافت کھ در نظام بی جربزه و دست وپا لرزان لوئی – فیلیپ٬ 
از بورژوازی قرار  انحصاری فقط بخش کوچکی  کھ زیر سلطھ 
قدرت سیاسی  بناپارت  لوئی  رفت.  نمی  آن  داشت، ھرگز تصور 
سرمایھ داران را بھ بھانھ حفظ آنان، یعنی حفظ بورژواھا از شر 
کارگران و نیز بنام حمایت از کارگران در برابر سرمایھ داران، 
از آنان گرفت. ولی در عوض، سلطھ او بھ رونق سودآزمایی و 
شدن  ثروتمند  و  برآمدن  بھ  خلاصھ  انجامید.  صنعتی  فعالیتھای 
تمامی بورژوازی چنان میدانی داد کھ تا آن زمان بھ فکر کسی 
نرسیده بود. با این ھمھ، بھ موازات این رونق صنعتی و مالی، 
امپراتوری گرد آمده  فساد ھا و دزدی ھا کھ در پیرامون دربار 
بودند توانستند از این جریان ثروت و رفاه سھم ھای کلانی بھ نفع 

خود برداشت کنند. 
میھن  احساسات  بھ  بود  ندایی  ضمن  در  دوم  امپراتوری  ولی 
مجدد  آوردن  خواستاربدست  کھ  فرانسویان،  افراطی  دوستی 
دست  از   ۱۸۱۴ در  کھ  بودند  فرانسھ  اول  امپراتوری  مرزھای 
رفتھ بود٬ یا دست کم خواستار بھ دست آوردن دوباره مرزھای 
در  فرانسوی  امپراتوری  نوعی  باری٬  اول.  جمھوری  دوران 
درون مرزھای دوران سلطنت، یا بگوییم، در درون مرزھای کم 

و بیش تعدیل تر شده ۱۸۱۵ کھ البتھ در دراز مدت نمیتوانست 
معنایی داشتھ باشد. و ریشھ جنگھای دوره ای و دست اندازیھای 
سرزمینی در ھمین جا بود. ولی در بین ھمھ این گونھ فتوحات، 
ھیچ فتحی نبود کھ بھ اندازه بھ دست آوردن ساحل چپ آلمانی رود 
رن (Rin)خواب و خیال میھن پرستان افراطی فرانسھ را بھ خود 
مشغول بدارد. بدست آوردن یک فرسنگ مربع در ساحلی کھ گفتیم 
برای آنان از ده برابر آن در نواحی آلپ یا ھرجای دیگر مھمتر 
می نمود. ھمین کھ ماجرای تاسیس امپراتوری دوم رسمیت یافت٬ 
عنوان کردن مطالبات مربوط بھ منطقھ رن دیگر موضوعی بود 
کھ دنبال فرصت مناسب خود می گشت و این فرصت مناسب نیز با 

جنگھای اتریش و پروس در ۱۸۶۶ فرا رسید(۵). 
بود و  بیسمارک سرخورده  کننده  ازاقدامات جبران  کھ  بناپارت  
آنھا دوختھ بود  بھ  این رھگذرچشم  از  "سرزمین" ھایی را کھ 
بھ دست نیاورد ومشاھده کرد کھ بیسمارک سیاست تعلل در پیش 
گرفتھ است و امروز و فردا می کند٬ چاره ای جز توسل بھ جنگ 
نیافت٬ جنگی کھ در ۱۸۷۰ در گرفت و بھ شکست بناپارت در 
سدان( Sedan) و ویلھلم شوئھ ( Wilhelmschoehe)انجامید. 
این  ناگزیر  عواقب  از   ۱۸۷۰ سپتامبر   ۴ در  پاریس  انقلاب 
مقوایی  کاخی  مانند  بھ  بناپارت  لوئی  امپراتوری  بود.  شکستھا 
فرو ریخت، و دوباره جمھوری اعلام شد. و این در حالی بود کھ 
در  یا  امپراتور  میبرد.  سپاھیان  بھ سر  دشمن پشت دروازه ھا 
ناحیھ متزMetz) (بدون انتظار امدادی در محاصره بودند٬ یا در 
آلمان زندانی. در چنین حالتی از اضطرار بود کھ مردم بھ  خود 
قبلی اجازه داده بودند کھ  قانونگذاری  پاریس در قوه  نمایندگان 
نوعی " حکومت دفاع ملی " برپا کنند.  این اجازه بویژه از این 
رو بھ سھولت داده شد کھ در آن ایام٬ برای دفاع از کشور٬ ھمھ 
پاریسی ھای قادر بھ حمل سلاح در گارد ملی داخل شده و مسلح 
تشکیل  کارگران  را  گارد  آن  مھم  اکثریت  کھ  چندان  بودند.  شده 
میدادند. ولی تضاد منافع میان حکومتی ھا کھ بھ تقریب ھمھ از 
بورژواھا بودند و پرولتاریای مسلح بھ زودی بروز کرد. در ۳۱ 
اکتبر٬ کارگران ھتل دوویل٬ یا مقر شھرداری پاریس را محاصره 
کردند و گروھی از اعضای حکومت را بازداشت کردند. خیانت و 
پیمان شکنی آشکار از سوی حکومت ھمراه با دخالت چند گردان 
وابستھ بھ خرده بورژوازی٬ عامل آزادی آن افراد شد٬ و برای آن 
کھ در درون شھری کھ در محاصره نیروھای دشمن قرار داشت 
زمینھ ای برای جنگ داخلی فراھم نشود قرار بر این گذاشتھ شد 

کھ ھمان حکومت دوباره بھ کار خود مشغول شود. 
گرسنھ  پاریس  کھ  رسیم  می   ۱۸۷۱ ژانویھ   ۲۸ بھ  سرانجام، 
افتخاراتی  از  با کولباری  ناگزیر تسلیم دشمن شد. گیرم تسلیمی 
کھ تا آن زمان در تاریخ جنگ دیده نشده بود. برج و باروھای بی 
با  نگھبان و رھاشده بھ حال خود٬ دژھای گشوده و بی مدافع٬ 
گردان ھای خط مقدم و گارد سیاری کھ سلاحھای خود را تحویل 
داده بودند و خودشان زندانی جنگی محسوب می شدند. فقط گارد 
ملی بود کھ سلاح ھا و توپ ھایش را نگاه داشت و بر پایھ نوعی 
جرئت  حتی  ھم  فاتحان  خود  و  کرد.  رفتار  فاتحان  با  بس  آتش 
نکردند با کر و فر پیروزمندانھ وارد پاریس شوند. آنھا جز این 
کھ گوشھ کوچکی از پاریس را تصرف کنند٬ دست بھ ھیچ کار 
دیگری کھ خطری در بر داشتھ باشد نزدند٬ و آن گوشھ ای کھ 
بھ تصرفشان در آمد پر از پارک ھای عمومی بود و چند روزی 
ھم بیشتر در آن جا نماندند! و در ھمان مدت نیز٬ خودشان٬ کھ 
۱۳۱ روز تمام پاریس را در محاصره گرفتھ بودند٬ در محاصره 
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کارگران پاریسی مسلح قرار داشتند و آن کارگران بھ شدت مراقب 
منطقھ  حدود  و  حد  از  بیرون  پروسی"٬   " ھیچ  پای  کھ  بودند 
کوچکی کھ برای فاتح بیگانھ در نظر گرفتھ شده بود٬ بھ کوچھ 
و محلھ ای نرسد. پیداست کھ کارگران پاریسی برای این ارتشی 
کھ سپاھیان امپراتور در برابرش سلاح بر زمین گذاشتھ بودند تا 
چھ حد اھمیت قائل می شدند٬ و دیده شد کھ یونکر ھای پروسی، 
کھ آمده بودند تا عطش انتقام خود را در قلب انقلاب فرو بنشانند 
چگونھ مجبور شدند با افتخار تمام ( در جایی کھ برایشان تعیین 
شده بود) متوقف شوند و در برابر این انقلاب مسلح بھ احترام 

بایستند!
عنوان  زیادی  درخواستھای  پاریس  کارگران  جنگ٬  طول  در 
نکردند و فقط می خواستند کھ مبارزه با قدرت تمام ادامھ یابد. 
ولی، اکنون کھ پس از تسلیم پاریس قرار بود صلح مستقر شود٬ 
از  توانست  نمی  دیگر  حکومت٬  تازه  (٬رئیس   (Thierیر تی 
حساب پس دادن معاف باشد. تا زمانی کھ سلاح در دست کارگران 
بود٬ سلطھ طبقات دارا- مالکان بزرگ ارضی و سرمایھ داران – 
دائم در معرض مخاطره قرار می گرفت. بنابراین، نخستین اقدام 
تی یر این بود کھ این سلاح ھا را از دست کارگران خارج کند. 
در ۱۸ مارس٬ او گروھی از سپاھیان خط مقدم را مامور کرد کھ 
توپخانھ متعلق بھ گارد ملی را٬ کھ در طول محاصره پاریس با پول 
مردم ساختھ شده بود٬ بدزدند.  این اقدام شکست خورد٬ پاریس 
یک تنھ قیام کرد تا از خود دفاع کند و چنین بود کھ جنگ میان 
پاریس و حکومت فرانسھ  مقیم ورسای Versailles) (آغاز شد.  
در ۲۶ مارس٬ اعضای کمون پاریس برگزیده شدند٬ در روز ۲۸، 
موجودیت کمون اعلام شد٬ کمیتھ مرکزی گارد ملی کھ تا آن تاریخ 
قدرت را در دست داشت٬ بھ نفع کمون کنار رفت٬ و پیش از آن با 
صدور فرمانی اعلام کرد کھ "پلیس منکرات " شرم آور پاریس 
منحل شده است. در ۳۰ مارس، کمون خدمت اجباری و ارتش 
دائمی را لغو شده اعلام کرد و مقرر داشت تنھا گارد ملی، کھ ھر 
نیروی مسلح  یگانھ  باشد٬  آن  توانست عضو  شھروند سالم می 
پذیرفتھ است٬ کمون ھمچنین پرداخت کرایھ خانھ ھا را از اکتبر 
۱۸۷۰ تا ماه آوریل (۱۸۷۱) لغو کرد و کرایھ ھایی را کھ برای 
این مدت پرداخت شده بود بھ حساب ماھھای بعدی گذاشت، و نیز 
فروش ھر گونھ اشیای وثیقھ ای را کھ در اداره اشیای رھنی در 
شھرداری پاریس بھ گرو گذاشتھ شده بودند متوقف ساخت. در 
ھمین روز٬ ماموریت بیگانگانی کھ جزو اعضای کمون برگزیده 
شده بودند تایید شد و آنان بھ کار خود مشغول شدند٬ چرا کھ " 
پرچم کمون، پرچم جمھوری جھانی است ". در اول آوریل مقرر 
شد کھ حقوق بالاترین کارمند کمون، و بنابراین حقوق اعضای 
آن، نمی تواند از ۶۰۰۰ فرانک بیشتر باشد.  روز بعد از آن، 
تصمیم مربوط بھ جدایی کلیسا و دولت، و حذف بودجھ ای کھ بھ 
موسسات مذھبی پرداخت می شد٬ اعلام گردید و مقرر شد کھ ھمھ 
اموال کلیساھا جزو اموال عمومی محسوب شوند. نتیجھ اینکھ در 
۸ آوریل دستور داده شد کھ ھرگونھ علامت، تصویر٬ (مراسم) 
دعا یا بھ جا آوردن آداب شریعت٬ خلاصھ "ھمھ آن چیزھایی کھ 
پرداختن بھ آنھا بھ وجدان فردی افراد مربوط میشود"  از صحن 
مدارس برچیده شود٬ دستوری کھ بھ تدریج بھ آن عمل شد. در 
۵ آوریل٬ در جواب اعدام ھر روزی مبارزان کمون کھ بھ دست 
نیروھای حکومت ورسای اسیر شده بودند٬ دستوری صادر شد 
شوند٬  بازداشت  گروگان  عنوان  بھ  گروه  ھمان  از  افرادی   کھ 
منتھا این گونھ افراد ھرگز دیده نشد کھ اعدام شوند...  در روز 

۶ آوریل، گردان ۱۳۷ گارد ملی مامور یافتن و سوزاندن دستگاه 
گیوتین شد و آن دستگاه، در غوغای شادمانی عمومی مردم در 
ملا عام سوزانده شد. در ۱۲آوریل٬ کمون تصمیم گرفت ستون 
پیروزی میدان واندوم (Vendome))  در پاریس ) را، کھ مظھر 
میھن پرستی افراطی و عامل تفرقھ انداز بین اقوام بود٬ و پس از 
پیروزی در جنگ ۱۸۰۹، با ذوب کردن توپھای بھ غنیمت گرفتھ 
شده ریختھ گری شده بود٬ براندازند. و این کار در ۱۶ مھ ھمان 
سال انجام گرفت. در ۱۶ آوریل، کمون دستور داد تا از کارگاھھایی 
کھ کارشان توسط تولید کنندگان متوقف شده بود آمارگیری شود 
و نقشھ ھایی بر اساس ای آمارگیریھا تدوین گردد کھ اداره آن 
در  زمان  آن  تا  کھ  شود  سپرده  کارگرانی  بھ  تولیدی  بنگاھھای 
آنھا کار می کرده اند٬ کارگرانی کھ قرار بودبھ صورت انجمنھای 
فدراسیون  در یک  انجمنھا  آن  بعدھا ھمھ  تا  تعاونی جمع شوند 
بزرگ گردآیند. در تاریخ ۲۰ آوریل، کمون کار شبانھ نانوایی ھا٬ 
ونیز دفترھای بھ کارگماری  کارگران را کھ از دوران امپراتوری 
پلیس  توسط  کھ  داشت  قرار  افرادی  انحصار  در  آن روز  تا  دوم 
برگزیده میشدند و از استثمارکنندگان درجھ اول کارگران بودند٬ 
ممنوع اعلام کرد. اداره این دفترھا از آن پس بعھده بیست ناحیھ 
از نواحی شھرداری پاریس گذاشتھ شد. در ۳۰ آوریل، بھ دستور 
کمون موسسھ ھای گروگیری اموال٬ کھ نوعی وسیلھ بھره کشی 
خصوصی از کارگران بود و با حقوق کارگران در زمینھ تملک بر 
ابزار کار خویش و داشتن امکانات استفاده از اعتبارھای  پولی 
منافات داشت، برچیده شدند. در ۵ ماه مھ، کفاره گاھی کھ بعنوان 
طلب مغفرت از گناه اعدام لوئی پانزدھم توسط ھواداران او برپا 

شده بود٬ بھ دستور کمون خراب گردید. 
بدین سان٬ خصلت طبقاتی جنبش پاریس٬ کھ بھ علت ضرورت 
تاثیر  زیر  و  نیافتھ  فوریت  زمان  آن  تا  با دشمن خارجی٬  پیکار 
مسائل دیگر پس زده شده بود٬ از تاریخ ۱۸ مارس بھ بعد بصورت 
قطعی و با خلوص تمام آشکار گردید. در مرکز کمون جز کارگران 
یا نمایندگان شناختھ شده آنان کس دیگری حضور نداشت، تصمیم 
گیریھای کمون نیز بھ ھمین سیاق از خصلت پرولتاریایی روشنی 
فرمان  بھ صدور  یا مربوط  گیریھا  این تصمیم  بودند.  برخوردار 
بی  با  جمھوریخواه  بورژوازی  کھ  شدند  می  اصلاحاتی  انجام 
غیرتی تمام از انجام دادن آنھا طفره می رفت، در حالی کھ با انجام 
گرفتن آن اصلاحات پایھ ھای لازم برای بھ جریان افتادن آزادانھ 
عمل طبقاتی طبقھ کارگر فراھم می شد، مثل مورد این اصل کھ در 
ارتباط با امر دولت، مذھب یک امر خصوصی است، یا مربوط بھ 
این می شدند کھ تصمیم ھای گرفتھ شده کھ بطور مستقیم بھ منافع 
طبقھ کارگر بر می گشت، و موجب پدید آوردن شکافی عمیق در 
ساختار نظم کھن اجتماعی می شد٬ مورد تایید قرار گیرند و ھر 
چھ بیشتر تحکیم شوند. ولی، ھمھ این اقدامھا٬ در شھری کھ در 
تحقق  بھ  فورا  توانست  نمی  البتھ  داشت،  قرار  دشمن  محاصره 
بپیوندد. ضمن آن کھ از نخستین روزھای ماه مھ بھ بعد٬ ضرورت 
پیکار با سپاھیان روزافزون حکومت مستقر در ورسای نیز ھمھ 

توان کارگران و مدافعان کمون را بھ خود مشغول می داشت. 
آوریل، لشگریان ورسای گذرگاه سن (Seine)  در محل  در ۷ 
نویی (Neuilly) در جبھھ غربی پاریس را بھ تصرف خود در 
آورده بودند٬ در عوض: در ۱۱ آوریل، در جبھھ جنوب٬ بھ دنبال 
حملھ ژنرال اود (Eudes) با دادن تلفات خونینی وادار بھ عقب 
این  عوامل  و  شد٬  می  بمباران  وقفھ  بی  پاریس،  شدند.  نشینی 
کار ھم ھمان کسانی بودند کھ بمباران شھر توسط پروسی ھا را 
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اشخاص در ضمن  بودند. ھمین  کرده  اعلام  کبیره  گناه  در حکم 
راه افتاده بودند پیش پروسی ھا و با عجز و التماس از آنان می 
خواستند کھ سربازان فرانسوی اسیرشده در سدان و متز را ھر 
چھ زودتر مرخص کنند و بھ کشور برگردانند تا از آنھا در تسخیر 
مجدد پاریس بھ کمک سپاھیان حکومت ورسای استفاده شود. با 
ورود تدریجی ھمین گروه از سربازان فرانسوی بود کھ سپاھیان 
حکومت در ورسای، از آغاز ماه مھ بھ بعد٬ از لحاظ تعداد نفرات 
امر  این  ھای  نشانھ  و  یافتند.  قطعی  برتری  پاریس  مدافعان  بر 
ھم وقتی آشکار گردید کھ تی یر مذاکرات آغاز شده بھ پیشنھاد 
کمون برای مبادلھ سراسقف پاریس و کل یک گروه  از کشیشان 
آزادی  ازای  در  بودند٬  گروگان  کمون  مدافعان  دست  در  کھ  را 
فقط بلانکی (Blanqui)٬ کھ دو بار بھ عضویت کمون برگزیده 
 (Clairvaux)شده بود ولی ھمچنان بھ حالت زندانی در کلروو
بھ سر می برد٬ قطع کرد.  ویک علامت محسوس تر دیگر این 
برتری، تغییر لحن  تی یر بود. او کھ تا آن زمان گفتاری طفره 
آمیز و مبھم داشت، ناگھان لحنی بیشرمانھ، تھدیدآمیز و خشن 
مھ،   ۳ در  ورسای،  سپاھیان  جنوبی،  جبھھ  در  گرفت.  خود  بھ 
 (Moulin-Saquei) ساکھ  مولن  استحکامات  در  را  ای  قلعھ 
در  کھ  را   (Issy)ایسی دژ  مھ   ۹ در  درآوردند،  تصرف خود  بھ 
اثر گلولھ باران توپخانھ بکلی ویران شده بود گرفتند و در ۱۴ 
مھ، دژ وانو(Vanves) را. در جبھھ غرب اندک اندک تا حدود 
دیوارھای شھر پیش آمدند و بدین سان چندین روستا و بسیاری 
خود  تصرف  بھ  را  شھری  استحکامات  کنار  ساختمانھای  از 
درآوردند. در ۲۴ مھ، بر اثر خیانت و سھل انگاری کھ در پست 
ھای نگھبانی گارد ملی پیش آمد٬ توانستند بداخل شھر نفوذ کنند. 
پروسی ھا کھ دژھای شمال و شرق را در تصرف خود داشتند بھ 
سپاھیان ورسای اجازه دادند از راه باریکھ شمال شھر کھ ورود 
بھ آن بنا بھ توافق ھای آتش بس برای آنان ممنوع بود پیشروی 
کنند و بدین سان بتوانند در جبھھ وسیعی دست بھ حملھ بزنند٬ 
جبھھ ای کھ پاریسی ھا تصورمی کردند بھ اتکا مقررات آتش بس 
از آنجا حملھ ای صورت نخواھد گرفت و بھ ھمین دلیل سپاھی 
برای دفاع و محافظت از آن در محل نگذاشتھ بودند. این بود کھ 
در نیمھ غربی پاریس، یعنی در محلھ ھای ثروتمند نشین شھر٬ 
چندان مقاومتی صورت نگرفت. درحالی کھ بھ موازات نزدیک تر 
شدن سپاھیان ورسای بھ شرق پاریس٬ یعنی بھ محلھ ھای اساسا 
کارگری٬ مقاومت نیز بھ ھمان نسبت شدیدتر و خشونت بارتر می 
شد. تنھا پس ازپیکاری ھشت روزه بود کھ آخرین مدافعان کمون 
در بلندیھای بلویل و منیل مونتان (Ménilmontant) از پا در 
آمدند، و این جا بود کھ قتل عام مردان، زنان و کودکان بی دفاع 
کھ در طول ھفتھ بیداد کرده بود٬ و ھمواره رو بھ فزونی داشت، 
تفنگ دیگر سرعت عمل لازم را در  بھ حد اعلای خود رسید.  
کشتن نداشت، و مسلسل بود کھ صدھا تن از شکست خوردگان را 
یکجا نابود می کرد. دیوار ھم پیمانان (Mur des fédérés) در 
گورستان پرلاشز(Lachaise-Pér) کھ جایگاه آخرین قتل عام 
توده ھای مردم بود٬ ھمچون شاھدی در عین حال خاموش ولی 
گویا بر میزان غیظ و نفرتی کھ طبقھ حاکم قادر است بھ محض 
ایستادگی پرولتاریا برای دفاع از حقوق خود از خویشتن نشان 
دھد٬ ھنوز ھم بر سرپاست. سپس، ھمین کھ معلوم شد نابودکردن 
اعدام  گروھی٬  دستگیریھای  است،  محال  کمون  اعضای  تمامی 
قربانیانی کھ ھمینطور خودسرانھ از بین صفوف زندانیان بیرون 
کشیده می شدند٬ و روانھ کردن دیگران بھ اردوگاھھای بزرگ در 

انتظار این کھ بھ نوبھ خود بھ دادگاھھای صحرایی معرفی شوند 
آغاز گردید. سپاھیان پروسی کھ در نیمھ شمالی شھر چادر زده 
بودند٬ دستور داشتند بھ ھیچ فراری ای اجازه عبور از صفوف 
خودشان را ندھند. ولی اغلب دیده شد کھ افسران شان چشمھای 
خود را ھم می نھادند و سربازان شان نیز بیشتر بھ ندای بشری 
درون خویش توجھ میکردند تا بھ دستورھایی کھ در این مورد بھ 
آنان داده می شد. در این خصوص بویژه باید افتخارخاصی برای 
ارتش ساکسون قائل شد کھ رفتاری بسیار بشردوستانھ از خود 
نشان داد و اجازه داد بسیاری از کارگران از محلی کھ زیر مراقبت 
اش بود بھ بیرون بگذرند و جان سالم بدر ببرند کھ در بین آنان 

خیلی ھا آشکارا از اعضای مبارز کمون بودند. 

***

اکنون کھ، پس از بیست سال، نگاھی بھ عقب می افکنیم و بھ 
فعالیت و معنای تاریخی کمون پاریس در ۱۸۷۱ می نگریم، بھ 
نظر میرسد کھ باید خطوطی چند بر دورنمایی کھ از آن درجنگ 

داخلی در فرانسھ ترسیم شده بود اضافھ کرد. 
از  شان  اکثریت  شدند:  می  تقسیم  گروه  دو  بھ  کمون  اعضای 
ھواداران بلانکی بودند کھ پیش از آن در ترکیب کمیتھ مرکزی 
انجمن  اعضای  از  کھ  اقلیتی  و  داشتند٬  را  بالا  دست  ملی  گارد 
از  بیشترشان  و  بودند  کارگران  حقوق  از  دفاع  المللی  بین 
می  تشکیل   (Proudhon) پرودون  طرفدار  ھای  سوسیالیست 
آن  در  بلانکی  ھواداران  بودن  سوسیالیست  مجموع،  در  شد. 
تنھا  بود.  پرولتاریایی شان  و  انقلابی  بخاطر سرشت  فقط  زمان 
 (Vaillant) گروه کوچکی از آنان بودند کھ در پرتو تعالیم ویان
کھ سوسیالیزم علمی آلمان را می شناخت، موفق شده بودند بھ 
روشنی بیشتری در باره اصول سوسیالیزم برسند. از ھمین جا 
معلوم می شود چرا بسیاری از مسائل، از لحاظ اقتصادی، کھ از 
دید امروزی ما کمون می بایست آنھا را مورد توجھ قرار دھد٬ 
بھ غفلت برگزار شده بود. مھمترین مطلبی کھ درک آن دشوار بھ 
نظر میرسد رعایت توام با تقدسی است کھ اعضای کمون برای 
بانک فرانسھ قائل شدند و در مقابل درھای آن متوقف گردیده، 
البتھ یک خطای سیاسی سنگینی  اینکار  اقدامی نزدند.  دست بھ 
مھم  آنقدر  افتاد  می  کمون  مبارزان  بھ دست  بانک  اگر  بود.  ھم 
ارزید.  در دست شان می  ده ھزار گروگان  از  بیشتر  بھ  کھ  بود 
معنای این کار آن بود کھ تمامی بورژوازی فرانسھ یکپارچھ روی 
حکومت ورسای برای عقد قرارداد صلح با کمون فشاربیاورد. با 
ھمھ این گونھ موارد اشتباه و خطا٬ باید گفت شگفت انگیزترین 
کمون   دست  بھ  کھ  بود  درستی  کارھای  کیفیت  کمون،  کار  وجھ 
متشکل از ھواداران بلانکی و پرودون انجام گرفت. بدیھی است 
کھ مسئولیت فرمانھای اقتصادی کمون، اعم از وجوه افتخارآمیز 
یا کمتر افتخارآمیز آنھا٬ در درجھ اول با طرفداران پرودون است، 
ھمچنانکھ مسئولیت کردارھای سیاسی و اشتباھات سیاسی اش 
از آن ھواداران بلانکی است.  و در ھر دو مورد٬ ریشخند تاریخ 
رابنگر کھ سبب شد تا- مانند ھمھ مواردی کھ طرفداران مسلک 
سیاسی – اقتصادی معینی بھ قدرت می رسند – ھر دو گروه دست 

بھ اعمالی بزنند کھ مخالف آیین مکتبی شان بود. 
پرودون، کھ سوسیالیستی بیانگر آرمانھای خرده مالکی و پیشھ 
وران بود٬ نسبت بھ انجمن (association) نفرتی آشکار ابراز 
گرفتاریھا  کھ  داشت  عقیده  انجمن  مورد  در  پرودون  کرد.  می 
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ومضار انجمن بر فوائدش می چربد٬ می گفت انجمن در نھاد خود 
پدیده ای نازا و بیحاصل، و حتی زیانبار است چرا کھ در برابر 
آزادی کارگران موانعی ایجاد می کند٬ او انجمن را از زمره جزم 
ندارد و  تولید  برای  ای  فایده  ھای عقیدتی صرف می شمرد کھ 
دست و پا گیر است، نھ بھ درد آزادی کارگر میخورد نھ بھ درد 
اقتصاد کار٬ ومضارش بس سریعتر از فوائدش افزوده میشود٬ 
بھ عقیده او٬ در قیاس با انجمن و بر خلاف آن، رقابت٬ تقسیم کار 
و مالکیت خصوصی را داریم کھ ھمھ از نیروھای اقتصادی اند. 
وجود انجمنی از کارگران تنھا – بھ اعتقاد پرودون – در مواردی 
استثنایی، مانند صنایع بزرگ و بنگاھھای تولیدی بزرگی چون 
 générale Idée راه آھن٬ شاید تا حدودی نامناسب نباشد ( بھ

de la ، بررسی سوم، نگاه کنید). 
از  چنان حدی  بھ  پاریس،  پیشھ وری  مرکز صنایع  در ۱۸۷۱، 
توسعھ بھ عنوان صنعت بزرگ دست یافتھ بود کھ دیگر نمی شد 
آن را موردی استثنایی نامید چندان کھ یکی از فرمانھای صادر 
شده از سوی کمون٬ کھ دورا دور مھمترین فرماناش بود٬ صحبت 
از ایجاد سازمانی برای صنعت بزرگ و حتی کارخانھ  می کرد 
انجمن کارگران در ھر  تاسیس  بر مبنای  بایست  تنھا می  نھ  کھ 
یک  در  انجمنھا  این  ھمھ  بود  قرار  بلکھ  بگیرد  کارخانھ  شکل 
کھ،  سازمان  از  نوعی  خلاصھ،  آیند٬  ھم  گرد  بزرگ  فدراسیون 
چنانکھ مارکس در جنگ داخلی می گوید٬ سرانجام می بایست بھ 
ایجاد کمونیزم٬ یعنی چیزی کھ درست نقطھ مخالف آیین پرودون 
بود٬ بینجامد. و بھ ھمین دلیل  ھم بود کھ رویداد کمون در واقع 
در  امروزه  مکتب  این  کند.  را  پرودونی سوسیالیزم  مکتب  گور 
بین محافل کارگری فرانسھ جایی ندارد و بکلی از بین رفتھ است. 
بجای آن٬ چھ در نزد معتقدان بھ امکانات (Possibilistes)، چھ 
میدان  کھ  است  مارکس  نظریھ  مارکسیزم"  ھواداران  بین "  در 
داری می کند. نشانھ ھای اعتقاد بھ آیین پرودون را امروزه تنھا 

در محافل بورژوازی " رادیکال " می توان یافت. 
وضع ھواداران نظریھ ھای بلانکی نیز بھتر از این نبوده. اینان 
کھ در مکتب توطئھ پرورده شده بودند و بھ انضباط سخت حاکم بر 
آن گردن می نھادند٬ بنای کاررا بر این  اعتقاد می گذاشتند کھ بھ 
کمک گروه بھ نسبت محدودی از مردان مصمم و بسیار سازمان 
یافتھ میتوان، در موقع مناسب، نھ تنھا بھ قدرت دست یافت بلکھ 
با نشان دادن توان بزرگ و جسارت،آن چنان طولانی در قدرت 
باقی ماند کھ سرانجام تود ه ھای مردم بھ انقلاب کشانیده شوند و 
گرد پرچمی کھ آن گروه کوچک پیشاھنگ برافراشتھ است جمع 
گردند. برای موفقیت در این زمینھ، پیش از ھر چیزبھ شدیدترین 
وجھ تمرکز دیکتاتوروار قدرت در دستھای حکومت انقلابی نیاز 
ھست. و کمون٬ کھ اکثریت اش از ھواداران نظریھ بلانکی بود٬ 
دیگر  بھ  خطاب  کمون  کھ  فراخوانھایی  ھمھ  در  کرد؟   کار  چھ 
آزادانھ  کھ  خواست  می  آنان  از  داد  بیرون  فرانسوی  اجتماعات 
بھ کمون پاریس بپیوندند و بدین سان سازمانی ملی راکھ برای 
نخستین بار می بایست بھ دست خود ملت ایجاد گردد پدید آورند. 
و اما در خصوص تمرکز دیکتاتور وار قدرت در دست حکومت، 
ھمان  پیشین٬  متمرکز  حکومت  سرکوبگر  قدرت  ھمان  درست 
ارتش٬ پلیس سیاسی و دستگاه اداری ساختھ دست ناپلئون بعد از 
انقلاب ۱۷۹۸، کھ از آن پس نیز ھر حکومت از راه رسیده ای 
وجودش را مغتنم شمرده و از آن بعنوان ابزار سرکوب در برابر 
مخالفان خویش استفاده کرده بود٬ آری٬ درست ھمین حکومت 
متمرکز بود کھ کمون برافکندنش را در ھمھ جا، پس از آن کھ 

درپاریس برافکنده شده بود٬ ھدف خویش قرار می داد. 
کمون یکسره بھ این نتیجھ رسید کھ طبقھ کارگر٬ پس از دست 
یافتن بھ قدرت، نمی تواند جامعھ را بھ کمک ھمان ماشین دولتی 
طبقاتی  سلطھ  کھ  آن  برای  کارگر  طبقھ  این  کند٬  اداره  گذشتھ 
خودش را کھ بھ تازگی بھ چنگ آورده بود دوباره از دست ندھد٬ 
می بایست، از یکسو آن ماشین سرکوب گذشتھ را کھ علیھ خود او 
بکار گرفتھ شده بود از میان بردارد٬ ولی، از سوی دیگرتدابیری 
کھ  کارمندانی  و  گماشتگان  بھ  تفویض شده  قدرت  کھ  کند  اتخاذ 
خود او برای اداره جامعھ مامور می کرد٬ ھمواره و بدون استثنا، 
پس گرفتنی باشد. خصلت  خاص دولتی کھ پیش از کمون برجامعھ 
فرمانروایی می کرد چھ بود؟  جامعھ٬ ابتدا از راه تقسیم کار ساده٬ 
ارگانھای ویژه ای را برای تامین منافع مشترک خود و مراقبت 
در این زمینھ پدید آورده بود. ولی٬ این اندامھای مراقبت( مراقبت 
از منافع و مصالح عمومی )٬ کھ دولت در راس آنھا قرار داشت، 
خودشان٬  خاص  منافع  تامین  بھ  پرداختن  با  زمان،  مرور  بھ 
تغییر ماھیت داده، از حالت خدمتگزار جامعھ خارج کردیده و بھ 
این تغییر و تحول را، بھ  خداوندگاران جامعھ تبدیل شده بودند. 
عنوان مثال، نھ  فقط در قالب پادشاھی موروثی، بل حتی در قالب 
جمھوری دمکراتیک ھم می شود ملاحظھ کرد. و نمونھ بارزش 
درست در آمریکای شمالی دیده میشود کھ "سیاستمداران" ھیچ 
جای دنیا بھ اندازه آنجا دار و دستھ ای خاص و جدا از مردم و 
در عین حال قدرتمند را تشکیل نمی دھند.  در امریکای شمالی، 
ھر یک از دو حزب بزرگ  (۶)، کھ بھ نوبت جای ھمدیگر را در 
دستگاه قدرت می گیرند٬ توسط کسانی اداره میشود کھ سیاست 
برای شان نوعی کسب و کار است، و بر سر کرسی ھای نمایندگی 
بھ  قانونگزاری، چھ در دولتھای محلی، چھ در دولت فدرال،  و 
ھمھ گونھ معاملھ گری تن در می دھند٬ و ممر معاش شان از جنب 
و جوش و تبلیغات برای حزب شان می گذرد کھ پس از پیروزی 
بھ  دولت  مقامات  اعطای  با  را  فعالیتھا  این  پاداش  انتخابات  در 
از سی سال  ییان  آمریکا  کھ  دانیم  پردازند. و ھمھ می  آنان می 
پیش تا کنون چقدر کوشیده اند این یوغ سنگین تحمل ناپذیر را از 
گردن خود بردارند و با وجود تلاشھایی کھ می کنند تا چھ حد در 
این مرداب فساد بیش از پیش فرو می روند. و درست در ھمین 
آمریکاست کھ می توانیم بھتر از ھر جای دیگر ببینیم کھ چگونھ 
قدرت دولت موفق می شود کھ نسبت بھ جامعھ، جامعھ ای کھ در 
آغاز چیزی جز ابزاری در دست آن برای اداره اش نمی بایست 
سلطنتی  خاندانھای  نھ  آمریکا٬  این  در  کند.  پیدا  استقلال  باشد، 
ھست٬ نھ اشرافیت، نھ ارتش دائمی (مگر مشتی از سربازان کھ 
مامور مراقبت از بومیان سرخپوست ومقابلھ با آنھا ھستند)، نھ 
دستگاه اداری با مقامات ثابت و حقوق بازنشستگی. (۷) و با این 
ھمھ، میبینیم در آنجا دو دارودستھ سیاست باز معاملھ گر سودجو 
ھستند کھ بھ نوبت جای ھمدیگر را در دستگاه قدرت می گیرند و 
دولت را با استفاده از فاسدترین وسائل و برای رسیدن بھ شرم 
آورترین مقاصد خاص خود در خدمت خود قرار میدھند٬ و ملت 
نیز، در برابر این دو کارتل بزرگ سیاست باز کھ گویا بھ اصطلاح 
در خدمت وی قرار دارند ولی، در واقع بر وی مسلط اند و غارت 

اش میکنند٬ ھیچ چاره ایندارد و تن بھ قضا داده است. 
کمون برای آن کھ بھ ھمین بلای اجتناب ناپذیر در ھمھ نظام ھای 
پیشین، یعنی تبدیل شدن دولت و اندام ھای دولتی از خدمتگزاری 
جامعھ بھ خدایگان مسلط بر جامعھ، دچار نشود دو وسیلھ کارآمد 
در  مقامات  ھمھ  گزینش  کھ  این  اینکھ  نخست  برد.  کار  بھ  را 
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مبنی  بر  انتخاب  تابع  را  آموزشی  و  قضائی  اداری٬  دستگاھای 
آرا عمومی کرد و، درنتیجھ٬ بنارا بر این نھاد کھ آن مقامات در 
ھر لحظھ پس گرفتنی باشند. دوم این کھ دستمزد خدمات را، از 
پائین ترین تا بالاترین آن ھا، معادل ھمان دستمزدی قرار داد کھ 
بالاترین دستمزدی کھ کمون  دیگر کارگران دریافت می داشتند. 
پرداخت کرد ۶۰۰۰ فرانک بود. بدین سان، جلوی مسابقھ برای 
دستیابی بھ مقامات و مناصب اداری گرفتھ می شد ضمن آن کھ 
انتخاب شوندگان برای امور نمایندگی مردم دست و بالشان بازبود 

و موظف بودند حدودی را رعایت کنند. 
این طرز در ھم شکستن  (پایھ ھای) قدرت دولتی بھ نحوی کھ 
براستی  قدرتی  جدید٬  قدرتی  نشاندن  و  بود  زمان مرسوم  آن  تا 
دمکراتیک٬ بھ جای آن موضوعی است کھ در بخش سوم  جنگ 
اشاره  ولی  است.  داده شده  تفصیل شرح  بھ  فرانسھ،  در  داخلی 
ای بھ این موضوع در این جا لازم بود٬ زیرا٬ بھ ویژه در آلمان، 
وجدان  در  و  شده  خارج  فلسفھ  حد  از  دولت  بھ  خرافی  اعتقاد 
 " فکرت  تحقق   " دولت  فیلسوفان،  حتی  و  بورژوازی  عمومی 
یاملکوت خدا در روی زمین است کھ بیان فلسفی بھ خود گرفتھ 
است، قلمروی است کھ حقیقت و عدالت جاودانھ در آن تحقق می 
یابند. و ارجگذاری خرافی گونھ دولت و ھر  باید تحقق  یا  یابند 
آن چھ بھ دولت مربوط می شود از ھمین جا سرچشمھ می گیرد٬ 
و ریشھ گیری این احساس در وجود ھمگان بھ ویژه از آن رو 
آسان تر می شود کھ ھمھ ما، از ھمان دوران شیرخوارگی، با این 
تصور خو می گیریم کھ ھمھ امور و ھمھ منافع مشترک جامعھ 
بھ طور کلی، جز بھ شیوه ای کھ تاکنون صورت گرفتھ، یعنی جز 
بھ دست دولت و مراجع اقتداری کھ نان دولت را می خورند٬ بھ 
صورت دیگری نمی توانند تنظیم و اداره شوند. چندان کھ مردم 
پادشاھی موروثی  بھ  اعتقاد  اند  توانستھ  برند حال کھ  گمان می 
کنند٬  یاد  قسم  دموکراتیک  جمھوری  سر  بھ  و  بگذارند  کنار  را 
گامی بھ راستی معجزه آسا برداشتھ اند. در حالی کھ دولت، در 
واقعیت امر، چیزی جز ماشین سرکوب یک طبقھ بھ دست طبقھ 
ای دیگر نیست و این حقیقتی است کھ در جمھوری دموکراتیک 
و نظام پادشاھی٬ ھر دو بھ یک سان مصداق دارد. خلاصھ این 
کھ، دولت، در بھترین حالت، شری است کھ پرولتاریای پیروزدر 
پیکار برای بھ دست آوردن سلطھ طبقاتی خود٬ آن را ( از گذشتھ) 
بھ ارث می برد٬ شری کھ پرولتاریا٬ درست مانند کمون پاریس٬ 
از مضار(۸) آن در کوتاه ترین زمان رھا نخواھد شد مگر آن گاه 
کھ نسل تازه ای از مردم، کھ در شرایط اجتماعی تازه و آزادانھ 
این  تمامی  بتوانند  کھ  بیابند  توانایی  چندان  اند٬  آمده  بار  بھ  ای 
زبالھ برانباشتھ ای را کھ دولت نام دارد بروبند و ازپیش پای خود 

بردارند. 
پرولتاریا  دیکتاتوری  واژه  اخیرا  کھ  عامی٬  دموکرات  سوسیال 
وحشتی سلامت  بھ  آن  شنیدن  از  خورده٬  اش  گوش  بھ  دوباره 
بدانید  مایلید  خیلی  آقایان،  خوب  بسیار  است.  دچارشده  بخش 
پاریس  کمون  بھ  نگاھی  است؟  گونھ چیزی  چھ  دیکتاتوری  این 

بیندازید٬ خواھید دید کھ این ھمان دیکتاتوری پرولتاریاست. 

لندن٬ بیستمین سالگرد کمون پاریس
۱۸مارس ۱۸۹۱- فردریش انگلس

زیر نویس :
بھ  آلمانی  ھای  دولت   (۱۸۱۳-۱۸۱۴) جنگھای  بھ  اشاره   -  ۱
سرکردگی پروس برضد ناپلئون اول است کھ لخشھایی از آلمان 
را بھ فرانسھ ضمیمھ کرده و بخش ھای دیگر را ھم زیر وابستگی 

بھ خودش قرار داده بود. 
ھای  اندیشھ  دارندگان  بھ  حکومتی  مقامات  کھ  بود  نامی   -  ۲
لیبرال و دموکراتیک در سال ھای ۱۸۲۰ تا ۱۸۴۰ می دادند. در 
۱۸۱۹، کمیسیون ویژه ای در آلمان ماموربررسی " تحریکات و 

اقدامات ھای مردم فریبان " در ھم آلمان شد. 
مارکس  دارد.  خطابھ  دومین  مضامین  بھ  اشاره  مطلب  این   -  ۳
آلزاس  بینی کرده بود کھ با ضمیمھ شدن مناطق  در آن جاپیش 
و لورن بھ آلمان، فرانسھ تشنھ انتقام در صدد برخواھد آمد کھ 
سپتامبر ۱۸۷۰  اول  در  مارکس٬  خواھد شود.  متحد  روسیھ  با 
بھ  یکراست  فعلی  جنگ   " مینوشت:  چنین   (Sorge)سورژ بھ 
جنگ آلمان و روسیھ می انجامد، درست مثل جنگ ۱۸٦٦ کھ بھ 
جنگ پروس و فرانسھ انجامید٬ و این نکتھ ای است کھ پروسی 
ھای خرنمی بینند و نمی توانند ببینند. بھترین نتیجھ ای کھ من 
ھمین  باشم  داشتھ  انتظار  آلمان  برای  جنگ  این  از  توانم  می 
است.             "پروسیگری" در معنای حقیقی آن، جز بھ این 
صورت وجود نداشتھ و نمیتواند جز بھ صورت اتحاد با روسیھ و 
پذیرش وابستگی نوکروار نسبت بھ آن کشور وجود داشتھ باشد. 
آیا  این جنگ٬ علاوه بر این ھا٬ مامای ناگزیر انقلاب اجتماعی در 

روسیھ ھم خواھد شد؟ "
۴ - خاندان ھای " لژیتیمیست"٬" بوناپارتیست"و" اورلئانیست" 

کھ ھمھ سلطنت طلب بودند.
۵ - جنگ بر ضد اتریش را بیسمارک، صدراعظم بزرگ پروس٬ 
راه انداختھ بود٬ با این نیت کھ در جریان یکپارچھ کردن آلمان 
بھ  اتریش  بر  بیسمارک  پیروزی  کناربزند.  را  قدیمی  رقیب  یک 
ناپلئون   کند.  اقدام  آلمان  احیاءوحدت  درجھت  کھ  داد  اجازه  وی 
سوم در طول تعرض اتریش و آلمان بی طرفی خود را حفظ کرد. 
بیسمارک بھ او وعده داد کھ، در ازاء این بی طرفی، بخشی از 
سرزمین ھای دول آلمانی را بھ وی بدھد. بیسمارک بھ اینوعده 
وفا نکرد و ھمین عامل تیره تر شدن روابط فرانسھ و پروس شد. 
درآغاز  دمکرات  حزب  دمکرات.  و  جمھوریخواه  احزاب   -  ۶
بیانگر و نماینده منافع مالکان بزرگ ارضی جنوب بود٬ و حزب 
جمھوریخواه نماینده منافع صاحبان صنایع شمال. امروز ھر دو 

حزب نمایندھمنافع سرمایھ ھای مال اند. 
۷ - خواننده توجھ دارد کھ انگلس این مطلب را در شرح سازمان 
دولتی آمریکادر سال ھای قبل از پایان قرن نوزدھم نوشتھ اشت. 

مترجم
 les plus nuisibles= Whose worst side les côtés  - ۸
، بھ صورت تحت اللفظی، تعبیر انگلیسی بھ معنی " بدترین جنبھ 
آن " و تعبیر فرانسوی بھ معنای " زیانبارترین جنبھ ھای آن " 

است. مترجم
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بھ استثناى یکى دو بخش، ھر فصل مھم تاریخچھ انقلاب ۱۸٤۹-
۱۸٤۸ این عنوان را دارد: شکست انقلاب. 

این انقلاب نبود کھ در این شکستھا از پاى درآمد، این شکستھا، 
شکست زوائد سنتى پیش از انقلاب بود، شکست نتایج مناسبات 
حاد  تضادھاى  چون  ھنوز  کھ  مناسباتى  بود،  اجتماعى  موجود 
طبقاتى تشدید نشده بود، شکست اشخاص، توھّمات، تصورات و 
طرحھایى بود کھ حزب انقلابى، قبل از انقلاب فوریھ از قید آنان 
آزاد نبود و رھاییش از این قید نھ مرھون پیروزى فوریھ، بلکھ 

حاصل یک سلسلھ از شکستھا میتوانست باشد. 

نھ بوسیلھ دستآوردھاى کمدى- انقلابى  اینکھ: پیشرفت  خلاصھ 
انقلاب  ضد  یک  ایجاد  با  بالعکس  بلکھ  بلاواسطھ اش،  تراژیک 
با  مبارزه  طریق  از  کھ  دشمنى  آوردن  بوجود  با  مقتدر  و  متحد 
واقعاً  توانست بصورت یک حزب  کننده  تازه حزب سرنگون  او 

انقلابى بلوغ یابد، راه انقلابیش را گشود. 

اثبات این حکم وظیفھ صفحات این کتاب است. 

 

فصل اول
شکست ژوئن ۱۸٤۸

از فوریھ تا ژوئن ۱۸٤۸

 ،Laffitte لافیت  کھ  ھنگامى   [۱۸٥۰] ژوئیھ  انقلاب  از  پس 
پیروزمندانھ  را  اورلئان[۱]  دوک  ھمپالکیش  لیبرال،  بانکدار 
بھ سوى ساختمان شھردارى ھمراھى میکرد، چنین گفت: "از 
اکنون دیگر حکومت در دست بانکداران است". لافیت راز انقلاب 

را فاش کرده بود. 

حکومت  فیلیپ  لوئى  دوره  در  کھ  نبود  فرانسھ  بورژوازى  این 
بورس،  سلاطین  بانکداران،  آن:  از  فراکسیونى  بلکھ  میکرد 
و صاحبان  ذغال سنگ  و  آھن  معادن  راه آھن، صاحبان  سلاطین 
جنگلھا یعنى بخشى از زمینداران متحد شده با آنان - خلاصھ آنچھ 
اریکۀ سلطنت  بر  مالى  اشرافیت  میشود.  مالى خوانده  اشرافیت 
مناصب  و  میکرد  دیکتھ  مجلسین  در  را  قوانین  بود،  زده  تکیھ 
تنباکو  معاملات  حجره ھاى  تا  گرفتھ  وزارتخانھ ھا  از  را  عمومى 

تفویض میکرد. 

بورژوازى صنعتى بمعنى اصلیش، بخشى از اپوزیسیون رسمى 
اقلیت حضور داشت.  را تشکیل میداد، یعنى در مجلسین بمنزلھ 
مخالف بورژوازى صنعتى، ھر چھ بیشتر سلطۀ یکھ تاز اشرافیت 

را  تسلطش  مالى  اشرافیت  بیشتر  چھ  ھر  میگرفت،  پاى  مالى 
قیامھاى ۱۸۳۲، ۳٤،  بدنبال سرکوب خونین   - کارگر  بر طبقھ 
گراندن  میکرد.  بروز  قاطعتر  میانگاشت،  مستقر   -  [۲]۳۹
ملى  مجلس  در  کھ   Rouen روآن اھل  کارخانھ دار   Grandin
سخنگوى  آتشى ترین  ھنوز  مقننھ  ملى  مجلس  در  و  مؤسسان 
مؤسسان سرسخت ترین  مجلس  در  حال  بود،  بورژوایى  ارتجاع 
 Léon Faucher شده بود. لئون فوشھ Guizot مخالف گیزو
کھ بعدھا بخاطر مساعى بى ثمرش براى پیوستن بھ گیزوى ضد 
انقلابى، شھرتى بھم زده بود، در اواخر دوره لوئى فیلیپ جنگى 
قلمى بھ نفع صنایع و علیھ سفتھ بازى و حامى آن کھ دولت براه 
انداخت. باستیا Bastiat بنام شھر بوردو Bordeaux و دیگر 

مراکز تولید شراب در فرانسھ، علیھ سیستم حاکم تبلیغ میکرد. 

از  دستشان  دھقانان  و ھمچنین  بورژوازى  بخشھاى خرده  ھمھ 
قدرت سیاسى بکلى کوتاه بود. و بالأخره در میان مخالفین رسمى 
و یا کاملاً خارج از حوزه ھاى انتخاباتى، نمایندگان ایدئولوژیک 
وکلاى  دانشمندان،  داشتند:  جاى  نامبرده  طبقات  سخنگویان  و 

عدلیھ، اطباء و غیره، در یک کلام بھ اصطلاح نخبگان آنھا. 

سلطنت ژوئیھ از ھمان اول بھ علت مشکلات مالیش بھ بورژوازى 
بزرگ وابستھ بود، و وابستگیش بھ بورژوازى بزرگ سرچشمھ 
پایان ناپذیرى از مشکلات مادى برایش شده بود. امور ادارى دولت 
را تابع منافع تولیدى ملى کردن، بدون موازنھ بودجھ، تعادل میان 
خرج و دخل دولت - غیر ممکن بود. ولى بدون تحدید ریخت و 
آورده  وارد  خدشھ  منافعى  بھ  آنکھ  بدون  یعنى  دولتى،  پاشھاى 
شود کھ خود تکیھ گاه سیستم حاکم بودند، و بدون تجدید نظر در 
وضع مالیاتھا، یعنى بدون اینکھ بخش عمده بار مالیاتى بر دوش 

بورژوازى نھاده شود، موازنھ بودجھ چگونھ ممکن بود؟ 

بدھکارى دولت درست بھ نفع مستقیم فراکسیونى از بورژوازى 
بود کھ بوسیلھ مجلسین قانون وضع میکرد و حکومت میراند . 
کسر بودجھ دولت درست اسباب اصلى سفتھ بازى ھا و سرچشمۀ 
کسر  یکبار  سال  ھر  بود.  فراکسیون  این  ثروت  افزایش  اصلى 
بودجھ و ھر چھار یا پنج سال یکبار یک قرضھ جدید، و ھر قرضھ 
جدید براى اشرافیت مالى فرصت جدیدى بود تا دولت را کھ تصنّعاً 
سرکیسھ  نو  از  میشد،  داشتھ  نگاه  ورشکستگى  پرتگاه  لبھ  بر 
بانکداران  با  شرایط  نامناسب ترین  تحت  بود  مجبور  دولت  کند. 
مردم  عموم  تا  بود  جدیدى  فرصت  جدید  قرضھ  ھر  طرف شود. 
انداختھ  بکار  دولتى  قرضۀ  اوراق  در  را  سرمایھ ھایشان  کھ  را 
کھ  بندھایى  و  زد  بچاپند؛  بورسى  بندھاى  و  زد  بوسیلھ  بودند، 
اصولاً  بودند.  وارد  رموزش  بھ  مجلس  اکثریت  و  حکومت  فقط 
وضع بى ثبات قروض دولتى و امکان اطلاع بر اسرار دولتى بھ 
تا  میداد،  فرصت  دربار  و  مجلس  در  دستیارانشان  و  بانکداران 
دولتى  قرضھ  اوراق  نرخ  در  مترقبھ  غیر  و  ناگھانى  نواساناتى 
جمع  ورشکستگى  ضرورتاً  نتیجھ اش  کھ  امرى  آورند،  بوجود 
کثیرى از سرمایھ داران کوچکتر و افزایش سریع ثروت افسانھ اى 
مترقبھ  غیر  مخارج  اینکھ چگونھ  توضیح  بود.  کلان  قماربازان 
دولتى در سالھاى آخر حکومت لوئى فیلیپ بھ بیش از دو برابر 
مخارج فوق العاده دولت در زمان ناپلئون رسید، یعنى تقریباً بھ 
مقدار ٤۰۰ میلیون فرانک و آنھم در حالى کھ مجموع صادرات 
فرانسھ بطور متوسط، بندرت بھ میزان ۷٥۰ میلیون فرانک در 
نفع  بھ  مستقیما  دولت  گوش  بُریدن  کھ  است  این  میرسید،  سال 

   مبارزه طبقاتى در فرانسه مبارزه طبقاتى در فرانسه

  كارل ماركس 
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فراکسیون حاکم بورژوازى بود. علاوه بر این مبالغ ھنگفتى کھ 
در دستگاه دولت جارى میگشت، بھ معاملات شیادانھ، بھ ارتشاء 

و اختلاس و بھ دیگر انواع کلاھبردارى ھا میدان میداد. 

خالى کردن جیب دولت کھ در رابطھ با قرضھ ھاى بھ سیاق عمده 
فروشان صورت میگرفت، در کارھاى ھر روزه بخش عمومى بھ 
سبک خرده فروشانھ تکرار میشد. چندین برابر آنچھ کھ فى مابین 
مجلس و دولت رخ میداد، در بین ادارات مختلف با مقاطعھ کاران 

جریان داشت. 

از ساختن راه آھن ھم ھمانطور سود بجیب میزد کھ  طبقھ حاکم 
از مخارج و قروض دولتى بطور کلى. مجلسین بار اصلى را بھ 
دوش دولت تحمیل میکردند و میوه ھاى طلایى را بشکل تضمین 
شده بھ اشرافیت مالى بورس اختصاص میدادند. افتضاحاتى را از 
مجلس نمایندگان بخاطر بیاوریم کھ ناخواستھ بھ بیرون درز کرد 
و آن اینکھ ھمۀ اعضاى اکثریت بھ انضمام بخشى از وزراء جزو 
این سھامداران مستقیما  و  بودند،  راه آھن  تأسیسات  سھامداران 
قانونگذار،  بعنوان  خودشان  سپس  راه آھن،  احداث  در  ذینفع 

مخارج این کارھا بھ عھده دولت میگذاشتند. 

نفوذ  علت  بھ  ھم  مالى  رفرم  کوچکترین  حتى  دیگر  سوى  از 
بانکداران، محکوم بھ شکست بود. مثلا رفرم پُست. روتشیلد[۳] 
اعتراض کرد. آیا دولت مجاز است محل درآمدى را حذف کند کھ 

ربح قروض دائم التزایدش از آنجا باید پرداخت شود؟ 

سلطنت ژوئیھ چیز دیگرى جز شرکت سھامى استثمار ثروت ملى 
فرانسھ نبود، شرکتى کھ سودش میان وزراء، مجلسین و ۲٤۰ 
ھزار رأى دھنده و طرفدارانشان تقسیم میشد. لوئى فیلیپ مدیر کل 
این شرکت بود و روبر مک کِر Robert Macaire[٤] بر تخت 
کشتیرانى  کشاورزى،  صنایع،  بازرگانى،  بود.  نشستھ  سلطنت 
بھ  این سیستم  دائما تحت  میبایستى  بورژوازى صنعتى  منافع  و 
مخاطره افتد و مخدوش گردد. حکومت ارزان، حکومت مفت و 

مجانى، شعارى این سلطنت در روزھاى ژوئیھ بود. 

از آنجا کھ اشرافیت مالى واضع قوانین بود، امور ادارى دولت 
را در کف داشت، از ھمۀ قواى متشکل رسمى میتوانست استفاده 
بود،  افکار عمومى مسلط  بر  یا جراید  از طریق وقایع و  کند و 
ھمان فحشاء، ھمان دغلبازى، ھمان حرص بھ ثروت اندوزى - نھ 
از راه تولید بلکھ از طریق چپاول ثروت غیر - در ھر محیطى - 
میشد،  تکرار  دائما   [٥]Borgne بورن کافھ  تا  گرفتھ  دربار  از 
در قلھ جامعۀ بورژوایى تمایلات لجام گسیختھ، ناسالم و بى حد 
لحظھ  ھر  بورژوایى  قوانین  با  حتى  کھ  کردند  بروز  حصرى  و 
میتوانستند در تضاد قرار گیرند، تمایلاتى کھ در آن ثروت ناشى 
از قمار طبعا ارضاء خود را میجست، تمایلاتى کھ در آن لذت بھ 
بھ  پول، لجن و خون  آن  تمایلاتى کھ در  شھوت رانى میگرایید، 
ھم میآمیخت. اشرافیت مالى، ھم در نحوه کسب معاش و ھم در 
نوع تفریحاتش چیز دیگرى جز تولد مجدد لومپن پرولتاریا بر قلل 

جامعھ بورژوایى نیست. 

و فراکسیونھایى از بورژوایى فرانسھ کھ در حکومت سھیم نبود 
فریاد میزدند: فساد! مردم شعار میدادند: مرگ بر دزدھاى بزرگ، 
مرگ بر آدمکشان! در سال ۱۸٤۷ ھنگامى کھ در اعیانى ترین 
صحنھ ھاى جامعھ بورژوایى ھمان پرده ھایى علناً بھ نمایش گذارده 

شد کھ لومپن پرولتاریا ھر روز در فاحشھ خانھ ھا، در دارالمساکین 
و دارالمجانین، در محاکم عدلیھ، در زندان یا زیر گیوتین بازى 
دید،  خطر  در  را  منافعش  یکباره  صنعتى  بورژوازى  میکرد، 
عواطف اخلاقى خرده بورژوازى جریحھ دار شد، احساسات عامّھ 
پاریس را در خود غرق کرد:  بھ غلیان آمد و سیلى از جزوات 
"خاندان سلطنت روتشیلد"، "نزولخوارن سلاطین این دورانند" 
و... جزوات و نشریاتى کھ در آنھا، با ذوقى بیش یا کم، سلطھ 

اشرافیت مالى رسوا و محکوم میشد. 

و  جا صلح  ھمھ  نمیدھد!  پس  سود  کھ  افتخار  افتخار!  پدر  گور 
چنین  میدھد.  تنزل  را  ربح  درصد   ٤ تا   ۳ جنگ  صلح!  ھمیشھ 
بود شعار روى بیرق فرانسھ بورس بازان. بھ ھمین دلیل سیاست 
خارجى فرانسھ در پى جریحھ دار شدنھاى پیاپى غرور ملى فرانسھ 
لھستان  بھ  بیرحمانھ  تجاوز  کھ  این وقتى  و  بود،  رفتھ  از دست 
و  آمد،  در  اتریش  تصرف  بھ   Cracow کراکف رسید،  آخر  بھ 
وقتى کھ گیزو بطور فعال در جنگ جدایى طلبانھ سوئیس، جانب 
ائتلاف مقدس[٦] را گرفت، واکنشى بھ غایت پُر قدرت ببار آورد. 
پیروزى لیبرالھاى سوئیس در این جنگ تقلیدى، اتکاء بھ نفس 
خونین  قیام  و  کرد  تقویت  را  فرانسھ  در  بورژوایى  اپوزیسیون 
توده ھاى  بر  الکتریکى  ھمچون شوک   Palermo پالِرمو مردم 
پرشور  احساسات  و  خاطرات  و  شد  واقع  مؤثر  مردم  شده  فلج 

انقلابى را در آنان از نو زنده کرد.[۷] 

ھواى  و  حال  و  شد  تسریع  سرانجام  عمومى  نارضایى  انفجار 
طغیان توسط دو رویداد جھانى در اقتصاد بھ حد بلوغ رسید. 

 ۱۸٤٦ و   ۱۸٤٥ سالھاى  در  محصول  بدى  و  سیب زمینى  آفت 
غلیان عمومى را در مردم افزایش دادند. قحطى سال ۱۸٤۷ در 
بقیھ اروپا موجب درگیرى ھاى خونین شد. ھم  فرانسھ ھم مانند 
اشرافیت  بیشرمانھ  ھوسرانى ھاى  گرفتن  قرار  مقابل  ھم  و  این 
زندگى!  مایحتاج  پایھ اى ترین  تأمین  براى  مردم  مبارزه  و  مالى، 
گرسنگان شورشى در بوزانسھ Buzançais[۸] اعدام شدند؛ در 
پاریس، کلاھبرداران و متقلبینِ تا خرخره سیر از چنگ دادگاھھا 

توسط خانواده سلطنتى بھ اشاره اى بیرون آورده میشدند. 

انقلاب  انفجار  تسریع  کھ موجب  اقتصادى  بزرگ  رویداد  دومین 
این  بود.  انگلستان  در  تجارى-صنعتى  عمومى  بحران  یک  شد، 
بحران کھ ظھورش را در پاییز ۱۸٤٥ با ورشکستگى سفتھ بازان 
بھ  در طى سال ۱۸٤٦  و  بود  کرده  اعلام  راه آھن  سھام خطوط 
متوقف  موقتا  غلھ،  قوانین  لغو  بھ  تصمیم  جملھ  از  عدیده  دلایل 
ورشکستگى  بعلت   ۱۸٤۷ سال  پاییز  در  عاقبت  بود،  شده 
عمده فروشان خوار و بار لندن تشدید یافت و ورشکستگى بانکھا 
را در شھرستانھا و تعطیل کارخانھ ھا را در بخش صنعتى انگلیس 
بدنبال کشید. ھنوز پیامدھاى این بحران ھمھ اثراتش را در قاره 

نگذاشتھ بود کھ انقلاب فوریھ در گرفت. 

بحران  شدن  ھمھ گیر  علتش  کھ  صنعت  و  تجارت  وضع  خرابى 
اقتصادى بود، تحمل خودکامگى اشرافیت مالى را بیش از پیش 
غیر ممکن میکرد. در تمام فرانسھ اپوزیسیون بورژوایى مشغول 
رفرم  آنچنان  از  حمایت  در  ضیافتھا  در  تھییجى  سخنرانیھاى 
انتخاباتى بود کھ اکثریت مجلسین را از آن او کند و دولت بورس 
و بورس بازان را پایین بکشد. در پاریس بحران صنعتى، علاوه 



  بستر اصلی شماره بستر اصلی شماره 112112                                                                                      دوره جدید                                                                                             مارس                                                                                        دوره جدید                                                                                             مارس  20262026

                                                     صفحه (32)

بر این، داراى این نتیجھ خاص ھم بود کھ تعدادى از کارخانھ داران 
ھیچ  بھ  قادر  دیگر  موجود  شرایط  تحت  کھ  را  بزرگ  تجار  و 
معاملھ اى در بازار خارجى نبودند، بھ بازار داخلى بکشاند. آنھا 
بھ عرصھ  ورودشان  با  کھ  گذاشتند،  بنیاد  را  مؤسسات عظیمى 
توده اى  در مقیاس  دکانداران  رقابت، فروشندگان مواد غذایى و 
بھ ورشکستگى کشیده شدند. ورشکستگى ھاى بیشمار این بخش 
خاطر  این  بھ  فوریھ  در  انقلابیش  عمل  و  پاریس  بورژوازى  از 
بود. این را ھمھ میدانند کھ چگونھ گیزو و مجلسین پیشنھادھاى 
مربوط بھ اصلاحات را با قطعیت و صراحت رد کردند، کھ چگونھ 
لوئى فیلیپ ھم اگر چھ خیلى دیر، تصمیم بھ انتصاب بارو[۹] بھ 
ریاست کابینھ گرفت، کھ چگونھ کار بھ آنجا رسید کھ بین مردم و 
ارتش جنگ تن بھ تن در گرفت، کھ چگونھ ارتش بھ علت منفعل 
ماندن گارد ملى خلع سلاح شد و بالأخره این کھ چگونھ سلطنت 

ژوئیھ مجبور شد جایش را بھ یک دولت موقت بدھد. 

در  بود،  کرده  بلند  سر  فوریھ  باریکادھاى  از  کھ  موقت  دولت 
کھ  میکرد  منعکس  را  مختلفى  احزاب  بالاجبار  خودش  ترکیب 
سازش  جز  دیگرى  چیز  دولت  این  بودند.  سھیم  پیروزیش  در 
و  تاج  ھم  با  کھ  طبقاتى  باشد،  نمیتوانست  مختلف  طبقات  میان 
با  منافعشان  اما  بودند،  کرده  سرنگون  را  ژوئیھ  سلطنت  تخت 
اعضاى  عظیم  اکثریت  بود.  سازش ناپذیر  تضادى  در  یکدیگر 
دولت را نمایندگان بورژوازى تشکیل میدادند. خرده بورژوازى 
فلوکون  و   [۱۰]Ledru-Rollin لدرو-رولن  را  جمھوریخواه 
توسط  جمھوریخواه  بورژوازى  میکردند،  نمایندگى   Flocon
آدمھاى روزنامھ "ناسیونال"[۱۱] نمایندگى میشد، اپوزیسیون 
 Dupont دولور  دوپون   ،Crémieux کره میو توسط  سلطنتى 
de l'Eure و عده اى دیگر. طبقھ کارگر فقط دو نماینده داشت: 
لامارتین  بالاخره  و   .[۱۳]Albert آلبر  و  بلان[۱۲]  لوئى 
Lamartine[۱٤] عضو دولت موقت؛ این یکى در ابتدا نماینده 
ھیچ منفعت واقعى، ھیچ طبقھ معیّنى نبود؛ این یکى خود انقلاب 
آمال و  با ھمھ توھمّاتش، شعرھایش،  قیام مشترک  فوریھ بود، 
آرزوھایش و عبارت پردازى ھایش. دیگر اینکھ سخنگویى انقلاب 
بھ  متعلق  لحاظ عقایدش،  بھ  لحاظ موقعیت و ھم  بھ  فوریھ، ھم 

بورژوازى بود. 

اگر پاریس در نتیجھ مرکزیت سیاسیش بر فرانسھ حکم میراند، 
حکم  پاریس  بر  انقلابى،  زمین لرزه ھاى  لحظات  در  کارگران، 
آن  از  موقت  دولت  حیات  دوره  در  کھ  عملى  اولین  میرانند. 
از طرف  فراخوانى  بوسیلھ  تا  نماید  کھ کوشش  بود  این  زد  سر 
فرار  پُرتوان  نفوذ  این  از  ھوشیار،  فرانسھ  بھ  پاریس سرمست 
جمھورى،  اعلام  بھ  باریکادھا  رزمندگان  حق  با  لامارتین  کند. 
فرانسھ  مردم  اکثریت  بھ  متعلق  تنھا  حق  این  کھ  اساس  این  بر 
است مخالفت کرد؛  آنھا باید منتظر نتیجھ آراء شوند، پرولتاریاى 
پاریس نباید پیروزیش را بھ قھر آلوده نماید [از سخنرانى ۲٤ 
فوریھ لامارتین]. بورژوازى بھ پرولتاریا تنھا در یک مورد اجازه 

اعِمال قھر میدھد: در مورد جنگ. 

  

تا ظھر روز ۲٥ فوریھ جمھورى ھنوز اعلام نشده بود؛ از سوى 
موقت،  دولت  بورژوایى  عناصر  میان  وزراتخانھ ھا  ھمھ  دیگر، 
میان ژنرالھا، بانکداران و وکلاى عدلیھ "ناسیونال" تقسیم شده 

تا نگذارند مانند ۱۸۳۰  بودند  بار مصمم  این  اما کارگران  بود. 
از  دوباره  از  را  مبارزه  بودند  حاضر  آنھا  برود.  کلاه  سرشان 
سر بگیرند و جمھورى را بھ نیروى سلاح بکف آورند. راسپاى 
Raspail[۱٥] خودش را بھ ساختمان شھردارى رساند: او بنام 
را  جمھورى  کھ  داد  فرمان  موقت  دولت  بھ  پاریس  پرولتاریاى 
اعلام نماید؛ اگر این فرمان مردم تا دو ساعت دیگر عملى نشود 
او در رأس بیست ھزار نفر باز خواھد گشت. اجساد مقتولین ھنوز 
سرد نشده بودند، باریکادھا ھنوز خلع سلاح نشده بودند، و تنھا 
نیرویى کھ میتوانست در مقابل خواست آنھا بایستد گارد ملى بود. 
در چنین شرایطى، تردیدھاى ناشى از سیاست دولت و منع ھاى 
حقوقى منبعث از وجدان کھ دولت موقت در سر داشت بھ یکباره 
ناپدید شدند. مھلت دو ساعتھ ھنوز بسر نرسیده بود کھ بر در و 

دیوار پاریس این کلمات عظیم تاریخى نقش بست: 

جمھورى فرانسھ! آزادى، برابرى، برادرى! 

حتى خاطره صدقات و انگیزه ھاى محدودى کھ بورژوازى را بھ 
شرکت در انقلاب فوریھ کشانده بودند با اعلام جمھورى بر مبناى 
انتخاباتى با شرکت ھمگان نابود شد. بجاى تنھا چند فراکسیون 
از بورژوازى، اینک ھمھ طبقات جامعھ فرانسھ ناگھان بھ حیطھ 
صندلى ھا،  بودند  شده  مجبور  بودند،  شده  پرتاب  سیاسى  قدرت 
لژھا، بالکن ھا را ترک کنند و خود شخصا در صحنھ تئاتر انقلاب 
نقش بازى کنند. ھمراه با سلطنت مشروطھ، ھم آن قدرت دولتى 
کاذب، قدرتى کھ بالاستقلال در برابر جامعھ بورژوایى قرار گرفتھ 
بود ناپدید شد و ھم مجموعھ کاملى از مبارزات فرعى و تبعى کھ 

این قدرت کاذب موجدشان بود! 

با دیکتھ کردن جمھورى بھ دولت موقت و بواسطھ دولت موقت 
بھ ھمھ فرانسھ، پرولتاریا فورا بعنوان یک حزب مستقل قدم بھ 
جلوى صحنھ گذاشت، ولى در عین حال با این کار ھمھ فرانسھ 
بورژوا را بمبارزه طلبید تا بھ گروھبندى ھاى مخالف او بپیوندد. 
آنچھ او بھ چنگ آورد میدانى براى مبارزه در راه رھایى انقلابیش 

بود، اما بھ ھیچ وجھ خود این رھایى نبود. 

آنچھ کھ جمھورى فوریھ در اولین وحلھ میبایست انجام بدھد، در 
واقع، کامل کردن حاکمیت بورژوازى بود، بھ این طریق کھ اجازه 
قدرت  مدار  بھ  دارا  طبقات  ھمھ  مالى،  اشرافیت  بر  علاوه  دھد 
سیاسى وارد شوند. اکثریت زمینداران بزرگ، لژیتیمیست ھا[۱٦]، 
از آن ھیچ کاره بودن سیاسى کھ سلطنت ژوئیھ بھ آن محکومشان 
کرده بود، رھایى یافتھ بودند. بیجھت نبود کھ روزنامھ "گازت دو 
فرانس"[۱۷] در روزنامھ ھاى اپوزیسیون دست بھ تبلیغ و تھییج 
عمومى زده بود. بیجھت نبود کھ لاروش ژاکلن[۱۸] در نشست 
۲٤ فوریھ مجلس نمایندگان جانب انقلاب را گرفتھ بود. مالکین 
اسمى، دھقانان، کھ اکثریت عظیم مردم فرانسھ را تشکیل میدادند، 
توسط قانون حق رأى ھمگانى، بھ مسند تعیین سرنوشت فرانسھ 
و  تاج  با سرنگونى  عاقبت  فوریھ  بودند. جمھورى  نشانده شده 
تختى کھ سرمایھ در پشت آن خود را پنھان کرده بود، حاکمیت 

بورژوازى را بھ روشنى قابل مشاھده کرد. 

سلطنت  بنفع  ژوئیھ  روزھاى  در  کارگران  کھ  ھمانطور  درست 
بورژوایى جنگیده بودند و برنده شده بودند، در روزھاى فوریھ 
ھم براى جمھورى بورژوایى جنگیدند و بُردند. درست ھمانطور 
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کھ سلطنت ژوئیھ مجبور بود خودش را یک سلطنت احاطھ شده 
توسط نھادھاى جمھورى اعلام کند، جمھورى فوریھ ھم مجبور 
اجتماعى  نھادھاى  از  شده  احاطھ  جمھورى  یک  را  خودش  شد 

اعلام کند. این سازش را ھم پرولتاریاى پاریس تحمیل میکرد. 

مارش Marche، کھ یک کارگر بود، حکمى را دیکتھ کرد [حکم 
درباره حق کار، ۲٥ فوریھ ۱۸٤۸] کھ بر طبق آن دولت موقت 
نوپا متعھد میشد زندگى کارگران را از طریق تأمین کار تضمین 

کند، براى ھمھ شھروندان کار فراھم کند، و غیره. 

و وقتى چند روز بعد دولت موقت قول و قرارھایش را بفراموشى 
جمعیتى  ندارد،  نظر  مدّ  را  پرولتاریا  کھ  میرسید  بنظر  و  سپرد 
با  شھردارى  ساختمان  مقابل  در  کارگر  ھزار   ۲۰ از  متشکل 
وزارتخانھ  یک  بدھید!  سازمان  کار  کردند:  تظاھرات  فریاد  این 
مخصوص کار ایجاد کنید! با اکراه و در پى بحث و جدلى طولانى، 
دولت موقت یک کمیسیون ویژه دائمى تعیین کرد کھ وظیفھ اش 
بود!  زحمتکش  طبقات  وضع  بھبود  براى  حلھایى  راه  یافتن 
اصناف  محلى  سازمانھاى  نمایندگان  از  متشکل  کمیسیون  این 
عھده  بھ  آلبر  و  بلان  لوئى  را  ریاستش  بود  پاریس  متخصص 
داشتند. قصر لوکزامبورگ بعنوان محل جلسات کمیسیون تعیین 
شد. بھ این ترتیب نمایندگان طبقھ کارگر از مقر دولت موقت بھ 
جایى دیگر تبعید شدند و بخش بورژوایى اش قدرت واقعى دولتى 
در  و  گرفت؛  در دست  اختصاصى  بطور  را  ادارى  امور  زمام  و 
و  بانک   کنار  در  و خدمات عمومى،  تجارت  مالیھ،  کنار وزارت 
لوئى  خاخام ھایش  کھ  شد  پا  بر  سوسیالیستى  کنیسھ اى  بورس، 
بلان و آلبر، موظف بودند ارض موعود را کشف کنند، عھد جدید 
را موعظھ کنند، و براى پرولتاریاى پاریس کار بیابند. بر خلاف 
ھمھ قدرتھاى دنیوى دیگر، آنھا نھ بودجھ اى در اختیارشان بود 
بود ستونھاى جامعھ بورژوایى را  قرار  اجرائیھ اى.  نھ قدرت  و 
اینھا  کھ  آنھا در ھم بشکنند. در حالى  بھ  کلھ ھایشان  با کوبیدن 
در  آنھا  بودند،  اعظم  اکسیر  جستجوى  سرگرم  لوکزامبورگ  در 

ساختمان شھردارى مسکوکات رایج را ضرب میکردند. 

با این حال ھنوز مطالبات پرولتاریاى پاریس، آنجا کھ از جمھورى 
بورژوایى فراتر میرفت، نمیتوانست موجودیت دیگرى جز از نوع 

موجودیت نامتعیّن لوکزامبورگ داشتھ باشد. 

و  ساختند  را  فوریھ  انقلاب  بورژوازى  با  اشتراک  در  کارگران 
کنند،  تضمین  را  منافعشان  تحقق  کوشیدند  بورژوازى  کنار  در 
اکثریت  بھ ھمین ترتیب کارگرى را ھم در دولت موقت در کنار 
مزدى،  کار  اما  بدھید!  سازمان  کار  کردند.  منصوب  بورژوایى 
یعنى ھمین کھ میبینید، سازمان بورژوایى کار است. بدون آن نھ 
سرمایھ ھست، نھ بورژوازى و نھ جامعھ بورژوایى. وزارتخانھ اى 
مخصوص کار! اما وزارتخانھ ھاى مالیھ، تجارت، خدمات عمومى 
- مگر اینھا وزارتخانھ ھاى بورژوایىِ کار نیستند؟ و در کنار اینھا 
ناتوانى،  وزارتخانھ  است  مجبور  کار  پرولترى  وزارتخانھ  یک 
باشد.  لوکزامبورگ  کمیسیون  ناممکن،  آرزوھاى  وزارتخانھ 
کنار  در  میتوانند  کھ  میکردند  فکر  کارگران  کھ  شکل  ھمان  بھ 
بورژوازى بھ رھایى خودشان دست یابند، بھ ھمان شکل ھم فکر 
چھاردیوار  در  را  پرولتاریایى  انقلاب  یک  میتوانند  کھ  میکردند 
ملى فرانسھ، در کنار بقیھ ملل بورژوایى بھ سرانجام برسانند. اما 
روابط تولیدى فرانسھ مشروط بھ تجارت خارجى فرانسھ، مشروط 

بھ موقعیتش در بازار جھانى و قوانین این بازار است؛ فرانسھ 
چگونھ قرار بود اینھا را، بدون یک جنگ انقلابى اروپایى، جنگى 
بازار جھانى را پس بزند، در ھم  این حاکم مستبد  انگلستان  کھ 

بشکند؟ 

متمرکز  آن  در  جامعھ  انقلابى  منافع  کھ  طبقھ اى  قیام،  بمجرد 
شده است، مستقیما در موقعیت خودش محتوا و ماتریال فعالیت 
انقلابیش را پیدا میکند: دشمنان باید بى اثر شوند، اقداماتى کھ 
نیازھاى مبارزه دیکتھ میکنند باید بعمل در آیند؛ پیآمدھاى عمل 
خودِ طبقھ، او را بھ جلو میرانند. او ھیچ تحقیقات تئوریکى در 
مورد وظایف خودش نمیکند. طبقھ کارگر فرانسھ بھ چنین سطحى 

دست نیافتھ بود؛ او ھنوز از انجام انقلاب خودش ناتوان بود. 

تکامل  بھ  مشروط  کلى،  بطور  صنعتى،  پرولتاریاى  تکامل 
بورژوازى صنعتى است. تنھا تحت حاکمیت اوست کھ پرولتاریا 
انقلابش را  موجودیت ملى گسترده اى بدست میآورد کھ میتواند 
بھ یک انقلاب ملى ارتقاء میدھد، و فقط از این طریق است کھ 
پرولتاریا خودش وسایل تولید نوین را خلق میکند، کھ خودشان 
حاکمیت  فقط  میشوند.  انقلابیش  رھایى  براى  بیشمار  وسایلى 
میکشد  بیرون  را  فئودالى  جامعھ  مادى  ریشھ ھاى  بورژوازى 
انقلابى  فقط  آن  روى  بر  کھ  میکند  مسطح  آنچنان  را  زمین  و 

پرولتاریایى امکانپذیر است. 

صنایع فرانسھ پیشرفتھ تر و بورژوازى فرانسھ انقلابى تر از بقیھ 
قاره اروپا است. ولى آیا انقلاب فوریھ مستقیما علیھ اشرافیت مالى 
نبود؟ این واقعیت ثابت میکند کھ بورژوازى صنعتى بر فرانسھ 
کند  میتواند حکومت  بورژوازى صنعتى جایى  نمیکرد.  حکومت 
شکل  خودش  خدمت  در  را  ملکى  روابط  ھمھ  مدرن  صنعت  کھ 
بدھد. و صنعت فقط در جایى میتواند چنین قدرتى را بدست آورد 
ملى  محدوده ھاى  کھ  چرا  باشد،  شده  چیره  جھانى  بازار  بر  کھ 
براى تکاملش کافى نیستند. اما صنایع فرانسھ، تا حد زیادى، حتى 
در بازار داخلى کمابیش فقط بوسیلھ یک سیستم دستکارى شده 

تعرفھ ھاى محدود کننده فرمانروایى اش را حفظ میکند. 

از آنسو، بنابراین، پرولتاریاى فرانسھ در لحظھ انقلاب، در پاریس 
صاحب قدرت واقعى و نفوذى است کھ او را بھ خیز برداشتن بھ 
فراسوى امکاناتش ترغیب میکند، در بقیھ فرانسھ پرولتاریا در 
مراکز صنعتى پراکنده و جُدا از ھمدیگر گِرد آمده است، تقریبا گم 
شده در میان تعداد بسیار بیشترى از دھقانان و خرده بورژواھا. 
مبارزه علیھ سرمایھ در شکل مدرن و تکامل یافتھ اش - از جنبھ 
تعیین کننده اش، یعنى مبارزه کارگر مزدى صنعتى علیھ بورژوازى 
از  بعد  کھ  است،  فراگیر  غیر  پدیده  یک  فرانسھ  در   - صنعتى 
روزھاى فوریھ بسا کمتر میتوانست تأمین کننده محتواى انقلاب 
در سطح ملى باشد، چرا کھ مبارزه علیھ شیوه ھاى ثانوى استثمار 
یا مبارزه  توسط سرمایھ، مثل مبارزه دھقانان علیھ ربا و رھن 
خرده بورژوا علیھ تجار بزرگ، بانکداران و کارخانھ داران - در 
یک کلام علیھ ورشکستگى - ھنوز در درون قیام عمومى علیھ 
فھم تر  قابل  این  از  بنابراین  بود. ھیچ چیز  پنھان  مالى  اشرافیت 
نیست کھ پرولتاریاى پاریس کوشید تا منافع خود را در کنار منافع 
بورژوازى متحقق کند، بجاى اینکھ این منافع را بھ عنوان منافع 
پرچم  تا  داد  اجازه  یعنى  بنشاند،  کرسى  بھ  جامعھ  خودِ  انقلابى 
پایین آورده شود. کارگران  تا سطح پرچم سھ رنگ[۱۹]  سرخ 



  بستر اصلی شماره بستر اصلی شماره 112112                                                                                      دوره جدید                                                                                             مارس                                                                                        دوره جدید                                                                                             مارس  20262026

                                                     صفحه (34)

فرانسھ نمیتوانستند قدم بجلو بردارند، نمیتوانستند مویى از سر 
نظم بورژوایى کم کنند، تا وقتى کھ سیر انقلاب توده ملت، دھقانان 
بورژوازى  و  پرولتاریا  بین  در  گرفتھ  قرار  بورژواھاى  و خرده 
آنھا  و  باشد  برانگیختھ  سرمایھ  سلطھ  علیھ  نظم،  این  علیھ  را 
را مجبور کرده باشد کھ بھ پرولتاریا بعنوان حامیانش بپیوندند. 
کارگران این پیروزى را فقط بھ قیمت شکست سھمناک در ژوئیھ 

میتوانستند بخرند. 

کمیسیون لوکزامبورگ - این آفریده کارگران پاریس - باید صاحب 
این افتخار باشد کھ از فراز یک تریبون اروپایى راز انقلاب قرن 
مونیتور[۲۰]  روزنامھ  پرولتاریا.  رھایى  کرد:  فاش  را  نوزدھم 
ھنگامى کھ مجبور بود این "خواستھاى پُر حرارت و وحشى" 
سوسیالیستھا  درست  بظاھر  نوشتھ ھاى  در  آنموقع  تا  کھ  را، 
موحش  نیمھ  افسانھ ھایى  بصورت  گھگاه  فقط  و  بودند  مدفون 
رسما  میرسیدند،  بورژوازى  گوش  بھ  دور  از  مسخره  نیمھ  و 
بورژوایى اش  چُرت  از  اروپا  از خجالت سرخ میشد.  کند  ترویج 
ھنوز  کھ  پرولترھایى  ذھن  در  بنابراین  شد.  بیدار  حیرت زده 
میگرفتند؛  عوضى  کلى  بطور  بورژوازى  با  را  مالى  اشرافیت 
وجود  نفس  کھ  خوش نیتى  و  پیر  جمھوریخواھان  تصور  در 
نتیجھ سلطنت  بعنوان  آن  بھ  فوقش  یا  و  بودند  منکر  را  طبقات 
فراکسیونھایى  مزوّرانھ  لفاظى ھاى  در  بودند؛  معترف  مشروطھ 
از بورژوازى کھ تا حال از شرکت در حکومت کنار گذاشتھ شده 
بودند، سلطھ بورژوازى با فرا رسیدن جمھورى برچیده شده بود. 
و  شدند  تبدیل  جمھورى طلب  بھ  سلطنت طلبان  ھمھ  زمان  آن  در 
الغاء خیالى  این  لفظ متناظر  پاریس بھ کارگر.  ھمھ میلیونرھاى 
مناسبات طبقاتى فراترنیتھ قاطى شدن و برادر شدن ھمگانى بود، 
سانتیمانتال  آشتى  این  طبقاتى،  تضادھاى  از  مطبوع  انتزاع  این 
منافع متضاد طبقاتى، این صعود تصویرى و خیالى بر ارتفاعات 
مافوق مبارزه طبقاتى، این فراترنیتھ، لبُِّ کلام انقلاب فوریھ بود. 
طبقات بعلت سوء تفاھم نا قابل از ھم گسیختھ بودند، و لامارتین 
داد:  تعمید  غسل  جملھ  این  با  را  موقت  دولت  فوریھ   ۲٤ در 
مختلف  طبقات  میان  کھ  را  کھ سوء تفاھم وحشتناکى  "حکومتى 
موجود است، رفع میکند". پرولتاریاى پاریس از مسمومیت پُر 

نشئھ این فراترنیتھ غرق در کِیف بود. 

دولت موقت حال کھ مجبور شده بود جمھورى را اعلام نماید، بھ 
نوبھ خود ھر چھ توانست کرد تا جمھورى را براى بورژوازى و 
ایالات قابل قبول نماید. با لغو مجازات اعدام براى جرائم سیاسى، 
درِ  تبرّى جستھ شد؛  از ترور خونین نخستین جمھورى فرانسھ 
جراید بر روى ھمھ نظرات باز شد - ارتش، محاکم و ادارات، غیر 
سابقشان  امَُراى  ھمان  دست  در  ھمگى  استثنایى،  مورد  چند  از 
ژوئیھ  سلطنت  دوره  عمده  مجرمین  از  ھیچیک  از  ماندند؛  باقى 
بازخواست نشد. تعویض القاب و البسھ سلطنتى با القاب و البسھ 
بورژوایى  طلبان  جمھورى  سرگرمى  اسباب  قدیمى  جمھورى 
"ناسیونال" بود. در نظر آنان جمھورى فقط لباس رقص جدیدى 
بود بر تن ھمان جامعھ بورژوایى قدیم. جمھورى جوان فضیلت 
اصلیش را نھ در ترساندن، بلکھ در خود احساس ترس جستجو 
میکرد و در اینکھ موجودیتش را با خنثى کردن مقاومت بوسیلھ 
دیگران  خواست  بھ  نرمش  با  گذاشتن  گردن  و  نکردن  مقاومت 
حفظ کند. در داخل کشور بھ طبقات ممتاز، و در خارج کشور بھ 
قدرتھاى استبدادى، با صداى رسا اعلام میشد کھ این جمھورى 
سرشتى مسالمت آمیز دارد. زندگى کن و بگذار زندگى کنند، شعار 

انقلاب  از  پس  کمى  اینکھ  دیگر  بود.  جمھورى  این  شده  اعلام 
ایتالیایى ھا،  و  مجارھا  اتریشى ھا،  لھستانى ھا،  آلمانیھا،  فوریھ 
زدند.  قیام  بھ  دست  بلاواسطھ شان  اوضاع  اقتضاى  بھ  کدام  ھر 
انگلستان   - نداشتند  را  اوضاع  این  آمادگى  روسیھ  و  انگلستان 
این  بھ  افتاده بود و روسیھ بھ حال رُعب.  خودش بھ حال تنش 
ترتیب خود جمھورى با ھیچ دشمن ملى رویاروى نبود. در نتیجھ 
ھیچگونھ مسألھ مھم خارجى وجود نداشت کھ بتواند انرژى روند 
بھ  را  موقت  دولت  و  کند،  تسریع  را  آن  بزند،  آتش  را  انقلابى 
پیش براند یا بھ بیرون صحنھ پرتاب کند. پرولتاریاى پاریس کھ 
موقت  دولت  اقدام  ھر  بھ  طبعا  میدید،  خود  آفریده  را  جمھورى 
جامعھ  در  موقت  دولت  استقرار  تحکیم  این  و  میگذاشت  صحھ 
تا  گذاشت  خود  میل  بھ  پرولتاریا  میکرد.  تسھیل  را  بورژوایى 
خدمت  بھ  را  او  پاریس  املاک  از  حفاظت  براى  کوسیدیر[۲۱] 
پلیسى بگمارد، ھمانگونھ کھ اجازه داد لوئى بلان میانجى دعواى 
و  آبرو  باشد. حفظ  مزد  بر سر  استادکاران  و  کارگران  فى مابین 
حیثیت بورژوایى جمھورى و لکھ دار نشدن آن در نظر اروپا براى 

پرولتاریا بھ یک مسألھ اى حیثیتى تبدیل شده بود. 

جمھورى با ھیچ مقاومتى - نھ خارجى و نھ داخلى - روبرو نشد، 
نبود  انقلابى جھان  تغییر  این خلع سلاحش کرد. امرش دیگر  و 
بورژوایى  جامعھ  مناسبات  با  را  خودش  کھ  بود  این  فقط  بلکھ 
دولت  مالى  اقدامات  روشنىِ  و  خوبى  بھ  چیز  ھیچ  کند.  منطبق 
موقت شاھد و بیانگر میزان فناتیسمى کھ جمھورى در انجام این 

وظیفھ بخرج میداد نیست. 

افتاده  لرزه  بھ  طبعا  خصوصى  اعتبارات  و  عمومى  اعتبارات 
بودند. اعتبار عمومى بر این اعتماد استوار است کھ دولت اجازه 
رفتھ  بین  از  قدیم  دولت  اما  کنند.  استثمارش  مالى  گُرگان  بدھد 
بود و انقلاب مقدّم بر ھمھ چیز علیھ اشرافیت مالى متوجھ بود. 
نوسانات آخرین بحران تجارى اروپایى ھنوز پایان نگرفتھ بود. 

ورشکستگى در پى ورشکستگى روى میداد. 

بنابراین اعتبار خصوصى ھم فلج شده بود، گردش محدود شده 
متوقف  فوریھ  انقلاب  وقوع  از  قبل  سطح  ھمان  در  تولید  بود، 
اگر  و  کرد.  تشدید  را  تجارى  بحران  انقلابى،  بحران  بود.  مانده 
اعتبار خصوصى بر این اعتماد استوار است کھ تولید بورژوایى 
در تمام قلمرو مناسباتش - نظم بورژوایى - دست نخورده و لطمھ 
انقلابى کھ اساس تولید بورژوایى،  نخورده و معتبر بماند، پس 
اسارت اقتصادى پرولتاریا، را زیر سؤال کشیده بود، انقلابى کھ 
چھ  بود،  کرده  عَلَم  را  لوکزامبورگ  ابوالھول  بورس  مقابل  در 
اثرى میبایست داشتھ باشد؟ قیام پرولتاریا لغو اعتبار بورژوایى 
است، زیرا کھ لغو تولید بورژوایى و نظم و نسق آن است. اعتبار 
عمومى و اعتبار خصوصى میزان الحراره  ھایى ھستند کھ بوسیلھ 
آنھا میتوان شدت یک انقلاب را اندازه گرفت. ھر چھ تنزل آنھا 
بیشتر باشد، آرمانخواھى و قدرت سازنده و خلاق انقلاب بیشتر 

اوج میگیرد. 

از  را  جمھورى  بورژوایى  ضد  رنگ  میخواست  موقت  دولت 
تا  میکرد  سعى  باید  چیز  ھر  بر  مقدّم  لذا  و  کند.  پاک  صورتش 
ارزش مبادلھ این شکل جدید دولت، یعنى نرخ عرضھ اش را در 
بازار بورس تثبیت کند. اعتبار خصوصى لاجرم افزایش پیدا اکرد، 

ھمپاى نرخ رایج عرضھ جمھورى در بورس. 
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بھ  نمیتواند  یا  نمیخواھد  گویا  کھ  شُبھھ  گونھ  ھر  رفع  بمنظور 
تعھدات پذیرفتھ شده از سوى حکومت سلطنتى وفا کند، بمنظور 
جلب و تقویت اعتماد بھ اخلاقیات بورژوایى جمھورى و قدرت 
ھم  کھ  بُرد  پناه  لاف زنى ھایى  چنان  بھ  موقت  دولت  پرداختش، 
بچگانھ بود و ھم حقیرانھ. دولت موقت قبل از سر رسید موعد 
نیم  و  چھار  درصدى،  پنج  قرضھ  اوراق  ربح  پرداخت،  قانونىِ 
درصدى، و چھار درصدى را بھ وام دھندگان بھ دولت، پرداخت 
بھ  بھ نفس سرمایھ داران  اعتماد  بورژوایى،  کرد. فخر و غرور 
توانایى ھایشان، وقتى کھ دیدند دولت با چھ عجلھ و سراسیمگى 

در پى جلب اعتماد آنھاست، یکباره جان گرفت. 

افلاس مالى دولت موقت طبعا نمیتوانست با این اقدام معرکھ گیرانھ 
کھ انبان نقدینھ اش بھ یغما برد، کاھش پیدا کند. مضیقھ مالى بیش 
نبود و خرده بورژواھا، خدمتکاران و  پنھان کردن  قابل  این  از 
کارگران میبایست ھزینھ این ھدیھ غیر منتظره و مسرت بخش بھ 

طلبکاران دولت را پرداخت کنند. 

اعلام شد کھ دیگر مبلغى بیش از صد فرانک از حسابھاى پس انداز 
نمیشود برداشت کرد. ھمھ مبالغ موجود در حسابھاى سپرده در 
بھ  بانکھاى پس انداز مصادره شد و طبق یک فرمان، سپرده ھا 
قرضھ دولتى غیرقابل پرداخت تبدیل شدند. این اقدام موجب خشم 
شدید خرده بورژواى فى الحال بشدت در مضیقھ، علیھ جمھورى 
اوراق  اکنون  پس اندازش،  سپرده ھاى  عوض  بھ  کھ  او  شد. 
قرضھ دولتى دریافت میکرد، مجبور بود بھ بورس برود و آنھا 
را بفروشد و بھ این طریق خود را مستقیما بچنگ بورس بازان 
بیاندازد، بھ چنگ کسانى کھ در فوریھ علیھ شان انقلاب کرده بود. 

اشرافیت مالى کھ در دوره لوئى فیلیپ حکومت میکرد، کلیساى 
اعظمش بانک بود، ھمانطور کھ بورس بر اعتبارات دولتى حکم 

میراند، ھمانطور ھم بانک بر اعتبارات تجارى حاکم است. 

بانک کھ انقلاب فوریھ نھ فقط سلطھ اش، بلکھ نفس موجودیتش 
را ھم مستقیما تھدید کرده بود، از ھمان ابتدا سعى کرد تا بوسیلھ 
کند.  اعتبار  بى  را  جمھورى  عمومى،  اعتبارات  بردن  بین  از 
بانک ناگھان اعطاى اعتبار بھ بانکداران، کارخانھ داران و تجار 
انقلاب  ضد  یک  فورا  نتوانست  کھ  مانوُور  این  کرد.  متوقف  را 
شد.  تمام  بانک  خود  ضرر  بھ  بالاجبار  بکشاند،  صحنھ  بھ  را 
سرمایھ داران پولھایى را کھ بھ گاوصندوقھاى بانک سپرده بودند 
بیرون کشیدند. صاحبان پولھاى کاغذى بھ گیشھ ھاى بانک ھجوم 

آوردند تا آنھا را با طلا و نقره عوض کنند. 

دولت موقت میتوانست، بدون دخالت قھرآمیز از طریق قانونى، 
بانک را بھ ورشکستگى بکشد؛ میتوانست منفعل بماند و بانک 
میتوانست  بانک  بسپارد. ورشکستگى  بدست سرنوشت خودش 
سیل و توفانى باشد کھ خاک فرانسھ را از وجود اشرافیت مالى، 
مقتدرترین و خطرناکترین جمھورى، این پایھ زرین سلطنت ژوئیھ 
را در یک چشم بر ھم زدن پاک کند. و بمجرد ورشکستگى بانک، 
خود بورژوازى مجبور میشد، اگر دولت یک بانک ملى تأسیس 
میکرد و کنترل اعتبارات ملى بدست ملت میسپرد، آن را بعنوان 

آخرین تلاش مذبوحانھ براى نجات بحساب بیاورد. 

نرخ  بانک  اسکناس  براى  موقت  دولت  عکس،  بر  درست 
دولت  کرد.  ھم  دیگرى  کارھاى  کرد.  تعیین  اجبارى  ثابت 

فرانسھ                                                بانک  شعبھ ھاى  بصورت  را  ایالات  بانکھاى  تمام 
ھمھ  بانک  این  گذاشت  و  درآورد   (Banque de France)
را  دولتى  جنگلھاى  بعد،  چندى  بکشد.  خودش  تور  بھ  فرانسھ 
این  بھ  گذاشت.  وثیقھ  بھ  بانک  در  قرضھایش  ضمانت  بعنوان 
ترتیب انقلاب فوریھ مستقیما بانک سالارى را، کھ میبایست نابود 

میکرد، تقویت کرد و توسعھ داد. 

ھمزمان با اینھا، پشت دولت موقت زیر بار کسر بودجھ اى فزاینده 
خم شده بود. دولت بھ عبث از مردم از خود گذشتگى وطن پرستانھ 
میکردند.  پرتاب  بسویش  صدقھ اى  کارگران  فقط  میکرد.  گدایى 
پس لازم بود دست بھ اقدام جانانھ اى زده شود، تحمیل یک مالیات 
سلاطین  بورس باز،  گُرگان  بر  کسى؟  چھ  بر  مالیات  اما  جدید. 
صنایع؟  صاحبان  بر  یا  رباخواران،  دولت،  طلبکاران  بر  بانک، 
نھ، این راه تحبیب جمھورى در نزد بورژوازى نبود. معنى چنین 
اقدامى این میشد کھ از یک سو اعتبارات دولتى و تجارى بخطر 
بیفتند، در حالى کھ از سوى دیگر تلاش میشد بھ قیمت قربانى 
دادن ھا و خفت کشیدن ھاى بسیار، ھمین اعتبارات کسب شوند. 
کسى  چھ  میکرد.  شُل  را  کیسھ  سر  باید  کسى  یک  بالأخره  اما 
ساده لوح                      ژاک  میشد؟  قربانى  بورژوایى  اعتبار  درگاه  در  باید 

Jacques le bonhomme، یعنى دھقان. 

دولت موقت یک مالیات اضافى، بمقدار ٤٥ سانتیم بر ھر فرانک 
حکومتى  جراید  کرد.  وضع  مستقیم  مالیات  چھار  بر  علاوه 
کوشیدند تا بھ پرولتاریاى پاریس بقبولانند کھ این مالیات پیش از 
ھمھ شامل اراضى بزرگى کھ مالکش در آن ساکن نیست، شامل 
در  اما  میشود[۲۳].  سلطنت  احیاء  دوره  میلیاردھاى  گیرندگان 
حقیقت این مالیات بیش از ھمھ بر دوش طبقھ دھقان میافتاد، یعنى 
اکثریت مردم فرانسھ میشد. آنھا بایستى مخارج انقلاب فوریھ را 
کرد.  پیدا  را  خود  اصلى  دستمایھ  آنان  در  انقلاب  بپردازند؛ ضد 
مالیات ٤٥ سانتیم براى دھقان فرانسوى مسألھ مرگ و زندگى 
بود و او این مسألھ را بھ مسألھ مرگ و زندگى جمھورى تبدیل 
کرد. از این لحظھ بھ بعد جمھورى دیگر براى دھقان فرانسوى 
بھ معناى مالیات ٤٥ سانتیم بود، و پرولتاریاى پاریس در نظر او 

ولخرجى بود کھ بھ ھزینھ او بار خودش را میبست. 

از  فئودالى  عوارض  بار  انداختن  کنار  با   ۱۷۸۹ انقلاب  اگر 
دوش دھقانان شروع شد، انقلاب ۱۸٤۸ وقوعش را بھ جمعیت 
روستایى با تحمیل یک مالیات جدید اعلام کرد، بھ این منظور کھ 
سرمایھ را بخطر نیاندازد و کارکرد ماشین دولتى آن را بر دوام 

نگھدارد. 

مشکلات  این  ھمھ  میتوانست  وسیلھ  یک  با  فقط  موقت  دولت 
اعلام  بتکاند.  کھنھ اش  میراث  بار  از  را  دولت  و  کند  مرتفع  را 
ورشکستگى دولت. ھمھ بیاد دارند کھ چگونھ لدرو-رولن متعاقباً 
در مجلس ملى با چھ توصیف خشماگینى این پیشنھاد نامحترمانھ 
فولد Fould[۲٤]، بورس باز یھودى کھ حالا وزیر مالیھ فرانسھ 
بود، را باطل اعلام کرد [از سخنرانى ۲۱ آوریل ۱۸٤۹ لدور-

رولن]. فولد میوه  درخت معرفت را بدستش داده بود. 

دولت موقت با قبول سفتھ ھایى کھ جامعھ بورژوایى قدیم از دولت 
در دست داشت خود را گرفتار کرد. اینک دولت موقت بدھکارى 
شده بود تحت فشار جامعھ بورژوایى، بجاى آنکھ طلبکارى باشد 



  بستر اصلی شماره بستر اصلی شماره 112112                                                                                      دوره جدید                                                                                             مارس                                                                                        دوره جدید                                                                                             مارس  20262026

                                                     صفحه (36)

با تھدید و ترغیب میخواھد طلب  کھ در مقابل جامعھ بورژوایى 
انقلابى قروض سالھاى مدید را نقد کند. دولت موقت مجبور بود 
مناسبات متزلزل بورژوایى را مستحکم گرداند تا بتواند از عھده 
انجام وظایفى کھ فقط در حیطھ این مناسبات انجام پذیر بود برآید. 
اعتبارات براى دولت موقت یک شرط وجودى بود و مماشات با 
پرولتاریا و دادن وعده و وعید بھ او بھ قیود متعددى تبدیل شده 
بودند کھ بایستى گسیختھ گردد. رھایى کارگران حتى در حرف، 
خطر تحمل ناپذیرى براى جمھورى نوین شده بود. زیرا این امر 
اعتباراتى کھ  بود،  اعتبارات  ایجاد  دائمى علیھ  اعتراضى  بمثابھ 
بر مبناى قبول بى چون و چرا و صریح مناسبات طبقاتى موجود 
اقتصادى استوار شده اند. پس لازم بود کار کارگران یکسره شود. 

انقلاب فوریھ ارتش را از پاریس بیرون انداختھ بود. گارد ملى، 
را  موجود  نیروى  تنھا  مختلفش،  درجات  در  بورژوازى  یعنى 
تشکیل میداد. گارد ملى میدانست کھ بھ تنھایى از عھده پرولتاریا 
آنجا  و  اینجا  بتدریج  بود  شده  مجبور  این  بر  علاوه  نمیآید.  بر 
پس  البتھ  بپذیرد،  را  مسلح  پرولترھاى  و  کند  باز  را  صفوفش 
باقى  راه  فقط یک  بسیار.  اشِکال تراشى ھاى  و  از مقاومت شدید 

میماند: انداختن بخشى از پرولتاریا بجان بخشى دیگر. 

بھ این منظور دولت موقت گارد متحرک را بوجود آورد، مرکب 
از ۲٤ ھنگ و ھر ھنگ متشکل از ھزار نفر - جوانانى از ۱٥ 
تا ۲۰ سالھ - آنھا عمدتا بھ لومپن پرولتاریا تعلق داشتند، کھ در 
ھمھ شھرھاى بزرگ توده اى دقیقا متمایز از پرولتاریاى صنعتى 
را تشکیل میدھد، بستر عضوگیرى ھمھ نوع دزد و تبھکار ساکن 
در حواشى جامعھ، آدمھایى بدون ھیچ حرفھ معیّن، خانھ بدوش، 
تعلق  آن  بھ  کھ  ملتى  تمدن  درجھ  بھ  بستھ  مأوى،  و  بى مسکن 
را  باج خورى-باندسیاھى شان  کاراکتر  ھرگز  اینکھ  بدون  دارند، 
آنھا  حکومت  کھ  سنینى  در  نوجوانى،  سنین  در  کنند،  محکوم 
ھمانقدر  قالب گیرى،  قابل  کاملا  بود،  آورده  در  خود  بخدمت  را 
قھرمانى ھاى چشمگیر و فداکارى ھاى بزرگ از دستشان بر میآمد 
کھ رذیلانھ ترین تبھکاریھا و کثیف ترین فسادھا. دولت موقت بھ 
ھر کدام روزانھ یک فرانک و نیم میپرداخت، بعبارت دیگر، آنھا را 
بھ این قیمت میخرید. دولت بھ آنھا اونیفورم مخصوص خودشان 
را داده بود؛ بعبارت دیگر قیافھ آنھا را از کارگران پیراھن پوش 
بھ سِمَت  دائمى را  افسران ارتش  متمایز کرده بود. دولت بعضا 
زاده ھایى  بورژوا  آنھا  خود  بعضا  و  بود  برگمارده  آنھا  رھبران 
را انتخاب میکردند کھ لاف و گزافشان از مرگ در راه وطن، از 

عشق و شور بھ جمھورى، مسحورشان کرده بود. 

بھ این طریق پرولتاریاى پاریس در مقابل ارتشى مُرکّب از ۲٤ 
ھزار تن جوان نیرومند و جسور قرار گرفت، ارتشى کھ از میان 
خود پرولتاریا بسیج شده بود. این بود کھ ھنگام رژه گارد متحرک 
در پاریس، پرولتاریا فریاد "زنده باد" در میداد. پرولتاریا در گارد 
متحرک، پیشاھنگان خود را در جنگھاى خیابانى باز میشناخت. 
ملى  گارد  مقابل  در  پرولترى  گارد  نظرش یک  در  گارد متحرک 

بورژوایى بود. اشتباه پرولتاریا بخشودنى بود. 

حکومت تصمیم گرفت در کنار گارد متحرک یک ارتش کارگرى 
وزیر،   Marie مارى  سازد.  مجتمع  خود  دور  بھ  ھم  صنعتى 
صد ھزار کارگرى را کھ بحران و انقلاب بھ سنگفرش خیابانھا 
پرتاب کرده بود در بھ اصطلاح آتلیھ ھاى [کارگاھھاى] ملى جمع 

گرفتن  بکار  جز  دیگرى  چیز  طمطراق  پُر  نام  این  تحت  نمود. 
کارگران براى کار خستھ کننده، یکنواخت و بیحاصل خاکبردارى 
"کارگاھھاى  نبود.  نھفتھ  سو[۲٥]   ۲۳ مبلغ  بھ  دستمزدى  با 
انگلیسى[۲٦] در ھواى آزاد" - در واقع این آتلیھ ھاى ملى چیزى 
دیگرى جز این نبودند. حکومت تصور میکرد کھ با آتلیھ ھاى ملى 
است.  کرده  بسیج  کارگران  خود  علیھ  پرولترى  دوم  ارتش  یک 
کارگران  میکرد. ھمچنانکھ  اشتباه  کھ  بود  بورژوازى  اما  اینبار 
نسبت بھ گارد متحرک اشتباه میکردند. بورژوازى ارتش شورش 

را بوجود آورده بود. 

اما یک ھدف برآورده شد. 

آتلیھ ھاى ملى - این ھمان نام کارگاھھاى متعلق بھ مردم بود کھ 
لوئى بلان در لوکزامبورگ بھ تبلیغشان دست زده بود. آتلیھ ھاى 
مارى در تضاد مستقیم با لوکزامبورگ پایھ ریزى شده بود و بھ 
سردرگمى  و  پیچیده  دسیسھ ھاى  موجب  مشترکشان  نام  جھت 
میشد کھ میتوانستند با کمدى ھاى اسپانیاى "نوکر و ارباب"[۲۷] 
گویا  کھ  بود  کرده  شایع  خفا  در  خود  موقت  دولت  کنند.  رقابت 
آتلیھ ھاى ملى اختراع لوئى بلان ھستند و این شایعھ از آنجا کھ 
پیامبر مبلّغ آتلیھ ھاى ملى یعنى لوئى بلان خود عضو دولت موقت 
بورژوازى  تفاھم  سوء  در  کارگاھھا  این  میافتاد.  جا  بیشتر  بود 
کھ ھم از از جھل و ھم از تجاھل سرچشمھ میگرفت، در افکار 
تصنّعاً ایجاد شدۀ فرانسھ و اروپا اولین تحقق سوسیالیسم بودند، 

سوسیالیسمى کھ ھمگام با این کارگاھھا ملعون و مطرود بود. 

آتلیھ ھاى ملى نھ بخاطر محتوایشان بلکھ بخاطر اسمشان اعتراض 
و  بورژوایى  اعتبارات  بورژوایى،  علیھ صنایع  پرولتاریا  مجسم 
جمھورى بورژوایى بودند. بنابراین ھمھ نفرت و خشم بورژوازى 
بورژوازى  کھ  بود  ھدفى  ملى  آتلیھ ھاى  میشد.  آنھا  متوجھ 
با  علناً  و  کند  حملھ  آن  بھ  قوى شد  اینکھ  بھ محض  میتوانست 
نارضایتى ھا  ھمھ  حال  عین  در  نماید.  رابطھ  قطع  فوریھ  اوھام 
کھ  ملى  آتلیھ ھاى  این  متوجھ  بورژوازى  خرده  دلخورى ھاى  و 
لنُد حساب مبالغى را  با غُر و  ھدف تیر مشترک بود، میگردید. 
میکردند کھ دزدھاى پرولترى در روز روشن بجیب میزدند، در 
حالى کھ وضع خود آنھا روز بھ روز تحمل ناپذیرتر میشد. زیر 
این  کاذب.  کار  یک  براى  دولتى  میزدند: مستمرى  نق  دائما  لب 
است معنى سوسیالیسم: آنھا سبب بدبختى خود را در آتلیھ ھاى 
ملى، در نطق ھاى لوکزامبورگ و در تظاھراتھاى کارگران پاریس 
لبھ  بر  میجستند. خرده بورژوا، خرده بورژوایى کھ بدون چاره 
پرتگاه ورشکستگى دچار سرگیجھ بود، از ھر کسى، بیشتر علیھ 

توطئھ ھاى فرضى کمونیستھا تعصب بخرج میداد. 

بھ این ترتیب در پیکارى کھ در پیش بود، پیکار میان بورژوازى 
اقشار  و ھمھ  مقامات حساس  امتیازات، ھمھ  پرولتاریا، ھمھ  و 
کھ  زمانى  در  این  و  بود،  بورژوازى  اختیار  تحت  جامعھ  میانھ 
امواج انقلاب فوریھ سراسر قاره اروپا را در میان گرفتھ بود و 
ھر پُست جدیدى کھ بھ فرانسھ میآمد یک خبرنامھ جدید انقلاب 
بھ ھمراه داشت، امروز از ایتالیا، فردا از آلمان و پسین فردا از 
اقصى نقاط جنوب شرقى اروپا و موجبات جنب و جوش عمومى 
مردم را با آوردن شواھد دائمى پیروزى اى کھ آنان خود بھ ھدر 

داده بودند، فراھم میکرد. 
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بزرگ  نبرد  در  خورد  و  زد  روزھاى  آوریل   ۱٦ و  مارس   ۱۷
طبقاتى بودند، نبردى کھ جامعھ بورژوایى زیر بالھاى خود پنھان 

کرده بود. 

کھ  موقعیتى  پرولتاریا،  دوپھلوى  موقعیت  مارس   ۱۷ روز  در 
امکان یک اقدام تعیین کننده را نمیداد برملا شد. ھدف تظاھرات 
باز  انقلاب  راه  بھ  را  موقت  دولت  کھ  بود  این  بدواً  پرولتاریا 
اخراج  حکومت  از  بورژوایى  عناصر  تا  بیاورد  فشار  گرداند، 
شوند و تعویق روز انتخابات مجلس ملى و گارد ملى را تحمیل 
نماید. اما در روز ۱٦ مارس بخش بورژوایى گارد ملى دست بھ 
تظاھرات خصمانھ اى علیھ دولت موقت زد و تحت شعار "مرگ بر 
لدرو-رولن"، بھ ساختمان شھردارى ھجوم آورد. در روز ھفدھم 
مارس مردم مجبور بھ دادن شعارھاى "زنده باد رولن"، "زنده 
از  بورژوازى  علیھ  شد  مجبور  پرولتاریا  شدند.  حکومت"  باد 
جمھورى بورژوایى طرفدارى کند، جمھورى اى کھ بنظر میرسید 
آنکھ  بجاى  پرولتاریا  است.  داده  قرار  سؤال  مورد  را  پرولتاریا 
دولت موقت را مغلوب خود نماید، آن را تحکیم نمود. ۱۷ مارس 
چون پرده اى مِلودرام بھ ھیچ و پوچ سپرى شد. پرولتاریا در این 
روز یکبار دیگر پیکر غول آسایش را نشان داد و باعث شد کھ 
بورژوازى در داخل و خارج دولت موقت، بیش از پیش مصمم بھ 

زانو درآوردن این پیکر گردد. 

و  موقت  دولت  بدست  کھ  بود  تفاھم  سوء  یک  آوریل   ۱٦
ھمدستى بورژوازى مھندسى شده بود. کارگران در میدان مارس   
Champ de Mars و در ھیپودروم Hippodrome جمع شده 
بودند تا تدارک انتخاب فرماندھى گارد ملى را ببینند. ناگھان از 
یک سوى پاریس تا سوى دیگر بسرعت برق شایعھ اى پراکنده 
شد کھ گویا کارگران مسلح شده و در میدان مارس گرد آمده اند 
تا تحت رھبرى لوئى بلان، بلانکى[۲۸]، کابھ[۲۹] و راسپاى بھ 
آورند و دولت موقت را سرنگون کرده و یک  فرماندارى روى 
بعدھا  گرفت.  فرا  را  ھمھ  ترس  کنند،  اعلام  کمونیستى  حکومت 
این  افتخار  اینکھ  بر سر  ماراست[۳۰] و لامارتین  لدرو-رولن، 
ابتکار حق کدامیک از آنھاست، با یکدیگر دعوا داشتند - در ظرف 
یک ساعت ۱۰۰ ھزار نفر مسلح شدند، گارد ملى شھردارى را 
اشغال کرده و در ھمھ جاى پاریس فریاد "مرگ بر کمونیستھا"، 
"مرده باد بلانکى، لوئى بلان، کابھ و راسپاى" بھ گوش میخورد 
از  را  پشتیبانى شان  و  وفادارى  عدیده اى  نمایندگى  ھیأتھاى  و 
حکومت و آمادگى شان را براى نجات وطن و جامعھ اعلام کردند. 
تا پولى را کھ  سرانجام وقتى کھ کارگران بھ شھردارى رسیدند 
تقدیم  بودند،  کرده  جمع  مارس  میدان  در  وطن پرستى  روى  از 
حکومت نمایند، با تعجب خبر یافتند کھ پاریس بورژوایى در یک 
را  آنان  سایھ  شده،  دیده  تدارک  تمام  دقت  با  کھ  زرگرى  جنگ 
فراخواندن  براى  بھانھ اى  آوریل  توطئھ ۱٦  است.  داده  شکست 
ارتش بھ پاریس شد - کھ ھدف واقعى این کمدى مسخره بود - و 

بھانھ اى براى تظاھرات فدرالیستى در شھرستانھا. 

در روز چھارم ماه مھ مجلس ملى کھ در انتخابات عمومى مستقیم 
انتخاب شده بود، منعقد گشت. انتخابات عمومى دیگر داراى آن 
میکردند  تصور  قدیمى  جمھوریخواھان  کھ  سحرآمیزى  نیروى 
نبود. جمھوریخواھان قدیمى بھ ھمھ فرانسھ و یا لااقل بھ اکثریت 
کھ  ھمشھریانى  میکردند،  نگاه  ھمشھرى  چشم  بھ  فرانسویھا 
کیش  آنان  براى  انتخاب  مشترکند.  و...  نظریات  و  منافع  داراى 

مردم پرستى بود. انتخابات اما بجاى مردم خیالى آنان، مردم واقعى 
بھ منصھ ظھور رسانید. یعنى نمایندگان طبقات مختلف را، طبقاتى 
دیدیم کھ چرا خرده بورژواھا و  تقسیم میشدند.  آن  بھ  کھ مردم 
بزرگ  مالکین  و  مبارزه طلب  بورژوازى  رھبرى  تحت  دھقانان 
میکردند.  شرکت  انتخابات  در  بایستى  سلطنت،  احیاء  طرفدار 
کھ  نبود  گنج یابى[۳۱]  جادویى  چوب  آن  عمومى  انتخابات  اگر 
جمھوریخواھان مؤمن و سربراه تصورش را میکردند، در عوض 
ھنرى داشت کھ خیلى مھمتر بود. انتخابات عمومى موجب غلیان 
مبارزه طبقاتى شد و باعث گشت تا اقشار گوناگون متوسط جامعھ 
بورژوایى، خوش پندارى و سرخوردگى ھایشان را بسرعت تجربھ 
کنند. در حالى کھ سلطنت ژوئیھ با حق انتخاباتى وابستھ بھ میزان 
ثروت، فقط فراکسیون معیّنى از بورژوازى را رسوا کرده بود و 
بھ دیگر فراکسیونھا مھلت داده بود تا پشت صحنھ بمانند و ھالھ 
انتخابات، ھمھ  مقدس اپوزیسیون مشترک را بر سر نھند. ولى 
قلھ حکومت  بھ  پرتاب  با یک  استثمارگر را  فراکسیونھاى طبقھ 

انداخت و بھ این طریق ماسک فریب دھنده شان را فرو درید. 

در نشست چھارم ماه مھ مجمع ملى مؤسسان، جمھوریخواھان 
و  داشتند  غلبھ  "ناسیونال"  جمھوریخواھان  بورژوا، 
نقاب  زیر  فقط  ابتدا  در  اورلئانیست ھا  و  لژیتیمیست ھا  حتى 
مبارزه  کردند.  وجود  ابراز  بھ  جرأت  بورژوایى  جمھوریخواھى 

علیھ پرولتاریا فقط بنام جمھوریخواھى میتوانست انجام گیرد. 

تاریخ شروع جمھورى ٤ مھ است، نھ ۲٥ فوریھ - یعنى تاریخ 
فرانسھ برسمیت شناختھ  از طرف مردم  کھ  شروع جمھورى اى 
دولت  بھ  پاریس  پرولتاریاى  کھ  نبود  جمھورى اى  آن  این  شد؛ 
اجتماعى  نھادھاى  کھ  نبود  جمھورى اى  آن  کرد،  تحمیل  موقت 
خودش را داشت، آن آرمانى نبود کھ رزمندگان سنگرھاى خیابانى 
در پیشاروى خود داشتند. این جمھورى را مجلس ملى اعلام کرد، 
تنھا جمھورى قانونى. جمھورى اى است کھ ابدا سلاحى انقلابى 
تحکیم  و  سیاسى  بازسازى  بلکھ  نیست،  بورژوازى  نظام  علیھ 
جمھورى  یک  کلام،  یک  در  است،  بورژوایى  جامعھ  سیاسى 
بورژوایى است. امرى کھ از تریبون مجلس اعلام شد و در تمامى 

جراید بورژوازى جمھوریخواه و ضد جمھورى منعکس گردید. 

و دیدیم کھ چگونھ جمھورى فوریھ در واقعیت امر چیز دیگرى 
با  باشد؛ کھ چگونھ  نمیتوانست  نبود و  جز جمھورى بورژوایى 
این حال دولت موقت تحت فشار بلاواسطھ پرولتاریا مجبور شد 
اجتماعى  نھادھاى  داراى  یک جمھورى  عنوان  بھ  را  جمھورى 
در  جز  تصور،  در  جز  پاریس  پرولتاریاى  چگونھ  نماید؛  اعلام 
نبود،  بورژوایى  جمھورى  حیطھ  از  رفتن  فراتر  بھ  قادر  خیال 
خدمت  در  و  آمد  در  بعمل  واقعا  کھ جمھورى  آنجا  حتى  چگونھ 
داده شد  پرولتاریا  بھ  قولھایى کھ  بورژوازى عمل کرد؛ چگونھ 
گشت؛  مبدل  تحمل  قابل  غیر  خطر  یک  بھ  نوپا  جمھورى  براى 
چگونھ ھمھ فرایند زندگى دولت موقت بھ یک مبارزه دائمى علیھ 

توقعات پرولتاریا خلاصھ شد. 

در مجلس ملى، ھمھ فرانسھ بھ قضاوت نشست تا تکلیف پرولتاریا 
اجتماعى  توھمّات  ھمھ  از  فوراً  ملى  مجلس  کند.  روشن  را 
انقلاب فوریھ بُرید؛ با مباھات جمھورى بورژوایى - فقط و فقط 
جمھورى بورژوایى و نھ ھیچ چیز دیگر - را اعلام کرد. مجلس 
کمیسیون  از  را  آلبر  و  بلان  پرولتاریا،  نمایندگان  بیدرنگ  ملى 
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اجرایى کھ منتخب مجلس بود کنار گذاشت؛ پیشنھاد تشکیل یک 
وزراتخانھ مخصوص کار را رد کرد و با کف زدنھاى پُر شور از 
موضع تره لا Trélat[۳۲] استقبال کرد: "مسألھ ما اکنون فقط 
یک چیز است و آن اینکھ کار را بھ شرایط قدیمش برگردانیم".

[سخنرانى تره لا، ۲۰ ژوئن ۱۸٤۸] 

اما اینھا ھم کافى نبود. جمھورى فوریھ توسط کارگران با پشتیبانى 
منفعل بورژوازى بر پا شده بود. پرولتاریا خود را بحق فاتح فوریھ 
میدانست، و توقعات متکبّرانھ فاتحان را ھم داشت. آنھا باید در 
داده میشد  آنان نشان  بھ  بایستى  داده میشدند،  خیابانھا شکست 
کھ بمجرد آنکھ علیھ بورژوازى و نھ در کنار بورژوازى دست 
بھ مبارزه بزنند شکست میخورند. ھمانطور کھ جمھورى فوریھ، 
با آن کنار آمدنھاى سوسیالیستى اش، مستلزم پیکار پرولتاریا در 
اتحاد با بورژوازى علیھ سلطنت بود، اکنون ھم پیکار دومى لازم 
خلاص  سوسیالیستى اش  سازشھاى  قید  از  را  جمھورى  تا  بود 
کند و جمھورى بورژوایى را رسما بعنوان عامل مسلط بکرسى 
بنشاند. بورژوازى مجبور بود اسلحھ در دست، مطالبات پرولتاریا 
فوریھ  پیروزى  بورژوایى  جمھورى  واقعى  زادگاه  کند.  رد  را 

نیست، بلکھ شکست ژوئن است. 

وقتى کھ پرولتاریا در ۱٥ مھ بھ مجلس ملى ھجوم آورد و بھ عبث 
رھبران  فقط  و  آورد،  بدست  مجدداً  را  انقلابیش  نفوذ  تا  کوشید 
این  باعث شد در  داد،  بھ دست زندانبانان بورژوازى  فعالش را 
خاتمھ  باید  وضع  این  بھ  است!  بس  دیگر  شود.  تعجیل  تصمیم 
با این شعار خواستش را بھ کشاندن پرولتاریا  داد! مجلس ملى 
بھ یک نبرد تعیین کننده اعلام کرد. کمیسیون اجرایى یک سلسلھ 
غیره  و  مردم  تجمعات  کردن  ممنوع  مانند  کننده  تحریک  احکام 
صادر کرد [طبق این حکم مصوب کمیسیون اجرایى در ۷ ژوئن 
۱۸٤۸، براى سازماندھى گردھمایى در ملاء عام، مجازاتى تا ده 
سال زندان تعیین شد]. از تریبون مجلس ملى مؤسسان مستقیما 
ھمانطور  اما  پرداختند.  کارگران  تمسخر  و  توھین  تحریک،  بھ 
مجلس  بودند.  ملى  آتلیھ ھاى  حملات  این  اصلى  ھدف  دیدیم،  کھ 
اجرایى گوشزد  کمیتھ  بھ  را  این ھدف  آمرانھ  لحنى  با  مؤسسان 
کرد - کھ فقط منتظر بود تا نقشھ خودش بعنوان حکم مجلس ملى 

اعلام شود. 

بھ  کارگران  ورود  شرایط  کردن  دشوارتر  با  اجرایى  کمیسیون 
آتلیھ ھاى ملى، با تغییر دادن مزد روزانھ بھ مزد مبتنى بھ قطعھ 
کارى[۳۳]، با تبعید کارگرانى کھ متولد پاریس نبودند بھ سولونى 
Sologne بھ بھانھ انجام کارھاى خاکبردارى، اقداماتش را شروع 
کرد. این کار خاکبردارى جز یک فرمول ادبى براى توجیھ تبعید 
کارگران نبود. این جریان را کارگرانى کھ سرخورده باز میگشتند 
در  حکمى  ژوئن   ۲۱ در  سرانجام  میدادند.  اطلاع  رفقایشان  بھ 
روزنامھ "مونیتور" منتشر شد دائر بر اینکھ ھمھ کارگران مجرّد 
از آتلیھ ھاى ملى و یا خدمت در  [ازدواج نکرده] بایستى اجباراً 

ارتش اخراج شوند. 

بمیرند  گرسنگى  از  باید  یا  نماند؛  باقى  چاره اى  کارگران  براى 
 ۲۲ روز  عظیم  قیام  کارگران  جواب  بزنند.  حملھ  بھ  دست  یا  و 
ژوئن بود. این قیام، نخستین نبرد بزرگ میان دو طبقھ اى است 
کھ جامعھ نوین را بھ انشعاب کشانده اند. این نبردى بر سر حفظ 
یا انھدام نظم بورژوایى بود. حجابى کھ جمھورى را پنھان کرده 

بود با زور تکھ پاره شد. 

ھمھ میدانند کھ کارگران با چھ شجاعت و نبوغ بینظیرى، بدون 
رھبر، بدون نقشھ مشترک، بدون وسیلھ - و عمدتاً بدون اسلحھ - 
بھ ارتش، گارد متحرک، گارد ملى پاریس و گارد ملى شھرستانھا 
را کھ بھ پاریس آمده بودند، پنج روز اجازه تکان خوردن ندادند. 
ھمھ میدانند کھ بورژوازى با چھ شکل بیسابقھ اى وحشت مرگى 
را کھ دچارش شده بود تلافى کرد - بیسابقھ بھ لحاظ قساوت - 
نمایندگان رسمى دمکراسى  از ۳۰۰۰ زندانى.  قتل عام بیش  با 
فرانسھ آنقدر غرق ایدئولوژى جمھوریت بودند کھ تازه چند ھفتھ 
بعد متوجھ اھمیّت و جایگاه مبارزه ژوئن شدند. عقلشان در دود 
باروتى کھ جمھورى خیالى آنھا را در خود حل کرده بود، زائل 

شده بود. 

تأثیر بلاواسطھ اى کھ خبر شکست ژوئن بر ما گذاشت را، با اجازه 
خواننده، با نقل کلمات "روزنامھ جدید راین" توصیف میکنیم. 

"کمیسیون اجرایى، آن آخرین پس مانده رسمى انقلاب فوریھ، در 
برابر این وقایع وخیم، مثل جنّ ناپدید شد. فشفشھ ھاى آتش بازى 

لامارتین بھ گلولھ ھاى آتشزاى کاوانیاک مبدل شد. 

فراترنیتھ، برادرى طبقات متخاصمى کھ یکى استثمارگر دیگرى 
است، برادرى اى کھ در فوریھ اعلام شد و با حروف درشت بر 
دیوار ھر سربازخانھ  بر  بر سردر ھر زندان و  پاریس،  پیشانى 
نقش بست - این برادرى بیان حقیقى، کامل و ملال آورش را در 
شکلش،  وحشتناکترین  بھ  داخلى  جنگ  کرد،  پیدا  داخلى  جنگ 
مقابل  در  کھ  بود  آتشى  برادرى  این  سرمایھ.  علیھ  کار  جنگ 
کھ  ھنگامى  میسوخت،  ژوئن   ۲٥ غروب  در  پاریس  پنجره ھاى 
در  پرولتاریا  پاریسِ  و  بود،  کرده  چراغانى  بورژوازى  پاریسِ 
آتش میسوخت، در خون غرقھ بود، و از دردى مرگ آور ضجھ 

میکشید. 

این فراترنیتھ تا زمانى دوام آورد کھ منافع بورژوازى و پرولتاریا 
با ھم قرابت داشتند. مُلاّ نُقَطى ھاى وفادار بھ سنن انقلابى ۱۷۹۳؛ 
صدقھ  بورژوازى  از  مردم  براى  کھ  سوسیالیستى  جزم اندیشان 
گدایى میکردند و مجاز بودند تا آنجا کھ خواب  کردن پرولترِ شیر 
میگذارند، ھر چھ  مایھ  از خودشان  وقتى  تا  و  دارد  لالایى لازم 
میخواھند موعظھ  کنند؛ جمھوریخواھانى کھ خواھان حفظ کل نظم 
کھنھ بورژوایى، بدون کلھ تاجدارش بودند؛ اعضاى اپوزیسیون 
یک  سرنگونى  بھ  دولت  تغییر  بجاى  تصادف  دست  کھ  سلطنتى 
دودمان سلطنتى وادارش کرده بود؛ لژیتیمیست ھایى کھ قصدشان 
نھ دور انداختن خلعت چاکران دربار بلکھ فقط تغییر مدل آنھا بود 
- اینھا آن متحدینى بودند کھ مردم در کنارشان براى انقلاب فوریھ 
جنگیده بودند... آنچھ کھ بنا بھ غریزه مورد نفرت مردم بود، خود 
لوئى فیلیپ نبود بلکھ حاکمیت تاجدار یک طبقھ، سرمایۀ نشستھ 
تصور  مردم  ھمیشھ،  مثل  بزرگوارانھ  اما  بود.  تخت سلطنت  بر 
را سرنگون  دشمن مشترکشان  دشمنان،  دشمن  وقتى  کھ  کردند 

ساختند، دشمن خود را نابود کرده اند. 

انقلاب فوریھ انقلابى پُر ملاطفت بود، انقلابى مملوّ از ھمدردى 
ھمگانى، زیرا تضادھایى کھ در آن علیھ سلطنت بھ انفجار کشیده 
شدند ھنوز نامتکامل و بشکلى صلح طلبانھ نافعال بودند، زیرا آن 
مبارزه اجتماعى اى کھ زمینھ آنھا را شکل میداد تنھا بھ موجودیتى 
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زودگذر دست یافتھ بود، موجودیتى در عبارات، در کلمات. انقلاب 
ژوئن انقلابى کریھ است، انقلابى بى ملاطفت، زیرا در پى حرف 
عمل آمد، زیرا جمھورى تاجى کھ کلاه خود محافظ و پنھان کننده 

چھره ھیولا بود را از سرش برداشت. 

نظم! شعار جنگ گیزو بود. نظم! فریاد سباستیانى گیزوئیست بود 
وقتى کھ ورشو جزئى از روسیھ شد. کاوانیاک[۳٤] نعره میکشد 
بورژوازى  و  فرانسھ  ملى  مجلس  بیرحمانھ  طنین صداى  نظم!، 
بود  او  گلولھ ھاى  رگبار  رعدآساى  صداى  نظم!  جمھوریخواه. 

وقتى کھ تن پرولتاریا را میدریدند. 

بعد  بھ  انقلابات متعدد بورژوازى فرانسھ از ۱۷۸۹  از  ھیچیک 
تعدى اى بھ نظم موجود نبود، چرا کھ آنھا حاکمیت طبقاتى، بردگى 
کارگران و نظام بورژوایى را ابقاء میکردند، اگر چھ شکل سیاسى 
این حاکمیت و این بردگى بھ کرّات تغییر پیدا کرد. قیام ژوئن بھ 

این نظام حملھ برد. واى بر قیام ژوئن!" 

{Neue Rheinische Zeitung ۲۹ ژوئن ۱۸٤۸}

واى بر آن ژوئن! پژواک پى در پى این ندا اروپا را فرا میگیرد. 

بورژوازى پرولتاریاى پاریس را مجبور بھ قیام کرد و این خود 
طوق لعنتى بر گردن پرولتاریا شد. پرولتاریا بخاطر نیاز بلاواسطھ 
و  نشد  رانده  بورژوازى  قھرآمیز  سرنگونى  بسوى  معلوم،  و 
"مونیتور"  روزنامھ  نداشت.  ھم  را  مھمى  چنین  انجام  توانایى 
میبایستى رسما بھ پرولتاریا خاطرنشان کند کھ گذشت آن دوره اى 
پرولتاریا  خوش پندارى ھاى  برابر  در  بود  مجبور  جمھورى  کھ 
این  بھ  شکستش  از  پس  تازه  پرولتاریا  آورد.  فرود  تعظیم  سر 
محدوده  در  وضعش  بھبود  کوچکترین  کھ  آورد  ایمان  حقیقت 
بخواھد  اگر  تخیل  این  و  نیست،  بیش  خیالى  بورژوایى  جامعھ 
پرولتاریا  شد.  خواھد  تلقى  جنایتى  چونان  بخشد  واقعیت  بخود 
فوریھ  از جمھورى  آنھا میکوشید  کھ بکمک  بجاى خواستھایى 
آوانس بگیرد، خواستھایى کھ ظاھرا پُر شور و حرارت ولى در 
محتوا تنگ نظرانھ - و گذشتھ از آن - بورژوایى بودند، این صلاى 
بورژوازى!  سرنگونگى  داد:  در  را  انقلابى  و  جسورانھ  جنگى 

دیکتاتورى طبقھ کارگر! 

پرولتاریا با تبدیل گورستان خود بھ زادگاه جمھورى بورژوایى، 
دولت،  بمثابھ  اصیلش  بھ شکل  تا  کرد  مجبور  را  این جمھورى 
دولتى کھ ھدف آشکارش جاودانگى سلطھ سرمایھ و اسارت کار 
است نمودار گردد. سلطھ بورژوازى کھ اینک از ھمھ قیود آزاد 
شده بود، با توجھ دائم بھ دشمن جنگ دیده، آشتى ناپذیر و مغلوب 
ناشدنى - مغلوب ناشدنى از آن جھت کھ موجودیتش شرط حیات 
بھ تروریسم بورژوایى  خود بورژوازى است - طبعا "بایستى" 
و  گردید  ناپدید  صحنھ  از  چند  یک  براى  پرولتاریا  گردد.  بدل 
جامعھ  میانھ  قشرھاى  یافت.  رسمیت  بورژوازى  دیکتاتورى 
وضعشان  چھ  ھر  دھقان،  طبقھ  و  بورژوازى  خرده  بورژوایى، 
تحمل ناپذیرتر و تضادشان با بورژوازى شدیدتر میشد، میبایستى 
گذشتھ مجبور  در  کھ  اینان  بپیوندند.  پرولتاریا  بھ  پیش  از  بیش 
بھ  ھم  حالا  بدانند،  پرولتاریا  خیزش  را  علت مصائب شان  بودند 

ھمان صورت، آن را بھ شکست پرولتاریا نسبت میدادند. 

شورش ژوئن در سراسر قاره اروپا، اتکاء بھ نفس بورژوازى 

را اعتلا بخشید و موجب شد تا بورژوازى علنا با سلطنت فئودالى 
علیھ مردم متحد گردد، اما اولین قربانى این اتحاد کھ بود؟ خود 
بورژوازى  کھ  شد  آن  از  مانع  ژوئن  اروپا. شکست  بورژوازى 
ابتدایى ترین  در  را  را مستحکم سازد و مردم  بتواند سلطھ خود 

مرحلھ انقلاب بورژوایى متوقف نماید. 

شکست ژوئن سرانجام بھ قدرتھاى مستبد اروپا این راز را فاش 
کرد کھ فرانسھ بھ ھر قیمت کھ شده باید صلح را در خارج حفظ 
کند تا در داخل بتواند دست بھ جنگ بزند. بھ این ترتیب سرنوشت 
مردمانى کھ براى کسب استقلال ملى شان مبارزه میکردند بھ دست 
قدرتھاى بزرگ روسیھ، اتریش و پروس سپرده شد. در عین حال 
اما سرنوشت این انقلابھاى ملى تابع سرنوشت انقلاب پرولترى 
شد و استقلال ظاھرى و عدم وابستگى شان بھ دگرگونیھاى عظیم 
اجتماعى نابود گردید. تا زمانى کھ کارگر بَرده بماند نھ مجارى 

میتواند آزاد بشود، نھ لھستانى و نھ ایتالیایى! 

آمد  در  اتحاد مقدس بصورتى  پیروزى ھاى  بعلت  اروپا  سرانجام 
کھ ھر خیزش تازه پرولترى در فرانسھ را مستقیما با یک جنگ 
فورا  است  مجبور  فرانسھ  نوین  انقلاب  میکند.  ھمزمان  جھانى 
خاک ملى را رھا کرده و عرصھ اروپایى را تسخیر کند عرصھ اى 
را کھ انقلاب اجتماعى قرن نوزدھم فقط در آن انجام پذیر است . 

بنابراین ابتدا شکست ژوئن شرایطى را بوجود آورد کھ تحت آن 
فرانسھ میتواند ابتکار عمل انقلاب اروپایى را بدست بگیرد. تازه 
پس از اینکھ پرچم سھ رنگ بھ خون شورشیان ژوئن آغشتھ شد، 

توانست بھ پرچم انقلاب اروپایى مبدل شود – پرچم سرخ! 

و ما اعلام میکنیم: انقلاب مُرد - زنده باد انقلاب! 

________________________________________

زیرنویسھا و توضیحات فصل اول

تا  از ۱۸۳۰  پادشاه فرانسھ   - فیلیپ  لوئى   - اورلئان  [۱] دوک 
 .۱۸٤

چپ  بخش  رھبرى  بھ   ۱۸۳۲ ژوئن  پنجم  در  پاریس  قیام   [۲]
با  کارگران  کھ  انقلابى  مخفى  انجمنھاى  و  جمھوریخواه  حزب 
شجاعت بینظیرى علیھ لوئى فیلیپ مبارزه کردند. قیام کارگران 
لیون در ژوئن ۱۸۳٤ یکى از اولین تظاھرات توده اى پرولتاریا 
بود کھ با شدت سرکوب شد. قیام پاریس در ۱٤ مھ ۱۸۳۹ کھ 
باز ھم کارگران انقلابى در آن نقش اصلى را بازى میکردند، این 
انجمنھاى جمھوریخواه سوسیالیستى  از  قیام تحت رھبرى یکى 
باربس  آرمان  و   Auguste Blanqui بلانکى  و  گرفت  انجام 

Armand Barbès تدارک آن را دیده بودند. 

[۳] روتشیلد Rothschild - بانکدار پاریس، در دوره سلطنت 
لوئى فیلیپ صاحب نفوذ سیاسى فوق العاده اى بود. 

[٤] روبر مک کِر Robert Macaire - قھرمان یک نمایشنامھ 
فرانسوى کھ سمبل معاملھ گران بیشرم است و در اینجا اشاره بھ 

اشرافیت مالى است. 

[٥] کافھ بورن Borgne Café - عنوانى براى کافھ ھا و بارھاى 
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بدنام پاریس. 

[٦] اتحادیھ مخصوص کھ از ۷ ایالت کاتولیکى و از نظر اقتصادى 
عقب مانده سوئیس تشکیل شده بود. تشکیل این اتحادیھ در سال 
در  بورژوایى  مترقى  تغییرات  برابر  در  مقاومت  بخاطر   ۱۸٤۳
امتیازات کلیسا و اشرافیت بود. در ۲۳  سوئیس و بخاطر حفظ 
شکست  سوئیس  فدرال  دولت  مقابل  در  اتحادیھ   ۱۸٤۷ نوامبر 
اتحادیھ  بھ  کمک  در  پروس  و  اترش  مساعى  از  گیزو  خورد. 

پشتیبانى میکرد. 

[۷] تصرف کراکف بوسیلھ اتریش با موافقت روسیھ و پروس در 
۱۱ نوامبر ۱۸٤٦. - جنگ Sonderbund 'ائتلاف جداگانھ": 
پالرمو: ۱۲ ژانویھ ۱۸٤۸؛  قیام   - تا ۲۸ نوامبر ۱۸٤۷  از ٤ 
یادداشت  ناپلى ھا.  در آخر ژانویھ، بمباران ۹ روزه شھر توسط 

انگلس بھ چاپ ۱۸۹٥) 

[۸] در بوزانسھ Buzançais کارگران گرسنھ و ساکنین دھات 
اطراف انبارھاى غلھ محتکرین را در ژانویھ ۱۸٤۷ غارت کردند. 
این مسألھ موجب زد و خورد مردم با نیروھاى دولتى شد. سھ 
تن از شورشیان اعدام شدند و تعداد زیادى بھ بیگارى محکوم 

گردیدند. 

بورژوایى  سیاستمدار   Odilon Barrot بارو  اودیون   [۹]
لیبرال  اپوریسیون  رھبر  ژوئیھ  سلطنت  زمان  در  فرانسوى 
وزیر  نخست  اکتبر ۱۸٤۹  تا  دسامبر ۱۸٤۷  از  و  سلطنت طلب 

فرانسھ بود. پشتیبان او اردوگاه ضد انقلابى سطلنت طلب بود. 

[۱۰] لدرو-رولن Ledru-Rollin روزنامھ نویس و سیاستمدار 
ھیأت  عضو  و  بورژوا  خرده  دمکراتھاى  رھبران  از  یکى  او   -
تحریریھ روزنامھ "رفرم" بود. در سال ۱۸٤۸ وزیر داخلھ دولت 
موقت و ھمچنین عضو کمیسیون اجرایى شد. او در مجلس مقننھ 
و مؤسسان نماینده بود و در سال ۱۸٤۹ بھ انگلستان مھاجرت 

کرد. 

سال  از  کھ  فرانسوى  روزنامھ   ،National ناسیونال   [۱۱]
جمھورى طلبان  میشد،  منتشر  پاریس  در   ۱۸٥۱ تا   ۱۸۳۰
در  اینان  بودند.  این روزنامھ جمع شده  گِرد  میانھ رو  بورژوایى 

سالھاى ٤۰ بھ بورژوازى صنعتى تکیھ میکردند. 

[۱۲] لوئى بلان Louis Blanc سوسیالیست خرده بورژوا و 
روزنامھ نویس و مورّخ، در سال ۱۸٤۸ عضو دولت موقت و 
و  طبقات  آشتى  بلان  لوکزامبورگ شد. موضع  کمیسیون  رئیس 
انگلستان  بھ   ۱۸٤۸ اوت  در  وى  بود.  بورژوازى  با  ھمکارى 

مھاجرت کرد. 

عضو  و  سوسیالیست   - فرانسوى  کارگر   Albert آلبر   [۱۳]
دولت  عضو  و  ژوئیھ  سلطنت  دوره  در  بلانکى  مخفى  سازمان 

موقت. 

سیاستمدار  و  مورّخ  شاعر،   ،Lamartine لامارتین   [۱٤]
طلبان  جمھورى  رھبران  از  یکى   ٤۰ سالھاى  در  فرانسوى 
دولت  واقعى  رئیس  و  خارجھ  وزیر   ۱۸٤۸ سال  در  میانھ رو، 

موقت و عضو کمیسیون اجرایى. 

و  روزنامھ نویس  طبیعى دان،   ،Raspail راسپاى   [۱٥]
بود و  نزدیک  انقلابى  پرولتاریاى  بھ  جمھوریخواه سوسیالیست 
در انقلابات ۱۸۳۰ و ۱۸٤۸ شرکت داشت. در ۱۸٤۸ نماینده 
پنج سال زندان  بھ  مجلس ملى و مؤسسان گردید و در ۱۸٤۹ 

محکوم شد. 

[۱٦] لژیتیمیست ھا Legitimists، سلطنت طلبان طرفدار خاندان 
بوربن و تسمیھ شان بھ جھت قانونى (لژیتیم) دانستن سلطنت این 

خاندان است. 

[۱۷] گازت دو فرانس، روزنامھ کھنسال فرانسوى، در سالھاى 
٤۰ ارگان لژیتیمیست ھا بود. 

[۱۸] لاروش ژاکلن La Roche-Jaquelein یکى از رھبران 
لژیتیمیست ھا بود. 

کارگران   ۱۸٤۸ سال  در  موقت  دولت  اول  روزھاى  در   [۱۹]
ولى  بشود.  جمھورى  رسمى  پرچم  سرخ  پرچم  میخواستند 
اکثریت داشتند خواھان پرچم سھ  جمھوریخواھان بورژوایى کھ 
رنگ بودند. عاقبت کارگران مجبور شدند پرچم سھ رنگ را قبول 

کنند، فقط بھ چوب پرچم نوار سرخ بستھ شد. 

و  اخبار  کھ  دولت  مونیتور Moniteur روزنامھ رسمى   [۲۰]
اسناد و مدارک رسمى را منتشر میکرد. 

[۲۱] کوسیدیر Caussidière، سوسیالیست خرده بورژوا، در 
سال ۱۸۲٤ در قیام لیون شرکت کرد. او یکى از سازمان دھندگان 
مجامع مخفى انقلابى در دوره لوئى بود و در سال ۱۸٤۸ رئیس 

پلیس پاریس شد. 

[۲۳] میلیاردھاى دوره احیاء سلطنت - اشاره بھ پولھایى است 
بھ  بعنوان غرامت  فرانسھ  پادشاه  فرمان  بھ  کھ در سال ۱۸۲٥ 
اشرافى کھ اموالشان در انقلاب فرانسھ مصادره شده بود پرداخت 

شد. 

[۲٤] فولد Fould، بانکدار و سیاستمدار، اورلئانیست و بعدھا 
از  فرانسھ  مالیھ  وزیر  و  مؤسسان  مجلس  نماینده  بناپارتیست، 

۱۸٤۹ تا ۱۸٦۰. 

در  پول  سکھ  ارزش ترین  کم  و  کوچکترین   -  sou سو   [۲٥]
فرانسھ آنزمان. 

[۲٦] کارگاھھاى انگلیسى بنا بھ قانون کمک بھ فقرا در انگلیس 
جمع  میشد  اداره  زندان  مانند  کھ  کارگاھھایى  در  را  بینوایان 
باستیل  را  کارگاھھایى  بکار میگماشتند. مردم چنین  و  میکردند 
فقرا مینامیدند. (باستیل یکى از معروفترین و مخوفترین زندانھاى 

آن زمان بود). 

 ۱۷ قرن  بخصوص  و   ۱٦ قرن  اسپانیایى  کمدى ھاى  در   [۲۷]
نوکر نقش خود را عوض میکنند کھ وضع گیج  ارباب و  اغلب 

کننده اى بوجود میآورد. 

[۲۸] بلانکى Blanqui، انقلابى فرانسوى و کمونیست تخیلى. 
او یکى از رھبران پرولتاریا در انقلاب ۱۸٤۸ بود و ۳٦ سال در 
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زندان بسر برد. 

از  و  نویس  روزنامھ  تخیلى،  کمونیست   ،Cabet کابھ   [۲۹]
رھبران پرولتاریا در انقلاب ۱۸٤۸. 

از  یکى  فرانسوى،  سیاستمدار   ،Marrast ماراست   [۳۰]
رھبران جمھوریخواھان بورژوازى میانھ رو. 

با آن  افسانھ ھاى اروپایى  یا میلھ اى کھ در  wand [۳۱] چوب 
گنج یا آب پیدا میکنند. 

[۳۲] تره لا Trélat، جمھوریخواه بورژوا، وزیر خدمات عمومى 
دولت موقت. 

[۳۳] ترجمھ piece wage است یعنى مزدى کھ براى زمان کار 
پرداخت نمیشود بلکھ بھ ازاء قطعات ساختھ شده. 

جمھوریخواه  فرانسوى،  سیاستمدار  و  ژنرال  کاوانیاک،   [۳٤]
بورژوایى میانھ رو. در سال ۱۸٤۸ اول حاکم الجزایر و بعد وزیر 
جنگ. از طرف مجلس مؤسسان مأمور شد کھ شورش ژوئن را 
با شدت تمام سرکوب کند. از ژوئن تا دسامبر ۱۸٤۸ نخست وزیر 

فرانسھ بود. 

فصل دوم
از ژوئن ۱۸٤۸ تا ۱۳ ژوئن ۱۸٤۹

۲٥ فوریھ ۱۸٤۸ جمھورى را بھ فرانسھ تحمیل کرده بود، ۲٥ 
ژوئن  از  پس  انقلاب  و  کرد  تحمیل  فرانسھ  بھ  را  انقلاب  ژوئن 
بمعناى برانداختن جامعھ بورژوایى بود، در حالى کھ قبلا از فوریھ 

معنیش برانداختن شکل دولت بود. 

فراکسیون جمھوریخواه بورژوازى مبارزه ژوئن را رھبرى کرده 
 بود. با پیروزى، طبعا قدرت دولتى بھ چنگش افتاد. پاریس دست 
و پا بستھ و بدون مقاومت بوسیلھ حکومت نظامى جلوى پایش 
انداختھ شده بود و در شھرستانھا یک نوع حکومت نظامى روانى 
برقرار بود، یعنى جسارت ناشى از پیروزى بورژوازى و تعصب 
لجام گسیختھ دھقانان بھ مالکیت، از پایین بنابراین خطرى نبود. 

ھمراه با در ھم شکستھ شدن قھر انقلابى کارگران، نفوذ سیاسى 
خرده  جمھوریخواھان  نفوذ  یعنى  دمکرات،  جمھوریخواھان 
بورژوا کھ نماینده شان در کمیسیون، لدرو-رولن و در مجلس ملى 
"رفرم"[۳۷]  روزنامھ  جراید،  در  و  مونتانى  حزب  مؤسسان، 
 ۱٦ در  بورژوا  جمھوریخواھان  با  آنان  رفت.  میان  از  بود، 
آوریل متحداً علیھ پرولتاریا توطئھ کرده و در روزھاى ژوئن با 
بورژوازى علیھ اش مشترکا مبارزه کرده بودند و بھ این ترتیب 
آنھا زمینھ اى را کھ قدرت سیاسى حزبشان بر آن استوار بود از 
بین بردند، زیرا خرده بورژوازى تا ھنگامى میتواند یک موضع 
انقلابى را در برابر بورژوازى بھ کرسى بنشاند کھ پرولتاریا پشت 
سرش ایستاده باشد. از جمھوریخواھان خرده بورژوا خلع ید شد. 
جمھوریخواھان بورژوا شِبھِ اتحادى را کھ بھ اکراه و مزورانھ 
در طى دولت موقت و کمیسیون اجرایى با جمھوریخواھان خرده 
جمھوریخواھان  کردند.  نقض  علنا  اینک  بودند،  بستھ  بورژوا 

اعتنایى  بى  و  تحقیر  مورد  دائما  متحد  بعنوان  کھ  بورژوا  خرده 
بودند، بھ درجھ حشم و خدم پرچم سھ رنگى ھا تنزل کردند، بدون 
اینکھ بتوانند از آنھا آوانسى دریافت کنند. آنھا مجبور بودند از 
سلطھ پرچم سھ رنگى ھا - و با آن از جمھورى - ھر بار کھ از 
قرار  تھدید  مورد  بورژوایى  جمھورى  ضد  فراکسیونھاى  طرف 
اورلئانیست ھا  یعنى  فراکسیونھا  این  نمایند.  میگرفتند، پشتیبانى 
و لژیتیمیست ھا از ھمان اول در مجلس ملى مؤسسان در اقلیت 
بودند. آنھا قبل از روزھاى ژوئن فقط زیر ماسک جمھورى طلبى 
یک  براى  ژوئن  پیروزى  داشتند.  وجود  ابراز  جرأت  بورژوایى 
مسیح  ھمچون  کاوانیاک  از  تا  داد  اجازه  فرانسھ  ھمھ  بھ  لحظھ 
تجلیل بعمل آورد. پس از آنکھ حزب ضد جمھورى مجددا خود را 
مستقل کرد دیکتاتورى ارتش و حکومت نظامى در پاریس اجازه 

داد کھ خیلى محتاط و خجالتى از زیر لاک خود سر بکشد. 

با  اینطرف  بھ   ۱۸۳۰ از  بورژوازى  جمھوریخواه  فراکسیون 
صاحبنظرانش،  سخنگویانش،  ژنرالھایش،  نویسندگانش،  ھمھ 
وکلاى  و  بانکدارانش  مجلسش،  نمایندگان  جاه طلب ھایش، 
عدلیھ اش گِرد یک روزنامھ پاریسى بنام ناسیونال جمع شده بود. 
روزنامھ ناسیونال در شھرستانھا داراى روزنامھ ھاى متعدد بود. 
سھ  پرچم  جمھورى  پادشاھى  دودمان  "ناسیونال"  دستھ  و  دار 
رنگ بود. این دار و دستھ فورا ھمھ مقامات دولتى، وزارتخانھ ھا، 
عالیھ  مناصب  و  استاندارى ھا  و  پست  مدیریت  پلیس،  ریاست 
ارتشى را کھ بى صاحب مانده بودند، در اختیار گرفت. کاوانیاک 
ژنرال این دار و دستھ در صدر کمیسیون اجرایى قرار گرفت و 
ملى مؤسسان  دائمى مجلس  رئیس  ماراست، سردبیر روزنامھ، 
شد کھ در تالار پذیرایى اش نقش رئیس تشریفات مراسم جمھورى 

محترم را بازى میکرد. 

حیا  و  حجب  نوع  یک  بعلت   - فرانسھ  انقلابى  نویسندگان  حتى 
گویا  کھ  اشتباه  این  افتادن  جا  بھ   - جمھورى  سنت  برابر  در 
کمک  بوده اند،  مسلط  مؤسسان  ملى  مجلس  بر  سلطنت طلبان 
ژوئن  روزھاى  از  پس  بالعکس  مؤسسان  ملى  مجلس  کرده اند. 
فقط و فقط نماینده جمھوریخواھى بورژوایى بود و ھر قدر نفوذ 
میشد،  کم  از مجلس  بیرون  در  پرچم سھ رنگ  جمھوریخواھان 
این خصوصیت مجلس بیشتر نمایان میگشت. مجلسى کھ وقتى 
پاى شکل جمھورى در میان بود، آراء جمھوریخواھان دمکرات 
را بچنگ میآورد و زمانى کھ پاى محتوا در میان بود دیگر حتى 
نحوه کلامش از نحوه کلام فراکسیون بورژوایى سلطنت طلب قابل 

تمیز نبود. 

زیرا منافع بورژوازى، شرایط مادى سلطھ طبقاتیش و استثمار 
نھ  و  بود  بورژوایى  جمھوریخواھى  محتواى  مشخصا  طبقاتیش 
سلطنت طلبى کھ در حیات و اعَمال این مجلس مؤسسان متحقق 
میشد، مجلسى کھ سرانجام نھ مرگش فرا رسید و نھ بھ قتل رسید، 

بلکھ پوسید. 

در طى تمام دوران سلطھ مجلس مؤسسان، تمام مدت زمانى کھ 
ایفاء  را  مملکتى  عالیھ  امور  اداره  نقش  پرده  در جلوى  مجلس 
بھ  آن  کردنھاى  قربانى  مراسم  دائما  صحنھ  پشت  در  میکرد، 
نمایش گذارده شده بود - محکومیتھاى پشت سر ھم شورشیان 
محاکمھ.  بدون  تبعیدشان  و  نظامى  فورى  دادگاھھاى  در  ژوئن 
مجلس ملى مؤسسان بھ اندازه کافى از ادب و ملاحظھ برخوردار 
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بود تا شورشیان را نھ بعنوان تبھکار عادى بلکھ بعنوان دشمن 
نابود کند. 

تحقیق  کمیسیون  تشکیل  مؤسسان  ملى  مجلس  اقدام  نخستین 
درباره وقایع ژوئن و ۱٥ مھ و تحقیق در مورد شرکت رھبران 
این  بود.  روزھا  این  وقایع  در  سوسیالیست  و  دمکرات  احزاب 
تحقیقات مستقیما متوجھ لدرو-رولن، لوئى بلان و کوسیدیر بود. 
جمھوریخواھان بورژوا، بیصبرانھ منتظر نجات از دست این رقبا 
بودند. آنھا عامل مناسب ترى براى این مقصود از آقاى اودیون 
این  سلطنت طلب،  اپوریسیون  سابق  رئیس  بارو،  نیافتند.  بارو 
لیبرالیسم مجسم، این طبل میان تھى، این بى مایھ ھمھ جانبھ، نھ 
حتى  بلکھ  میگرفت،  را  دودمان سلطنتى  یک  انتقام  بایست  تنھا 
طالب تسویھ حساب انقلابى با کسانى بود کھ موجب از دست رفتن 
شانس نخست وزیرى او بودند، مسألھ اى کھ قساوت و قاطعیتش 
را تضمین میکرد. بھ این ترتیب چنین موجودى رئیس کمیسیون 
تحقیقات شد و یک محاکمھ کامل علیھ انقلاب فوریھ براه انداخت 
کھ بھ ترتیب زیر خلاصھ میشود. ۱۷ مارس تظاھرات، ۱٦ آوریل 
این  داخلى! سؤال  ژوئن جنگ  قصد، ۲۳  مھ سوء  توطئھ، ۱٥ 
بود کھ چرا تحقیقات علمى و جنائى اش روز ۲٤ فوریھ را در بر 
دِدِبا (Journal des Débats روزنامھ  نگرفتھ است؟ ژورنال 
مباحثات) پاسخ داد. ۲٤ فوریھ روز بنیانگذارى رم است. آغاز 
میتوان  آن  بھ  کھ  اسطوره اى  است،  نھفتھ  اسطوره  در  کشورھا 
و  بلان  لوئى  داد.  قرارش  نمیتوان  بحث  اما مورد  داشت،  ایمان 
کاسیھ بھ دادگاه سپرده شدند و مجلس ملى تصفیھ خودش را کھ 

در ۱٥ مھ آغاز کرده بود بھ انجام رسانید. 

از  کھ  رھن  بر  مالیات  بھ شکل  بر سرمایھ،  مالیات  طرح وضع 
طرف دولت موقت پیشنھاد و توسط گوشو Goudchaux مجددا 
قانونى  و  شد  رد  مؤسسان  مجلس  جانب  از  بود،  شده  مطرح 
ملغى گشت. حبس  میداد  تقلیل  بھ ۱۰ ساعت  را  کار  کھ ساعت 
بدھکاران مجددا مرسوم و بخش عمده فرانسویھا کھ خواندن و 
ھیأت منصفھ  بعنوان  در محاکمات  از شرکت  نمیدانستند  نوشتن 
محروم شدند، و چرا نھ از حق شرکت در انتخابات؟ پرداخت وثیقھ 
براى روزنامھ مجددا معمول و حق تشکیل مجامع محدود گردید. 

از ھمھ سرسخت تر  پاریس  بورژوازى  در روزھاى ژوئن خرده 
اعتبارات مبارزه کرده بود.  ایجاد مجدد  بخاطر نجات مالکیت و 
فروشى ھا،  خرده  فروشى ھا،  عرق  رستوران دارھا،  کافھ دارھا، 
دست فروشھا و پیشھ وران و غیره و غیره - دکانداران خودشان 
را جمع و جور کردند و براى مبارزه علیھ سنگرھاى خیابانى براه 
افتادند تا گردش پول را کھ از خیابان بھ دکان سرازیر میشد از نو 
برقرار کنند. در آنسوى سنگرھا اما مشتریان و بدھکاران و در 
این سو طلبکاران دکانھا ایستاده بودند. ھنگامى کھ سنگرھا در ھم 
کوبیده شد و کارگران بھ خاک کشیده شدند و دکانداران سرمست 
ناجى  یک  کھ  دیدند  گشتند،  باز  دکانھایشان  بھ  پیروزى  جام  از 
مالکیت، یک نماینده رسمى اعتبارات راه دکان را بر آنان مسدود 
کرده و اوراق تھدید کننده اى بدستشان میدھد: براتھاى واخورده، 
دکان  واخورده،  حوالھ  واخورده،  ربحھاى  واخورده،  سفتھ ھاى 

واخورده، و دکان دار واخورده. 

تملک  در  آن زندگى میکردند  در  کھ  اما خانھ اى  مالکیت!  نجات 
آنان نبود، دکانى کھ اداره میکردند در تملک آنان نبود و کالاھایى 

کھ  نھ ظرفى  دکان،  نھ  نبود.  آنان  تملک  در  کھ معاملھ میکردند 
در آن غذا میخوردند و نھ بسترى کھ در آن میخفتند، مال آنان 
نبود. دقیقا از آنھا بود کھ این مِلک و مال باید حفظ میشد - براى 
صاحبخانھ اى کھ خانھ را بھ آنھا اجاره داده بود، براى بانکدارى 
پول  کھ  سرمایھ دارى  براى  میکرد،  قبول  را  سفتھ ھایشان  کھ 
فروش  براى  را  کالاھا  کھ  کارخانھ دارى  براى  میداد،  قرضشان 
این  بھ  را  خام  مواد  کھ  عمده اى  تاجر  براى  و  میسپرد  آنان  بھ 
پیشھ وران بھ نسیھ داده بود. استقرار مجدد اعتبار! اما اعتبار از 
نو جان گرفتھ، نشان داد کھ خدایى قدّار و بخیل است؛ بدھکار بى 
بضاعت را با زن و بچھ   از چھاردیوارى خانھ  اش بیرون انداخت، 
بھ  را  خودش  و  کرد  مصادره  سرمایھ  بنفع  را  نداشتھ شان  مالِ 
سیاھچال بدھکاران پرتاب کرد، کھ بار دیگر سرش را تھدیدکنان 

از درون اجساد شورشیان ژوئن بالا آورده بود. 

کارگران  کردن  سرکوب  با  کھ  دیدند  وحشتزده  بورژواھا  خرده 
خودشان را بدست خود بھ چنگ طلبکاران انداختھ اند. ورشکستگى 
گرفتھ  نادیده  آشکارا  و  میآمد  آھستھ  آھستھ  فوریھ  از  کھ  آنان، 

میشد، پس از ژوئن علناً اعلام شد. 

مالکیت اسمى  آنھا تا زمانى محفوظ ماند کھ لازم بود تا بنام مالکیت 
بمیدان مبارزه کشانده شوند. اکنون پس از اینکھ کار پرولتاریا 
یکسره شده بود، حساب ناچیز دکاندار میتوانست تسویھ شود. در 
پاریس حجم بروات و سفتھ ھاى از موعد گذشتھ و پرداخت نشده 
بھ بیش از ۲۱ میلیون فرانک رسیده بود؛  در شھرستانھا این رقم 
یک میلیون فرانک بود. صاحبان بیش از ۷ ھزار کسب در پاریس 

از فوریھ بھ بعد اجارھایشان را نپرداختھ بودند. 

ھمانطورى کھ در مجلس ملى درباره جرائم سیاسى از فوریھ بھ 
بعد بھ تحقیقات دست زده شده بود اکنون خرده بورژواھا نیز بھ 
تاریخ ۲٤ فوریھ شدند.  تا  بدھى ھا  بھ  نوبھ خود طالب رسیدگى 
آنھا دستھ جمعى در محوطھ بورس گِرد آمدند و با تھدید و اخطار 
خواستند تا براى ھمھ دکاندارانى کھ بتوانند ثابت کنند کھ رکود 
ناشى از انقلاب ورشکستشان کرده است و کسب و کارشان در ۲٤ 
فوریھ رونق داشتھ است، موعد پرداخت بدھکاریشان از طریق 
حکم دادگاه امور تجارى تمدید شده و طلبکاران مجبور باشند در 
مقابل دریافت درصد مناسبى از مبلغ بدھى گذشتھ از طلبشان چشم 
مجلس  بھ  قانونى  لایحھ  یک  بصورت  خواست  این  کنند.  پوشى 
 à concordats) پیشنھاد شد تا تحت عنوان مصالحھ دوستانھ
تصمیم  در  ھنوز مجلس  گیرد.  قرار  مذاکره  مورد   (l'amiable
خود مردد بود کھ ناگھان اطلاع یافت کھ در ھمان لحظھ در دروازه 
تھیھ  از زنان و فرزندان شورشیان مشغول  تن  سَن دُنى ھزاران 

درخواست نامھ اى جھت عفو عمومى ھستند. 

در حضور شبح از گور جستھ ژوئن بھ زانوھاى خرده بورژوازى 
لرزه افتاد و مجلس مجددا بھ سرسختى گذشتھ بازگشت. عمده ترین 
نکات "مصالحھ دوستانھ"، مصالحھ میان بدھکار و طلبکار، رد 

شد. 

بھ این ترتیب مدتھا بعد از اینکھ در درون مجلس ملى، نمایندگان 
جمھوریخواه بورژوایى دست نمایندگان دمکرات خرده بورژوایى 
محتواى  پارلمانى،  شکاف  این  بودند،  کرده  کوتاه  امور  از  را 
خرده  سپردن  با  را  اقتصادیش  واقعى  محتواى  بورژوایى، 
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بورژواھا - بھ چنگ بورژواھا - بمثابھ طلبکار - پیدا کرد. بخش 
عمده اى از خرده بورژواھا کاملا ورشکستھ شده و بھ بقیھ فقط 
بَرده سرمایھ  را  آنھا  کھ  تحت شرایطى  کھ  بود  داده شده  اجازه 
 ۱۸٤۸ اوت   ۲۲ در  دھند.  ادامھ  خود  کار  و  کسب  بھ  میکرد، 
مجلس ملى طرح مصالحھ دوستانھ را رد کرد. در ۱۹ سپتامبر 
بناپارت[۳۸]  لوئى  شاھزاده  نظامى،  حکومت  اوج  در   ۱۸٤۸
پاریس  نمایندگى  بھ  کمونیست  راسپاى  ونسن،  زندان  زندانى  و 
و  نزولخوار  فولد Fould صرّاف  اما  بورژوازى  انتخاب شدند. 
اورلئانیست را انتخاب کرد. بھ این ترتیب در زمان واحد از ھمھ 
سو بھ مجلس ملى مؤسسان، بھ جمھوریخواھى بورژوایى و بھ 

کاوانیاک علنا اعلام جنگ داده شد. 

ورشکستگى  متعاقب  تأثیرات  چگونھ  کھ  نیست  بحث  بھ  لازم 
دستھ جمعى خرده بورژوازى پاریس میبایستى فراسوى قربانیان 
را  بورژوایى  مناسبات  دیگر  یکبار  و  یابد  ادامھ  بلاواسطھ اش 
قیام  مخارج  بعلت  دولت  بودجھ  کسر  کھ  حالى  در  کند.  متزلزل 
ژوئن مجددا ارتقاء یافتھ بود، درآمد دولت بعلت وقفھ در تولید، 
و  کاوانیاک  یافت،  تنزل  واردات  شدن  کم  و  مصرف  محدودیت 
مجلس ملى چاره دیگرى جز یک قرض جدید کھ آنان را بیش از 

پیش گرفتار یوغ اشرافیت میکرد، نیافتند. 

نابودى  و  ورشکستگى  ژوئن  پیروزى  از  بورژوازى  سھم  اگر 
گارد  افراد  کاوانیاک،  قزلباشھاى[۳۹]  عوض  در  بود،  قانونى 
متحرک پاداش خود را در آغوش دلبران پاریسى یافتند و بعنوان 
مجلس  در  گوناگون  تجلیل ھاى  مورد  جامعھ"  جوان  "ناجیان 
و  آمفى تریون[٤۰]  این  رنگ،  سھ  پرچم  شھسوار  ماراست، 
دار،  و  گیر  این  در  گرفتند.  قرار  محترم،  جمھورى  مدیحھ خوان 
تبعیض اجتماعى و مستمرى بیش از حد معمول "گارد متحرک"، 
ارتش را ناراحت کرد و آنھم در زمانى کھ ھمھ خوش پندارى ھایى 
کھ توسط جمھوریخواھى بورژوایى بھ کمک روزنامھ ناسیونال 
توانستھ بود بخشى از ارتش و طبقھ دھقانان را در دوره لوئى 
کھ  نقشى  میانجى،  نقش  بود.  شده  نابود  کند،  مقید  بخود  فیلیپ 
کاوانیاک و مجلس ملى در مسألھ شمال ایتالیا ایفا کردند تا بھ کمک 
انگلستان "شمال ایتالیا" را بھ چنگ اتریش بیاندازند، بھ مثابھ 
یک روز از حکومتشان ھمھ ۱۸ سال اپوزیسیون "ناسیونال" 
را نفى کرد. حکومت "ناسیونال" کمتر از ھر حکومتى ملى بود 
در  کھ  حالى  در  وابستھ،  انگلستان  بھ  حکومتى  ھر  از  بیش  و 
دوره لوئى فیلیپ حیات سیاسیش از طریق اقتباس و تکرار این 
جملھ کاتو (Cato سردار رومى) میگذشت کھ "کارتاژ باید نابود 
شود"[٤۱]. این حکومت از ھر حکومتى در برابر اتحاد مقدس، 
نوکرمآب تر بود، در حالى کھ ھمیشھ از آدمى مثل گیزو خواستھ 
تاریخ  طنز  اندازد.  بدور  و  کرده  پاره  را  وین  معاھدات  کھ  بود 
وزیر  را  "ناسیونال"  روزنامھ  خارجى  مسائل  سابق  نویسنده 
از طریق  را  او ھمھ مقالاتش  تا  بود  فرانسھ کرده  امور خارجھ 

یادداشتھاى دیپلماتیک متعاقبا نفى نماید. 

ارتش و طبقھ دھقان براى یک لحظھ تصور کردند کھ اکنون با 
حکومت نظامى جنگ در خارج و شکوه و افتخار در داخل در آن 
واحد در دستور کار قرار میگیرد. اما کاوانیاک عامل دیکتاتورى 
شمشیر بر جامعھ بورژوایى نبود، بلکھ او دیکتاتور بورژوازى 
از طریق شمشیر بود و بورژوازى اکنون در میان سربازان فقط 
باختھ  رو  و  رنگ  زبونى  کاوانیاک  داشت.  احتیاج  ژاندارمھا  بھ 

منصب بورژوایى اش را در زیر ماسک یک جمھوریخواھى سر 
خورده کلاسیک پنھان میکرد. او این شعار رستھ سوم[٤۲] را کھ 
"پول ارباب ندارد" ایده آلیزه کرده و ھمگام با مجلس مؤسسان 
ندارد؛  پادشاه  بھ زبان سیاسى تکرار میکرد: بورژوازى  را  آن 

شکل واقعى حکومتش جمھورى است. 

و "کار بزرگ ارگانیک" مجلس ملى مؤسسان تعیین این شکل 
حکومتى و بدست دادن قانون اساسى جمھورى بود. تغییر تقویم 
بجاى  مقدس  روبسپیر  گذاشتن  جمھورى،  تقویم  بھ  مسیحى 
بارتلمى مقدس در اوضاع و احوال آب و ھوا ھمانقدر تغییر میداد 
کھ این قانون اساسى جامعھ بورژوایى را تغییر داد، یا قرار بود 
تغییر بدھد. قانون اساسى آنجا کھ دیگر مسائلى بیش از مسألھ 
تغییر لباس مطرح بود فقط فاکتھاى موجود را بھ ثبت میرساند. بھ 
این ترتیب قانون اساسى واقعیت جمھورى، واقعیت حق انتخابات 
دو  بجاى  را  اختیار  صاحب  ملى  مجلس  یک  واقعیت  عمومى، 
کاوانیاک  دیکتاتورى  و  رساند  ثبت  بھ  مشروطھ  محدود  مجلس 
را بصورت ریاست جمھورى چھارسالھ تنظیم و تثبیت نمود، از 
این طریق کھ اینک یک سلطنت انتخابى مسئول و پویا را بجاى 
یک سلطنت موروثى، غیر مسئول و ایستا برنشانده بود. قانون 
اساسى واقعیت اختیارات تامھ اى را کھ مجلس ملى پس از وحشت 
امنیت خودش، از روى احتیاط بھ  ۱٥ مھ و ۲٥ ژوئن، بخاطر 
درآورد.  قانون  از  ماده اى  بود، بصورت  داده  رئیس جمھوریش 
ماشین  از  بود.  علم اللغھ  مسألھ  دیگر  فقط  اساسى  قانون  بقیھ 
بجاى  و  شد  کنده  سلطنتى  برچسب ھاى  قدیم،  سلطنتى  حکومت 
آن برچسب ھاى جمھورى چسبانده شد. ماراست، سردبیر سابق 
"ناسیونال" و اکنون سردبیر قانون اساسى، وطیفھ آکادمیکش 

را با استعداد چشمگیرى انجام داد. 

مجلس مؤسسان بھ آن کارمند دولت شیلى شباھت داشت کھ در 
را  آتشفشان  کوه  انفجار  زیرزمینى  کھ غرشھاى  لحظھ اى  ھمان 
خبر میدادند، انفجارى کھ حتى زمین زیر پاى خود او را نیز زیر 
مالکیت  مناسبات  ثبتى،  قبالھ ھاى  با  تا  میخواست  میکرد،  و رو 
بر زمین را محکمتر و منظمتر کند. در حالى کھ مجلس ملى در 
تئورى، فرمھایى را مطرح میکرد کھ در آنھا سلطھ بورژوازى 
ھمھ  از طریق محو  در عمل  اما  میشد،  بیان  زبان جمھورى  بھ 
فرمولھا و فقط با قھر عریان و با حکومت نظامى خود را تحمیل 
آغاز  اساسى  قانون  تدوین  کار  اینکھ  از  قبل  روز  دو  میکرد. 
ھمیشھ  این  از  قبل  کرد.  اعلام  را  نظامى  حکومت  ادامھ  گردد، 
رسمیت  و  میشدند  پرداختھ  و  ساختھ  وقتى  اساسى،  قوانین 
مییافتند کھ پروسھ دگرگونیھاى اجتماعى دیگر بھ نقطھ آرامش 
و سکون رسیده و مناسبات طبقاتى جدید استقرار یافتھ بودند و 
فراکسیونھاى متخاصم طبقھ حاکمھ، تن بھ سازش با یکدیگر داده 
بودند، سازشى کھ بھ آنھا اجازه میداد مبارزه شان را ادامھ دھند و 
در آن واحد توده ھاى درمانده مردم را از این مبارزه محروم کنند. 
این قانون اساسى اما بالعکس بھ ھیچ انقلاب اجتماعى رسمیت 
نداد، بلکھ بھ پیروزى آنى جامعھ گذشتھ بر انقلاب صحھ گذاشت. 

در نخستین طرح قانون اساسى کھ قبل از روزھاى ژوئن تنظیم 
فرمول  اولین  این  داشت،  وجود  کردن  کار  ھنوز حق  بود،  شده 
ناشیانھ اى بود کھ خواستھاى انقلابى پرولتاریا را در خود خلاصھ 
میکرد. این فرمول بصورت "حق برخوردارى از کمک" تغییر 
شکل یافت. کدام دولت مدرن بھ این یا آن شکل، معاش مستمندان 
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خود را تأمین نمیکند؟ حق کار کردن بھ معنى بورژوایى چیزى 
است بى معنى و آرزویى مقدس و درمانده، اما در پشت حق کار 
کردن سلطھ بر سرمایھ یعنى در دست گرفتن ابزار تولید بوسیلھ 
محو  و  مزدى  کار  محو  ترتیب،  این  بھ  و  متعاون،  کارگر  طبقھ 
"حق  پشت  در  است.  گرفتھ  قرار  متقابلشان،  رابطھ  و  سرمایھ 
کار کردن" شورش ژوئن قرار گرفتھ بود. مجلس مؤسسان کھ 
پرولتاریا را عملا خارج از شمول قوانین قرار داده بود میبایستى 
اصولا فرمول پرولتاریا را از قانون اساسى، این قانون القوانین، 
مجلس  اما  بزند.  کردن"  کار  "حق  بر  تکفیر  چوب  کند؛  طرد 
را  شاعران  کھ  افلاطون  مانند  نکرد،  بسنده  این  بھ  مؤسسان 
مالیات  ابد  براى  ھم  مؤسسان  مجلس  کرد  تبعید  جمھوریش  از 
تصاعدى را از جمھورى تبعید نمود. و مالیات تصاعدى نھ فقط 
یک اقدام بورژوایى بود کھ در چھارچوب مناسبات تولیدى موجود 
امکان داشت  آن  با  بود کھ  تنھا وسیلھ اى  بلکھ  بود،  پذیر  انجام 
مقید  "محترم"  جمھورى  بھ  را  بورژوایى  جامعھ  میانھ  اقشار 
کرد، قروض دولتى را تقلیل داد و از آن براى مقابلھ با اکثریت 

بورژوازى ضد جمھورى استفاده کرد. 

با استفاده از مصالحھ دوستانھ جمھوریخواھان پرچم سھ رنگ، 
بورژوازى کوچک را فى الواقع فداى بورژوازى بزرگ کردند. آنھا 
این یا آن فاکت را از طریق الغاء قانون مالیات تصاعدى بصورت 
پرولتاریایى  انقلاب  با  را  بورژوایى  رفرم  و  درآوردند  اصول 
آنان  پشتیبان جمھورى  و  تکیھ  طبقھ  کدام  اما  ھمطراز ساختند. 
بود؟ بورژوازى بزرگ. و بخش اعظم این بورژوازى بزرگ ضد 
جمھورى بود. ھمانطور کھ بورژوازى بزرگ از جمھوریخواھان 
"ناسیونال" سوء استفاده میکرد تا روابط حیاتى اقتصادى گذشتھ 
را مجددا مستقر سازد، ھمانطور میخواست تا با استفاده از روابط 
اجتماعى از نو مستقر شده، اشَکال سیاسى متناسب با این روابط 
را از نو برقرار سازد. در اوایل اکتبر کاوانیاک خود را مجبور دید 
تا دوفور Dufaure و ویوین Vivien وزیران دوره لوئى فیلیپ 
را علیرغم داد و قالھاى خشکھ متعصبین حزب خودش بھ مقام 

وزیران جمھورى منتصب نماید. 

با  را  سازشى  ھر  رنگ  سھ  پرچم  اساسى  قانون  کھ  حالى  در 
بورژوازى کوچک مردود میشمرد و ھیچ بخش جدیدى از جامعھ 
را نمیتوانست بھ شکل تازه حکومت مقید کند، شتابان کوشید تا بھ 
دستھ اى کھ جامعھ گذشتھ سرسخت ترین و متعصب ترین مدافعینش 
کند.  تفویض  را  سنتى  حرمت  مجددا  بود،  کرده  جمع  آن  در  را 
حکومت بھ مسألھ غیر قابل عزل بودن قاضیان کھ دولت موقت 
آن را مورد سؤال قرار داده بود، جنبھ قانونى داد. "پادشاھى" 
را عزلش کرده بود، اینبار بصورت این انکیزاتورھاى[٤۳] عزل 

ناشدنى قانونیت، از نو منصوب کرد. 

آقاى  اساسى  قانون  تضادھاى  ھمھ جانبھ  بطور  فرانسوى  جراید 
ارگان  دو  ھمزیستى  مثال  بعنوان  ساختھ اند،  برملا  را  ماراست 

خودمختار یعنى مجلس ملى و رئیس جمھور و غیره و غیره. 

اما تضاد ھمھ جانبھ این قانون اساسى در این است کھ بھ طبقاتى 
قدرت سیاسى میدھد کھ میخواھند اسارت اجتماعى شان را جاودانھ 
کند - مانند پرولتاریا، دھقانان و خرده بورژواھا - و از طبقھ اى 
پشتوانھ  کند،  قانونى  را  قدیمیش  سیاسى  قدرت  میخواھد  کھ 
اساسى سلطھ سیاسى  قانون  را سلب میکند.  قدرت  این  سیاسى 

بورژوازى را بھ شرایط دمکراتیک مقید میسازد، شرایطى کھ قدم 
بقدم بھ طبقات متخاصم با بورژوازى در راه رسیدن بھ پیروزى 
کمک میکند و اساس جامعھ بورژوایى را تحت سؤال قرار میدھد. 
دارد  توقع  بورژوازى  با  متخاصم  طبقات  این  از  اساسى  قانون 
از  و  نروند  فراتر  اجتماعى  از رھایى سیاست بسوى رھایى  کھ 
بورژوازى انتظار دارد کھ از تجدید حیات اجتماعى بھ تجدید حیات 

سیاسى رو نکند. 

جمھوریخواھان بورژوا کمتر غصھ این تضادھا را میخورند. آنھا 
 - میدادند  دست  از  را  وجودیشان  ضرورت  کھ  نسبت  ھمان  بھ 
وجودشان فقط بھ عنوان پیشتاز جامعھ قدیم در مبارزه با پرولتاریا 
ضرورت داشت - بھ ھمان نسبت پس از چند ھفتھ کھ از پیروزى 
گذشت از مقام یک حزب بھ دار و دستھ تنزل یافتند. براى آنھا 
قانون اساسى فقط یک توطئھ بزرگ بود و آنجھ در قانون اساسى 
دار و دستھ شان  بایستى مستقر میشد، سلطھ  از ھمھ چیز  پیش 
ادامھ  ادامھ کاوانیاک، مجلس مقننھ  بایستى  بود. رئیس جمھور 
مجلس مؤسسان میبود. جمھوریخواھان بورژوا امیدوار بودند کھ 
قدرت سیاسى توده ھاى مردم را بھ یک شبھ قدرت تقلیل دھند، تا 
بتوانند از این شبھ قدرت چون بازیچھ اى استفاده کنند و اکثریت 
بورژوازى را دائما بر سر دوراھھ روزھاى ژوئن قرار دھند؛ یا 

مملکت "ناسیونال" یا مملکت ھرج و مرج. 

تدوین قانون اساسى کھ در ٤ سپتامبر شروع شده بود در ۲۳ 
یافت. در ۲ سپتامبر مجلس مؤسسان تصمیم گرفت  پایان  اکتبر 
بھ تصویب  اساسى  قانون  ارگانیک و مکمل  قوانین  کھ  وقتى  تا 
نرسیده، خود را منحل ننماید. بھ ھمین طریق نیز تصمیم گرفت 
کھ قبل از اینکھ دایره اختیارش بستھ شود مخلوق خود، رئیس 
جمھور را در ۱۰ سپتامبر اعلام نماید. مجلس مؤسسان مطمئن 
بود کھ میتوان ھمونکولوس[٤٤] قانون اساسى را بعنوان فرزند 
راستین مادرش در آغوش گیرد. احتیاطا در نظر گرفتھ شده بود کھ 
اگر ھیچیک از نامزدھاى ریاست جمھورى نتوانستند دو میلیون 
را  جمھورى  رئیس  مؤسسان  مجلس  ملت،  بجاى  بیاورند،  رأى 

انتخاب کند. 

نقشھ ھاى بیھوده و عبث! اولین روز تحقق قانون اساسى آخرین 
مؤسسان  مجلس  مرگ  حکم  بود.  مؤسسان  مجلس  سلطھ  روز 
"پسر  مؤسسان  مجلس  بود.  نھفتھ  انتخابات  صندوق  قعر  در 
یافت.  را  عمویش"[٤٥]  زاده  "برادر  و  میجست  را  مادرش" 
شائول کاوانیاک یک میلیون رأى بدست آورد و داوود ناپلئون ٦ 

میلیون. شش بار شائول کاوانیاک[٤٦] شکست خورد. 

۱۰ دسامبر ۱۸٤۸ روز شورش دھقانان بود. انقلاب فوریھ براى 
دھقانان فرانسھ از این روز آغاز میشود. سمبلى کھ ورود آنان را 
در جنبش انقلابى بیان میکرد، عبارت بود از خصوصیات زیر: 
بى دست و پایى، کھنھ کارى، شیادى، ساده لوحى، کودنى - نکتھ 
نبوغ  از  پر  آناکرونیسم مسخره و  سنجى، خرافات حساب شده، 
با شرایط زمانى]، ملانصرالدین  انطباق  [anachronism عدم 
ناخواندنى  متمدنین  فھم  براى  ھیروگلیفى  جھانى-تاریخى  بازى 
حیطھ  در  کھ  میداد  نشان  را  طبقھ اى  چھره  بخوبى  این سمبل   -
مأمور  بوسیلھ  را  بود. جمھورى ورودش  بربریت  نماینده  تمدن 
را  دھقانان ورودشان  بود و  کرده  اعلام  دھقانان  بھ  مالیات  اخذ 
بوسیلھ امپراتور بھ جمھورى اعلام کردند. ناپلئون تنھا کسى بود 
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کھ منافع و تخیلات طبقھ دھقان را کھ در ۱۷۸۹ بوجود آمده بود 
تا حد امکان نمایندگى کرده بود. طبقھ دھقان با نوشتن نام ناپلئون 
داد و در  فرانسھ اعلام جنگ  بھ خارج  بر روى جلد جمھورى، 
ناپلئون  نمود.  اعلام  را  طبقاتیش  منافع  توقعات  فرانسھ  دوران 
براى دھقانان یک شخص نبود بلکھ یک برنامھ بود. آنھا با بیرق 
و بوق و کرنا و با شعارھاى مرگ بر مالیات مرگ بر پولدارھا، 
مرگ بر جمھورى بسوى صندوقھاى انتخابات روى آوردند. پشت 
با  آنھا  کھ  جمھورى اى  بود.  شده  پنھان  دھقانى  جنگ  امپراتور 

آراء شان پایین آورده بودند جمھورى ثروتمندان بود. 

را  موجود  دولت  کھ  بود،  دھقانان  کودتاى  روز  دسامبر  دھم 
سرنگون کرد و از روزى کھ دھقانان از فرانسھ دولتى را گرفتند 
متوجھ  مستقیما  چشمشان  دادند،  فرانسھ  بھ  دیگرى  دولت  و 
پاریس بود. کسانى کھ براى یک لحظھ قھرمانان درام شده بودند، 
دیگر نمیتوانستند چون یک سیاھى لشگر بى عمل و بى اراده بھ 

عقب رانده شوند. 

انتخابات کامل  طبقات دیگر کوشیدند کھ پیروزى دھقانان را در 
نمایند. انتخاب ناپلئون براى پرولتاریا بھ معنى عزل کاوانیاک، بھ 
معنى سقوط مجلس مؤسسان، بھ معنى عقب رفتن جمھوریخواھى 
انتخاب  بود.  ژوئن  پیروزى  کردن  اختھ  معنى  بھ  و  بورژوازى 
بر  بدھکاران  سلطھ  معنى  بھ  بورژوازى  خرده  براى  ناپلئون 
ناپلئون  انتخاب  بزرگ  بورژوازى  اکثریت  براى  بود.  طلبکاران 
لحظھ اى  مجبور شدند  کھ  بود  فراکسیونى  با  آشکار  رابطھ  قطع 
علیھ انقلاب بکارش گیرند، ولى ھنگامى کھ این فراکسیون سعى 
کرد موقعیت این لحظھ اى خود را بعنوان موقعیت قانونى تثبیت 
بجاى  ناپلئون  دھقانان  براى  شد.  تحمل  قابل  غیر  دیگر  نماید، 
کاوانیاک بھ معنى سلطنت بجاى جمھورى بود، آغاز تجدید حیات 
سلطنت، اشاره خجولانھ بھ اورلئان و زنبقى پنھان شده در زیر 
بنفشھ[٤۷] بود. و بالأخره ارتش با بناپارت علیھ گارد متحرک، 

علیھ سمبل صلح و بھ نفع جنگ رأى داد. 

و چنین شد کھ، بھ قول "روزنامھ جدید راین"، سطحى ترین مرد 
فرانسھ در سطوح مختلف اھمیت یافت[٤۸]. بلھ از آنجا کھ او 
این  در  و  خودش،  بجز  باشد،  کس  ھمھ  میتوانست  نبود،  کسى 
میان علیرغم مفاھیم مختلف نام ناپلئون براى طبقات مختلف ھر 
کس توسط این نام در برگھ ھاى رأى خود چنین نوشت: "مرگ 
بر حزب ناسیونال، مرگ بر کاوانیاک، مرگ بر مجلس مؤسسان، 
در  وزیر،   Dufaure دوفور  بورژوازى".  جمھورى  بر  مرگ 
مجلس مؤسسان آشکار اعلام داشت کھ دھم دسامبر ۲٤ فوریھ 

دیگرى بود. 

دادند،  رأى  ناپلئون  بنفع  مجموعا  پرولتاریا  و  بورژوازى  خرده 
مانع  خود  آراء  اتحاد  با  و  باشند  داده  رأى  کاوانیاک  علیھ  تا 
مترقى ترین  میان  این  در  گردند.  مؤسسان  مجلس  تصمیم گیرى 
اسم  ناپلئون  کرد.  تعیین  را  خود  نامزد  طبقھ،  دو  این  بخش 
بود؛  بورژوازى  جمھورى  مخالف  و  مختلف  احزاب  ھمھ  جمع 
خرده  بھ  متعلق  یکى  آن  خاص،  اسامى  راسپاى،  و  لدرو-رولن 
انقلابى،  پرولتاریاى  بھ  متعلق  یکى  آن  و  دمکرات  بورژوازى 
پرولترھا و سخنگویان سوسیالیستى اش آشکارا اعلام داشتند کھ 
آراء بنفع راسپاى باید تظاھرى باشد و ھمچنین اعتراضاتى علیھ 
متعدد  آراء  و  اساسى  قانون  خود  علیھ  یعنى  جمھورى  ریاست 

علیھ لدرو-رولن باید اولین عمل باشد کھ طى آن پرولتاریا بعنوان 
حزب مستقل سیاسى خود را از حزب دمکراتیک جدا سازد. بر 
عکس این حزب خرده بورژوازى دمکرات و نمایندگى پارلمانیش 
پُر  عادت  کھ  جدیتى  ھمان  با  را  لدرو-رولن  نامزدى   - مونتانى 
طمطراق شان در گول زدن خودشان است دنبال میکردند. و این 
آخرین سعى آنھا بود تا خود را در مقابل پرولتاریا بعنوان حزب 
مستقل نشان دھند. نھ تنھا حزب بورژوایى جمھوریخواه، بلکھ 
دسامبر  در ۱۰  ھم  مونتانى ھاشان  و  دمکرات  بورژوازى  خرده 

شکست خوردند. 

فرانسھ در کنار مونتانى صاحب یک ناپلئون ھم بود. دلیل آنکھ، 
ھر دو تصاویر مغشوش و بیجانى از واقعیت ھاى عظیمى بودند 
کھ تنھا نام این واقعیات را با خود حمل میکردند. لوئى ناپلئون 
و نشان عقاب، اداى ناپلئون قدیم را بدتر از آن در نمیآورد کھ 
مونتانى با لفاظى ھایى از ۱۷۹۳ بھ قرض گرفتھ اش و ژست ھاى 
عوامفریبانھ اش اداى مونتانى قدیم را در میآورد. بھ این ترتیب 
سنتى  خرافات  با  حال  عین  در   ۱۷۹۳ بھ  نسبت  سنتى  خرافات 
نسبت بھ ناپلئون از بین رفت. انقلاب تازه آن زمان انقلاب شد کھ، 
ھنگامى کھ نام اصلى، نام خودش را بدست آورد، و این ھنگامى 
میسر شد کھ طبقھ انقلابى مدرن، پرولتاریاى صنعتى بطور مسلط 
در جلو صحنھ ظاھر شد، میتوان گفت کھ دھم دسامبر مونتانى ھا 
را بھ این علت بھ تعجب واداشت و حتى درکشان را سر در گم 
انقلاب  با  را  این مقایسھ کلاسیک  ساخت، زیرا کھ دھم دسامبر 

گذشتھ با یک مطایبھ خشن روستایى وار قطع کرد. 

در بیستم دسامبر کاوانیاک استعفا داد و مجلس مؤسسان لوئى 
بناپارت را بعنوان رئیس جمھور معرفى کرد و در ۱۹ دسامبر، 
رد  را  تقاضاى عفو شورشیان  مطلقھ اش،  روز حکومت  آخرین 
کرد. آیا پس گرفتن فرمان ۲۷ ژوئن کھ با آن مجلس ۱٥ ھزار نفر 
از شورشیان را بدون حکم دادگاه بھ تبعید محکوم کرد بھ معناى 

انکار جنگ ژوئیھ نبود؟ 

اودیون بارو آخرین وزیر لوئى فیلیپ، اولین وزیر لوئى ناپلئون 
دھم  روز  از  نھ  را  ناپلئون حکومتش  لوئى  کھ  گونھ  ھمان  شد. 
دسامبر بلکھ بر اساس مصوبھ سنا از ۱۹۰٤ ثبت نمود، ھمانطور 
ھم نخست وزیرى یافت کھ وزارتش را نھ از بیستم دسامبر، بلکھ 
با یک فرمان شاه از ۲٤ فوریھ تاریخ گذارى کرد. لوئى ناپلئون 
بعنوان وارث برحق لوئى فیلیپ با حفظ کابینھ قدیم تغییر دولت را 
آسان کرد. کابینھ اى کھ ھیچگاه فرصت خدمت را نیافت، زیرا کھ 

وقت بھ دنیا آمدن را پیدا نکرد. 

رؤساى فراکسیونھاى بورژوازى سلطنت طلب این انتخاب را بھ 
کھ  سابق  سلطنت طلبان  اپوزیسیون  رھبرى  نمودند.  توصیھ  او 
براى  بود،  شده  "ناسیونال"  جمھوریخواھان  سرپل  ناآگاھانھ 
بھ حکومت  بورژوازى  از جمھورى  آگاھانھ  کاملا  ایجاد سرپلى 

سلطنتى مناسب تر بود. 

بھ  کھ  اپوزیسیون، حزبى  قدیمى  تنھا حزب  بارو رئیس  اودیون 
عبث براى کسب پستھاى وزرات میکوشید، ھنوز از تب و تاب 
قدیمى  احزاب  تمام  زمانى،  سریع  توالى  در  انقلاب  بود.  نیفتاده 
اپوزیسیون را بھ صدر دولت پرتاب کرد، تا آنکھ مجبور شوند نھ 
تنھا در عمل، بلکھ با لفاظى خود لفاظى ھاى گذشتھ شان را انکار 
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کرده و پس بگیرند. و بالأخره ھمگى با ھم بدست مردم بھ صورت 
اودیون  گردند.  پرتاب  تاریخ  زبالھ دان  بھ  کننده  مخلوطى مشمئز 
بارو این تجسم لیبرالیسم بورژوازى کھ خلاء اندیشھ اش را ھیجده 
سال تمام در زیر قد و قواره بظاھر جدیدش مخفى ساختھ بود، از 
ھیچ ارتدادى کوتاھى نکرد. ھر وقت در بعضى لحظات او ھم از 
تفاوتھاى زننده بین خارھاى حال و گلھاى گذشتھ یکھ میخورد، 
نگاھى در آینده وقار وزارت و خودپسندى انسانى را بھ او پس 
میداد. تصویرى کھ او در آینھ میدید، گیزویى بود کھ ھمیشھ بھ 
او حسادت ورزیده و ھمواره از او فرمانبردارى کرده بود. گیزو، 
با ناصیھ اى آسمانى اودیون و آنچھ کھ او نمیدید گوشھاى  ولى 

میداس[٤۹] بود. 

کھ  فالو  کرد.  جلوه  دسامبر  بارو ۲۰  در  تازه  فوریھ،  بارو ۲٤ 
کھ  او  بھ  فرھنگ،  وزیر  بعنوان  بود،  یسوعى  و  لژیتیمیست 

اورلئانیست و طرفدار ولتر بود ملحق شد. 

 ،Léon Faucher فوشھ  بھ  داخلھ  وزارت  بعد  روز  چند 
طرفدار مالتوس واگذار شد. کابینھ بارو، حقوق، مذھب، اقتصاد 
و  لژیتیمیست ھا  اتحادیھ  آن  بر  علاوه  و  اینھا  ھمھ  سیاسى، 
اورلئانیست ھا را در بر میگرفت. فقط بناپارتیست کم بود. بناپارت 
ھنوز ھوس خود را کھ ناپلئون خوانده شود پنھان ساختھ بود، 
لوورتور                                       توسَن  نقش  ھنوز   Soulouque سولوک  کھ  زیرا 

Toussaint Louverture[٥۰] را بازى نمیکرد. 

حزب "ناسیونال" بلافاصلھ از تمام مقامات علیھ اى کھ در آنھا لانھ 
کرده بود برکنار گردید. ریاست پلیس، مدیریت پلیس، دادستانى 
کل، شھردارى پاریس ھمھ و ھمھ بوسیلھ دست نشاندگان سابق 
سلطنت اشغال گردیدند. شانگارنیھ Changarnier لژیتیمیست، 
فرماندھى متحده گارد ملى سلطنتى، گارد متحرک و قشون مرزى 
لشگر اول را بعھده گرفت و بوگو Bugeaud اورلئانیست، بھ 
سِمَت فرمانده فرمانده ارتش آلپ برگزیده شد. این تغییر مناصب در 
حکومت بارو لاینقطع ادامھ داشت. اولین عمل وزارتى اش تجدید 
بناى ادارات سلطنتى سابق بود. در یک آن صحنھ رسمى، یعنى 
سوفلورھا،  لشگرھا،  سیاھى  بازیگران،  زبان،  لباسھا،  دکورھا 
تغییر  تمامى شرایط  درام، برخوردھا و  انگیزه  احزاب،  موقعیت 
مانده  باقى  خود  جاى  بر  دقیانوسى  مؤسسان  مجلس  فقط  یافت. 
بود. از لحظھ اى کھ مجلس ملى بناپارت را، و بناپارت بارو را، و 
بارو شانگارنیھ را علم کرد، فرانسھ از مرحلھ تأسیس جمھورى 
جمھورى  در  و  شد.  وارد  یافتھ  تأسیس  جمھورى  مرحلھ  بھ 
تأسیس یافتھ مجلس مؤسسان بھ چھ درد میخورد؟ پس از آنکھ 
زمین آفریده شد، براى پروردگارش راھى جز این باقى نماند کھ 
بھ آسمان بگریزد. مجلس مؤسسان ھم مصمم بود کھ بدنبال چنین 
نمونھ اى نرود. مجلس ملى آخرین پناھنگاه حزب جمھوریخواھان. 
آیا اگر اعِمال قوه مجریھ از حزب گرفتھ میشد، قدرت مقتننھ اى 
برایش باقى میماند؟ حفظ مقام حاکمى کھ در اختیار داشت در تحت 
ھر شرایط و از این طریق تسخیر جایگاه از دست رفتھ، اولین 
بھ  "ناسیونال"  کابینھ  بوسیلھ  بارو  کابینھ  بود.  حزب  ھدفھاى 
کنارى زده شد و کارمندان سلطنتى کاخھاى ادارى را تخلیھ کردند 
تا کارمندان پرچم سھ رنگى پیروزمندانھ بھ آنجا اسباب کشى کنند. 
مجمع ملى سقوط کابینھ کابینھ تصویب کرد و کابینھ خود فرصت 
حملھ اى بدست داد کھ بھتر از آن خود نمایندگان مجلس مؤسسان 

ھم نمیتوانستند تصورش را بکند. 

این  در  دھقانان  براى  بناپارت  لوئى  اھمیت  کھ  آورد  بخاطر  باید 
بود کھ: دیگر مالیاتى در کار نیست. شش روز بر کرسى ریاست 
جمھورى نشستھ بود و روز ھفتم در ۲۷ ھفتم دسامبر کابینھ اش 
ابقاء مالیات نمک را کھ دولت موقت بھ لغو آن دستور داده بود، 
پیشنھاد کرد. مالیات نمک با مالیات شراب در این امتیاز سھیم 
بود کھ بُز بلاگردان سیستم مالى سابق فرانسھ باشد، بخصوص در 
نظر مردم روستایى. کابینھ بارو در دھان برگزیده دھقانان، حرفى 
زننده تر از این حرف علیھ انتخاب کنندگانش نمیوانست بگذارد: 
نمک  نمک،  مالیات  با  بناپارت  نمک!  مالیات  مجدد  برقرارى 
انقلابیش را از دست داد. ناپلئون قیام دھقانان ھم چون تصویرى 
توطئھ ھاى  بزرگ  ناشناختگى  جز  چیزى  و  شد  محو  مھ آلود 
بورژوازى سلطنت طلب باقى نماند. و کابینھ بارو ھم بیھوده نبود 
کھ این عمل بى ملاحظھ را کھ موجد سرخوردگى شدید شد، بھ 

اولین اقدام ریاست جمھورى تبدیل کرد. 

نوبھ خود فرصت دوجانبھ را حریصانھ  بھ  مجلس مؤسسان ھم 
مغتنم شمرد تا کابینھ را ساقط نماید و در برابر گزیده دھقانان، 
وزیر  پیشنھاد  کند،  وجود  دھقانان عرض  منافع  نماینده  بعنوان 
دارایى را رد کرد، مالیات نمک را بھ یک سوم مبلغ سابق تقلیل 
داد و بھ این ترتیب کسرى بودجھ دولت را ٦۰ میلیون افزایش 
با  داد و بھ ٥٦۰ میلیون رساند و پس از این رأى عدم اعتماد 
تا  مؤسسان  مجلس  شد.  کابینھ  استعفاى  منتظر  آسوده  خاطرى 
این حد دنیاى جدیدى کھ او را احاطھ کرده بود و مقام تغییر یافتھ 
خودش را درک نمیکرد. پشت سر کابینھ، ریاست جمھورى بود 
و پشت سر ریاست جمھورى ٦ میلیون نفرى بودند کھ بھ ھمین 
تعداد آراء عدم اعتماد خود را علیھ مجلس مؤسسان بھ صندوق 
ریختھ بودند. مجلس مؤسسان رأى عدم اعتماد را بھ ملت پس 
داد. چھ مبادلھ مضحکى! و فراموش کرده بود کھ رأى اش نرخ 
ثابت خود را از دست داده است. رد شدن مالیات نمک فقط تصمیم 
بناپارت و کابینھ اش را براى بریدن از مجلس مؤسسان تسریع 
کرد. دوئل درازى کھ تمامى نیمھ دوم زندگى مجلس مؤسسان را 
در بر میگرفت آغاز شد. ۲۹ ژانویھ، ۲۷ مارس و ۸ مھ روزھاى 

بزرگ این بحران و ھمچنین پیشقراولان ۱۳ ژوئن ھستند. 

بُروز  روز  بمثابھ  را  ژانویھ   ۲۹ بلان،  لوئى  مثلا  فرانسوى ھا، 
قانون اساسى درک کرده اند، تضاد میان مجلس ملى غیر  تضاد 
رئیس  و  عمومى،  انتخابات  حق  از  برخاستھ  و  انحلال  قابل 
جمھورى کھ اسماً در برابر این مجلس مسئول است. ولى عملا نھ 
تنھا با استفاده از قانون انتخابات عمومى، تمامى آرایى را کھ بھ 
فرد فرد اعضاء مجلس منقسم و بھ صد قسمت پراکنده میشد، در 
شخص خود جمع کرده، بلکھ ھمچنین مناصب قوه مجریھ اى است 
کھ مجلس ملى بر بالاى آن فقط بھ عنوان قدرت اخلاقى بر بالاى 
آن قرار دارد. این تفسیر از ۲۹ ژانویھ مبارزه از پشت تریبونھا، 
در مطبوعات و کلوبھا را با محتواى واقعى اش عوضى میگیرد. 
لوئى بناپارت در مجلس مؤسسان قدرت یکجانبھ قانون اساسى در 
برابر دیگر قدرتھا نبود، قوه مجریھ در برابر مقننھ نبود، ناپلئون 
ابزار  برابر  در  و  بود  یافتھ  تأسیس  بورژوازى  جمھورى  خود 
ایجادش، در برابر توطئھ ھاى جاه طلبانھ و خواستھاى ایدئولوژیک 
بورژوازى انقلابى کھ خودش جمھورى بورژوازى را بر پا داشتھ 
بود و اکنون با حیرت میدید کھ جمھورى تأسیس یافتھ اش چون 
سلطنتى تجدید حیات شده بچشم میخورد و میخواست کھ مرحلھ 
تأسیس را با شرایط، خوش پندارى ھا، زبان و عناصرش حفظ کند 
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و مانع شود کھ جمھورى بورژوایى در شکل کامل و مخصوص 
را  کاوانیاک  مؤسسان  مجلس  کھ  گونھ  ھمان  گردد.  ظاھر  خود 
بناپارت  ھم  ھمانطور  میکرد،  نمایندگى  بود  برگشتھ  آنجا  بھ  کھ 
مجلس ملى قانونگذار را کھ از او جدا شده بود، یعنى مجلس ملى 

جمھورى بورژوازى تأسیس یافتھ را نمایندگى میکرد. 

انتخاب بناپارت تازه ھنگامى توانست تفسیر شود کھ این انتخاب 
بجاى یک نام، معانى چند پھلویش را بگذارد، کھ این انتخاب با 
انتخاب مجلس ملى جدید تکرار شد. دھم دسامبر، وکالت مجلس 
سابق را از چنگش بیرون کشیده بود. بنابراین آنچھ کھ در ۲۹ 
مجلس  و  جمھور  رئیس  گرفت،  قرار  یکدیگر  برابر  در  ژانویھ 
حال  در  جمھورى  ملى  مجلس  بلکھ  نبود،  جمھورى  ھمان  ملى 
تکوین و رئیس جمھورى تکوین یافتھ بود، دو نیرو کھ مراحل 
مختلف روند زندگى جمھورى را متجسم میساختند، از یک طرف 
فراکسیون کوچک جمھوریخواھان بورژوازى بود کھ میتوانست 
بھ تنھایى جمھورى را اعلام کند و با مبارزات خیابانى و حکومت 
ترس، جمھورى را از پرولتاریا بگیرد و اساس ایده آل خود را در 
مشروطھ طرح ریزى کند و از طرف دیگر تمام توده سلطنت طلب 
مبتنى  جمھورى  دراین  تنھایى  بھ  میتوانست  کھ  بود  بورژوازى 
ایدئولوژیک  زوائد  از  را  آن  و  کند  حکومت  اساسى  قانون  بر 
پاک و شرایط اجتناب ناپذیر براى بھ یوغ کشیدن پرولتاریا را با 

قانونگذارى و دستگاه اجرایى اش متحقق سازد. 

توفانى کھ در ۲۹ ژانویھ آغاز شد عناصرش را در طى ماه ژانویھ 
عدم  رأى  با  میخواست  مؤسسان  مجلس  بود.  کرده  جمع آورى 
اعتمادش کابینھ بارو را بھ استعفا بکشاند. کابینھ بارو ھم متقابلا 
بھ مجلس مؤسسان پیشنھاد کرد تا علیھ خود، رأى اعتماد نھایى 
صادر کند و بھ این ترتیب انتحارش را تصویب و انحلال خودش را 
اعلام دارد. بھ فرمان کابینھ، رتو Rateau یکى از مرموزترین 
نمایندگان، در ٦ ژانویھ این تقاضا را بھ مجلس تسلیم کرد. مجلس 
یک  تا صدور  کھ  بود  کرده  تصویب  اوت  ماه  در  کھ  مؤسسانى 
سرى قوانین مربوط بخود و تکمیل کننده مجلس مؤسسان، خود 
کھ  داد  توضیح  مؤسسان  مجلس  بھ  وزیر،  فاد  نسازد.  منحل  را 
ضرورى  رفتھ"  دست  از  حیثیت  بازگرداندن  "براى  انحلالش 
است. آیا مجلس از این طریق کھ دولت موقت را تمدید کرده و 
بوسیلھ بارو، بناپارت را و توسط بناپارت جمھورى مؤسسات را 
مورد سؤال قرار داده، اعتبار خودش را بھ مخاطره میانداخت؟ 
این  بارو آسمانى، مبدل بھ رولان خشمگین شد، بھ علت  بارو، 
یکبار  کھ  را  آورده اش  میدید کھ وزارت بچنگ  بھ رأى العین  کھ 
انداختھ  تعویق  بھ  ماه  ده  یعنى  دھھ،  براى یک  جمھوریخواھان 
بودند بعد از لذت تقریبا دو ھفتھ اى، دوباره از او پس میگیرند. 
وى در مقایسھ با سایر دیکتاتورھا، بر مجلس بدبخت بیش از حد 
دیکتاتورى میکرد. نرمترین سخنانش این بود کھ: "این مجلس 
را آینده اى نیست". و واقعا کھ این مجلس فقط گذشتھ را نمایندگى 
بھ  نیست  قادر  کھ "این مجلس  میکرد  اضافھ  با طنز  و  میکرد. 
جمھورى نھادھایى را بدھد کھ براى تحکیمش ضرورى اند"، و 
عملا چنین بود. مجلس با مخالفت کامل علیھ پرولتاریا، در عین 
حال انرژى بورژوازى اش ھم در ھم شکستھ شده بود و با مخالفت 
زنده  نو  از  جمھوریخواھى اش  مفرط  شور  سلطنت طلبان،  علیھ 
این  از  ناتوان  این ترتیب مجلس بطور مضاعف  شده بود. و بھ 
بود کھ جمھورى بورژوازى را کھ برایش غیر قابل فھم بود، با 

نھادھاى مناسب تحکیم نماید. 

در عین حال پیشنھاد رتو سیلى از عریضھ را از تمام کشور جارى 
نامھ ھاى  از  انبوھى  فرانسھ  کنار  و  گوشھ  از  روزانھ  و  ساخت 
عاشقانھ بر مجلس باریدن گرفت کھ در آنھا کم و بیش قاطعانھ، 
انحلال مجلس، و تنظیم وصیت نامھ اش درخواست میشد. مجلس 
مؤسسان ھم بنوبھ خود عریضھ ھایى را متقابلا فراھم کرد کھ از 
خودش میخواستند تا بھ حیات خود ادامھ دھد. مبارزه انتخاباتى 
میان بناپارت و کاوانیاک بصورت عریضھ ھایى لھ و علیھ انحلال 
مجلس ملى مجدداً از سر گرفتھ شد. تقاضانامھ ھا باید نقش تفاسیر 
بعدى دھم دسامبر را ایفاء میکردند. این تبلیغات در تمام طول ماه 

ژانویھ ادامھ داشت. 

بھ  نمیتوانست  جمھور  رئیس  با  دعوایش  در  مؤسسان  مجلس 
انتخابات عمومى بعنوان مبداء پیدایش خودش استناد نماید، زیرا 
کھ علیھ خود این مجلس بھ قانون انتخابات استناد میشد. مجلس 
نمیتوانست بھ ھیچ قھر متشکلى تکیھ نماید، زیرا کھ مسألھ بر 
را  کابینھ  نمیتوانست  مجلس  بود.  قانونى  قھر  علیھ  مبارزه  سر 
بود،  کوشیده  ھم  ژانویھ  ششم  و  بیست  و  ششم  در  کھ  آنچنان 
کابینھ اصولا خواھان  نماید، زیرا کھ  اعتماد ساقط  بوسیلھ رأى 
اخذ رأى اعتماد از مجلس نبود. تنھا یک امکان براى مجلس باقى 
ماند و آنھم امکانى بود کھ شورش براى سرنگونى فراھم میکرد. 
نیروھاى نظامى شورش، بخش جمھوریخواھان گارد ملى، گارد 
افراد  بودند.  کلوبھا  یعنى  انقلابى،  پرولتاریاى  مراکز  و  متحرک 
گارد متحرک، این قھرمانان روزھاى ژوئن، در دسامبر ھم نیروى 
را  جمھوریخواھان  بورژوازى  فراکسیون  سازمانیافتھ  نظامى 
تشکیل داده بودند. ھمچنانکھ کمیسیون اجرایى مجلس مؤسسان 
خاتمھ  پرولتاریا  تحمل  قابل  غیر  درخواستھاى  بھ  باید  کھ  وقتى 
میداد، حملات خود را متوجھ آتلیھ ھاى ملى ساختھ بود، ھمانطور 
تحمل  قابل  غیر  تقاضاى  بھ  دادن  پایان  براى  بایستى  کابینھ  ھم 
متحرک  گارد  علیھ  را  خود  بورژوازى، حملات  جمھوریخواھان 
متوجھ میساخت. کابینھ دستور انحلال گارد متحرک را صادر کرد. 
نیمى از آن اخراج و بھ خیابانھا ریختھ شد و نیمى دیگر بجاى 
تشکیلات دمکراتیک تشکیلات سلطنتى یافت و مواجبش بھ حد 
مواجب معمولى نیروھاى مرزى تنزل داده شد. گارد متحرک خود 
را در شرایط شورشیان ماھھاى ژوئیھ میدید، ھر روز مطبوعات 
آنھا گارد متحرک بھ تقصیر  گزارشھایى منتشر میکردند کھ در 
خود در ماه ژوئیھ علنا اعتراف و از پرولتاریا تقاضاى بخشش 

میکرد. 

و کلوبھا چطور؟ از زمانى کھ مجلس مؤسسان از طریق بارو و 
بورژوازى  جمھورى  جمھور،  رئیس  طریق  از  جمھور،  رئیس 
جمھورى  مؤسسان  بورژوازى  جمھورى  طریق  از  و  مؤسسان 
بورژوازى را اصولا مورد سؤال قرار داد، تمام افراد جمھورى 
فوریھ و تمام احزابى کھ میخواستند جمھورى موجود را توسط 
بر  جمھورى اى  بھ  و  نمایند  ساقط  رجعت  قھرآمیز  پروسھ  یک 
گِرد  بھ  دھند، ضرورتا  تغییر  اصولشان  و  طبقاتى  منافع  اساس 
مجلس مؤسسان جمع آمدند. ماوقع کأن لم یکُن شد. تبلورات جنبش 
انقلابى دوباره سیال شده بود، جمھورى کھ بخاطر آن مبارزه شده 
بود، جمھورى نامعیّن روزھاى فوریھ بود کھ ھر حزبى تعیّن آن 
را بخود اختصاص میداد. احزاب در یک لحظھ دوباره در موقعیت 
سابق فوریھ شان قرار گرفتند. بدون آنکھ خوش پندارى ھاى فوریھ 
"ناسیونال"  رنگى  سھ  پرچم  جمھوریخواھان  باشند.  داشتھ  را 
بھ  را  آنان  و  کردند  تکیھ  دمکرات "رفرم"  بھ جمھوریخواھان 
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کشاندند  پارلمانتاریستى  مبارزات  بھ  اول  پیشگامان صف  مثابھ 
و جمھوریخواھان دمکرات ھم بھ نوبھ خود بھ جمھوریخواھان 
سوسیالیست تکیھ کردند. در ۲۷ ژانویھ مانیفست[٥۱] عمومى 
آشتى و اتحاشان را انتشار دادند و در کلوبھا زمینھ شورششان را 
وسعت میدادند. روزنامھ ھاى دولتى بدرستى بھ جمھوریخواھان 
پرچم سھ رنگى "ناسیونال" بمثابھ شورشیان دوباره بپا خاستھ 
ژوئیھ برخورد میکردند. و براى آنکھ خود را بر رأس جمھورى 
بورژوا تحمیل کنند، خود جمھورى بورژوا را مورد سؤال قرار 
حقوق  درباره  را  قانونى  وزیر،  فوشھ  ژانویھ   ۲٦ در  میدادند. 
انجمنھا پیشنھاد نمود، کھ اولین بند آن چنین بود: کلوبھا قدغن 
ھستند. او پیشنھاد کرد کھ این طرح قانونى بعنوان طرح فورى 
رد  را  فوریت  تقاضاى  مؤسسان  مجلس  شود.  گذاشتھ  بحث  بھ 
نمود و در ۲۷ ژانویھ لدرو-رولن شکایتى از کابینھ بعلت نقض 
مشروطیت با ۲۳۰ امضاء تقدیم کرد. نشاندن کابینھ بھ جایگاه 
متھمین در زمانى کھ چنین عمل بى ملاحظھ اى، افشاى ناتوانى 
قاضى یعنى اکثریت مجلس و یا اعتراض بى حاصل شاکى علیھ 
خود این اکثریت بود، آن کارت بزرگ بَرنده انقلابى بود کھ از ھم 
اکنون ھر مونتانى آینده اى در نقطھ از اوج بحران بھ زمین میزد. 

بیچاره مونتانى ھا کھ در زیر سنگینى نام خود لِھ میشدند! 

بلانکى، باربس Barbès، راسپاى Raspail و دیگران در ۱٥ 
مھ سعى کردند کھ مجلس مؤسسان را بھم بزنند بھ این ترتیب کھ 
براى  بارو  بھ سالن جلسھ ریختند،  پاریس  پرولتاریاى  در رأس 
ھمین مجلس، یک ۱٥ مھ اخلاقى تدارک دیده بود، بھ این صورت 
کھ میخواست بھ مجلس فرمان دھد کھ خود را منحل سازد و سالن 
جلسھ اش را ببندد. ھمین مجلس اکنون بارو را بھ تحقیق در مورد 
متھمین ماه مھ مأمور کرده بود، آنھم در لحظھ اى کھ او در برابر 
مجلس  و  میکرد.  جلوه  سلطنت طلب  بلاکى  یک  بصورت  مجلس 
متحدینش را علیھ او در کلوبھا، در نزد پرولتاریاى انقلابى و در 
حزب بلانکى میجست، در چنین زمانى، بارو سرسخت، مجلس را 
با این پیشنھاد عذاب میداد کھ باید زندانیان ماه مھ را از دادگاه 
عادى با شرکت ھیأت منصفھ بھ دیوان عالى اختراعى از طرف 
تشویش  چگونھ  کھ  است  جالب  دھد.  انتقال  "ناسیونال"  حزب 
 Beaumarchais بخاطر پُست وزارتى کھ در خور یک بومارشھ
بود، موجب دردسر یک بارو شده بود. مجلس ملى پس از تردید 
فراوان پیشنھادش را پذیرفت. و در مقابل سوء قصد کنندگان ماه 

مھ بھ شخصیت ھمیشگى اش برگشت. 

اگر مجلس در مقابل رئیس جمھور و وزراء مجبور بھ شورش 
شد، رئیس جمھور و کابینھ ھم در مقابل مجلس مجبور بھ کودتا 
نداشتند.  انحلال مجلس  براى  قانونى  آنان محمل  شدند، زیرا کھ 
اساسى  قانون  و  بود  اساسى  قانون  مادر  مؤسسان  مجلس  ولى 
مادر رئیس جمھور. رئیس جمھور با کودتا قانون اساسى را نقض 
کرد و عنوان قانونى خویش را ملغى ساخت. او مجبور شد عنوان 
قانونى امپراتورى را انتخاب کند ولى عنوان قانونى امپراتورى 
عنوان  مرعوب  دو  ھر  و  برانگیخت  را  اورلئانیستى  عنوان  ھم 
میتوانست  فقط  قانونى  جمھورى  اضمحلال  شدند.  لژیتیمیستى 
قطب کاملا مخالفش یعنى سلطنت قانونى را تقویت کند. سلطنت 
مغلوب  تنھا  اورلئانیست  کھ حزب  لحظھ اى  در  آنھم  لژیتیمیستى 
فوریھ و بناپارت فاتح دھم دسامبر بود، و در حالى کھ ھر دو در 
برابر غضب جمھوریخواھان فقط میتوانستند عنوان غضب شده 
پادشاھى را بگذارند. لژیتیمیست ھا بر فرصت مناسب خویش آگاه 

بودند و در روز روشن توطئھ میکردند. آنھا میتوانستند امیدوار 
در  بیابند.  شانگارنیھ  ژنرال  در  را  خود  مانک[٥۲]  کھ  باشند 
کلوبھایشان ظھور سلطنت سفید، چنان اعلام شد کھ در کلوبھاى 

پرولتاریا ظھور جمھورى سرخ. 

کابینھ میتوانست با سرکوبى پیروزمندانھ یک شورش بموقع تمام 
مشکلاتش را از سر بگذراند. اودیون بارو فریاد زد کھ: "قانونیت 
مرگ ماست". یک شورش میتوانست بھ بھانھ مصالح مملکتى 
انحلال مجلس مؤسسان را مجاز و قانون اساسى را بخاطر منفعت 
پُر سر و صداى اودیون  قانون اساسى نقض کند. برخورد  خود 
بارو در مجلس ملى تقاضاى انحلال کلوبھا، عزل پُر سر و صداى 
آنھا  کردن  جانشین  و  رنگى  سھ  پرچم  کارمندان  از  نفر  پنجاه 
توسط سلطنت طلبان، انحلال گارد متحرک، بد رفتارى شانگارنیھ 
 Lerminier لِرمینیھ  مجدد  انتصاب  متحرک،  گارد  رؤساى  با 
جاه طلبى ھاى  تحمل  گیزو،  زمان  تحمل  قابل  غیر  پروفسور  پسر 
شورش  براى  متعددى  علل  خود  بنوبھ  ھمھ  اینھا  لژیتیمیستى، 
حملھ  شیپور  انتظار  شورش  ماند.  ساکت  شورش  ولى  بودند. 
بالأخره روز ۲۹  کابینھ.  از  نھ  و  داشت  از مجلس مؤسسان  را 
ژانویھ سر رسید، روزى کھ باید با پیشنھاد ماتیو Mathieu (از 
استان Drôme) درباره رد فورى تقاضاى راتو Rateau تصمیم 
گارد  بناپارتیست ھا،  اورلئانیست ھا،  لژیتیمیست ھا،  میشد.  گرفتھ 
متحرک، مونتانى ھا، کلوبھا، ھمھ در این روز توطئھ میکردند، 
اندازه علیھ دشمن خیالیش کھ علیھ متحدش.  بھ ھمان  ھر کس 
میدان  در  نظامیان  از  قسمتى  از  مرکب،  بر  نشستھ  بناپارت، 
ادا  انجام مانوور استراتژیک  با  کنکورد سان میدید، شانگارنیھ 
اشغال  در  را  اجلاسیھ اش  میآورد و مجلس مؤسسان ساختھ  در 
ترسھا،  امیدھا،  تقاطع  مرکز  مؤسسان  مجلس  یافت.  نظامیان 
انتظارات، استحالھ ھا، کشمکش ھا و توطئھ ھا، این مجلس شیردل 
ھنگامى کھ بھ عقل کل بیش از حد معمول نزدیک شد، لحظھ اى 
بکار  از  تنھا  نھ  کھ  میماند  جنگجویى  بھ  مجلس  نکرد.  تردید 
بردن اسلحھ خویش میترسد، بلکھ خود را نیز مسئول میداند کھ 
از  ترس  بدون  بگذارد.  نخورده  دست  ھم  را  دشمنش  سلاحھاى 
مرگ، حکم مرگ خویش را امضاء کرد و رد فورى تقاضاى راتو 
را رد کرد. حتى در محاصره، براى فعالیت در حوزه ھاى انتخابیھ 
محدودیتھایى قائل شد کھ محدوده ضرورى اش محاصره پاریس 
بود. مجلس آنچنان کھ شایستھ اش بود تلافى کرد، بھ این صورت 
کھ در روز بعد دستور بررسى در مورد امرى را تصویب نمود 
کھ با آن کابینھ در ۲۹ ژانویھ مجلس را بھ وحشت انداختھ بود. 
مونتانى، کمبود انرژى انقلابى و فھم سیاسیش را بھ این ترتیب 
ثابت نمود کھ اجازه داد توسط حزب "ناسیونال" در این توطئھ 
کمدى بعنوان سخنگوى مجادلھ مورد استفاده قرار بگیرد. حزب 
"ناسیونال" آخرین کوشش را بعمل آورد کھ انحصار حکومتى 
را کھ قبل از دوره تأسیس جمھورى بورژوا داشت، ھمچنان در 
جمھورى مؤسسان حفظ نماید. کشتى "ناسیونال" بھ گِل نشستھ 

بود. 

اگر در بحران ژانویھ مسألھ بر سر موجودیت مجلس مؤسسان 
بود، در بحران ۲۱ مارس مسألھ بر سر موجودیت قانون اساسى 
در  بود،  ناسیونال  حزب  افراد  سر  بر  مسألھ  آنجا  در  اگر  بود، 
کھ  نیست  ذکر  بھ  احتیاج  بود.  حزب  آرمانھاى  سر  بر  اینجا 
جمھوریخواھان محترم از احساس عالیھ ایدئولوژى شان در برابر 

لذت مادى گرفتن قدرت دولتى، آسانتر صرفنظر میکردند. 
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در  انجمنھا  قانون  فوشھ Faucher علیھ  در ۲۱ مارس لایحھ 
قانون   ۸ ماده  کلوبھا.  قھرى  تعطیل  داشت:  قرار  جلسھ  دستور 
تضمین  فرانسویھا  تمام  براى  را  اجتماعات  تشکیل  اساسى حق 
میکرد. ممنوعیت کلوبھا نقض واضح قانون اساسى بود و مجلس 
مؤسسان خود باید ھتک حرمت از مقدسینش را شروع میکرد. 
اما کلوبھا، نقاط تجمع و برنامھ ریزى پرولتاریاى انقلابى بودند. 
مجلس ملى خودش ائتلاف کارگران علیھ بورژوازى را قدغن کرده 
بود. و آیا کلوبھا چیز دیگرى غیر از ائتلاف تمامى طبقھ کارگر 
علیھ تمامى طبقھ بورژوازى، چیزى غیر از تشکیل دولت کارگرى، 
علیھ دولت بورژوازى بود؟  و آیا کلوبھا ھمچنین مجالس مؤسسان 
پرولتاریا و کمیسونھاى اجرایى ارتش شورش نبودند؟ آنچھ را 
کھ قانون اساسى میباید مستقر میساخت حکومت بورژوازى بود. 
انجمنھایى  میتوانست  انجمنھا  تحت حقوق  اساسى ظاھرا  قانون 
را کھ فقط با حکومت بورژوازى، یعنى انجمنھایى کھ متناسب با 
نظم بورژوازى اند بفھمند. و اگر قانون اساسى بخاطر ملاحظھ اى 
ملى اش  مجلس  و  دولت  آیا  میگفت،  سخن  عام  بطور  تئوریک 
وجود نداشتند، کھ قانون اساسى را در موارد خاص تفسیر کنند 
و بکار ببندند؟ و آیا اگر در مراحل جنینى جمھورى، انجمنھا در 
اثر وضعیت محاصره عملا ممنوع بودند، در جمھورى مؤسسان 
پرچم  جمھوریخواھان  باشند؟  ممنوع  قانون  توسط  نباید  منظم، 
چیزى  اساسى  قانون  از  خشک  تفسیر  این  برابر  در  رنگى  سھ 
از  بخشى  نداشتند.  اساسى  قانون  مورد  در  پر شور  لفاظى  بجز 
دیگران،  و   Duclerc دوکلرک  و   Pagnerre پان یِر  مثل  آنھا 
با رأى بھ کابینھ برایش اکثریت بوجود آوردند. بخش دیگر و در 
با  متحد  کلیسا،  پدر  ماراست  و  ملک الموت  کاوانیاک  آنھا  رأس 
ارائھ  بند ممنوعیت کلوبھا  آنکھ  از  لدرو-رولن و مونتانى، پس 
شده بود بھ اتاق دفتر مخصوص رفتند و "بھ مشاوره پرداختند". 
مجلس ملى فلج شده بود و تعداد آراء لازم را جھت تصمیم گیرى 
نداشت. آقاى کرومیو Crômieux بموقع یاد آورى کردند کھ راه 
از اینجا مستقیما بھ خیابان منتھى میشود و اکنون دیگر نھ فوریھ 
بناگھان  "ناسیونال"  حزب  است.   ۱۸٤۹ مارس  بلکھ   ۱۸٤۸
ملھم از عالَم غیب بھ سالن جلسھ مجلس ملى برگشت و در پشت 
سرش مونتانىِ دوباره اغوا شده، کھ دائما از تمایلات انقلابى خود 
در رنج بود و در آرزوى امکانات قانونى میسوخت و ھنوز ھم 
جایگاه خود را نھ در رأس پرولتاریاى انقلابى کھ در پشت سر 
جمھوریخواھان بورژوازى میجست. و بھ این ترتیب کمدى اجرا 
شده بود. و مجلس ملى خود دستور داده بود کھ خدشھ دار ساختن 
نص قانون اساسى، تنھا امکان مناسب تحقق محتواى آن است. 

رابطھ  آنھم  و  میشد  داده  و صورت  سر  باید  نکتھ  یک  بھ  تنھا 
خارجى  سیاست  یعنى  اروپا،  انقلاب  با  بود  مؤسسان  جمھورى 
در مجلس مؤسسان کھ عمرش چند روز  در ۸ مھ ۱۸٤۹  آن. 
دیگر بسر میرسید، ھیجان غیر عادى حکمفرما بود. حملھ ارتش 
فرانسھ بھ رم و عقب رانده شدنش توسط رمیھا، رسوایى سیاسى 
سرشکستگى نظامى شان، قتل ناجوانمردانھ جمھورى رم توسط 
در  ایتالیا  بھ  دوم  بناپارت  نظام  حملھ  اولین  فرانسھ،  جمھورى 
بر  را  برنده اش  اصلى  برگ  دیگر  بار  مونتانى  بود.  کار  دستور 
زمین زده بود. لدرو-رولن شکایت اجتناب ناپذیر علیھ کابینھ و 
این بار علیھ بناپارت را ھم بھ علت نقض قانون اساسى، بھ روى 

میز رئیس جمھور گذاشت. 

اجازه  انگیزه ۱۳ ژوئن تکرار شد. حالا  انگیزه ۸ مھ بصورت 

بدھید موضوع لشگرکشى بھ ایتالیا را روشن کنیم. 

وچیا  سى ویتا  بھ  ناوگانى   ۱۸٤۸ نوامبر  اواسط  در  کاوانیاک 
Civita Vecchia فرستاده بود تا از پاپ حمایت کند و او را بر 
کشتى نشانده و بھ فرانسھ بیاورد. پاپ باید براى جمھورى محترم 
تضمین  را  ریاست جمھورى  بھ  کاوانیاک  انتخاب  و  میکرد  دعا 
کشیشان  با  و  را  کشیش ھا  پاپ  با  میخواست  کاوانیاک  مینمود. 
بیاندازد.  تور  بھ  را  جمھورى  ریاست  دھقانان  با  و  را  دھقانان 
تبلیغات  را  بلاواسطھ اش  ھدف  اولین  کھ  کاوانیاک،  لشگرکشى 
علیھ  تھدیدى  و  اعتراض  حال  عین  در  میداد  تشکیل  انتخاباتى 
انقلاب رم ھم بود. و این در نطفھ اش مداخلھ فرانسھ بھ نفع پاپ 

را در بر داشت. 

علیھ  و  ناپل  و  اتریش  با  ھمراه  پاپ  بخاطر  نظامى  مداخلھ  این 
 ۲۳ در  بناپارت  وزیران  شوراى  جلسھ  اولین  در  رم  جمھورى 
دسامبر مورد تصویب قرار گرفت. فالو در کابینھ - بمعناى پاپ 
در رم بود و در رمِ پاپ. بناپارت دیگر بھ پاپ نیازى نداشت تا 
رئیس جمھور دھقانان شود، او بھ نگھداشتن پاپ احتیاج داشت، 
او  دھقانان  باورى  زود  نگھدارند،  را  رئیس جمھور  دھقانان  تا 
زود  ایمان،  دادن  دست  از  با  آنان  بود.  کرده  جمھور  رئیس  را 
باورى شان را و با از دست دادن پاپ ایمانشان را از دست دادند. 
بناپارت  نام  بھ  کھ  مؤتلفى  لژیتیمیست ھاى  و  اورلئانیست ھا  و 
حکومت میکردند! قبل از آنکھ شاه دوباره مسلط شود، باید قدرتى 
کھ شاه را مسلط میسازد تجدید بنا میشد. صرفنظر از سلطنت طلبى 
جامعھ قدیم فرانسھ، بدون رم کھنسال، رمى کھ فرمانبردار زمینى 
و  کاتولیسیسم  پاپ،  بدون  و  بود  نخواھد  پاپى  دیگر  باشد،  پاپ 
سر  بر  و  ندارد،  وجود  فرانسوى  مذھب  ھم  کاتولیسیسم  بدون 
جامعھ قدیم فرانسھ، بدون مذھب چھ میآید؟ و حق الرھنى را کھ 
دھقانان بر املاک آسمانى دارند بنوبھ خود حق الرھنى را تضمین 
مینماید کھ بورژواھا بر زمینھاى دھقانان دارند. پس انقلاب رم 
سوء قصدى بھ مالکیت و نظم بورژوازى بود، و ھمچون انقلاب 
حیات  تجدید  فرانسھ،  در  بورژواھا  مجدد  تسلط  ژوئیھ خوفناک. 
بالأخره  رم،  انقلابیون  سرکوبى  میطلبید.  را  رم  در  پاپ  سلطھ 
انقلابى  اتحاد طبقات ضد  بود،  فرانسھ  انقلابى  سرکوبى متحدین 
در جمھورى مؤسسان فرانسھ، ضرورتا با اتحاد مقدس با اتحاد 

جمھورى فرانسھ با ناپل و اتریش تکمیل شد. 

دیگر براى مجلس مؤسسان مصوبھ ۲۳ شوراى وزیران امرى 
مخفى نبود. قبلا در ۸ ژانویھ لدرو-رولن از کابینھ در باره ھمین 
امر سؤال کتبى کرد کھ کابینھ تکذیب نمود و مجلس ملى دنبال 
کار خویش را گرفت. آیا مجلس بھ سخنان کابینھ اعتماد داشت؟ 
ما میدانیم کھ مجلس سراسر ماه ژانویھ را براى دادن رأى عدم 
اعتماد بھ کابینھ بسر آورده بود. اگر نقش کابینھ دروغگویى بود، 
نقش مجلس ھم این بود کھ تظاھر بھ اعتماد بھ دروغھاى کابینھ 

نماید و از این طریق ظاھر جمھورى را حفظ کند. 

در این میان پیھ مو Piedmont شکست خورده بود، شارل-آلبر 
استعفا داده و ارتش اتریش بر دروازه ھاى فرانسھ میکوبید. لدرو-
رولن سؤالھاى شدیدترى را مطرح میساخت. کابینھ ثابت کرد کھ 
در شمال ایتالیا تنھا سیاست کاوانیاک، تنھا سیاست دولت موقت، 
این بار کابینھ از  ادامھ داده است.  یعنى حکومت لدرو-رولن را 
مجلس ملى حتى رأى اعتماد تحصیل کرد و مأموریت یافت کھ نقطھ 
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مناسبى از شمال ایتالیا را موقتا اشغال کند تا از این طریق براى 
مذاکرات صلح آمیز با اتریش در مورد تمامیت منطقھ ساردین و 
مسألھ رم پشتوانھ اى داشتھ باشد. ھمانطور کھ میدانیم سرنوشت 
سقوط  با  میشود.  تعیین  ایتالیا  شمال  جنگ  میدانھاى  در  ایتالیا 
لمباردى و پیھ مو رم ھم سقوط میکرد و یا اینکھ فرانسھ باید بھ 
اتریش و بھ این ترتیب بھ ضد انقلاب اروپا اعلان جنگ میداد. 
آیا ناگھان مجلس ملى کابینھ بارو را کمیتھ امنیت عمومى سابق 
میپنداشت؟ و یا خود را بجاى کنوانسیون [مجلس ملى رادیکال 
فرانسھ بین سالھاى ۱۷۹٥-۱۷۹۲ م.] میگرفت؟ بنابراین اشغال 
نظامى نقطھ اى در شمال ایتالیا بھ چھ درد میخورد؟ در زیر این 

پوشش تن نما، حملھ علیھ رم پنھان شد. 

در ۱٤ آوریل ۱٤ ھزار ملوان تحت فرمان ادینو Oudinot بھ 
ملى  آوریل مجلس  در ۱٦  روانھ شدند.  طرف "سى ویتا وچیا" 
پرداخت ۱۲۰ ھزار فرانک اعتبار بھ کابینھ جھت نگھدارى یک 
ناوگان جنگى در دریاى مدیترانھ را تصویب کرد. بھ این ترتیب 
مجلس تمام ابزار دخالت علیھ رم را بھ کابینھ داد، در حالى کھ 
دخالت  بھ  اتریش  علیھ  را  کابینھ  گویا  کھ  میکرد  وانمود  چنین 
کھ  را  آنچھ  بلکھ  میکند،  کابینھ چھ  کھ  نمیدید  وامیدارد. مجلس 
کابینھ میگفت میشنید. چنین مذھبى در اسرائیل ھم پیدا نشده بود؛ 
مجلس مؤسسان در شرایطى افتاده بود کھ اجازه نداشت آنچھ را 

کھ جمھورى مؤسسان باید انجام میداد، بداند. 

بالأخره در ۸ مھ آخرین پرده کمدى اجرا شد. مجلس مؤسسان 
بھ  را  ایتالیا  بھ  تا لشگرکشى  اقدامات فورى خواست،  کابینھ  از 
نتیجھ برساند. در ھمان شب بناپارت نامھ اى در ستایش از اودینو 
Oudinot در روزنامھ "مونیتور" منتشر کرد. در ۱۱ مھ مجلس 
ملى شکایت از ھمین بناپارت و کابینھ اش را رد کرد. و آیا مونتانى کھ 
بجاى پاره کردن این ماسک فریب، کمدى پارلمانتاریستى را جدى 
 [٥۳]Fouquier-Tinville میگرفت، تا خود نقش فوکیھ تنویل
را بازى کند، پوست خرانھ خرده بورژوایى مادرزادش را در زیر 

پوست شیر عاریتى کنوانسیونى اش نشان نمیداد! 

در  میشود:  خلاصھ  چنین  مؤسسان  مجلس  زندگى  نیمھ  آخرین 
۲۹ ژانویھ اعتراف میکند کھ فراکسیونھاى سلطنت طلب بورژوا، 
رؤساى طبیعى جمھورى اى ھستند کھ از جانب مجلس پایھ گذارى 
شده است؛ در ۲۱ مارس اعتراف میکند کھ نقض قانون اساسى 
تحقق آن است؛ و در ۱۱ مھ اعتراف میکند کھ اتحاد منفعل پُر 
طمطراق اعلام شده از جانب جمھورى فرانسھ با مردمان در حال 

جنگ بھ معناى اتحاد فعالش با ضد انقلاب اروپاست. 

روز  دو  آنکھ  از  پس  شد.  خارج  صحنھ  از  مفلوک  مجلس  این 
قبل از جشن سالگرد تأسیسش در روز ٤ مھ، بھ این دل خوش 
قدرتش  کند.  رد  را  تقاضاى عفو شورشیان ژوئیھ  کھ  بود  کرده 
از ھم پاشیده، از جانب مردم منفور، مطرود، مضروب و بدست 
بورژوازى کھ آلت دستش بود، بى حیثیت بھ گوشھ اى پرتاب شده، 
مجبور شد کھ در دوران نیمھ اول زندگیش، نیمھ دوم را نفى کند. 
آثارى  بدون  از دست رفتھ،  خوشپندارى ھاى جمھوریخواھى اش 
بزرگ در گذشتھ، بدون امیدى بھ آینده، و قطعات پیکرش زنده 
را  میدانست کھ چگونھ لاشھ خود  تنھا  پوسیدگى،  در حال  زنده 
را  ژوئیھ  پیروزیھاى  دائما  کھ  طریق  این  بھ  آنھم  کند  مومیایى 
بخاطر میآورد و متعاقباً در ذھنش بھ آن جان میبخشید و خویشتن 

را با نفرین مکرر و دائمى نفرین شدگان تأیید میکرد. خفاشى کھ 
از خون شورشیان ژوئن میزیست! 

مجلس کسرى بودجھ اى از خود باقى گذاشت کھ بعلت ھزینھ ھاى 
شورش ژوئیھ، کھ بھ علت قطع مالیات نمک، کھ بعلت پرداخت 
جبران خسارتى کھ مجلس بھ صاحبان پلانتاژ براى لغو برده دارى 
از سیاھپوستان پرداختھ بود، کھ بعلت ھزینھ لشگرکشى بھ رم، 
کھ بعلت قطع مالیات شراب کھ لغو آن را در آخرین نفسھایش، 
در بستر احتضار، تصویب کرده بود، افزایش یافت، چون پیرى 
بدسگال، کھ از پس انداختن بدھکارى بى آبرو کننده براى وارثین 

ذوق زده اش، خوشحال است. 

از اول مارس تبلیغات انتخاباتى مجلس مقننھ آغاز شده بود. دو 
حزب  و  نظم  حزب  گرفتند،  قرار  یکدیگر  مقابل  در  اصلى  گروه 
دو،  این  میان  در  و  سرخ  حزب  یا  و  دمکراتیک  سوسیالیست 
جمھوریخواھان  نام  این  تحت  کھ  بودند  اساسى  قانون  دوستان 
پرچم سھ رنگى "ناسیونال" سعى داشتند یک حزب بسازند. حزب 
نظم بلافاصلھ پس از روزھاى ژوئن بوجود آمد، تازه پس از آنکھ 
۱۰ دسامبر این امر را برایش میسر ساختھ بود کھ دار و دستھ 
تازه  کند،  از خود طرد  را  بورژوا  "ناسیونال" جمھوریخواھان 
اورلئانیست ھا  ائتلاف  ساخت  آشکار  را  وجودیش  راز  موقع  آن 
دو  بھ  بورژوازى  طبقھ  حزب،  یک  بصورت  لژیتیمیست ھا  و 
فراکسیون تجزیھ شد، مالکان بزرگ زمین تحت فرمان سلطنت 
تجدید حیات شده و آریستوکراسى مالى و بورژوازى صنعتى تحت 
فرمان سلطنت ژوئن کھ انحصار قدرت را حفظ کرده بودند. بوربن 
عنوان سلطنتى اى بود براى نفوذ مسلط منافع یک فراکسیون و 
فراکسیونى  منافع  غالب  نفوذ  براى  سلطنتى اى  عنوان  اورلئان 
دیگر، سرزمین بى نام نشان جمھورى تنھا جایى بود کھ در آنجا دو 
فراکسیون میتوانستند، با قدرتى برابر، منافع مشترک طبقاتى شان 
را حفظ کنند، بدون اینکھ از چشم و ھمچشمى متقابلشان صرفنظر 
باشد  نمیتوانست  دیگرى  چیز  بورژوازى  جمھورى  اگر  نمایند. 
آیا  بورژوا،  طبقھ  کل  عریان  و  یکپارچھ  کامل،  حکومت  جز 
میتوانست چیز دیگرى باشد جز حکومت اورلئانیست ھایى کھ با 
بھ  کھ  لژیتیمیست ھایى  حکومت  و  شده اند  تکمیل  لژیتیمیست ھا 
و  گذشتھ  سلطنت  احیاى  از  سنتزى  پیوستھ اند،  اورلئانیست ھا 
ناسیونال،  طرفدار  بورژوازى  جمھوریخواھان  ژوئیھ؟  سلطنت 
پایھ ھاى  بر  متکى  کھ  را  خود  طبقھ  از  بزرگى  فراکسیون  ھیچ 
مقام  و  اھمیت  این  فقط  آنھا  نمیکردند.  نمایندگى  باشد  اقتصادى 
تاریخى را داشتند کھ در زمان سلطنت در مقابل ھر دو فراکسیون 
تسلط  بھ  میفھمیدند،  را  خویش  ویژه  تسلط  فقط  کھ  بورژوازى 
جمعى طبقھ بورژوا اعتبار بخشند. سرزمین بى نام جمھورى کھ 
عتیق  نگارھاى  و  نقش  با  و  میکردند  خیالبافى  درباره اش  آنان 
تسلط  از  از ھر چیز  قبل  این سرزمین  در  آنھا  مینمودند،  تزئین 
دار و دستھ خویش خرسند بودند. اگر حزب "ناسیونال" با دیدن 
کرده  تأسیس  کھ  جمھورى اى  رأس  در  مؤتلف  سلطنت طلبان 
بود سر در گم شده بود، آن دو نیز از این کمتر درباره واقعیت 
حکومت متحدشان اشتباه نمیکردند. آنھا نمیفھمیدند کھ اگر ھر 
یک از فراکسیونھا علیحده در نظر گرفتھ شود، سلطنت طلب بوده، 
و  باشد  جمھوریخواه  شیمیایى اش ضرورتا  ترکیب  باید  بنابراین 
جمھورى  رنگ  سھ  پرچم  در  را  خود  باید  آبى  و  سفید  سلطنت 
اجبار  بعلت  نظم  حزب  فراکسیونھاى  از  یک  ھر  نماید.  خنثى 
در  طبقات  دیگر  با  مخالفت  و  انقلابى  پرولتاریاى  با  مخالفت  بھ 
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میآمدند  گرد  پرولتاریا  اطراف  در  بیشتر  و  بیشتر  کھ  گذار  حال 
سازمان  این  کردن  خنثى  و  جذب  بھ  اجبار  علت  بھ  ھمچنین  و 
نیروھاى متحد، میباید در برابر تمایلات جاه طلبى و تجدید حیات 
خواھى دیگران، و حکومت جمعى، یعنى شکل جمھورى حکومت 
را  این سلطنت طلبان  ما  ترتیب  این  بھ  بخشد.  اعتبار  بورژوازى 
کمى  مؤمن اند،  سلطنت  بلاواسطھ  احیاى  بھ  ابتدا  در  کھ  میبینیم 
بعد با دھان کف کرده و اھانتھاى مرگبار علیھ جمھورى، خواھان 
حفظ شکل جمھورى اند و بالأخره اعتراف میکنند کھ در جمھورى 
تا  را  تجدید حیات سلطنت  و  آیند  کنار  یکدیگر  با  بھتر  میتوانند 
تاریخ نامعلومى بھ تعویق میاندازند. نفس بھره مندى از حاکمیت 
متحد، ھر کدام از این فراکسیونھا را تقویت و آنان را نسبت بھ 
متابعت از دیگرى، یعنى نسبت بھ احیاى سلطنت، ھر چھ ناتوان تر 

و بى میل تر ساخت. 

حزب نظم مستقیما در برنامھ انتخاباتیش حکومت طبقھ بورژوازى 
املاک،  را:  خودش  حکومت  شرایط  حفظ  یعنى  داشت  اعلام  را 
و  طبقاتیش  حکومت  نظم  حزب  طبیعتا  نظم!  مذھب،  خانواده، 
شرایط حکومت طبقاتیش را بمثابھ حکومت تمدن و بمثابھ شرایط 
ضرورى تولید مادى و ھمچنین شرایط ضرورى مراوده اجتماعى 
منتج از این تولید مادى بیان میداشت. حزب نظم مبلغ معتنابھى 
متشکل  را  خود  شعبات  فرانسھ  تمام  در  داشت،  اختیار  در  پول 
نمود، تمامى ایدئولوگھاى جامعھ قدیم را در خدمت خود داشت، در 
قدرت موجود دولتى نفوذ داشت، داراى ارتشى از دست نشاندگان 
ھنوز  کھ  بود  دھقان  و  بورژوا  خرده  توده  بین  در  مواجب  بى 
طبیعى  نمایندگان  را  بزرگ  ملاکان  انقلابى،  جنبش  از  شده  جدا 
پیشداورى ھاى خُردشان میدانستند. حزب نظم کھ در تمام کشور 
رد  میتوانست  میشد،  نمایندگى  متعددى  و  کوچک  امراى  توسط 
نامزدھاى انتخاباتیش را بھ عنوان سرکشى مجازات کند، کارگران 
نوکران،  خدمتکاران،  و  سرکش  رعایاى  ھمچنین  و  شورشى 
بورژوازى  کادرھاى  ھمگى  و  میرزایان  مستخدمین،  کارمندان، 
زیر دستش را اخراج نماید. بالأخره اینجا و آنجا حزب نظم توانست 
این فریب را تثبیت کند کھ گویا مجلس مؤسسان جمھورى، مانع 
بروز قدرتھاى معجزه آساى بناپارت دھم دسامبر شده است. ما در 
رابطھ با حزب نظم از بناپارتیست ھا یاد نکردیم. آنھا فراکسیون 
جدى اى از طبقھ بورژوا نبودند، بلکھ جمعى بودند از پیران علیل 
خرافاتى و جوانان بى ایمان و ماجراجو. حزب نظم در انتخابات 

پیروز شد و اکثریت عظیم را بھ مجلس مقننھ فرستاد. 

فى الحال  دھقانان  و  کوچک  بورژوازى  شده  انقلابى  بخشھاى 
ضد  بورژوازى  طبقھ  برابر  در  طبیعتا  میبایست  شده  انقلابى 
انقلابى مؤتلف، با منافع انقلابى مھم، با پرولتاریاى انقلابى متحد 
میشدند. دیدیم کھ چگونھ سخنگوى دمکرات خرده بورژوازى در 
پارلمان، یعنى مونتانى، در پى شکستھاى پارلمانى، بھ سخنگوى 
در  واقعى  بورژوازى  خرده  چگونھ  و  پرولتاریا  سوسیالیستى 
خارج از پارلمان با "مصالحھ دوستانھ" و با بھ کرسى نشستن بى 
چون چراى منافع بورژوازى و بعلت ورشکستگى، بھ پرولتاریاى 
واقعى تبدیل شد. در ۲۷ ژانویھ مونتانى ھا و سوسیالیست ھا آشتى 
خود را جشن گرفتند و در مراسم فوریھ ۱۸٤۹ اتحاد خویش را 
تکرار نمودند. حزب سوسیال و دمکرات یعنى حزب کارگران و 
حزب خرده بورژواھا در حزب "سوسیال دمکرات" متحد شدند، 

یعنى در حزب سرخ. 

جمھورى فرانسھ لحظھ اى در اثر احتضارى کھ در تعاقب روزھاى 
ژوئیھ عارضش شده بود فلج گشتھ و پس از رفع محاصره، در 
۱۹ اکتبر، یک سرى ھیجانات تب آلود دائمى را از سر گذراند. ابتدا 
مبارزه بر سر ریاست جمھورى سپس مبارزه رئیس جمھورى، 
مجلس مؤسسان، مبارزه بر سر کلوبھا، محاکمھ در بورژ[٥٤]، 
مبارزه علیھ ھیأت کوچک رئیس جمھور، مبارزه سلطنت طلبان 
مونتانى ھاى  مبارزه  محترم،  جمھوریخواھان  مبارزه  مؤتلف، 
اینھا  پرولتاریا،  سوسیالیستى  ایدئولوگھاى  مبارزه  و  دمکرات 
ھیولاى عصر  بمثابھ  را  پرولتاریا  واقعى  انقلابیون  ھمھ  و  ھمھ 
در  نوحى  توفان  گویى  کھ  ھیولایى  چون  ساخت.  جلوه گر  حجر 
وقوع  از  قبل  فقط  یا  و  بود  گذاشتھ  باقى  خود  از  جامعھ  سطح 
توفان میتوانست بوجود بیاورد. پس از تبلیغات انتخاباتى، اعدام 
قاتلین بره آ Bréa[٥٥] محاکمات دائمى، مداخلھ قھرآمیز پلیس 
در جشن ھا، تحریکات وقیحانھ سلطنت طلبان، بھ نمایش گذاردن 
جمھورى  مبارزه  کوسیدیھ،  و  بلان  لوئى  عکسھاى  توھین آمیز 
تأسیس یافتھ، مجلس مؤسسان کھ ھر لحظھ انقلاب را بھ نقطھ 
مغلوبین  بھ  را  غالبین  لحظھ  ھر  کھ  میکشاند  عقب  بھ  آغازش 
ضد  سریع  پیشروى  میساخت،  مبدل  غالبین  بھ  را  مغلوبین  و 
انقلاب در اروپا، مبارزه افتخارآمیز مجارستان، مقاومت آلمانھا، 
لشگرکشى بھ رم و شکست مفتضحانھ ارتش فرانسھ در رم، در 
چنین توفانى از جنبش طبقات گوناگون جامعھ فرانسھ میباید در 
این رنج آشفتگى تاریخى و در این جذر و مَدھاى پُر ھیجان علائق، 
امیدھا و سرخوردگیھاى انقلابى، ادوار انکشافشان را بر اساس 
ھفتھ ھا بشمارند. آنچنانکھ در گذشتھ بر اساس ھر نیم قرن شمرده 
بودند، بخش عظیمى از دھقانان و شھرستانھا انقلابى شده بودند، 
آنان نھ تنھا از ناپلئون سر خورده بودند، بلکھ حزب سرخ بھ آنان 
بجاى حفظ یک اسم، محتوا را بجاى آزادى مالیاتى خوش پندارانھ، 
پس دادن میلیاردھاى معرفى را کھ بھ لژیتیمیست ھا پرداخت شده 

بود، تنظیم اعتبارات را و لغو رباخوارى را قول داد. 

بھ ارتش ھم تب انقلابى سرایت کرده بود. ارتش با دادن رأى بھ 
بناپارت بھ پیروزى رأى داده بود ولى بناپارت بھ آنان شکست را 
اعطا کرد. ارتش با دادن رأى بھ بناپارت بھ سرجوخھ ھا رأى داد، 
بود،  انقلابى  و  بزرگ  فرماندھى  پشتیبانشان  کھ  سرجوخھ ھایى 
ناپلئون بھ ارتش ژنرالھاى بزرگى را پس داد کھ در پشت  ولى 
سرشان، سرجوخھ ھاى شستھ رُفتھ پنھان بودند. روشن است کھ 
حزب سرخ یعنى حزب مؤتلف دمکراسى میباید اگر نھ پیروزى 
ولى لااقل موفقیت درخشانى را جشن میگرفت، تا پاریس، ارتش 
و بخش عظیمى از دھات بھ حزب سرخ رأى بدھند. لدرو رولن 
از جانب پنج ایالت انتخاب شد و ھیچ یک از رؤساى حزب نظم 
بدست  را  پیروزى  چنین  پرولتاریا  واقعى  حزب  از  نامى  ھیچ  و 
نیاورد. براى ما این انتخابات راز حزب دمکراسى سوسیالیستى 
را افشاء میکند. زمانى کھ از یک طرف مونتانى ھا پیشقراولان 
پارلمانى خرده بورژوازى دمکرات، مجبور بودند کھ با سردمداران 
سوسیالیستى پرولتاریا متحد شوند - و پرولتاریا کھ در اثر شکست 
مادى ژوئیھ و بعلت پیروزى روشنفکرانھ مجدد بپا خاستھ و در 
اثر تکامل سایر طبقات ھنوز قادر نبود کھ دیکتاتورى انقلابى را 
بچنگ آورد، میباید خود را بھ دامان سردمداران رھایى اش، بھ 
دامان فرقھ سازان سوسیالیست بیاندازد - و از طرف دیگر از آنجا 
کھ دھقانان انقلابى، ارتش و شھرستانھا خود را پشت سر مونتانى 
قرار دادند، بھ این ترتیب آنان بھ رھبران جبھھ انقلابى بدل شدند و 
در اثر سازش با سوسیالیستھا ھر گونھ اختلافى در حزب انقلابى 
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انقلابى در نیمھ دوم زندگى مجلس  را از بین برده بودند. حزب 
مؤسسان شور جمھورى را نمایندگى میکرد و گناھان خود را طى 
دولت موقت و در اثناى کمیسیون اجرایى و در طى روزھاى ژوئن 
بھ فراموشى سپرده بود. ھر چھ کھ حزب "ناسیونال" بر اساسى 
نیمى از طبیعتش اجازه میداد کھ از طرف کابینھ سلطنت طلب تحت 
فشار قرار گیرد، بھ ھمان اندازه حزب مونتانى کھ در زمان قَدَر 
قدرتى "ناسیونال" نابود شده بود، نیرو یافت و خود را بعنوان 
نماینده پارلمانى انقلاب معتبر ساخت. در واقع حزب "ناسیونال" 
در مقابل دیگر فراکسیونھاى سلطنت طلب ادعایى نداشت، غیر از 
شخصیت ھاى جاه طلب و صحبتھاى احمقانھ ایده آلیستى، بر عکس 
حزب مونتانى توده اى سرگردان میان بورژوازى و پرولتاریا را 
نمایندگى میکرد، توده اى کھ منافع مادى اش نھادھاى دمکراتیک 
را میطلبید. از ھمین رو لدرو-رولن و مونتانى بر خلاف کاوانیاک 
این  از  آگاھى  با  آنھا  و  بودند  انقلاب  حقیقت  حامل  ماراست  و 
حوادث  بھ  انقلابى  انرژى  صَرف  کھ  اندازه  ھر  خطیر،  موقعیت 
پارلمان، بستن پرونده ھاى شکایت، تھدیدات فریادھا، سخنان پُر 
حرف  از  فقط  کھ  میشد  محدود  افراطى گرى ھایى  و  صدا  و  سر 
فراتر نمیرفت، بھ ھمان اندازه ھم جرأت بیشترى بدست میآوردند. 
دھقانان ھم تقریبا در ھمان شرایطى بودند کھ خرده بورژواھا، 
عنوان  را  اجتماعى  خواستھاى  ھمان  تقریبا  بودند  مجبور  آنھا 
کنند. از اینرو میباید تمامى اقشار متوسط جامعھ کھ تا جایى کھ بھ 
جنبش انقلابى کشیده شده بودن، لدرو-رولن را بعنوان قھرمان 
بود.  دمکرات  بورژوازى  خرده  تجسم  لدرو-رولن  بنگرند.  خود 
رفرمیستھاى نیمھ محافظھ کار، نیمھ انقلابى و کاملا تخیلى چنین 

نظامى باید در برابر حزب نظم کاملا رادیکال میشدند. 

شکل  ھمان  بھ  اساسى  قانون  دوستان  "ناسیونال"  حزب 
انتخابات  در  ساده"  و  خالص  "جمھوریخواھان  موجودش"، 
مجلس  بھ  آنان  از  کوچکى  بسیار  اقلیت  خوردند.  کاملا شکست 
مقننھ فرستاده شد و رؤساى معروفشان حتى ماراست، سردبیر و 

اورفئوس جمھورى فخیمھ از صحنھ ناپدید شدند. 

در ۲۸ مھ مجلس مقننھ تشکیل شد و در ۱۱ ژوئن، برخورد ۸ 
مھ تکرار شد. لدرو-رولن بنام مونتانى ھا، شکایتى علیھ رئیس 
جمھور و کابینھ بعلت نقض قانون اساسى و بھ توپ بستن رم بھ 
مجلس داد، این استیضاح رد شد، ھمانگونھ کھ مجلس مؤسسان 
در ۱۱ مھ آن را رد کرده بود و پرولتاریا مونتانى ھا را بھ خیابان 
یک  آوردن  بجا  بلکھ جھت  خیابانى،  مبارزات  براى  نھ  کشانید، 
مراسم خیابانى. کافى است گفتھ شود کھ مونتانى در رأس جنبش 
کاریکاتور  بدانیم کھ جنبش مغلوب شد، و ژوئن ۱۸٤۹  تا  بود 
بى مایھ و ھمچنین مضحکى از ژوئن ۱۸٤۸ بود. عقب نشینى 
بزرگ ۱۳ ژوئن، فقط توسط گزارش جنگى غلوآمیز شانگارنیھ 
عَلمَ کرده  او را  پوشانده شد. گزارش مرد بزرگى کھ حزب نظم 
مرحلھ  ھر  میگوید،   Helvétius ھلوتیوس  کھ  ھمانطور  بود. 
اجتماعى، بھ بزرگ مردان خودش نیاز دارد و اگر آنان را نیابد، 

اختراعشان میکند. 

یافتھ،  تأسیس  بورژوایى  جمھورى  نصف  فقط  دسامبر   ۲۰ در 
موجود بود: رئیس جمھور؛ این نیمھ در ۲۸ مھ با نیمھ دیگر کھ 
مجلس مقننھ بود، تکمیل شد. ژوئن ۱۸٤۸ بھ مناسبت جنگ غیر 
قابل توصیت جمھورى بورژوایى در حال تأسیس علیھ پرولتاریا و 
ژوئن ۱۸٤۹ بمناسبت کمدى غیر قابل تعریف جمھورى بورژوایى 

تأسیس یافتھ با خرده بورژوازى در دفتر ثبت احوال تاریخ ثبت 
شدند. ژوئن ۱۸٤۹ بادافره ژوئن ۱۸٤۸ بود. در ژوئن ۱۸٤۹ 
کارگران مغلوب نشدند، بلکھ خرده بورژوازى کھ میان انقلاب و 
پرولتاریا قرار داشت از پا در آمد. ژوئن ۱۸٤۹ تراژدى خونین 
میان کار مزدى و سرمایھ نبود، بلکھ تئاترى سراسر زندان و آه و 
نالھ بود، میان طلبکاران و بدھکاران. حزب نظم پیروز شده بود. 
حزب نظم قَدَر قدرت بود. و حزب نظم باید نشان میداد کھ کیست. 

________________________________________

زیرنویسھا و توضیحات فصل دوم

[۳۷] روزنامھ رفرم، روزنامھ جمھوریخواھان دمکرات و خرده 
بورژوا بھ رھبرى لدرو-رولن بود و با ھمکارى سوسیالیستھاى 

خرده بورژوا بھ رھبرى لوئى بلان. 

در  فرانسھ  جمھور  رئیس  بناپارت،  ناپلئون  برادر  پسر   [۳۸]
جمھورى دوم (۱۸٥۲-۱۸٤۸) و بعدا تحت عنوان ناپلئون سوم 

امپراتور فرانسھ. 

نیروھاى  یا "ین ایچرى"،   Janisseries [۳۹] قزلباش ترجمھ
ضربتى قشون ترکیھ عثمانى. 

[٤۰] آمفى تریون Amphitryon پادشاه اساطیر یونانى مانند 
حاتم طائى، مظھر سخاوت و میھمان نوازى. 

[٤۱] Carthaginem esse delendam "کارتاژ باید نابود 
شود" - منظور نابودى انگلستان است. 

[٤۲] رستھ سوم - طبقھ بورژوا در جامعھ قبل از انقلاب بورژوایى 
فرانسھ. 

کلیساى  در  عقاید  تفتیش  سازمان  اعضاى   - انکیزاتور   [٤۳]
کاتولیک در قرون وسطا. 

دکتر  کھ  مصنوعى  انسان   homunculus ھمونکولوس   [٤٤]
فاوست قھرمان اثر معروف گوتھ در یک محفظھ شیشھ اى ساختھ 

بود و در اینجا اشاره بھ کاوانیاک است. 

[٤٥] برادرزاده عمو - اشاره بھ کاوانیاک بعنوان پسر مشروطھ، 
دایى ناپلئون کھ برادر زاده بناپارت است. 

[٤٦] اشاره بھ افسانھ داود و شائول Saul در انجیل و تورات 
(صموئیل در قرآن). 

آرم  بنفشھ  بوربن ھا،  سلطنت  پرچم  علامت  زنبق   [٤۷]
بناپارتیست ھا بود. 

[٤۸] در اینجا مارکس بھ خبرى از پاریس اشاره میکند کھ در 
۱۸ دسامبر با امضاى فردیناند ولف در روزنامھ "نویھ راینیشھ 

زایتونگ" در ۲۱ دسامبر ۱۸٤۸ منتشر شد. 

اساس  بر  کھ،  خر)  (گوشھاى   Midas میداس  گوشھاى   [٤۹]
افسانھ ھاى باستان، آپولو براى پادشاه فریقى در نظر گرفت. 
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رھبر   -  Toussaint Louverture لوورتور  توسَن   [٥۰]
جنبش انقلابى سیاھپوستان ھائیتى کھ در زمان انقلاب فرانسھ در 
اواخر قرن ھیجده علیھ تسلط انگلیسى ھا و اسپانیایى ھا میجنگید. 

[٥۱] مانیفست آشتى - متن اصلى مانیفست ۲۷ ژانویھ ۱۸٤۹ 
را روزنامھ "نویھ راینیشھ زایتونگ" در شماره ۲۹۹ بھ تاریخ 

۳۰ ژانویھ ۱۸٤۹ منتشر کرد. 

در سال  کھ  مانک  ژرژ  انگلیسى  ژنرال   -  Monk مانک  [٥۲]
۱٦٦۰ بھ کمک نیروھاى دولتى تحت فرمانش سلسلھ استوارت 

را تأسیس کرد. 

انقلاب فرانسھ  [٥۳] فوکیھ تنویل Fouquier-Tinville، طى 
مدعى العموم دادگاه انقلابى بود (۱۸۷۲-۱۸۳۷). 

[٥٤] محاکمھ بورژ Bourges - در بورژ از ۷ مارس تا سوم 
آوریل ۱۸٤۹ محاکمھ شرکت کنندگان در حوادث ۱٥ مھ ۱۸٤۸ 
آبرت  و  باربس  مجرد،  حبس  دھسال  بھ  بلانکى  گرفت.  انجام 
طویل المدت  حبسھاى  بھ  راسپا  سبریھ،  دوفو،  دائمى،  تبعید  بھ 
متفاوت، لوئى بلان، کوسیدیھ، اوبر و دیگران بھ تبعید محکوم 

شدند. 

پرولتاریاى  قیام ژوئن  ھنگام سرکوب   Bréa بره آ ژنرال   [٥٥]
پاریس قسمتى از ارتش را تحت فرمان داشت در ۲٥ ژوئن بدست 

شورشیان کشتھ شد. متعاقب آن دو نفر شورشى اعدام شدند. 

فصل سوم
نتایج سیزدھم ژوئن ۱۸٤۸

در بیستم دسامبر ژانوس جمھورى مشروطھ تنھا یک چھره اش 
را نشان داده بود، چھره مجریھ با نیمرخ سطحى و مبھم لوئى 
بناپارت؛ در بیست و ھشتم مھ چھره دیگرش را رو کرد، چھره 
مقننھ، را پوشیده از علائم زخمى کھ بى بند و بارى ھاى بى حساب 
تجدید سلطنت ژوئیھ از خود بجاى گذارده بود. جمھورى مشروطھ 
با مجلس ملى مقننھ کامل شد، یعنى شکل دولتى جمھورى اى کھ 
در آن تسلط طبقھ بورژوا تثبیت شده بود. یعنى تسلط جمعى دو 
تشکیل  را  فرانسھ  بورژوازى  کھ  سلطنت طلب  بزرگ  فراکسیون 
میدادند، اورلئانیست ھا و لژیتیمیست ھاى مؤتلف، یعنى حزب نظم. 
در حالى کھ جمھورى فرانسھ بھ این ترتیب بمثابھ مِلکى بھ چنگ 
ائتلاف احزاب سلطنت طلب میافتاد، ھمزمان با آن نیروھاى ضد 
انقلابى اروپا، جھادى علیھ آخرین پناھگاھھاى انقلاب مارس براه 
ارتش  علیھ  پروس  کرد،  تجاوز  مجارستان  بھ  روسیھ  انداختند. 
مشروطھ آلمان براه افتاد؛ اودینو رم را بمباران کرد. بحران اروپا 
ظاھرا بھ نقطھ عطف تعیین کننده اى نزدیک میشد، چشم اروپا بھ 

پاریس متوجھ بود و چشم پاریس بھ مجلس مقننھ. 

او  رفت.  مقننھ  مجلس  تریبون  بر  لدرو-رولن  ژوئن  یازدھم  در 
واقعى،  تکلفّ،  بى  عریان،  بازخواستى  بلکھ  نکرد؛  سخنرانى 

متمرکز و قاطع علیھ کابینھ فرمولھ کرد. 

حملھ بھ رم، حملھ علیھ قانون اساسى است و حملھ بھ جمھورى 
چنین  اساسى  قانون   ٥ ماده  فرانسھ.  جمھورى  علیھ  حملھ  رم، 

میگوید: "جمھورى فرانسھ نیروى نظامى خود را ھیچگاه علیھ 
ارتش  جمھور،  رئیس  و   - نمیگیرد"  بکار  خلقى  ھیچ  آزادى 
فرانسھ را علیھ آزادى رم بکار میگیرد. ماده ٥٤ قانون اساسى، 
براى قوه مجریھ اعلام ھر گونھ جنگى را بدون تأیید مجلس ملى 
کابینھ  بھ  بتاریخ ۷ مھ  ممنوع میکند. مصوبھ مجلس مؤسسان 
دستور میدھد کھ ھدف اولیھ لشگرکشى رم سریعا رعایت گردد. 
این مصوبھ، جنگ علیھ رم را صریحا قدغن میسازد - و اودینو 
قانون  خود  لدرو-رولن  ترتیب  این  بھ  و  میکند.  بمباران  را  رم 
اساسى را بمثابھ شاھد مدعى علیھ بناپارت و وزرایش میخواند. 
فراز  از  ملى  مجلس  سلطنت طلب  اکثریت  مقابل  در  لدرو-رولن 
"جمھوریخواھان  نمود:  تھدید آمیزى  اظھارات  مجلس  تریبون 
احترام بھ قانون اساسى را بھ ھر نحوى حفظ خواھند کرد، حتى 
باشد بھ زور اسلحھ"! بھ زور اسلحھ پژواکى بود کھ  اگر لازم 
و  فریاد  اکثریت  پاسخ  شد.  تکرار  بار  صد  مونتانى ھا  جانب  از 
قال و مقال بود، رئیس مجلس ملى بھ لدرو-رولن اخطار کرد کھ 
نظم را رعایت کند. لدرو-رولن توضیحات تھدید آمیزش را تکرار 
کرد و پیشنھاد شکایت از بناپارت و وزرایش را روى میز رئیس 
گذاشت. مجلس ملى با ۳٦۱ رأى در برابر ۲۰۳ رأى تصویب کرد 

کھ از بمباران رم گذشتھ و بھ دستور عادى جلسھ بپردازد. 

آیا لدرو-رولن عقیده داشت کھ بتواند مجلس ملى را توسط قانون 
اساسى و رئیس جمھور را توسط مجلس ملى شکست دھد؟ 

قانون اساسى در ھر حال ھر نوع حملھ علیھ آزادى مردم بیگانھ 
را قدغن کرده بود، ولى بر اساس ادعاى کابینھ آنچھ کھ ارتش 
فرانسھ در رم مورد حملھ قرار داده، نھ "آزادى" بلکھ "سلطھ 
مطلق آنارشى" بود. آیا مونتانى ھا بر خلاف تجاربشان در مجلس 
نھ  اساسى  قانون  تفسیر  کھ  بودند  نکرده  درک  ھنوز  مؤسسان 
مربوط بھ کسانى کھ قانون اساسى را بوجود آورده، بلکھ مربوط 
بھ کسانى است کھ قانون اساسى را پذیرفتھ اند؟ کھ نصّ صریح 
قانون اساسى باید بھ مفھوم زنده آن تفسیر شود و اینکھ مفھوم 
بورژوایى، تنھا مفھوم قانون اساسى است؟ کھ بناپارت و اکثریت 
بودند،  اساسى  قانون  حقیقى  مفسران  ملى  مجلس  سلطنت طلبان 
چنانکھ کشیشان مفسّران واقعى انجیل و قضات مفسّران واقعى 
قوانین اند؟ آیا باید مجلس ملى کھ تازه از شکم انتخابات عمومى 
متولد شده، خود را مقیّد وصیتنامھ مجلس مؤسسان مرحوم کھ 
اراده اش توسط یک اودیون بارو در ھم شکستھ شده بود، بداند؟ 
استناد  بھ مصوبھ ھشتم مھ مجلس مؤسسان  لدرو-رولن کھ  آیا 
میکرد فراموش کرده بود کھ ھمین مجلس مؤسسان در تاریخ ۱۱ 
مھ پیشنھاد اولش را دائر بھ شکایت از بناپارت و وزرایش رد 
کرده بود؟ کھ ھمین مجلس مؤسسان رئیس جمھور و وزرایش را 
تبرئھ و بھ این ترتیب حملھ بھ رم را بمثابھ امرى "قانونى" تأیید 
کرده بود، فراموش کرده بود کھ ھمین مجلس مؤسسان فراخوانى 
میداد علیھ حکمى کھ دیگر صادر شده بود، کھ او بالأخره از دست 
مجلس مؤسسان جمھوریخواه بھ مقننھ سلطنت طلب شکایت کرده 
این  بھ  میطلبید،  کمک  بھ  را  خود شورش  اساسى،  قانون  بود؟ 
صورت کھ طى ماده ویژه اى ھر یک از اھالى را بھ حفظ قانون 
اساسى فرا میخواند. لدرو-رولن بھ این ماده استناد میکرد. ولى 
آیا در عین حال قواى عمومى براى حفظ قانون اساسى سازمان 
نمیشود  آغاز  لحظھ اى  آن  در  اساسى  قانون  نقض  و  نشده  داده 
دیگرى  علیھ  اساسى،  قانون  عمومى  اتوریتھ ھاى  از  یکى  کھ 
شورش میکند؟ و رئیس جمھورى، وزراى جمھورى و مجلس 
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ملى جمھورى، با یکدیگر بھترین تفاھم را داشتند. 

آنچھ کھ مونتانى در ۱۱ ژوئن بدان کوشید، شورشى در محدوده 
اکثریت مجلس  پارلمانى محض.  یعنى شورش  بود.  خِرَدِ محض 
میبایست بوسیلھ امکان قیام مسلح توده ھاى مردم مرعوب شود 
و خود با عزل بناپارت و وزراء، قدرت و اھمیت انتخاب مجلس 
آیا مجلس مؤسسان ھنگامى کھ مصرانھ عزل  را در ھم شکند. 
کابینھ بارو-فالو را درخواست میکرد، سعى نکرده بود کھ بناپارت 

را بى اعتبار کند؟ 

رابطھ  کھ  پارلمانى  شورش  براى  زمان  آن  سرمشق ھاى  نھ 
- و  بود  کم  تغییر میدادند،  از اساس  ناگھان  را  اقلیت  اکثریت و 
کھ  یابند  دست  چیزى  ھمان  بھ  نمیباید  جوان  مونتانى ھاى  آیا 
مونتانى ھاى قدیمى دست یافتھ بودند؟ - و نھ مناسبات آن لحظھ 
براى چنین فعالیتى نامناسب بنظر میرسید. ھیجانات عمومى در 
انتخاباتى  حسب  بر  ارتش  بود،  رسیده  وخامت  اوج  بھ  پاریس 
اکثریت  و  نمیرسید  بنظر  دولت  بھ  متمایل  بود،  داده  انجام  کھ 
بر  و علاوه  منجسم سازد  را  تا خود  بود  ھنوز جوان  ھم  مقننھ 
آن از آقایان پیرى تشکیل شده بود. و ھنگامى کھ مونتانى ھا بھ 
شورشى پارلمانى موفق شدند، بلافاصلھ سُکان دولت بھ چنگشان 
افتاد. خرده بورژوازى دمکرات بھ نوبھ خود مانند ھمیشھ چیزى 
مشتاقانھ تر از این آرزو نمیکرد کھ بر فراز سرش در میان ابرھا، 
ارواح بھ آسمان رفتھ را در حال جنگ ببیند. بالأخره ھر دو، خرده 
بورژوازى دمکرات و نمایندگانش، مونتانى ھا توسط یک شورش 
پارلمانى بھ ھدف عالى شان رسیدند، اینکھ قدرت بورژوازى را 
در ھم شکنند، بدون آنکھ زنجیر از پاى پرولتاریا بردارند یا اجازه 
بدھند با ھیبتى  جز آنکھ دارد ظاھر شود؛ پرولتاریا مورد استفاده 

قرار میگرفت، بدون آنکھ خطرناک شود. 

پس از رأى گیرى ۱۱ ژوئن در مجلس ملى ملاقاتى میان بعضى 
آمد.  بعمل  کارگران  مخفى  مجامع  نمایندگان  و  مونتانى  اعضاء 
مجامع مخفى کارگران اصرار داشتند کھ در ھمان شب حملھ را 
شروع کنند. مونتانى ھا این برنامھ را با قاطعیت رد کردند. آنھا 
نمیخواستند بھ ھیچ قیمتى رھبرى را از دست بدھند؛ متحدینش ھم 
بھ اندازه مخالفینش مشکوک بودند، و حق ھم داشتند. خاطرات 
ژوئن ۱۸٤۸ بیش از ھر زمان دیگر صفوف پرولتاریاى پاریس 
با  اتحاد  پایبند  پرولتاریا  حال  عین  در  میآورد.  در  تلاطم  بھ  را 
مونتانى بود. مونتانى بخش بزرگى از ایالات را نمایندگى میکرد، 
نفوذش را در ارتش گسترش میداد. بخش دمکرات گارد ملى را 
در دست داشت و نیروى معنوى دکانداران را در پشت سر خود. 
کردن،  آغاز  را  شورش  لحظھ اى  چنین  در  خواستشان  علیرغم 
براى پرولتاریا - کھ علاوه بر این عده شان بعلت تلفات وبا تقلیل 
شده  رانده  پاریس  از  اندازه  از  بیش  بیکارى  اثر  در  یا  و  یافتھ 
بدون  میماند،   ۱۸٤۸ ژوئن  روزھاى  بیھوده  تکرار  بھ   - بود 
وجود شرایطى کھ مبارزه از سر استیصال را ملزم ساختھ باشد. 
نمایندگان پرولتاریا تنھا عمل عاقلانھ را انجام دادند. آنھا مونتانى 
را موظف ساختند کھ از خودش مایھ بگذارد، یعنى در صورتى کھ 
طرح شکایش رد شود از مرزھاى مبارزه پارلمانتاریستى بیرون 
موضع  ھمان  پرولتاریا  ژوئن،   ۱۳ روزھاى  تمام  طى  در  آید. 
صبر و انتظارش را حفظ کرد و در انتظار گلاویزى سخت و بى 
برو برگرد میان گارد ملى دمکرات و ارتش بود، تا در مبارزه و 
انقلاب از ھدف خرده بورژوازى انقلاب فراتر رود. براى پیروزى 

دولت رسمى  جنب  در  میبایست  کھ  پرولتاریایى  کمون  احتمالى، 
خونین  مکتب  در  پاریس  کارگران  بود.  شده  تشکیل  شود،  برپا 

ژوئن ۱۸٤۸ آموختھ شده بودند. 

در ۱۲ ژوئن لاکروس Lacrosse وزیر، خود در مجلس مقننھ 
پرداختھ  بھ شور  پیشنھاد کرد کھ فورا در مورد مسألھ شکایت 
شود. دولت در طى شب تمام پیش بینى ھاى لازم را جھت دفاع و 
حملھ بعمل آورده بود، اکثریت مجلس ملى مصمم بود تا اقلیت یاغى 
را بھ خیابان بریزد، و اقلیت نیز دیگر نمیتوانست عقب نشینى کند. 
دیگر راه برگشتى وجود نداشت. با ۳۷۷ رأى در مقابل ۸ رأى 
طرح شکایت را رد کرد و انبوھى کھ آراء ممتنع داده بودند، غر 
غر کنان بھ درون سالن تبلیغات "دمکراسى صلح آمیز" و دفاتر 

روزنامھ "دمکراسى پاسیفیک"[٥٦] را ریخت. 

ھمانطور  ریخت  ھم  در  را  قدرتش  پارلمان  ساختمان  از  دورى 
در  را  زمین  فرزند عظیم الجثھ خداى  قدرت  زمین،  از  دورى  کھ 
ھم شکست[٥۷]. طرفداران مونتانى ، سامسون ھاى زیر سقفھاى 
"دمکراسى  سقف  زیر  در  فیلیستر  بمانند  فقط  مقننھ،  مجلس 
پایانى  بى  و  صدا  و  سر  پُر  طویل،  مشاوره  بودند.  صلح آمیز" 
آغاز شد. مونتانى ھا مصمم بودند کھ احترام بھ قانون اساسى را 
ھر طور کھ شده ولى نھ بزور اسلحھ بقبولانند. و در این تصمیم 
جانب "دوستداران  از  تقاضانامھ  یک  و  بیانیھ[٥۸]  یک  توسط 
قانون اساسى" حمایت شدند. "دوستداران قانون اساسى" نامى 
جمھوریخواھان  حزب  "ناسیونال"  دستھ  و  دار  بقایاى  کھ  بود 
نمایندگان  بقایاى  کھ  حالى  در  بودند،  نھاده  خود  بر  بورژوازى 
نفع رد طرح  بھ  بقیھ مجموعا  نفر در مخالفت و  پارلمان، شش 
شکایت رأى داده بودند. در حالى کھ کاوانیاک شمشیر خود را در 
اختیار حزب نظم میگذارد، بخش عظیمى از دارو دستھ خارج از 
پارلمان این موقعیت را مغتنم شمرد، تا خویشتن را از موقعیت 
قرار  احزاب دمکراتیک  در ردیف  نجات دھند و  سیاسى مطرود 
گیرند. آیا آنان مدافعان این حزب بنظر نمیرسیدند، حزبى کھ خود 
را پشت سپر آنھا، پشت اصول آنھا و پشت قانون اساسى مخفى 

ساختھ بود؟ 

تا سر زدن آفتاب، "کوه" درد زایمان داشت. و صبح ۱۳ ژوئن 
سوسیالیستى،  روزنامھ  دو  در  کھ  زایید  خلق  براى  اعلامیھ اى 
ستون کم و بیش کم اھمیتى را پُر کرد[٦۰]. این اعلامیھ رئیس 
اکثریت مجلس مقننھ را خارج قانون اساسى  جمھور، وزراء و 
از گارد ملى، ارتش و بالأخره مردم خواست کھ  اعلام داشت و 
"قیام کنند". زنده باد قانون اساسى شعارى بود کھ آنھا میدادند، 

شعارى کھ معنى دیگرى نداشت جز اینکھ مرگ بر انقلاب. 

با  ژوئن   ۱۳ در  مونتانى  حزب  خواھانھ  اساسى  قانون  اعلامیھ 
داشت،  تطابق  بورژواھا  خرده  مسالمت آمیز  تظاھرات  باصطلاح 
 Chateau یعنى مارش خیابانى سى ھزار نفرى از قصر شاتو دو
d'Eau، در امتداد بلوار، کھ اغلب افراد گارد ملى، غیر مسلح با 
اعضاء نمایندگان مخفى کارگران بھ ھم آمیختھ بودند و خودشان 
فریادھاى  میکشاندند،  بجلو  اساسى  قانون  باد  زنده  فریاد  با  را 
کاملا ساختگى، بى احساس، کھ حتى از جانب دستجات در حال 
طنز  با  طنینش  و  میشد،  داده  جواب  ناراحت  وجدانى  با  حرکت 
اصلى  خواننده  صدایى،  چند  آواى  این  میان  در  میشد.  منعکس 
وجود نداشت. و ھنگامى کھ صف مارش از جلوى عمارت محل 



  بستر اصلی شماره بستر اصلی شماره 112112                                                                                      دوره جدید                                                                                             مارس                                                                                        دوره جدید                                                                                             مارس  20262026

                                                     صفحه (55)

جلسھ "دوستداران قانون اساسى" میگذشت و بر سر درش شیر 
خود فروختھ  قانون اساسى ظاھر شد و کلاھش را تکان میداد و 
بزرگى  بھ  را  اساسى  قانون  باد  زنده  ریھ ھاى عظیمش جملھ  از 
دانھ ھاى تگرگ بر سر زائرین میریخت، در این ھنگام خود تظاھر 
بر  شدند.  مسخره آمیزشان  موقعیت  مسحور  لحظھ اى  کنندگان 
ھمگان آشکار است کھ چگونھ صف تظاھر کنندگان ھنگامى بھ 
دھانھ خیابان لاپھ Rue de la Paix رسیدند و در بلوار از جانب 
سواران و شکارچیان شانگارنیھ کاملا بطور غیر پارلمانتاریستى 
مورد استقبال قرار گرفتند، در یک چشم بھ ھم زدن بھ ھر طرف 
پراکنده شده و در ھمان حال فریاد آرام "تفنگھا را بردارید" سر 

داد تا فراخوان پارلمانى ۱۱ ژوئن ھم عملى گردد. 

ھنگامى کھ پراکنده ساختن قھر آمیز صف تظاھرات مسالمت آمیز، 
شایعات مغشوش قتل اھالى غیر مسلح در بلوار و زد و خوردھاى 
فزاینده خیابانى، از نزدیک شدن یک شورش خبر میداد، اکثریت 
جمع   Rue du Hasard ازار  دو  خیابان  در  کھ  مونتانى ھا 
کوچکى  دستھ  رأس  در  لدرو-رولن  شدند.  پراکنده  بودند،  شده 
حمایت  تحت  در  آنھا  داد.  نجات  را  اھالى  شرافت  نمایندگان،  از 
از  بعد  بود،  شده  آورده  گِرد  ملى  قصر  در  کھ  پاریس  توپخانھ 
کنسرواتوار ھنر، بھ موزه پیشھ و ھنر آمدند، بھ جایى کھ قرار 
بود لژیون پنجم و ششم گارد ملى خود را برساند. ولى مونتانى ھا 
بیھوده در انتظار لژیون پنج و شش بودند، گاردھاى ملى محتاط، 
نمایندگان خود را تنھا گذاردند و خود توپخانھ پاریس مانع شد کھ 
آشفتھ اى،  ریختگى  ھم  در  کنند،  برپا  خیابانى  باریکادھاى  مردم 
اتخاذ ھر گونھ تصمیمى را غیر ممکن میساخت. نیروھاى مرزى 
نمایندگان  از  بخشى  میشدند،  نزدیکتر  سرنیزه دار  تفنگھاى  با 
 ۱۳ ترتیب  این  بھ  و  کردند  فرار  دیگر  بخشى  و  شدند  دستگیر 

ژوئن بسر آمد. 

اگر ۲۳ ژوئن ۱۸٤۸ روز شورش پرولتاریاى انقلابى بود، ۱۳ 
ھر  بود،  دمکرات  بورژوازى  خرده  روز شورش  ژوئن ۱۸٤۹ 
کدام از این دو شورش بیان بطور کلاسیک خالص طبقھ اى بود کھ 

حامل شورش بودند. 

فقط در لیون بود کھ کار بھ برخورد سرسختانھ و خونینى انجامید. 
در اینجا کھ بورژوازى صنعتى و پرولتاریاى صنعتى مستقیما در 
مقابل یکدیگر ایستادند، جایى کھ بر خلاف پاریس جنبش کارگرى 
جزئى از جنبش ھمگانى نیست و تکلیفش را جنبش ھمگانى تعیین 
نمیکند، در اینجا ۱۳ ژوئن با تأثیرات بعدى خصوصیات اولیھ اش 
در شھرستانھا  ژوئن   ۱۳ معمولا  کھ  حالى  در  داد.  دست  از  را 

آتش افروزى میکرد، در اینجا جرقھ اى ھم نیفروخت. 

بھ  را  مشروطھ  جمھورى  زندگى  مرحلھ  اولین  ژوئن  سیزدھم 
گردھمایى  با   ۱۸٤۹ مھ   ۲۸ در  کھ  مرحلھ اى  میرساند،  پایان 
مجلس مقننھ موجودیت عادى خود را بدست آورد. تمامى مدت 
این پیش درآمد مملو از مبارزه پر سر و صدا میان حزب نظم و 
مونتانى، میان بورژوازى و خرده بورژوازى است، کھ بھ عبث 
علیھ پایدارى جمھورى بورژوایى دست و پا میزند، جمھورى اى 
کھ بخاطر آن ھمین خرده بورژوازى لاینقطع در زمان دولت موقت 
و در کمیسیون اجرایى، دست بھ ھر توطئھ اى میزد و جمھورى اى 
کھ بخاطر آن طى روزھاى ژوئیھ سرسختانھ علیھ پرولتاریا بھ 
و  میشکند  ھم  در  را  مقاومتش  ژوئن  سیزده  برخاست.  مبارزه 

ناگزیرى  واقعیت  بسان  را  متحد  مقننھ  سلطنت طلبان  دیکتاتورى 
در میآورد. از این ببعد مجلس ملى فقط کمیتھ امنیت عمومى حزب 

نظم است. 

پاریس رئیس جمھور، وزراء و اکثریت مجلس ملى را بھ "جایگاه 
متھمین" نشاند و آنھا ھم پاریس را "در محاصره" گرفتند. حزب 
مونتانى اکثریت مجلس مقننھ را "خارج از قانون اساسى" اعلام 
داشت و اکثریت ھم حزب مونتانى را بعلت نقض قانون اساسى 
بھ دیوان عالى تحویل داد و آنچھ را کھ در حزب مونتانى داراى 
بجز  مونتانى  حزب  از  و  شمرد[٦۱].  خوار  بود  زندگى  نیروى 
تا سرحد شورش  اقلیت  نماند.  باقى  قلبى چیزى  بى  پیکر  سر و 
قانون  بھ  را  پارلمانى اش  استبداد  اکثریت  و  بود  رفتھ  پارلمانى 
مبدل ساخت. اکثریت "دستورالعمل" جدیدى صادر کرد کھ آزادى 
بیان را در مجلس نابود میساخت و بھ رئیس مجلس اجازه میداد 
کھ نمایندگان را بھ جرم اخلال در نظم با سلب حق کلام، جریمھ 
مجازات  زندان  و  موقت  اخراج  سفره،  خرج  موقت  قطع  نقدى، 
بجاى شمشیر، شلاق  مونتانى  فراز سر حزب  بر  اکثریت  نماید. 
را بحرکت در آورده بود، بقیھ نمایندگان حزب مونتانى موظف بھ 
حفظ افتخاراتشان و استعفاى دستھ جمعى از حزب بودند. با چنین 
عملى انحلال حزب نظم تسریع شد. این حزب میباید از لحظھ اى 
کھ دیگر حتى مخالفت ظاھرى ھم آنھا را بھ ھم پیوند نمیداد، بھ 

ھمان عناصر اولیھ اش تجزیھ میشد. 

قدرت  دادن  دست  از  با  ھمزمان  دمکرات  بورژواھاى  خرده 
پارلمانى با انحلال لژیون ھشتم، نھم و دوازدھم گارد ملى، قدرت 
مسلح خویش را نیز از دست دادند. برعکس، دار و دستھ بزرگ 
مالى مھ کھ ۱۳ ژوئن چاپخانھ ھاى بول Boule و رو Roux را 
مورد حملھ قرار داده، روزنامھ ھا را معدوم و دفاتر روزنامھ ھاى 
جمھوریخواه را بھم ریختھ و نویسندگان، حروفچین ھا، چاپچى ھا، 
از  بود،  ساختھ  دستگیر  خودسرانھ  را  پادوھا  و  توزیع کنندگان 
صدر تریبون مجلس ملى مورد تأیید و پشتیبانى قرار گرفت. در 
سرتاسر فرانسھ، انحلال گارد ملى کھ بھ جمھوریخواھى مشکوک 

بود، تکرار شد. 

یک قانون مطبوعات جدید، یک قانون انجمنھاى جدید، یک قانون 
حکومت نظامى جدید استقرار یافت، زندانھاى پاریس پر از زندانى 
شد، آوارگان سیاسى در بدر شدند، تمام روزنامھ ھایى کھ حرفى 
بیش از ناسیونال میزدند، توقیف شدند، لیون و پنج ایالت اطراف 
آن در چنگ خودسرى ھاى وحشیانھ مستبدین افتاد، دادستانھا در 
ھمھ جا حاضر بودند و ارتش کارمندان کھ بارھا تصفیھ شده بود 
یکبار دیگر مورد تصفیھ قرار گرفت. آرى اینھا بودند رفتار عادى 
اجتناب ناپذیر و تکرارى ارتجاع پیروزمند کھ پس از کشتارھا و 
تبعیدھاى ژوئن قابل یادآورى است، کھ اینبار نھ تنھا علیھ پاریس 
متوجھ بود، بلکھ ھمچنین علیھ ایالات و نھ تنھا علیھ پرولتاریا، 

بلکھ قبل از ھمھ علیھ طبقات متوسط متوجھ بود. 

دولت  تأیید  بھ  را  نظامى  حکومت  استقرار  کھ  سرکوب  قوانین 
نابود  را  انجمنھا  حقوق  و  محدود  را  مطبوعات  دامنھ  واگذار، 
میکرد، تمامى فعالیت مقننھ ماه ژوئن و ژوئیھ را بخود اختصاص 

داد. 

با  بلکھ  پیروزى،  از  واقعى  بھره بردارى  با  نھ  دوران  این  و 
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بوسیلھ  نھ  توسط مصوبات،  نھ  اصول،  در  آن  از  بردارى  بھره 
موضوع، بلکھ بوسیلھ حرف، نھ توسط حرف، بلکھ توسط لحن 
بیان  میشود.  مشخص  میدھد،  روح  لفاظى  بھ  کھ  ژست ھایى  و 
اشرافى  اھانت  سلطنت طلبانھ،  احساسات  محاباى  بى  و  وقیحانھ 
تحقیر کننده علیھ جمھورى، لو دادن وقیحانھ و پُر ادا و اطوار 
حیثیت  بھ  جویانھ  منفعت  خدشھ  کلام  یک  در  و  سلطنت طلبى 
جمھورى، بھ این دوران رنگ و جلوه مخصوص بخود را میدھد. 
زنده باد قانون اساسى! چنین بود صلاى جنگ مغلوبین سیزدھم 
ژوئن. بھ این ترتیب پیروزمندان از سالوس زبان مشروطھ، یعنى 
از زبان جمھوریخواھى آزاد شدند. ضد انقلاب، مجارستان، ایتالیا 
و آلمان را تحت فرمان گرفت و باور داشتند کھ پس از آنھا نوبت 
فرانسھ است. رقابتى حقیقى بین سردمداران فراکسیونھاى حزب 
نظم درگرفت تا سلطنت طلبى شان را توسط روزنامھ "مونیتور" 
مستند سازند و بھ گناھان احتمالا لیبرالى خود کھ در زمان سلطنت 
آنھا اظھار ندامت کرده و در  از  مرتکب شده بودند، اعتراف و 
پیشگاه خدا و انسانھا استغفار نمایند. روزى نگذشت بدون آنکھ 
عمومى  فاجعھ  بمثابھ  فوریھ  انقلاب  از  ملى،  مجلس  تریبون  از 
سخن نرود، بدون آنکھ ھر بچھ سرھنگ شھرستانى و لژیتیمیست 
بى سر و پایى با سلام و صلوات اعلام نکند کھ ھرگز جمھورى 
را برسمیت نشناختھ بود، بدون آنکھ یکى از فراریان و یا خائنین 
انساندوستى  اگر  کھ  قھرمانى ھایى  از  ژوئیھ  سلطنت  ترسوى 
لوئى فیلیپ و یا سوء تفاھمات دیگرى در انجام آن مانع نگشتھ 
بودند، بعدھا انجام میداد، تعریف نکند. آنچھ در روزھاى فوریھ 
مایھ تحسین است، نھ مناعت طبع خلق پیروزمند، بلکھ از خود 
گذشتگى و اعتدال سلطنت طلبان بود، کھ بھ مردم! اجازه پیروزى 
پولھاى  از  بخشى  کھ  کرد  پیشنھاد  مردم  نمایندگان  از  یکى  داد. 
تعیین شده براى پشتیبانى از مجروحین فوریھ را بھ گارد ایالتى 
اختصاص  کرده،  خدمت  وطن  راه  در  تنھایى  بھ  روز  آن  در  کھ 
دھند. دیگرى میخواست کھ از دوک اورلئان مجسمھ اى سوار بر 
را تکھ  اساسى  قانون  تى یر  برپا شود.  تفریحات  میدان  در  اسب 
کاغذى کثیف و آلوده نامید. اورلئانیست ھا یکى پس از دیگرى بر 
تریبون ظاھر شدند تا نسبت بھ توطئھ ھایشان علیھ سلطنت اظھار 
تکیھ  با  کھ  میکردند  مذمت  را  لژیتیمیست ھا خود  و  کنند  ندامت 
کرده اند.  تسریع  اصولا  را  نامشروع، سقوط سلطنت  بر سلطنت 
تى یر نیز اظھار پیشیمانى میکرد کھ علیھ مولھ، مولھ نادم بود کھ 
علیھ گیزو و بارو پشیمان بود کھ علیھ ھر سھ توطئھ کرده است. 
شعار "زنده باد جمھورى سوسیال دمکراتیک"، ضد مشروطھ 
اعلام شد و شعار "زنده باد جمھورى" بعنوان شعارى سوسیال-
واترلو  جنگ  سالروز  در  گرفت.  قرار  تعقیب  مورد  دمکراتیک 
بیمناکم  کمتر  پروسى ھا  حملھ  از  "من  داشت:  اظھار  نماینده اى 
دى یھ  باراگھ  فرانسھ[٦۲].  بھ  انقلابى  فراریان  بازگشت  از  تا 
Baraguay d'Hilliers درباره شکایتھایى در مورد تروریسم 
کھ گویا در لیون و ایالت ھمسایھ سازمان یافتھ بود، جواب داد 
کھ: "من ترور سفید را بر ترور سرخ ترجیح میدھم"[٦۳]. و 
ھر بار کھ ذمّى علیھ جمھورى، علیھ انقلاب علیھ قانون اساسى و 
مدحى در لھ سلطنت، لھ اتحاد مقدس بر زبان مجلس جارى میشد، 
مجلس ابراز احساسات شدیدى مینمود. ھر گونھ خدشھ اى نسبت 
بھ آداب و رسوم جمھورى، مثلا نمایندگان را بعنوان ھمشھرى 

مخاطب ساختن، سرکردگان حزب نظم را بھ شعف وامیداشت. 

حکومت  تأثیر  تحت  کھ  ژوئیھ   ۸ در  پاریس  تکمیلى  انتخابات 
نظامى و با مانع شدن بخش بزرگى از پرولتاریا از رفتن بھ پاى 

صندوق انتخابات انجام شد و تسخیر رم توسط ارتش فرانسھ و 
ورود کاردینالھاى سرخپوش[٦٤] و متعاقب آن انکیزیسیون و 
ژوئن  پیروزى  بر  جدیدى  پیروزھاى  رم،  در  کشیشھا  تروریسم 

افزودند و نشئھ حزب نظم را بیشتر کردند. 

در  کھ  قصد  این  بھ  ھم  سلطنت طلبان  اوت،  نیمھ  در  بالأخره 
شوراھاى ایالتى تازه تأسیس شده شرکت داشتھ باشند و ھم بھ 
دلیل خستگى از دستھ بازى بى بند و بار چند ماھھ، فرمان دو ماه 
نمایندگان،  از  نفرى  کمیسیون ۲٥  یک  دادند.  را  مجلس  تعویق 
و  مولھ  مثل  آدمھایى  و  اورلئانیست ھا  و  لژیتیمیست ھا  ممتازین 
شانگارنیھ را با طنزى آشکار، بعنوان نمایندگان مجلس و بعنوان 
نگھبانان جمھورى، از خود باقى گذاشتند. این طنز پُر معنى تر از 
آن بود کھ آنھا فکر میکردند. آنھا کھ از جانب تاریخ محکوم بودند 
در سرنگونى سلطنتى کھ بھ آن عشق میورزیدند، بکوشند، حال 
از جانب تاریخ تعیین شده بودند کھ جمھورى را کھ از آن نفرت 

داشتند حفظ نمایند. 

با فرارسیدن تعطیلات مجلس مقننھ دومین مرحلھ زندگى جمھورى 
مشروطھ، دوران بازیگوشى سلطنت طلبان بھ پایان میرسد. 

دوباره  مطبوعات  فعالیت  و  رفع  مجددا  پاریس  نظامى  حکومت 
آغاز شد. در زمان ممنوعیت روزنامھ ھاى سوسیال دمکراسى و 
در طى دوره قانونگذارى اختناق و ھمھمھ سلطنت طلبان، روزنامھ 
بورژوازى  خرده  ادبى  قدیمى  نماینده   [٦٥]Siècle "سییِکل" 
روزنامھ  کرد،  جمھوریخواه  را  خودش  سلطنتى طلب،  مشروطھ 
"پرسھ" Presse[٦٦] ارگان سابق ادبى رفرمیستھاى بورژوا، 
خودش را دمکرات کرد و روزنامھ "ناسیونال" ارگان قدیمى و 

کلاسیک بورژواھاى جمھوریخواه، خودش را سوسیالیست. 

دست  از  را  خود  موجودیت  امکان  علنى  کلوبھاى  کھ  چھ  ھر 
میدادند، بھ ھمان اندازه کلوبھاى مخفى گسترش یافتھ و بر شدت 
عمل خود میافزودند. تعاونیھاى صنعتى کارگران فقط بھ عنوان 
بى  اقتصادى  نظر  از  کھ  میشدند  تحمل  تجارى  صرفاً  شرکتھاى 
اھمیت بودند ولى از نظر سیاسى وسیلھ پیوند پرولتاریا شدند. ۱۳ 
ژوئن احزاب نیمھ انقلابى را بى سر کرد و توده ھاى بجا مانده، 
خودشان سر شدند. شوالیھ ھاى نظم با پیشگویى ترور سرخ ایجاد 
ضد  عظیم  جنایات  و  سخیف  زیاده روى ھاى  بودند؛  کرده  رعب 
انقلاب پیروز در مجارستان، تادن و رم، رنگ سرخ "جمھورى" 
را سفید کرد. طبقات میانھ ناراضى جامعھ فرانسھ کم کم بھ ترجیح 
نامعلوم  عواقبش  کھ  ترورى  با  جمھورى سرخ  وعده ھاى  دادن 
ھیچ  کردند.  آغاز  سلطنت  سرانجام  بى  و  واقعى  ترور  بر  بود، 
سوسیالیستى در فرانسھ بیش از انو Haynau ترویج انقلابى را 

رواج نداد. "بھ ھر کس بھ اندازه کارش!" 

در این میان لوئى بناپارت از تعطیلات مجلس ملى سوء استفاده کرد، 
لژیتیمیست ھاى  بنماید.  بھ شھرستانھا  شاھانھ اى  مسافرتھاى  تا 
دوآتشھ ھم بھ امز Ems نزد نوه لودویگ مقدس[٦۷] بھ زیارت 
رفتند و ھمچنین جمع کثیرى از نمایندگان نظم طلب در شوراھاى 
ایالتى کھ تازه تشکیل شده بودند، بھ توطئھ نشستند. مھم این بود 
کھ آنچھ را کھ اکثریت مجلس قدرت ادایش را نداشت، شوراھاى 
ایالتى بر زبان آوردند: پیشنھاد عاجل تجدید نظر فورى در قانون 
اساسى. بر اساس قانون، قانون اساسى نمیتوانست قبل از ۱۸٥۲ 
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مورد تجدید نظر قرار گیرد، آنھم در صورتى ممکن بود کھ توسط 
مجلس ملى خاص و معیّنى کھ بھ ھمین منظور تشکیل میشد انجام 
شود. ولى آیا مجلس ملى نمیباید ھنگامى کھ این منظور را بیان 
میداشت، بکارت قانون اساسى را قربانى خواست فرانسھ نماید؟ 
مجلس ملى ھم از مجامع ایالتى ھمین امید را داشت، امیدى کھ 
راھبھ ھا در داستان انریاد Henriade ولتر از سربازان داشتند. 
تعداد  ھمین  با  استثناء  چند  بجز  ملى  مجلس  پوتیپارھاى  ولى 
نمیخواستند  آنھا  عظیم  اکثریت  داشتند.  کار  و  سر  یوسف[٦۸] 
این اتھامات مؤثر را درک کنند. تجدید نظر در قانون اساسى با 
ھمان ابزارى کھ قانون اساسى را بوجود آورده بود، یعنى توسط 
رأى گیرى شوراھاى ایالتى شکست خورد. فرانسھ بھ سخن آمد و 

آنھم فرانسھ بورژوایى و آنھم علیھ تجدید نظر! 

در اوایل اکتبر مجلس ملى مقننھ دوباره تشکیل شد، و چقدر تغییر 
کرده بود و ظاھرش ھم تغییر کرده بود. رد تجدید نظر غیر منتظره 
قانون اساسى توسط شوراھاى ایالتى، بھ مجلس ملى حد و حدود 
قانون اساسى و مدت زندگیش را یادآور شد. اورلئانیست ھا نسبت 
بھ زیارت لژیتیمیست ھا در امز سوء ظن داشتند، لژیتیمیست ھا بھ 
مذاکرات اورلئانیست ھا در لندن سوء ظن پیدا کردند. روزنامھ ھاى 
ادعاھاى سنخنگویان را سبُک  تند و  ھر دو فراکسیون آتش را 
علیھ  متحدا  لژیتیمیست ھا  و  اورلئانیست ھا  میکردند.  سنگین 
عملیات بناپارتیست ھا، عملیاتى کھ در مسافرتھاى شاھانھ و در 
فعالیتھاى کم و بیش آشکار استقلال طلبانھ رئیس جمھور و در 
غر  میخورد،  بچشم  بناپارتیستى  روزنامھ ھاى  مدعاى  پُر  زبان 
و لند میکردند. لوئى بناپارت از مجلس ملى کھ فقط توطئھ ھاى 
لژیتیمیستى و اورلئانیستى را صحیح میدانست و از دست کابینھ 
کھ دائما او را در مقابل مجلس قربانى میکرد، میغرید. و کابینھ 
ھم بنوبھ خود در مورد سیاست رم و در مورد مالیات بر درآمد 
پیشنھاد شده از طرف پاسى Passy وزیر کھ محافظھ کاران آن را 

سوسیالیستى میدانستند، دچار اختلاف نظر بود. 

یکى از اولین لوایحى کھ کابینھ بارو بھ مجلس مقننھ کھ دوباره 
تشکیل شده بود ارائھ داد، تقاضاى اعتبارى بھ مبلغ سیصد ھزار 
فرانک جھت پرداخت حقوق بازنشستگى بھ دوشس اورلئان بود! 
مجلس ملى آن را تصویب کرد و بھ لیست دیون ملت فرانسھ مبلغ 
۷ میلیون افزود. در حالى کھ لوئى فیلیپ نقش گداھاى خجالتى 
را با موفقیت ادامھ میداد نھ کابینھ جرأت داشت افزایش مستمرى 
بناپارت را پیشنھاد کند و نھ مجلس ملى متمایل بود کھ این افزایش 
حقوق را بپردازد. و لوئى بناپارت کمافى السابق در این مخمصھ 

بود کھ: "یا سزار، یا زندان"! 

مخارج  جھت  فرانک  میلیون   ۹ مبلغ  بھ  کابینھ  تقاضاى  دومین 
لشگرکشى بھ رم، اختلافات بین بناپارت از یک طرف و وزراء و 
مجلس ملى از طرف دیگر را افزایش داد. لوئى بناپارت در روزنامھ 
 Edgar "مونیتور" نامھ اى بھ افسر مخصوص خود "ادگار نھ"
Ney نوشت کھ طى آن دولت پاپ را بھ تضمیناتى مبتنى بر قانون 
اساسى مقید میساخت. پاپ ھم بھ نوبھ خود سخنرانى "با انگیزه 
شخصى"[٦۹] ایراد کرد کھ طى آن ھر گونھ محدودیتى در راه 
سلطھ مجددش را مردود دانست. نامھ بناپارت با بى ملاحظھ گى 
عمومیش، پرده را از کابینھ بھ کنارى زد تا خودش را بعنوان نابغھ 
خیرخواھى کھ در خانھ خود مقبول و صاحب اختیار نیست، مورد 
بناپارت  این اولین بار نبود کھ  انظار لژنشینان قرار دھد.  توجھ 

ھمچون "پروازھاى مخفى روح آزادیخواھى"[۷۰] ادا و اطوار 
کاملا  را  بناپارت  پروازھاى  کمیسیون،  مخبر  تى یر  میداد.  نشان 
نھ  بھ فرانسھ پرداخت.  پاپ  بھ ترجمھ سخنرانى  نادیده گرفت و 
کابینھ، بلکھ ویکتور ھوگو سعى کرد کھ رئیس جمھور را نجات 
دھد، توسط پیشنھاد دستور جلسھ اى کھ طبق مفاد آن مجلس ملى 
میباید تأییدش را در مورد نامھ بناپارت اعلام دارد. آخ بروید پى 
و  نا محترمانھ  کلمات  این  با  اکثریت  کارتان!  پى  بروید  کارتان، 
سرسرى پیشنھاد ھوگو را بھ خاک سپرد. سیاست رئیس جمھور 
را؟ نامھ رئیس جمھور را؟ خود رئیس جمھور را؟ آخ بروید پى 
کارتان، بروید پى کارتان! کدام بخت برگشتھ اى مسیو بناپارت را 
جدى میگیرد؟ آقاى ھوگو شما معتقدید کھ ما حرف شما را کھ گویا 
بھ رئیس جمھور اعتقاد دارید، میپذیریم؟ آخ بروید پى کارتان، 

بروید پى کارتان! 

بازگرداندن  بحث  با  ملى  مجلس  و  بناپارت  میان  جدایى  بالأخره 
عموى  پسر  را  پیشنھاد  این  شد.  تسریع  بوربونھا  و  اورلئان ھا 
رئیس جمھور و پسر شاه سابق وستفالن در غیاب کابینھ داد و 
ھدفى جز این نداشت کھ مدعیان لژیتیمیستى و بناپارتیستى را در 
ردیف و یا "پایین تر" از مدعیان بناپارتیستى کھ لااقل عملا در 

رأس دولت بودند، قرار دھد. 

ناپلئون بناپارت باندازه کافى بیشرم بود تا درخواست بازگرداندن 
خانواده سلطنتى فرارى و عفو شورشیان ژوئن را بھ بخشھاى 
او را وادار  اکثریت مجلس  نماید. خشم  تبدیل  پیشنھادى واحدى 
التقاط کفرآمیز قدس و کفر، کنار ھم گذاشتن فرّ  کرد کھ از این 
کیانى و تخم و ترکھ پرولترى، کنار ھم گذاشتن ستاره ھاى ثابت 
جامعھ و روشنایى ھاى مرداب عذر بخواھد، آن را پس بگیرد و ھر 
یک از پیشنھادھا را در جاى مناسب خودش بگذارد. درخواست 
و  شد  رد  اکثریت  توسط  قویا  سلطنتى  خانواده ھاى  بازگرداندن 
ھیچگونھ  جاى  لژیتیمیست ھا  دمستون[۷۱]   ،Berryer بریھ 
بدفھمى درباره معناى این رأى باقى نگذاشت: تنزل مقام مدعیان 
سلطنت بھ درجھ مردم عادى، مقصود این است! میخواھند ھالھ 
نورانى شان را بربایند، آخرین ذره والاحضرت بودن کھ برایشان 
باقى مانده است، یعنى والاحضرت بودن در ھجرت را! بریھ فریاد 
زد، مدعیان درباره رئیس جمھور چھ فکر خواھند کرد، رئیس 
جمھورى کھ با فراموش کردن تبار والاى خودش، بھ اینجا آمد تا 
مثل یک فرد معمولى زندگى کند؟ بھتر از این نمیتوانست بھ لوئى 
بناپارت حالى شود کھ او با حضورش پیروز نشده، کھ در حالى 
کھ سلطنت طلبان مؤتلف در اینجا، در فرانسھ بھ او بعنوان مرد بى 
طرف بر کرسى ریاست جمھورى احتیاج دارند، لازم است مدعیان 

جدى تاج و تخت در ھجرتى مھ گرفتھ از چشم بد دور بمانند. 

در اول نوامبر لوئى بناپارت توسط پیامى شدید اللحن بھ مجلس 
مقننھ جوابى داد کھ ضمن آن عزل کابینھ بارو و تشکیل کابینھ جدید 
را بھ اطلاع میرساند. کابینھ بارو-فالو، کابینھ ائتلاف سلطنت طلبان 
رئیس  ارگان  بناپارت،  کابینھ   Hautpoul کابینھ ھوپول  و  بود 

جمھور در برابر مجلس مقننھ، یعنى کابینھ پیشکاران. 

دارا  نبود.   ۱۸٤۸ دسامبر   ۱۰ بیطرف  مرد  فقط  دیگر  بناپارت 
جمع  او  گِرد  بھ  را  علائق  از  زیادى  تعداد  مجریھ،  قوه  بودن 
کھ  کرد  مجبور  را  نظم  آنارشى خود حزب  با  مبارزه  بود،  کرده 
بھ نفوذ بناپارت بیفزاید و اگر ناپلئون دیگر محبوب نبود، حزب 
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باشد کھ  امید داشتھ  نمیتوانست  ناپلئون  آیا  بود.  نا محبوب  نظم 
اورلئانیست ھا و لژیتیمیست ھا را از طریق رقابتشان با یکدیگر 
و ھمچنین از طریق ضرورت نوعى تجدید سلطنت بھ شناسایى 

مدعى بیطرف قدرت مجبور سازد. 

مشروطھ  جمھورى  مرحلھ  سومین   ۱۸٤۹ نوامبر  اول  از 
ختم   ۱۸٥۰ مارس  دھم  بھ  کھ  مرحلھ اى  میشود،  تاریخ گذارى 
را  آن  گیزو  کھ  اساسى،  قانون  نھادھاى  معمول  بازى  میگردد. 
این  از  مجریھ،  و  مقننھ  قواى  کُشتى  میکرد،  تحسین  بینھایت 
موقع شروع میشود. بعلاوه بناپارت در ضدیت با تمنیات تجدید 
سلطنت اورلئانیست ھا و لژیتیمیست ھا، از عنوان قدرت واقعیش 
از  اورلئانیست ھا  با  در ضدیت  از جمھورى؛  یعنى  میکند،  دفاع 
لژیتیمیست ھا،  از  اورلئانیست ھا  با  ضدیت  در  و  لژیتیمیست ھا 
این  ھمھ  جمھورى.  از  یعنى  میکنند،  دفاع  موجود  وضع  از 
فراکسیونھاى حزب نظم کھ ھر کدامشان شاه خود و تجدید حیات 
سلطنت خود را در چنتھ داشتند، متقابلا در برابر تمنیات غاصبانھ 
و قدرت طلبى رقبایشان براى سلطھ جمعى بورژوازى شکلى را 
یعنى  میشود،  مقید  و  خنثى  ویژه  ادعاھاى  آن  در  کھ  میپذیرند 

جمھورى! 

ھمانگونھ کھ کانت جمھورى را بمثابھ تنھا شکل عقلایى دولت، 
بھ یکى از اصول عملى تبدیل مینماید، کھ تحققش ھیچگاه قابل 
اعتقاد  بعنوان ھدف و  باید  اما وصولش ھمواره  وصول نیست، 
سلطنت  بھ  سلطنت طلبان  این  ھم  ھمانگونھ  باشد،  نظر  مورد 

مینگرند. 

تھى  شکل  بصورت  کھ  مشروطھ  جمھورى  ترتیب  این  بھ 
در  بود،  درآمده  بورژوا  جمھوریخواھان  دست  از  ایدئولوژیک 
دست سلطنت طلبان مؤتلف بھ شکل با محتوا و زنده اى تبدیل شد. 
و تى یر حقیقى تر از آنکھ بداند سخن گفت، آنزمان کھ میگفت: "ما 

سلطنت طلبان ستونھاى حقیقى جمھورى مشروطھ ایم". 

دیگرى  معناى  پیشکاران  آمدن  کار  و سر  ائتلافى  کابینھ  سقوط 
ھم دارد. وزیر مالیھ این کابینھ فولد بود. فولد بعنوان وزیر مالیھ 
یعنى تسلیم رسمى ثروت ملى فرانسھ بھ بورس، یعنى اداره ثروت 
دولتى بدست بورس و در خدمت بورس. با انتصاب فولد اشرافیت 
این  کرد.  اعلام  مونیتور  روزنامھ  در  را  حیات خود  تجدید  مالى 
تجدید حیات الزاما مابقى تجدید حیات ھا را کھ آنھا نیز حلقھ ھاى 
متعدد زنجیره جمھورى مشروطھ را تشکیل میدادند، تکمیل کرد. 

بھ  را  بورس  گرگ  یک  بود  نکرده  جرأت  ھیچگاه  فیلیپ  لوئى 
او  سلطنت  ایدآل  اسم  کھ  ھمانطور  بگمارد.  مالیھ  وزیر  سِمَتِ 
وزارتخانھ ھایش  در  میبایست  بود،  بزرگ  بورژوازى  سلطھ 
منافع ممتاز داراى اسامى از نظر ایدئولوژیک غیر ذینفع باشند. 
جمھورى بورژوایى ھمھ جا آنچھ را کھ سلطنت ھاى مختلف خواه 
لژیتیمیست ھا و خواه اورلئانیست ھا در پشت پرده مخفى میکردند 
بھ جلوى صحنھ آورد، آنچھ را کھ آنھا آسمانى میکردند زمینى 
کرد و بجاى نامھاى قدیسین، اسامى صحیح بورژوایى منافع طبقھ 

حاکم را گذاشت. 

مجموعھ توضیحات ما نشان داد کھ جمھورى چگونھ، از ھمان 
نھ فقط ساقط نکرد  نخستین روز استقرارش، اشرافیت مالى را 
بلکھ مستحکم گرداند. ولى امتیازاتى کھ جمھورى بھ آن اعطاء 

میکرد در حکم سرنوشتى بود کھ بھ آن تسلیم میشد، بدون اینکھ 
طالب این سرنوشت باشد. با سر کار آمدن فولد ابتکار عمل در 

حکومت مجددا بدست اشرافیت مالى بازگشت. 

سؤال خواھد شد کھ بورژوازى مؤتلف چگونھ میتوانست سلطھ 
مالى را کھ در زمان لوئى فیلیپ متکى بر کنار نھادن و تابع کردن 

بقیھ فراکسیونھاى بورژوازى بود تحمل نماید. 

پاسخ ساده است. 

مقدم بر ھمھ خود اشرافیت مالى بخش تعیین کننده مھم ائتلاف 
مشترکشان  دولت  قدرت  کھ  میدھد  تشکیل  را  سلطنت طلبان 
اورلئانیست  صاحبنظران  و  سخنگویان  آیا  دارد.  نام  جمھورى 
متحدین و شریک جرم ھاى سابق آریستوکراسى مالى نیستند؟ آیا 
آریستوکراسى مالى، گروه ضربت اورلئانیسم را تشکیل نمیدھد؟ 
لوئى  زمان  در  آنھا  میشود،  لژیتیمیست ھا مربوط  بھ  کھ  آنجا  تا 
بورس،  سوداگران  عشرتھاى  و  عیش  ھمھ  در  عملا  ھم  فیلیپ 
بزرگ  املاک  ترکیب  کلى  بطور  داشتند.  راه آھن شرکت  و  معدن 
انگلستان؛  امر عادى است. مدرک:  با سرمایھ مالى بزرگ یک 

مدرک: حتى اتریش. 

در کشورى مثل فرانسھ، جایى کھ میزان تولید ملى در مقایسھ با 
قروض ملى بطور بى تناسب پایین است، جایى کھ اوراق قرضھ 
اصلى  بازار  بورس،  و  است  وسیلھ سوداگرى  بزرگترین  دولتى 
تولیدى  غیر  شیوه  بھ  میخواھد  کھ  سرمایھ اى  سرمایھ گذارى 
ارزش افزایى کند - در یک چنین کشورى میبایست تعداد بیشمارى 
از مردم از کلیھ طبقات بورژوایى و نیمھ بورژوایى در قروض 
شرکاى  این  آیا  باشند.  ذینفع  مالیھ  و  بازى  بورس  در  دولتى، 
مادون، پشت و پناه طبیعى و فرماندھان خود را در فراکسیونى 
نمییابند کھ این منافع را در خطوط اساسى و در مجموع نمایندگى 

میکند؟ 

اینکھ ثروت دولتى بھ چنگ سرمایھ مالى بزرگ میافتد، وابستھ بھ 
چیست؟ وابستھ بھ مقروض شدن دائما فزاینده دولت. و مقروض 
شدن دولت وابستھ بھ چیست؟ بھ بیشتر شدن دائمى مخارج آن 
نسبت بھ درآمدش، عدم تناسبى کھ علت و در عین حال معلول 

سیستم قرضھ دولتى است. 

کند،  را محدود  دولت مخارجش  باید  یا  بدھکارى  از  گریز  براى 
کمتر  حتى الامکان  نماید،  تعدیل  و  ساده  را  دولتى  دستگاه  یعنى 
و  کند  استخدام  کمترى  کارمندان  حتى الامکان  کند،  حکومت 
کھ  شود  وارد  بورژوایى  جامعھ  با  رابطھ  در  کمتر  حتى الامکان 
کھ  سرکوبش،  ابزار  کھ  نظمى  حزب  براى  راھى،  چنین  اتخاذ 
جانبھ اش  ھمھ  حضور  کھ  دولت،  طریق  از  رسمى اش  مداخلات 
بعنوان دستگاه ھاى دولتى باید بھ ھمان میزانى افزایش مییافت کھ 
سلطھ و شرایط زیست طبقھ اش تھدید میشد، غیر ممکن بود. آخر 
نمیتوان بھ ھمان نسبتى کھ جان و مال افراد بیشتر مورد تعرض 

قرار میگیرند، ژاندارمرى را تقلیل داد. 

یا اینکھ دولت باید سعى در شانھ خالى کردن از زیر بار قرضھا 
آنھم  بیاورد،  اما موقتى در بودجھ بوجود  تعادلى فورى  کرده و 
طبقات  ثروتمندان  بھ  فوق العاده اى  مالیاتھاى  کھ  طریق  این  از 
تحمیل کند. آیا بخاطر جلوگیرى از غارت ثروت ملى توسط بورس 
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میبایستى حزب نظم ثروت خود را در محراب وطن قربانى کند؟ او 
آنقدر ھم احمق نیست. 

بودجھ  در  انقلابى  فرانسھ،  دولت  در  کامل  انقلاب  بدون  پس 
دولتى فرانسھ نمیتواند رخ بدھد. با این بودجھ دولتى، ضرورتا 
آقایى وام دھندگان بھ دولت،  آقایى تجارت در بدھکارى دولتى، 
بانکداران، صرافان، و گرگھاى بورس بھ ھمراه میآید. فقط یک 
مالى  آریستوکراسى  سرنگونى  در  مستقیما  نظم  حزب  از  بخش 
ذینفع بود - تولید کنندگان. ما از آدمھاى متوسط الحال و کوچک 
درگیر در صنعت حرف نمیزنیم، منظورمان سلاطین حاکم بر منافع 
بخش تولید است کھ در زمان لوئى فیلیپ پایھ وسیع اپوزیسیون 
مخارج  کاھش  در  تردید  بدون  آنھا  میدادند.  تشکیل  را  سلطنتى 
تولید، و بنابراین در کاھش مالیاتھایى کھ وارد تولید میشوند، و 
بنابراین کاھش قروض دولتى کھ ربح آن وارد مالیاتھا میگردد، 

لذا در سرنگونى اشرافیت مالى، ذینفعند. 

مقابل  در  فرانسوى  تولیدکنندگان  بزرگترین  و   - انگلستان  در 
واقعا  ما   - نیستند  بیش  بورژوایى  خرده  خود  انگلیسى  رقباى 
کارخانھ دارانى را مانند برایت Bright و کوبدن Cobden در 
رأس مبارزه علیھ بانک و اشرافیت مالى میبنیم، چرا در فرانسھ 
چنین نیست؟ در انگلستان صنعت و در فرانسھ زراعت غلبھ دارد. 
در انگلستان صنعت بھ تجارت آزاد و در فرانسھ صنعت بھ گمرکات 
نیازمند  انحصارات  دیگر  کنار  در  ملى  انحصارات  بھ  و  حمایتى 
است. صنایع فرانسھ بر تولید فرانسھ فرمانروایى نمیکند؛ از این 
فرمان  فرانسھ  بورژوازى  بر  ھم  فرانسوى  صنایع  صاحبان  رو 
نمیرانند. آنھا براى اینکھ منافع مالى خود را علیھ فراکسیونھاى 
دیگر بورژوازى بھ کرسى بنشانند، نمیتوانند مانند انگلیسى ھا در 
رأس جنبش قرار گیرند و در عین حال منافع طبقاتیشان بھ جلو 
ببرند؛ آنھا مجبورند کھ بھ دنبال انقلاب حرکت کنند و در خدمت 
منافعى قرار گیرند کھ با منافع جمعى طبقھ آنھا مغایرت دارد. آنھا 
در فوریھ موقعیت خود را درست تشخیص ندادند؛ فوریھ آنھا را 
سر عقل آورد. و چھ کسى بیش از کارفرما، سرمایھ دار صنعتى 
از جانب کارگر تھدید میشود؟ از این رو در فرانسھ کارخانھ دار 
از سر ضرورت متعصب ترین عضو حزب نظم شد. کاھش سود او 
بوسیلھ سرمایھ مالى در مقایسھ با الغاء سود بوسیلھ پرولتاریا 

چھ اھمیتى دارد؟ 

در فرانسھ خرده بورژوازى کارى را میکند کھ معمولا بورژوازى 
باید وظیفھ  باید بکند؛ کارگر کارى را میکند کھ معمولا  صنعتى 
خرده بورژوازى باشد؛ و وظیفھ کارگر را چھ کسى انجام میدھد؟ 
ھیچکس. این وظیفھ در فرانسھ عملى نخواھد شد؛ در فرانسھ این 
وظیفھ فقط اعلام میشود. این وظیفھ ھیچ کجا در درون مرزھاى 
ملى بھ انجام نخواھد رسید. جنگ طبقاتى در درون جامعھ فرانسھ 
بھ یک جنگ جھانى تبدیل میشود کھ در آن ملتھا در برابر ھم قرار 
میگیرند. عملى شدن این وظیفھ تازه در لحظھ اى شروع میشود 
بھ جلوى صف مردمى رانده  پرولتاریا بوسیلھ جنگ جھانى  کھ 
پیشاپیش  در  یعنى  میکند،  فرمانروایى  بازار جھانى  بر  کھ  شود 
انگلستان. انقلابى کھ در اینجا نھ پایان بلکھ آغاز تشکیلاتى خود 
را مییابد، انقلابى کوتاه نخواھد بود. نسل کنونى بھ یھودى ھایى 
نھ  این نسل  بیابان رھبرى میکرد.  آنھا را در  میماند کھ موسى 
فقط باید جھانى نو را فتح کند، بلکھ خود باید نابود شود تا براى 
انسانھایى جا باز شود کھ توانایى انطباق با جھان جدید را دارند. 

بر میگردیم بھ داستان فولد. 

روز ۱٤ نوامبر ۱۸٤۹، فولد پشت تریبون مجلس ملى قرار گرفت 
و بھ تشریح سیستم مالى خود پرداخت: معذرتخواھى بابت سیستم 
مالیاتى سابق! تثبیت مالیات شراب! پس گرفتن طرح مالیات بر 

درآمد پاسى![۷۲] 

بھ  کھ  بود  فیلیپ  لوئى  قدیمى  وزیر  وى  نبود  انقلابى  ھم  پاسى 
خشکھ مقدس ھاى دوفور Dufaure تعلق داشت و از نزدیکترین 
معتمدین تست Teste[۷۳] بز بلاگردان سلطنت ژوئیھ بود. [در 
۸ ژوئیھ ۱۸٤۷، قبل از اینکھ مجلس عالى در پاریس محاکمھ 
بدلیل   ،Cubieres کوبییِر  ژنرال  و   Parmentier پارمانتییِر 
رشوه دادن بھ مقامات رسمى، را شروع کند، و بعد تست وزیر 
صنایع دولتى را بھ علت دریافت رشوه پاى میز محاکمھ بکشاند، 
اقدام بھ خودکشى کرد. ھمھ متھمین بھ  تست در حین محاکمات 
پرداخت جرائم سنگین محکوم شدند؛ تست علاوه بر جریمھ بھ 
سھ سال زندان محکوم شد. - یادداشت انگلس بھ چاپ ۱۸۹٥] 
مالیات شراب را  قدیم را ستوده، حفظ  مالیاتى  پاسى ھم سیستم 
توصیھ کرده بود ولى او در عین حال پرده از روى کسر بودجھ 
دولتى دریده بود. او ضرورت یک مالیات جدید، یعنى مالیات بر 
درآمد را براى جلوگیرى از ورشکستگى دولتى اعلام کرده بود. 
ولى فولد بھ لدرو-رولن ورشکستگى دولتى و بھ مجلس مقننھ 
کسر بودجھ دولتى را توصیھ کرد. او قول پس اندازھایى را داد کھ 
اسرارش بعدھا وقتى آشکار شد کھ مثلا مخارج ٦۰ میلیون کاھش 
یافت ولى بدھکارى در حال نوسان ۲۰۰ میلیون افزایش پیدا کرد. 
شعبده بازى ھایى در دستھ بندى اعداد، در تنظیم صورت مخارج کھ 

دست آخر ھمھ اش بھ گرفتن قرضھ ھاى جدید میانجامید. 

فراکسیونھاى  بقیھ  کنار  در  مالى  اشرافیت  فولد،  زمان  در  البتھ 
بى  آنقدرھا  فیلیپ  لوئى  زمان  مثل  دیگر  بورژوازى  ناخشنود 
پروا مفسده جویى نمیکرد. ولى از طرفى ھم سیستم تغییر نکرده 
بود: بالا رفتن دائمى بدھى ھا، پنھان کردن کسر بودجھ، بتدریج 
نمونھ:  شد.  عیان  پرده تر  بى  قدیمى  بورسى  کلاھبردارى ھاى 
قانون راه آھن آوینیون، نوسانات اسرار آمیز اوراق بھادار دولتى 
محاسبات  بالأخره  و  شد.  تبدیل  پاریس  روز  بحث  بھ  لختى  کھ 

نافرجام فولد و بناپارت در رابطھ با انتخابات ۱۰ مارس. 

فرانسھ  مردم  میبایست  مالى،  اشرافیت  رسمى  حیات  تجدید  با 
دوباره بھ قبل از ۲٤ فوریھ برسند. 

مالیات  وارثش  علیھ  خصمانھ  حالت  یک  در  مؤسسان  مجلس 
شراب را براى سال آقاى ۱۸٥۰ [لوئى بناپارت -م] ملغى کرد. 
قابل  جدید  بدھکارى ھاى  دیگر  پیشین،  مالیاتھاى  الغاى  از  پس 
 Creton پرداخت نبودند. ناقص العقلى از حزب نظم بنام کرِتون
را  شراب  مالیات  تثبیت  مقننھ،  مجلس  تعطیلات  شروع  از  قبل 
پیشنھاد کرد. فولد این پیشنھاد را گرفت و مجمع ملى بنام کابینھ 
بناپارتیستى، و در روز ۲۰ دسامبر ۱۸٤۹، یعنى روز سالگرد 
مالیات  احیاى  فرمان  ریاست جمھورى،  سِمَت  بھ  بناپارت  اعلام 

شراب را صادر کرد. 

مُبلّغ احیاى مالیات شراب نھ یک سوداگر پول بلکھ مونتالامبر[۷٤] 
رئیس یسوعیان بود. استدلال او بصورت دندان شکنى ساده بود: 
از آن شیر میخورَد. دولت  مالیات پستان مادرى است کھ دولت 
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است،  ارتش  است،  قدرت  اعمال  نھادھاى  است،  سرکوب  ابزار 
است.  کشیش ھا  است،  وزراء  و  قضات  کارمندان،  است،  پلیس 
نظم  استحکامات  بھ  آنارشیست ھا  حملھ  یعنى  مالیات  بھ  حملھ 
حملات  برابر  در  را  بورژوایى  جامعھ  معنوى  و  مادى  تولید  و 
پرولترھاى خرابکار حفظ میکند. مالیات یعنى خداى پنجم، در کنار 
مالکیت، خانواده، نظم و مذھب. و مالیات شراب بلا تردید نوعى 
مالیات است و بعلاوه نھ یک مالیات معمولى، بلکھ یک مالیات 
سنتى، شاه پسندانھ، قابل احترام. زنده باد مالیات بر اشربھ! سھ 

بار بسلامتى و یکبار دیگر ھم بسلامتى! 

دھقان فرانسوى اگر شیطان را ترسیم کند بھ شکل مأمور مالیات 
ترسیم میکند. از لحظھ اى کھ مونتالامبر مالیات را بھ مقام خدایى 
رساند، دھقان بى خدا شد، کافر شد و خود را بھ آغوش شیطان 
یعنى سوسیالیسم انداخت. مذھب نظم، او را از کف داد، یسوعى ھا 
بطور  دسامبر ۱۸٤۹  بیستم  ھم.  بناپارت  و  دادند  کف  از  را  او 
زاده  "برادر  کرد.  آبرو  بى  را   ۱۸٤۸ دسامبر  ناپذیرى  جبران 
عمویش" اولین آدم خانواده اش نبود کھ چوب مالیات شراب را 
میداد.  انقلاب  توفان  بوى  مونتالامبر  بقول  کھ  مالیاتى  میخورد، 
ناپلئون واقعى، ناپلئون کبیر در سنت ھلن اظھار داشت کھ وضع 
مجدد مالیات شراب، با بیگانھ کردن دھقانان جنوب فرانسھ نسبت 
بھ وى بیش از ھر چیز دیگر باعث سقوط او شده است. مالیات 
شراب کھ در زمان لوئى چھاردھم بیش از ھر چیز مورد نفرت 
 Boisguillebert مردم بود (نگاه کنید بھ نوشتھ ھاى بوآگویى بِر
و وبان Vauban) بوسیلھ انقلاب اول ملغى شد و ناپلئون آن را 
بشکلى تغییر یافتھ، مجددا در سال ۱۸۰۸ برقرار ساخت. زمانى 
کھ تجدید سلطنت بھ فرانسھ وارد میشد، در پیشاپیش آنھا نھ فقط 
قزاقھا، بلکھ وعده و وعیدھاى الغاى مالیات شراب نیز میتاختند. 
البتھ اشراف را نیازى بھ این نبود کھ بھ عھد خود با مردمى وفا 
آنھا سال  مالیات ھستند.  پرداخت  بھ  ملزم  ناخواه  خواه  کھ  کنند 
۱۸۳۰ الغاء مالیات شراب را تعھد کردند ولى این رسم آنھا نبود 
کھ آن کنند کھ میگویند، و بگویند آنچھ میکنند. در سال ۱۸٤۸ 
کردند،  وعده  نیز  را  شراب  مالیات  الغاى  دیگر  وعده ھاى  مثل 
بالأخره مجلس مؤسسان کھ ھیچ قولى نمیداد، ھمانطور کھ ذکر 
شد وصیت کرد کھ مالیات شراب باید از اول ژانویھ ۱۸۹۰ لغو 
شود. و درست ۱۰ روز قبل از ژانویھ ۱۸٥۰ مجلس مقننھ آن 
پیوستھ  فرانسھ  مردم  کھ  ترتیب  این  بھ  کرد،  برقرار  دوباره  را 
در تعقیب آن بودند ولى وقتى از در بھ بیرونش پرتاب میکردند، 

میدیدند کھ دوباره از پنجره وارد میشود. 

است  توضیح  قابل  اینجا  از  شراب  مالیات  علیھ  عمومى  نفرت 
کھ ھمھ شرارتھاى سیستم مالیاتى فرانسھ را در بر دارد. شیوه 
اشراف منشانھ  آن  توزیع  شیوه  و  شرورانھ  مالیات  این  وضع 
است، چون درصد مالیاتى براى معمولى ترین و اعلى ترین شرابھا 
یکسان است. از این رو مالیات شراب در نسبتى ھندسى، بھ ھمان 
میزانى کھ دارایى مصرف کنندگان کاھش مییابد، اضافھ میشود، 
مستقیما  مالیات  این  رو  این  از  معکوس.  تصاعدى  مالیات  یک 
بھ  جایزه  پرداخت  طریق  از  را  زحمتکش  طبقات  کردن  مسموم 
مالیات مصرف  این  تقلبى و مصنوعى تشویق میکند.  شرابھاى 
شراب را پایین میآورد و بھ این وسیلھ جلوى شھرھایى کھ بیش 
از ٤۰۰۰ نفر جمعیت دارند، مالیات دروازه میگیرد و در برابر 
بھ  مجھز  بیگانھ  کشور  یک  بھ  را  شھرى  ھر  فرانسوى  شراب 
گمرکات حمایتى تبدیل میکند. تجار بزرگ شراب و بیش از آنھا 

تجار کوچک و دکھ ھاى شراب فروشى ھم کھ درآمدشان مستقیما 
قسم  از دشمنان  است، بخش عظیمى  بھ مصرف شراب  وابستھ 
خورده مالیات شراب را تشکیل میدھند. بالأخره مالیات شراب با 
در  میگیرد.  را  تولید شراب  فروش  بازار  کاھش مصرف جلوى 
حالى کھ کارگران شھرى را ناتوان از خرید شراب میکند، دھقانان 
موکار را ناتوان از فروش آن میسازد. تقریبا دوازده میلیون نفر 
از مردم فرانسھ بھ ساختن شراب مشغولند. از اینرو نفرت مردم 
شراب  مالیات  علیھ  را  دھقانان  تعصب  مشخصا  و  مجموع  در 
میتوان درک کرد. و بعلاوه آنھا در برقرارى مجدد مالیات شراب 
یک حادثھ جداگانھ و کم و بیش اتفاقى نمیدیدند. دھقانھا منقولات 
تاریخى مخصوص بخود دارند کھ از پدر بھ پسر بھ ارث میرسد. 
در این مکتب تاریخ نقل میشود کھ تا زمانى کھ یک دولت قصد 
فریب دھقانھا را دارد، وعده الغاى مالیات شراب را میدھد ولى بھ 
محض آنکھ دھقانان فریب خوردند، مالیات شراب را تثبیت و یا 
دوباره برقرار میسازد. دھقانان از روى مالیات شراب تشخیص 
مالیات شراب  برقرارى  مَرده حلاج است،  دولت چند  کھ  میدھند 
در روز ۲۰ دسامبر حاکى از این بود کھ: لوئى بناپارت مثل بقیھ 
است، ولى او مثل بقیھ نبود؛ او یک اختراع دھقانى بود، رأى ھایى 
را کھ یک سال قبل از آن بھ "برادر زاده عمویش" داده بودند، 

پس گرفتند. 

مردم روستایى، یعنى بیش از دو سوم کل جمعیت فرانسھ، بطور 
نسل  اولین  میشود.  تشکیل  آزاد  باصطلاح  زمینداران  از  عمده 
آن کھ بوسیلھ انقلاب ۱۷۸۹ بطور رایگان از عوارض فئودالى 
رھایى یافتھ بود، بھایى براى زمین نپرداختھ بود. ولى نسلھاى 
بعنوان بھاى زمین ھمان چیزى را میپرداختند کھ اسلاف  بعدى 
نیمھ سرف آنھا بصورت اجاره، عشریھ، بیگارى و غیره پرداختھ 
بودند. ھر چھ از سویى جمعیت افزایش یافت، ھر چھ از سوى 
زمینھا  قطعھ  بھاى  ھم  ھمینطور  شد،  تقسیم  بیشتر  زمین  دیگر 
گرانتر شد، زیرا با کوچکتر شدن قطعھ زمینھا بر میزان تقاضاى 
خرید آنھا افزوده میشد. اما بھ ھمان نسبتى کھ بھایى کھ دھقان 
براى یک قطعھ زمین میپرداخت بالا میرفت، خواه اینکھ او آن را 
مستقیما میخرید یا اینکھ وارثین مشترک آن را بعنوان سرمایھ 
دھقان  بدھکارى  ھم  نسبت ھا  ھمان  بھ  میگذاشتند،  حسابش  بھ 
یعنى وام رھنى الزاما بیشتر میشد. عنوان بدھکارى کھ بر زمین 
تعلق میگیرد، رھن نامیده میشود. ھمانطور کھ قطعھ زمین ھاى 
مدرن  زمینھاى  قطعھ  بود،  امتیازات  تجمع  محل  قرون وسطایى 
محل تجمع رھن است. از سوى دیگر بھ ھمان نسبتى کھ زمین 
تقسیم میگردد، حاصل دھى اش کم میشود. استفاده از ماشین آلات 
مثل  زمین،  کردن  حاصلخیز  تدابیر  کار،  تقسیم  زمین،  روى  در 
ایجاد کانالھاى آبیارى و فاضلاب و غیره، بتدریج ناممکن میشود، 
در حالیکھ مخارج غیر موّلد کشت کارى بھ نسبت پراکندگى خود 
اینھا بروز میکند، مستقل از  افزایش مییابد. ھمھ  وسیلھ تولید، 
تقسیم  ولى  نھ.  یا  دارد  سرمایھ  زمین  خرده  صاحب  آیا  کھ  این 
زمین ھر چھ پیش برود خرده زمین با ھمھ تعلقات فلاکت بارش 
بیش از پیش نھ تنھا بھ سرمایھ دھقان خرده پا بدل میشود، بیش 
از پیش سرمایھ گذارى بر روى زمین متوقف میشود و بیش از 
پیش دھقان بینوا براى بکار بستن دستاوردھاى علم کشاورزى 
با کمبود زمین، پول و معلومات روبرو خواھد بود، بیش از پیش 
ھمان  بھ  خالص  درآمد  بالأخره  و  رفت  خواھد  عقب  بھ  زراعت 
نسبتى کاھش مییابد کھ مصرف ناخالص رشد میکند کھ خانواده 
دھقان بخاطر ملکش از اشتغالات دیگر باز داشتھ میشود، ولى 
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معھذا قادر نیست از قِبَلِ آن زندگى خود را تأمین کند. 

بنابراین، بھ ھمان اندازه اى کھ جمعیت و ھمراه با آن تقسیم زمین 
تولید  مثابھ وسیلھ  بھ  اندازه ھم زمین  بھ ھمان  مییابد،  افزایش 
گران میشود و بارآورى کاھش و زراعت نقصان مییابد و دھقان 
بدھکار میشود و آنچھ کھ معلول بود بھ نوبھ خود علت میشود. 
میگذارد، ھر  بجا  بعدى  نسل  براى  بیشترى  بدھکارى  نسلى  ھر 
نسل جدید تحت شرایط نامناسب تر و سخت ترى آغاز میکند، وثیقھ 
گذارى، وثیقھ گذارى را با خود میآورد و وقتى براى دھقان مقدور 
نباشد کھ خرده دارایى اش را بعنوان وثیقھ اى براى قرضھاى جدید 
ارائھ کند، یعنى خرده زمینش را دوباره بھ رھن بگذارد، مستقیما 
بھ چنگ رباخوار میافتد و بھره ربایى ھم بطور قابل ملاحظھ اى 

بالا میرود. 

بدینگونھ بود کھ دھقان فرانسوى تحت عنوان ربح رھنى کھ بر 
زمینش سنگینى میکرد، تحت عنوان ربح مساعدھھایى کھ بدون 
نھادن وثیقھ اى نزد رباخواران از آنھا دریافت داشتھ بود، خلاصھ 
نھ فقط بھره زمین، نھ فقط سود صنعتى، بھ یک کلام نھ فقط کل 
نفع خالصش بلکھ بخشى از مزدش را ھم بھ سرمایھ داران واگذار 
میکرد، آنچنان کھ بھ مرتبھ دھقان اجاره دار ایرلندى سقوط کرد 

- و ھمھ اش بھ این بھانھ کھ میخواست مالک خصوصى باشد. 

این پروسھ در فرانسھ بوسیلھ بار مالیاتى فزاینده و مخارج دادگاه 
تسریع شد، تا حدى مستقیما در اثر خود فرمالیتھ ھایى کھ با آن 
قانون گذارى فرانسھ مالکیت زمین را شامل میشود، تا حدى در 
اثر منازعات بیشمار خرده زمینھایى کھ در ھمھ جا یکدیگر را 
محدود و قطع میکنند و تا حدى ھم بخاطر مرافعھ جویى دھقانھا 
کھ لذتشان از مِلک در بھ کرسى نشاندن متعصبانھ عنوان شان در 

رابطھ با ملک خیالى شان، حقوق ملکى محدود میشود. 

بر  بالغ  فرانسھ  کشاورزى  ناخالص  تولید   ۱۸٤۰ برآورد  طبق 
٥٫۲۳۷٫۱۷۸٫۰۰۰ فرانک بود. از این مبلغ ۳٫٥٥۲٫۰۰۰٫۰۰۰ 
کارکنان  مصرفى  مایحتاج  آن  در  کھ  کار،  مخارج  براى  فرانک 
نیز منظور شده است کم میشود. باقیمانده ۱٫٦۸٥٫۱۷۸٫۰۰۰ 
فرانک تولید خالص است کھ از آن ھم ٥٥۰ میلیون براى ربح 
رھن، ۱۰۰ میلیون براى کارمندان دادگسترى، ۳٥۰ میلیون براى 
ھزینھ ھاى  مُھر،  حق  تقاضانامھ،  براى  میلیون   ۱۰۷ مالیاتھا، 
رھن گذارى و غیره کسر میشود. یک سوم تولید خالص کھ ٥۳۸ 
میلیون است باقى میماند کھ اگر آن را بھ جمعیت تقسیم کنیم، حتى 
۲٥ فرانک ھم از تولید خالص باقى نمیماند. طبعا در این محاسبھ 
نھ رباخوارى کھ بدون وثیقھ وام بدھد در نظر گرفتھ شده است و 

نھ مخارج وکلاى دعاوى و غیره. 

حال موقعیت دھقانان فرانسوى را ھنگامى کھ جمھورى بارھاى 
جدیدى بھ دوش آنھا تحمیل میکرد میتوان دریافت. دیده میشود کھ 
اختلاف استثمار آنھا با استثمار پرولتاریا در شکل است. استثمارگر 
را  منفرد  دھقانان  منفرد،  سرمایھ داران  سرمایھ.  است:  ھمان 
سرمایھ دار  طبقھ  میکنند،  استثمار  رباخوارى  و  رھن  بوسیلھ 
طبقھ دھقان را بوسیلھ مالیات دولتى استثمار میکند. حق قانونى 
دھقان بھ مِلک طلسمى است کھ سرمایھ تا بحال دھقان را با آن 
جادو کرده و مستمسکى است کھ با آن دھقان را علیھ پرولتاریاى 
صنعتى تحریک کرده است. فقط سرنگونى سرمایھ میتواند دھقان 

پرولتاریایى  و  دولت ضد سرمایھ دارى  یک  فقط  کند.  را سربلند 
گیرد.  او جلو  اجتماعى  مقام  تنزل  اقتصادى و  از فلاکت  میتواند 
جمھورى مشروطھ، دیکتاتورى استثمارگران متحد شده اوست، 
دیکتاتورى  سرخ،  جمھورى  دمکراتیک،  سوسیال  جمھورى 
متحدین اوست. و کفھ ترازو بر حسب رأیى کھ دھقان در صندوق 
پایین میرود. سخن سوسیالیست ھا در  انتخابات میاندازد، بالا و 
این  اعلامیھ ھا  اقسام  و  انواع  در  و  سالنامھ ھا  در  ھجونامھ ھا، 
است: خود دھقان میتواند سرنوشتش را تعیین کند. در انتشاراتى 
کھ حزب نظم بیرون میداد، این سخنان براى دھقانان قابل فھمتر 
شد. این حزب کھ بھ نوبھ خود دھقانھا را مورد خطاب قرار میداد، 
بوسیلھ اغراق گویى مفرط، بوسیلھ برداشت و توضیح بى پرواى 
مقاصد و آرمانھاى سوسیالیستھا، بھ نقطھ حساس دھقانھا زد و 
شھوت آنھا را بھ میوه ممنوع بیش از اندازه تحریک کرد. ولى 
قابل فھمتر از ھمھ چیز تجربیاتى است کھ طبقھ دھقان با استفاده 
در  کھ  و ھمچنین سرخوردگى ھایى  بود  کرده  رأى کسب  از حق 
شتابزدگى انقلابى یکى پس از دیگرى بھ آن دچار شده بود سخن 

میگفتند: انقلابھا لکوموتیوھاى تاریخ ھستند. 

تغییر حال تدریجى دھقانان با علائم مختلف بروز کرد. این تغییر قبلا 
خود را در انتخابات مجلس مقننھ نشان داد، در موقعیت محاصره 
پنج ایالت ھم مرز لیون نشان داد، چند ماه پس از ۱۳ ژوئیھ در 
ما  از  رئیس سابق "مجلس  بجاى  مونتانیار[۷٥]  انتخابات یک 
بھتران"[۷٦] بوسیلھ استان ژیروند Gironde نشان داد، روز 
۲۰ دسامبر ۱۸٤۹ در انتخابات یک نفر سرخ بجاى نماینده فوت 
مشاھده   [۷۷]du Gard دوگارد  استان  در  لژیتیمیست ھا  شده 
لژیتیمیست ھا، صحنھ وحشتناک ترین  شد، دوگارد ارض موعود 
جنایات علیھ جمھوریخواھان در سالھاى ۱۷۹٤ و ۱۷۹٥، مقر 
لیبرالھا  آن  در  کھ  بود  جایى   ،۱۸۱٥ سال  سفید  ترور  مرکزى 
انقلابى  این دگرگونى  بقتل میرسیدند.  پروتستانھا بطور علنى  و 
ایستاترین طبقھ بھ چشمگیرترین وجھى پس از برقرارى مجدد 
مالیات شراب ظاھر میشود. مقررات و قوانین حکومتى در طول 
ژانویھ و فوریھ ۱۸٥۰ تقریبا بلا استثناء علیھ استانھا و دھقانھا 

متوجھ است. و این بارزترین دلیل پیشرفت آنھاست. 

بھ  ژاندارم  آن  مطابق  کھ   [۷۸]Hautpoul ھوپول  بخشنامھ 
دھداران  ھمھ  از  بیش  و  استانداران  معاون  استانداران،  مُفتّش 
دور  پستوى  تا  جاسوسى  آن  با  مطابق  کھ  میشد،  منصوب 
علیھ  قانون  میشد،  داده  سازمان  روستایى  خانھ ھاى  افتاده ترین 
معلمین مدارس کھ مطابق با آن صاحبنظران، سخنگویان، مربیان 
 - میشدند  استانداران  خودکامگى  تابع  دھقان  طبقھ  مترجمین  و 
روستایى  و  شھر  ھر  از  کرده،  تحصیل  طبقھ  پرولترھاى  آنھا، 
آنچنان کھ شکارچیان جانواران وحشى را  داده میشدند،  فرارى 
تعقیب و شکار میکنند. لایحھ علیھ دھداران کھ طبق آن شمشیر 
داموکلس برکنارى و اخراج در روى سر آنھا بگردش در میآمد 
میتوانستند مورد  لحظھ  یعنى رؤساى جوامع دھقانى ھر  آنھا  و 
دولت  فرمان  گیرند؛  قرار  حزب  و  جمھورى  ریاست  بازخواست 
کھ ۱۷ منطقھ نظامى فرانسھ را بھ چھار پاشالیک تبدیل کرده و 
سربازخانھ و اردوگاھھا را بعنوان تالارھاى ملى بھ مردم فرانسھ 
تحمیل نمود، قانون تعلیمات کھ بوسیلھ آن حزب نظم بى شعورى 
و تحمیق اجبارى فرانسھ را تحت نظام انتخابات عمومى بمثابھ 
شرط حیات خود اعلام کرده بود... اینھمھ قوانین و مقررات چھ 
بودند؟ اقدامات مذبوحانھ اى براى بچنگ آوردن دوباره استانھا و 
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دھقانھاى استانھا بھ نفع حزب نظم. 

اینھا بعنوان سرکوب، روشھاى مفلوکى بودند کھ خود ھدفشان 
تثبیت مالیات شراب،  را ضایع میکردند. مقررات عمده اى چون 
تثبیت مالیات ٤٥ سانتیمى، رد توھین آمیز عریضھ ھاى دھقانان 
براى استرداد یک میلیارد فرانک معروف و غیره، ھمھ ضربات 
تندر مانند این قوانین از مقر مرکزى، یکباره با ھم بر سر دھقانان 
فرود آمد. قوانین و مقررات صادره، حملھ و مقاومت را ھمگانى 
و بھ بحث روز ھر کلبھ تبدیل ساخت؛ انقلاب را بھ ھر ده تزریق 

نمود؛ آنھا انقلاب را محلى و دھقانى کردند. 

از سوى دیگر آیا پیشنھادات بناپارت و تصویب آنھا بوسیلھ مجلس 
بھ سرکوب  نسبت  را  مشروطھ  جمھورى  قواى  دو  توافق  ملى، 
بورژوازى  دیکتاتورى  برابر  در  کھ  طبقاتى  ھمھ  یعنى  آنارشى، 
بلافاصلھ پس  آیا سولوک[۷۹]  نمیکند؟  اثبات  میکنند،  مقاومت 
از پیام شدیداللحنش مراتب بندگى خود را نسبت بھ نظم از طریق 
 ،[۸۰]Fouché فوشھ  پَست  و  پلید  کاریکاتور  این  کارلیھ  پیام 
(ھمانطور کھ لوئى بناپارت ھم کاریکاتور مچالھ شده ناپلئون بود) 

بھ مجلس مقننھ اطمینان نداد؟ 

قانون تعلیمات، بھ ما اتحاد کاتولیکھاى جوان و ولتریست ھاى[۸۱] 
قدیمى را نشان میدھد. آیا سلطھ بورژوازى متحده میتوانست چیز 
دیگرى جز استبداد مؤتلف تجدید سلطنت طلبى یسوعیّت و سلطنت 
فراکسیون  یک  کھ  اسلحھ ھایى  آیا  باشد.  اندیش نما  آزاد  ژوئیھ 
براى  متقابل  مبارزه  ھنگام  دیگر  فراکسیون  علیھ  بورژوازى 
کسب سرکردگى در میان مردم تقسیم کرده بود نمیبایست حالا کھ 
مردم در برابر دیکتاتورى متحد آنان قد برافراشتھ بودند مسترد 
شود؟ ھیچ چیز دکانداران پاریسى را بیش از این نمایش پُر غمزه 

یسوعیّت بر نیانگیخت، حتى رد "مصالحھ دوستانھ". 

و  نظم  حزب  مختلف  فراکسیونھاى  برخوردھاى  میان  این  در 
ھمچنین مجلس ملى و بناپارت ادامھ یافت. این زیاد مورد پسند 
مجلس ملى نبود کھ بناپارت بلافاصلھ پس از کودتایش، پس از 
دوران  افتادگان  کار  از  خودش،  بناپارتیستى  کابینھ  یک  تشکیل 
سلطنت، تازه منصوب شدگان بھ ریاست را نزد خود احضار کرده 
تبلیغات بى چون و  بھ  این مناصب را مشروط  آنھا در  و ماندن 
چرا بھ نفع انتخاب مجدد خود بھ سِمَت ریاست جمھورى نمود؛ 
کھ کارلیھ مراسم ترفیع مقامش را با تعطیل کلوب لژیتیمیست ھا 
بنام "ناپلئون"  بناپارت یک روزنامھ شخصى  کھ  گرفت،  جشن 
تأسیس کرد کھ آرزوھاى نھایى رئیس جمھور را بھ خوانندگان 
آنھا را  بروز میداد و وزرایش مجبور بودند روى صحنھ مقننھ 
انکار کنند، خیلى مورد پسندش نبود کھ علیرغم چندین رأى عدم 
کھ  پافشارى میشد،  آن سرسختانھ  کابینھ، روى حفظ  بھ  اعتماد 
کوشش میشد دل افسران جزء را با ٤ سو اضافھ حقوق در روز 
بدست آید و دل پرولتاریا با یک سرقت ادبى از اوژن سو[۸۲]، 
ھمھ  از  بدتر  بالأخره  و  شرافتى  وام  بانک  یک  تأسیس  با  یعنى 
وقاحتى کھ با آن تبعید بقایاى شورشیان ژوئیھ بھ الجزیره بوسیلھ 
ھیأت وزراء بھ مجلس پیشنھاد شد تا مجلس مقننھ را در مجموع 
بدنام سازد، در حالى کھ خود رئیس جمھور با عفو تک و توک 
جملات  تى یر  میکرد.  حفظ  آنجا  و  اینجا  را  خود  محبوبیت  آنھا 
تھدید آمیزى در ارتباط با کودتا[۸۳] و بى محاسبھ بر زبان آورد 
خودش  بنام  ناپلئون  کھ  لایحھ اى  ھر  حذف  با  مقننھ  مجلس  و 

مطرح میکرد از او انتقام میگرفت ھر کس را کھ او بخاطر حفظ 
منافع مشترک پیشنھاد میکرد با سوء ظن پُر سر و صدایى مورد 
بازجویى قرار میداد کھ آیا او سعى نمیکند با ازدیاد قدرت اجرایى 
با  مقننھ  اینکھ  برساند. خلاصھ  بناپارت سود  قدرت شخصى  بھ 

توطئھ تحقیر انتقام میگرفت. 

حزب لژیتیمیست بھ نوبھ خود با نگرانى ناظر عواقب غصب مجدد 
کلیھ مناصب بوسیلھ اورلئانیست ھاى با کفایت تر و ھمچنین رشد 
عدم  در  را  خود  نجات  پرنسیپ  در  او  کھ  حالى  در  بود،  تمرکز 
قاھرانھ متمرکز  انقلاب  بود. ضد  واقعا چنین  تمرکز میجست. و 
میکرد، یعنى مکانیسم انقلاب را آماده مینمود. ضد انقلاب حتى 
بوسیلھ نزخ ثابت اسکناس ھاى بانکى طلا و نقره فرانسھ را ھم 
جنگى  خزانھ  ترتیب  این  بھ  و  ساخت  متمرکز  پاریس  بانک  در 

فراھم شده انقلاب را بوجود آورد. 

با عنوان  با نگرانى مشاھده میکردند کھ  بالأخره  اورلئانیست ھا 
کردن اصل حلال زادگى، دو رگھ بودنش را بھ رخش میکشند و در 
بعنوان زوجھ بورژوازى شوھرى  او  با  زناشویى مصلحتى اش، 

اشرافى دائما بد رفتارى و بى اعتنایى میشود. 

بھ تدریج دیدیم کھ دھقانھا، خرده بورژواھا و اقشار متوسط بطور 
کل، کنار پرولتاریا قرار گرفتھ، علیھ جمھورى رسمى بھ ضدیت 
آشکار کشانده شدند و با آنھا بعنوان مخالف جمھورى رفتار شد. 
جامعھ،  تغییر  بھ  نیاز  بورژوازى،  دیکتاتورى  برابر  در  طغیان 
ارگانھاى  بمثابھ  دمکراتیک  جمھورى  نھادھاى  روى  پافشارى 
انقلابى  نیروى  بمثابھ  پرولتاریا  گِرد  بھ  تجمع  آن،  حرکت دھنده 
باصطلاح  حزب  عمومى  خصایص  ھستند  اینھا   - کننده  تعیین 
آنارشى،  حزب  این  سرخ.  جمھورى  حزب  دمکراسى،  سوسیال 
اسمى کھ مخالفینش بھ روى آن نھاده اند، از ائتلاف منافع مختلفى 
کمتر از حزب نظم تشکیل نشده است. از کوچکترین اصلاح بى 
از  گذشتھ،  اجتماعى  نظامى  دگرگونى  تا  گذشتھ  اجتماعى  نظمى 
لیبرالیسم بورژوایى تا تروریسم انقلابى، قطب ھاى مختلف حزب 

"آنارشى" از ھم فاصلھ دارند. 

انحصارات  چون  سوسیالیسم!   - حمایتى  گمرکى  عوارض  لغو 
تنظیم  میدھد.  قرار  حملھ  مورد  را  نظم  فراکسیون صنعتى حزب 
مالى  فراکسیون  انحصارات  چون  سوسیالیسم!   - دولتى  بودجھ 
آزاد گوشت و غلھ  قرار میدھد. ورود  حزب نظم را مورد حملھ 
انحصارات فراکسیون سوم حزب  از خارج - سوسیالیسم! چون 
میدھد.  قرار  حملھ  مورد  را  بزرگ  املاک  صاحبان  یعنى  نظم 
مطالبات حزب بازرگانى آزاد، یعنى حزب پیشرفتھ ترین بورژوازى 
جلوه  سوسیالیستى  مطالبات  ھمچون  فرانسھ  در  ھم  انگلستان 
چھارمین  بھ  چون  سوسیالیسم!   - ولتر  از  طرفدارى  میکند. 
میزند.  ضربھ  کاتولیک   فراکسیون  یعنى  نظم  حزب  فراکسیون 
یعنى  ھمگانى،  آموزش  انجمنھا،  تشکیل  مطبوعات، حق  آزادى 
را  نظم  حزب  کل  انحصار  اینھا  زیرا  سوسیالیسم!  سوسیالیسم، 

مورد حملھ قرار میدھد. 

روند انقلاب بھ سرعتى شرایط را آماده کرده بود کھ اصلاح طلبان 
ھمھ گرایشھا و کوچکترین مطالبات طبقھ متوسط مجبور بودند 
بھ گِرد پرچم افراطى ترین حزب سرنگونى خواه یعنى بھ گِرد پرچم 

سرخ مجتمع شوند. 
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کھ  آنارشى،  حزب  مختلف  بخشھاى  سوسیالیسم  تنوع  وجود  با 
ناشى از شرایط اقتصادى و نیازھاى عمومى انقلابى طبقاتشان با 
فراکسیونھاى طبقاتى شان کھ منتج از این شرایط اقتصادى بود، 
بمثابھ  را  خود   - اینکھ  آن  و  داشتند  توافق  ھم  با  نکتھ  یک  در 
اعلام  بمثابھ ھدف خود  را  آن  پرولتاریا و رھایى  وسیلھ رھایى 
دیگر  بعضى  فریبى  خود  و  بعضى  آگاھانھ  فریبکارى  این  کنند. 
است کھ جھان دگرگون شده بر طبق نیازھاى خودشان را بمثابھ 
بھترین جھان براى ھمھ، بمثابھ تحقق کلیھ آمال انقلابى و بمثابھ 

رفع ھمھ تصادمات انقلابى جلوه میدھند. 

در پشت کلى گویى ھاى سوسیالیستى "حزب آنارشى" سوسیالیسم 
کمابیش  بشکلى  بھ  کھ  سییِکل  و  پرسھ  ناسیونال،  روزنامھ ھاى 
ھمگن خواستار رھایى صنعت و مراوده از قید و بندھاى تاکنونى 
آن است مخفى شده است. این سوسیالیسم، سوسیالیسم صنایع، 
این  نظم،  حزب  در  آنھا  سلاطین  کھ  است  کشاورزى  و  تجارت 
منافع را تا جایى کھ با انحصارات خصوصى شان تطابق نداشتھ 
باشد، انکار میکنند. سوسیالیسم خرده بورژوایى، نمونھ برجستھ 
کھ  است،  تمیز  قابل  بورژوایى  این سوسیالیسم  از  سوسیالیسم، 
طبعا مانند ھر نوعى از سوسیالیسم، بخشى از کارگران و خرده 
این طبقھ  بھ دور خود جمع میکند. سرمایھ عمدتا  بورژواھا را 
این طبقھ خواستار  بنابراین  را بھ عنوان طلبکار تعقیب میکند، 
تأسیس مؤسسات اعتبارى میشود، سرمایھ آن را بوسیلھ رقابت 
دولت  حمایت  مورد  اتحادیھ ھاى  طالب  او  بنابراین  میکند،  خُرد 
او  بنابراین  میآید،  فائق  تمرکز  بوسیلھ  آن  بر  سرمایھ  میشود؛ 
میراث،  و  ارث  کردن  محدود  تصاعدى،  مالیاتھاى  خواھان 
واگذارى پروژه ھاى بزرگ ساختمانى بھ دولت و وضع مقررات 
دیگرى بمنظور متوقف کردن قھرى رشد سرمایھ میشود. از آنجا 
کھ او آرزوى تحقق مسالمت آمیز سوسیالیسمش را دارد - با مجاز 
شمردن در مجموع چیزى در حدود المثنّاى یک انقلاب فوریھ یک 
کاربرد  بمثابھ  نظرش  در  البتھ  آینده  تاریخى  پروسھ   - دو روزه 
سیستم ھایى جلوه گر میشود کھ اندیشمندان جامعھ، خواه در کار 
دستھ جمعى خواه بعنوان کاشفان منفرد، در عالم تخیل ساختھ یا 
میسازند. بھ این ترتیب آنھا بھ التقاطیون و طرفداران سیستمھاى 
سوسیالیستى موجود، یعنى سوسیالیسم جزمى تبدیل میشوند کھ 
فقط تا زمانى بیان تئوریک پرولتاریا بود کھ او ھنوز بھ جنبش 

تاریخا آزاد خودش وارد نشده بود. 

جنبش  کل  بدینگونھ  اتوپیک،  جزمى  سوسیالیسم  کھ  حالى  در 
دستھ جمعى  تولید  بجاى  کھ  میکند،  مراحل خود  از  یکى  تابع  را 
اجتماعى، فعالیت مغزى چند نفر خرده بین را میگذارد و قبل از ھر 
چیز مبارزه انقلابى را با ھمھ ضرورتھایش از طریق تردستى ھاى 
کوچک یا احساسات بزرگ در تخیل از صحنھ اجتماع پاک میکند، 
در حالى کھ این سوسیالیسم جزمى کھ در اصل فقط جامعھ کنونى 
را ایده آلیزه میکند، تصویر بى عیب و نقصى از آن را میگیرد و 
این  ایده آل خود را بھ واقعیت تحمیل کند؛ در حالى کھ  میخواھد 
داده  تحویل  بورژوازى  بھ خرده  پرولتاریا  از جانب  سوسیالیسم 
میشود؛ در حالى کھ مبارزه رھبران گوناگون سوسیالیست در بین 
خودشان ھر یک از آن باصطلاح سیستمھا را بعنوان جانبدارى 
پر اھمیت تر و صحیح تر از یک نقطھ گذار از انقلاب اجتماعى در 
مقابل نقطھ اى دیگر پیش میکشند - پرولتاریا ھر چھ بیشتر بھ گِرد 
سوسیالیسم انقلابى، بھ گِرد کمونیسم کھ بورژوازى خود براى آن 
نام بلانکى را اختراع کرده است، جمع میشود. این سوسیالیسم 

نقطھ  بمثابھ  پرولتاریا  طبقاتى  دیکتاتورى  انقلاب،  تداوم  اعلام 
گذار ضرورى بھ الغاء اختلافات طبقاتى بطور کلى است، بھ الغاء 
ھمھ مناسبات تولیدى اى کھ مبناى این اختلافات ھستند، بھ الغاء 
ھمھ روابط اجتماعى منطبق با این مناسبات تولیدى، بھ دگرگونى 

کلیھ ایده ھایى کھ منبعث از این روابط اجتماعى ھستند. 

دامنھ این بررسى بیش از این اجازه پرداختن بھ این موضوع را 
نمیدھد. 

دیدیم ھمانطور کھ در حزب نظم اشرافیت مالى ضرورتا در صف 
پرولتاریا.  "آنارشى"  حزب  در  ھم  ھمانطور  گرفت،  قرار  مقّدم 
گِرد  بھ  انقلابى  اتحاد  یک  در  متحد  مختلف  طبقات  کھ  حالى  در 
متزلزل تر  دائما  استانھا  کھ  حالى  در  میشدند،  مجتمع  پرولتاریا 
میشدند و خود مجلس مقننھ در برابر توقعات سولوک  فرانسوى 
خشمناک تر میشد، تاریخ انتخابات براى مونتانیارھاى تبعیدى ۱۳ 
ژوئن کھ مدتھا بھ عقب افتاده و بارھا از آن جلوگیرى بعمل آمده 

بود، نزدیکتر میشد. 

باصطلاح  و سرکوفت  آزار  و  دشمنان  تحقیر  مورد  کھ  حکومت 
دوستان بود، براى خروج از وضعیت نابھنجار و ناپایدارش تنھا 
یک وسیلھ میدید و آن شورش بود. یک شورش میتوانست اجازه 
دھد کھ در پاریس و استانھا حکومت نظامى برقرار شود و بھ این 
ترتیب انتخابات تحت کنترل درآید. از سوى دیگر ھواداران نظم 
بھ  باید  کنند  جلوه  آنارشیست  بعنوان  خودشان  نمیخواستند  اگر 

دولتى کھ بر آنارشى پیروز شده بود آوانس ھایى میدادند. 

دولت دست بکار شد. اوایل فوریھ ۱۸٥۰ تحریک مردم بوسیلھ 
شکستن درختھاى آزادى. کھ چھ بى نتیجھ بود. وقتى دست و پاى 
درختھاى آزادى را بریدند حکومت ھم دست و پایش را گم کرد و 
در برابر تحریکات خودش جا زد. مجلس ملى اما این اقدام ناشیانھ 
بناپارت را براى خلاص شدن با سوء ظن آمیختھ با خونسردى 
برگزار کرد. انتقال تاج گل ھاى جاوید از ستونھاى یادبود ژوئیھ ھم 
موفقیت آمیزتر نبود. این کار بخشى از خود ارتش را بھ تظاھرات 
انقلابى و مجلس ملى را بھ دادن یک رأى عدم اعتماد کم و بیش 
نا آشکار علیھ ھیأت وزراء برانگیخت. تھدیدھاى جراید دولتى بھ 
الغاء قانون انتخابات عمومى و بھ ھجوم قزاقھا نیز بى نتیجھ بود. 
تقاضاى مستقیم ھوپول Hautpoul از چپى ھا براى بھ خیابان 
دایر  اظھاریھ اش  از درون خود مجلس مقننھ و ھمچنین  ریختن 
فایده اى نکرد.  آنھا ھست ھم  اینکھ دولت حاضر بھ پذیرفتن  بر 
ھوپول جز اخطار رئیس جمھور در مورد حفظ نظم چیز دیگرى 
عایدش نشد. و حزب نظم با نیشخندى پنھانى گذاشت تا یکى از 
نمایندگان چپ تمایلات استبدادى بناپارت را بھ مسخره بگیرد و 
بالأخره پیش بینى وقوع انقلابى در روز ۲٤ فوریھ ھم قلابى از 
کار در آمد. دولت کارى کرد کھ ۲٤ فوریھ با بى اعتنایى مردم 

روبرو شد. 

انجام  بفکر  کنند، چون  بھ شورش تحریکش  پرولتاریا نگذاشت 
یک انقلاب بود. 

را  نارضایى عمومى  تنھا  کھ  تحریکات حکومت  بھ  توجھ  بدون 
نفوذ  تحت  انتخابات  کمیتھ  میکرد،  تشدید  موجود  شرایط  علیھ 
کامل کارگران، سھ نفر نامزد انتخاباتى براى پاریس معرفى کرد: 
تبعیدیان  از  یکى   Deflotte دوفلوت  کارنو.  و  ویدال  دوفلوت، 
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ژوئن بود کھ بناپارت او را بخاطر وجیھ الملھّ شدن خودش مورد 
بود و در سوء  از دوستان بلانکى  او یکى  بود.  داده  قرار  عفو 
نویسنده  عنوان  بھ   Vidal ویدال  داشت.  شرکت  مھ   ۱٥ قصد 
کمونیست، بوسیلھ کتابش "درباره توزیع ثروت" مشھور شده 
بود. وى منشى سابق لوئى بلان در کمیسیون لوکزامبورگ بود. 
تدارک  را  پیروزى  کھ  کنوانسیون  نماینده  پسر   Carnot کارنو
دیده بود، از ھر عضو حزب ملى کمتر بى آبرو شده بود، وزیر 
آموزش در دولت موقت و کمیسیون اجرایى بود و بوسیلھ لایحھ 
علیھ  مجسم  اعتراض  عمومى  آموزش  مورد  در  دمکراتیکش 
سھ  انتخاباتى،  نامزد  سھ  این  بود.  یسوعى ھا  آموزشى  قوانین 
طبقھ متحد شده را نمایندگى میکردند. در رأس شورشى ژوئن، 
جزمى  سوسیالیست  او  کنار  در  انقلابى،  پرولتاریاى  نماینده 
نماینده حزب  بالأخره سومى  و  بورژوازى سوسیالیست  نماینده 
در  دمکراتیکش  دستورالعمل ھاى  کھ  جمھوریخواه  بورژوازى 
برابر حزب نظم محتواى سوسیالیستى کسب کرده بود و محتواى 
واقعى خود را مدتھا قبل از دست داده بود. این مانند فوریھ یک 
بار  این  ولى  بود.  حکومت  و  بورژوازى  علیھ  عمومى  ائتلاف 

پرولتاریا در رأس این اتحاد انقلابى قرار داشت. 

شدند.  پیروز  سوسیالیستى  کاندیداھاى  تشبثات،  کلیھ  علیرغم 
جنگ  وزیر  علیھ  و  ژوئن  کنندگان  قیام  نفع  بھ  ھم  ارتش  خود 
خودش رأى داد. حزب نظم گویى از صداى تندر بھ تکان آمده بود. 
انتخابات استانھا تسلایش نداد، آنجا ھم طرفداران مونتانى اکثریت 

آراء را بدست آوردند. 

انقلاب مارس بمنزلھ پس گرفتن ژوئن ۱۸٤۸ بود: قاتلین و تبعید 
کنندگان شورشیان بھ مجلس ملى باز گشتند، اما با پشتى خمیده، در 
آخر صف نمایندگان و شعارھایشان بر لب. این بمنزلھ پس گرفتن 
۱۳ ژوئن ۱۸٤۹ بود: مونتانى ھا کھ بدست مجلس ملى تبعید شده 
جلو  شیپورچى ھا  بعنوان  ولى  بازگشتند،  ملى  مجلس  بھ  بودند، 
انداختھ شده انقلاب و نھ بعنوان فرماندھان آن. این بمنزلھ پس 
گرفتن ۱۰ دسامبر بود". ناپلئون با وزیرش لاھیت[۸٤] رفوزه 
شده بودند. فرانسھ در تاریخ پارلمانتاریسم خود فقط یک نمونھ 
نظیر میشناسد: رفوزگى دُوسھ d'Haussez وزیر شارل دھم در 
سال ۱۸۳۰. انتخاب ۱۰ مارس ۱۸٥۰ بالأخره اعلام کأن لم یکن 
بودن انتخابات ۱۳ مھ بود کھ حزب نظم در آن اکثریت آراء را 
بدست آورده بود. انتخابات ۱۰ مارس اعتراضى بود علیھ اکثریت 
۱۳ مھ. ده مارس یک انقلاب بود. سنگھاى سنگفرشھاى خیابان 

پشت ورقھ ھاى رأى بودند. 

داگوئھ سو  این جملھ را سگور  یعنى جنگ"،  "رأى ۱۰ مارس 
حزب  اعضاى  برجستھ ترین  از  یکى   ،Ségur d'Aguesseau

نظم فریاد زد. 

با ۱۰ مارس ۱۸٥۰ جمھورى مشروطھ وارد مرحلھ جدیدى شد، 
مرحلھ انحلالش. فراکسیونھاى مختلف اکثریت دوباره در درون 
خود با بناپارت متحد شدند، آنھا دوباره ناجى نظم اند و بناپارت 
آدم بى طرفشان. اگر آنھا بیادشان افتاده کھ سلطنت طلب ھستند، 
فقط بخاطر ناامیدى بھ امکان جمھورى بورژوایى است و اگر او 
بیادش افتاده کھ رئیس جمھور است، تنھا بخاطر ناامیدى از این 

است کھ رئیس جمھور بماند. 

بھ فرمان حزب نظم، بناپارت انتخاب دوفلوت Deflotte شورشى 
ژوئن را با انتصاب باروش Baroche بعنوان وزیر داخلھ پاسخ 
داد، باروش کسى بود کھ بلانکى، باربس Barbès، لدرو-رولن و 
گینارد Guinard را بھ محاکمھ کشیده بود. مجلس مقننھ انتخاب 
انتخاب ویدال  تعلیمات جواب گفت و  قانون  با تصویب  کارنو را 
را با سرکوب مطبوعات سوسیالیستى. حزب نظم با داد و فریاد 
از  ببرد. یکى  بین  از  را  کردن در جراید میخواھد ترس خودش 
ارگانھاى حزب نظم فریاد میزند: "شمشیر مقدس است"، آن یکى 
شعار میدھد: "مدافعین نظم باید علیھ حزب سرخ دست بھ تعرض 
سوسیالیسم  "میان  میکشد:  نعره  نظم  علمدار  دیگر  بزنند"، 
جنگى  حکمفرماست،  زندگى  و  مرگ  سر  بر  دوئلى  جامعھ،  و 
خستگى ناپذیر و بى امان؛ در این دوئل یکى از طرفین باید نابود 
شود، اگر جامعھ سوسیالیسم را از بین نبرد، سوسیالیسم جامعھ 
مذھب،  باریکادھاى  نظم،  باریکادھاى  برد".  خواھد  بین  از  را 
باریکادھاى خانواده را استوار کنید! باید با ۱۲۷ ھزار رأى دھنده 
پاریس تسویھ حساب شود! شب بارتلمى سوسیالیست ھا! و حزب 

نظم لحظھ اى بھ قطعیت پیروزى خود باور میکند. 

ارگانھاى حزب نظم شدیدتر از ھر چیز علیھ "دکانداران پاریس" 
قلمفرسایى میکنند. شورشى ژوئن پاریس توسط دکانداران پاریس 
بعنوان نماینده آنھا انتخاب شد! این، یعنى یک ژوئن ۱۸٤۸ ثانى 
غیر ممکن است؛ این یعنى نفوذ معنوى سرمایھ در ھم شکستھ 
را  بورژوازى  فقط  دیگر،  بورژوازى  مجلس  یعنى  این،  است؛ 
این یعنى ملک بزرگ از کف رفتھ است، زیرا  نمایندگى میکند؛ 
کھ  آنھا  اردوگاه  در  را  نجات خود  ملک کوچک،  اجاره دارانش، 

ھیچ ندارند جستجو میکند. 

طبیعتا حزب نظم بھ روال ھمیشگى  غیر قابل اجتنابش بر میگردد. 
برابر سرکوب!" ولى  بیشتر"، "ده  برمیآورد: "سرکوب  فریاد 
نیروى سرکوب ده بار کمتر شده، در حالیکھ مقاومت صد برابر 
سرکوب  نباید  ارتش  یعنى  سرکوب  ابزار  خود  آیا  است.  گشتھ 
آھنین  "پنجھ  میزند:  را  خود  حرف  آخرین  نظم  حزب  و  شود؟ 
این قانونیت خفقان آور باید شکستھ شود". "جمھورى مبتنى بر 
قانون اساسى غیر ممکن است". ما باید با سلاحھاى حقیقى مان 
مبارزه کنیم؛ از فوریھ ۱۸٤۸ تا حال ما علیھ انقلاب با سلاحھاى 
خودش در قلمرو "خودش" مبارزه کرده ایم، ما نھادھاى آن را 
پذیرفتھ ایم؛ قانون اساسى برج و بارویى است کھ تنھا محاصره 
کنندگان را حفاظت میکند و نھ محاصره شدگان را! ما در حالیکھ 
خود را در شکم اسب ترویا قاچاقى وارد الیون مقدس کرده ایم، 
بر خلاف اسلافمان یونانیمان[۸٥] شھر متخاصم را فتح نکردیم، 

بلکھ خودمان را بدست خود زندانى کرده ایم. 

بنیاد قانون اساسى انتخابات عمومى است. نابود کردن انتخابات 
عمومى، این است آخرین حرف نظم و دیکتاتورى بورژوازى. 

حق رأى عمومى در ٤ مھ ۱۸٤۷، ۲۰ دسامبر ۱۸٤۸، ۱۳ مھ 
۱۸٤۹، ۸ ژوئیھ ۱۸٤۹ خوب بود، چون اذعان میکرد کھ آنھا 
حق دارند. [٤ مھ مجلس مؤسسان تشکیل شد؛ ۲۰ دسامبر لویى 
بناپارت رئیس جمھور شد؛ ۱۳ مھ انتخاب مجلس مقننھ برگزار 
مجلس  در  نظم  حزب  موضع  پاریس  در  ژوئن   ۸ انتخابات  شد، 
عمومى  رأى  حق   ۱۸٥۰ مارس   ۱۰ در  کرد]  تقویت  را  مقننھ 
بورژوازى  سلطھ  است.  بوده  حق  نا  ھم  خودش  کھ  کرد  اذعان 
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اراده  تبیین  بمثابھ  عمومى،  رأى  حق  نتیجھ  و  ماحصل  بمثابھ 
مستقل مردم، این است معناى قانون اساسى بورژوایى. ولى از 
مستقل  اراده  این  و  عمومى  رأى  حق  این  محتواى  کھ  لحظھ اى 
دیگر سلطھ بورژوازى نباشد، آیا مشروطھ باز ھم مفھومى دارد؟ 
آیا این وظیفھ بورژوازى نیست کھ انتخابات را طورى تنظیم کند 
آیا  انتخاب کنند؟   کھ مردم امر معقول یعنى سلطھ بورژوازى را 
از  دائما  را  موجود  دولتى  قدرت  کھ  حالى  در  عمومى  رأى  حق 
میان برداشتھ و آن را دوباره از درون خود خلق میکند، ھر گونھ 
ثباتى را از میان بر نمیدارد، آیا در ھر لحظھ ھمھ نوع قدرت را 
زیر سؤال نمیبرد، اتوریتھ را زائل نمیکند، آیا این خطر را ندارد 
کھ ھرج و مرج را بمقام اتوریتھ برساند؟ در این موارد چھ کسى 
میتوانست پس از ۱۰ مارس ۱۸٥۰ ھنوز شک و تردیدى بخود 

راه دھد؟ 

در حالى کھ بورژوازى حق رأى عمومى را کھ خود را تا بھ حال 
از آن قدرت تامھ خود را اخذ میکرد،  بھ آن ملبس کرده بود و 
دور میافکند، بى پروا اقرار میکند کھ: "دیکتاتورى ما تا بحال 
بوسیلھ اراده مردم مستقر بود، حال باید علیھ اراده مردم مستحکم 
گردد". نتیجتا تکیھ گاه خود را دیگر نھ در داخل فرانسھ بلکھ در 

کشورھاى خارج، جستجو میکند، در لشگرکشى  و تجاوز. 

با لشگرکشى، این کوبلنز[۸٦] دوم، کھ مقرّ آن در خود فرانسھ 
با  میافتد.  غلیان  بھ  علیھ خودش  ملى  احساسات  ھمھ  پا شد  بر 
حملھ بھ انتخابات عمومى براى انقلاب جدید یک محمل عمومى 
فراھم میشود و انقلاب بھ چنین محملى نیاز دارد. ھر محمل خاص 
میتواند فراکسیونھاى اتحاد انقلابى را از ھم جدا کرده و اختلافات 
آنھا را بھ منصھ ظھور برساند. محمل عمومى طبقات نیمھ انقلابى 
را کرخ میکند؛ بھ آنھا اجازه میدھد کھ خود را درباره کاراکتر معیّن 
انقلاب در شُرف وقوع و در باره نتایج عمل خودشان بفریبند. ھر 
انقلابى بھ مسألھ اى براى بحث در سر ھر سفره نیاز دارد، حق 

رأى عمومى مسألھ مورد بحث ھر سفره در انقلاب جدید است. 

شکل  تنھا  از  بورژوازى  مؤتلف  فراکسیونھاى  کھ  آنجا  از  ولى 
ممکن قدرت متحدشان، از نیرومندترین و کاملترین شکل سلطھ 
طبقاتى شان یعنى از جمھورى مشروطھ، دوباره بھ شکل عقب تر، 
ورقھ  دیگر  میبرند،  پناه  سلطنت  ضعیف تر  و  نیافتھ تر،  تکامل 
کھ  میمانند  پیرمردى  بھ  آنھا  کرده اند.  امضاء  را  محکومیتشان 
دوران  بازى ھاى  اسباب  جوانیش  نیروى  آوردن  بدست  بخاطر 
با  با بازى  کودکیش را بیرون میآورد و اعضاى فرسوده اش را 
آنھا رنجھ میکند. جمھورى فقط یک فایده داشت، گرمخانھ انقلاب 

بود. 

شعار ۱۰ مارس این است: پس از من، ھر چھ بادا باد! 

________________________________________

زیرنویسھا و توضیحات فصل سوم

فوریریست ھا  روزنامھ  تحریریھ  ھیأت  ساختمان  در   [٥٦]
"دمکراسى صلح آمیز"، کھ از ۱۸٤۳ تا ۱۸٥۱ تحت سردبیرى 
کونسید رلن در پاریس منتشر میشد، در شب ۱۲ ژوئن مجمعى 
این مجمع  از نمایندگان مونتانى تشکیل شد. شرکت کنندگان در 
دست بردن بھ اسلحھ را رد نموده و تصویب کردند کھ بھ تظاھرات 

مسالمت آمیز قناعت گردد. 

[٥۷] آنتونیس Antaeus در افسانھ ھاى یونان باستان، حیوان 
نیروى  زمین،  با  تماس  اثر  در  بار  ھر  کھ  است  عظیم الجثھ اى 

جدیدى بدست میآورد. 

[٥۸] انجمن دوستداران قانون اساسى در مانیفستى کھ در ۱۳ 
شد،  منتشر  "مردم"  روزنامھ   ۲۰٦ شماره  در   ۱۸٤۹ ژوئن 
اھالى پاریس را فراخواند کھ براى تظاھرات مسالمت آمیزى گرد 

آیند و علیھ "حملھ وقیحانھ" قوه مجریھ اعتراض نمایند. 

ھندوستان:  جنوب  اجتماعى  قشر  پایین ترین  وابستگان   [٥۹]
محروم، تحت ستم. 

یونانى  کتاب شاعر  از  قسمتى  از  را  توضیح  این  مارکس   [٦۰]
آنتائوس "غذاى میھمانى دانشمندان" اقتباس کرده است کھ "... 
وتاخوس، پادشاه مصریان، بھ پادشاه لاکھ دو مونیھ کھ قد و قواره 
درد  از  "کوه  گفت:  او  بھ  متحدش  میکرد.  نگاه  داشت  کوچکى 
فریاد میزد، خداى بزرگ بیم داشت. ولى کوه موش زایید. اعلامیھ 
"دمکراسى  "رفرم"،  روزنامھ ھاى  در  کوه"  "حزب  مونتانى 
صلح آمیز" و ھمچنین در ارگان پرودون، "مردم" در تاریخ ۱۳ 

ژوئن ۱۹٤۹ منتشر است. 

[٦۱] در دھم اوت ۱۸٤۹ مجلس ملى قانونى را تصویب کرد کھ 
بر اساس آن میباید مسببین و پشتیبانان توطئھ و سوء قصد ۱۳ 

ژوئن بھ دیوان عالى سپرده شوند. 

بھ گزارش جلسھ مجمع عمومى مجلس ملى  [٦۲] رجوع شود 
"مونیتور،  روزنامھ  در  منتشره   ،۱۸٤۹ ژوئیھ   ۱۹ تاریخ  در 

اونیورسال" شماره ۱۷۱ تاریخ ۲۰ ژوئیھ ۱۸٤۹. 

[٦۳] ھمچنین در گزارش مجلس ملى در تاریخ ۷ ژوئیھ ۱۸٤۹، 
منتشره در روزنامھ "مونیتور، اونیورسال" شماره ۱۸۹، تاریخ 

۸ ژوئیھ ۱۸٤۹. 

[٦٤] کاردینالھاى سرخپوش - کمیسیون پاپ پیوس ششم، مرکب 
از سھ کاردینال کھ توسط ارتش فرانسھ پشتیبانى میشد، پس از 
سرکوبى جمھورى رم، رژیم ارتجاعى در رم تأسیس نمودند. این 

کاردینالھا ردایى سرخ بر تن میکردند. 

تا ۱۸۳۹  از ۱۸۳٦   Siècle سییِکل  فرانسوى  روزنامھ   [٦٥]
در پاریس منتشر میشد. در سالھاى چھل قرن نوزدھم نظریان آن 
بخشى از خرده بورژوازى را کھ خواستھاى متعادل از فرمھاى 

مشروطھ داشت بیان میکرد. 

[٦٦] پرسھ Presse، روزنامھ فرانسوى کھ از ۱۸۳٦ در پاریس 
جمھوریخواھان   ۱۸٤۹ تا   ۱۸٤۸ سالھاى  در  میشد.  منتشر 

سرمایھ دار را و سپس بناپارتیست ھا را حمایت میکرد. 

[٦۷] نوه لودویگ مقدس، شاھزاده شامبور کھ خود را ھانرى 
بازماندگان  از  یکى  فرانسھ،  تخت  و  تاج  نامزد  میخواند،  پنجم 
شعبھ اى از سلطنت بوربن، یکى از اقامتگاه ھاى دائمى کھ شامبور 

در آلمان داشت علاوه بر ویسبادن شھر امز بود. 
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خانھ  بھ  مجلس  تشبیھ  و  است  یوسف  داستان  بھ  اشاره   [٦۸]
بعدا  و  کردند  نیست  بھ  سر  برادرانش  را  یوسف  است.  پوتیپار 
مرد مصرى متمولى بنام پوتیپار او را بعنوان بَرده خرید کھ در 
خانھ اش نوکرى کند. یوسف سرنوکر آن خانھ شد. خانم خانھ، زن 
پوتیپار کھ دلداده یوسف شده بود از یوسف جواب رد شنید و ھر 
چھ کرد نتوانست او را از آن خود کند. و بدنبال آن خانھ پوتیپار 
پوتیپار  زن  شد.  دروغگویى  و  تھمت  و  دسیسھ  و  توطئھ   خانھ 
یوسف را متھم کرد کھ میخواستھ است بھ زور بھ او تجاوز کند و 
یوسف بالأخره بھ زندان افتاد... (این زیر نویس در متن انگلیسى 
نیست و در متن فارسى ھم از قلم افتاده است. -آرشیو عمومى) 

اول  از کلمات   -  motu proprio "انگیزه شخصى [٦۹] "با 
پیام مخصوص پاپ کھ بدون مشاوره با کاردینالھا صادر میشد و 
معمولا بھ سیاست داخلى و امور ادارى دولت کلیسایى مربوط بود. 
اینجا منظور پیام پاپ پیوس ششم است، بھ تاریخ ۱۲ سپتامبر 

 .۱۸٤۹

[۷۰] اشاره بھ شعرى از گئورگ ھروک Georg Herwegh از 
 ."Aus den Bergen" "کتاب "از کوھھا

[۷۱] دمستون Demosthenes، سخنران یونانى در قرن سوم 
قبل از میلاد، رھبر حزب استقلال آتن، کھ سعى کرد یونان را بھ 

جنگ آزادیبخش علیھ فیلیپ پادشاه مقدونیھ تحریک نماید. 

اقتصاددان و سیاستمدار   (۱۷۹۳-۱۸۸۰) Passy [۷۲] پاسى
فرانسوى. اورلئانیست. وى ھنگام سلطنت ژوئیھ چندین بار در 
کابینھ شرکت داشتھ است. در سال ۱۸٤۸ و ۱۸٤۹ وزیر مالیھ 

بوده است. 

[۷۳] تست Teste (۱۸٥۲-۱۷۸۰) وکیل دعاوى و سیاستمدار 
فرانسوى. اورلئانیست، وزیر بازرگانى، دادگسترى و فعالیتھاى 

عمومى. ھنگام سلطنت ژوئیھ بعلت رشوه خوارى محاکمھ شد. 

 (۱۸۱۰-۱۸۷۰)  Montalembert مونتالامبر   [۷٤]
مؤسسان  مجلس  فرانسوى، عضو  نگار  روزنامھ  و  سیاستمدار 
و مقننھ، سرکرده حزب کاتولیک. وى از مدافعان کودتاى لوئى 

بناپارت بود. 

[۷٥] مونتانیار Montagnard بھ طرفداران یا اعضاى حزب 
کوه (مونتانى) گفتھ میشد. 

 Chambre introuvable ۱۸۹[۷٦] توضیح انگلس در چاپ ٥
(مجلس غیر قابل دسترسى) این نامى است کھ تاریخا بھ مجلس 
دومین  از  پس  بلافاصلھ  کھ  ارتجاعى اى  و  افراطى  سلطنت طلب 

سقوط ناپلئون در ۱۸۱٥ تشکیل شد داده شده است. 

شد،  انجام  مجدد  انتخابات   du Gard دوگارد استان  در   [۷۷]
بود.  بنام دوبون فوت شده  لژیتمیست ھا  نمایندگان  از  زیرا یکى 
نامزد انتخاباتى مونتانى با ۲۰۰۰ رأى از مجموع ۳٦ ھزار رأى 

اکثریت مطلق آورد. 

فرانسوى،  ژنرال   (۱۷۸۹-۱۸٦٥)  Hautpoul ھوپول   [۷۸]
پیوست.                        بناپارتیستھا  بھ  بعدھا  ولى  بود  لژیتیمیست  ابتدا 

٥۰-۱۸٤۹ وزیر جنگ فرانسھ بود. 

براى تحت فشار قرار دادن مردم ھنگام انتخابات تکمیلى مجلس 
حکومت  میگرفت،  انجام   ۱۸٥۰ مارس   ۱۰ در  باید  کھ  مقننھ 
سرزمین فرانسھ را بھ پنج منطقھ نظامى تقسیم کرد و بر رأس 
ھر یک از این مناطق ارتجاعى ترین ژنرالھاى فرانسوى را قرار 
داد. جراید جمھوریخواه این مناطق را پاشالیک میخواندند. این 
اسم اشاره اى بود بھ قدرت بى حد و حصر این ژنرالھاى ارتجاعى 

کھ چیزى دست کم از پاشاھاى عثمانى نداشتند. 

[۷۹] سولوک Soulouque نام رئیس جمھور ھائیتى بود کھ در 
سال ۱۸٤۹ نام امپراتور بر روى خود نھاد ولى در اینجا منظور 
بھ  خشن  پیامى  در  کھ  است  ناپلئون  خود  بھ  اشاره  سولوگ  از 
مجلس مقننھ در تاریخ ۳۱ اکتبر ۱۸٤۹ اخراج کابینھ بارو را کھ 
از طرفداران لژیتیمیست ھا و اورلئانیست ھا تشکیل شده بود اعلام 
بھ  پلیس،  کارلیھ، رئیس  نوامبر ۱۸٤۹  یعنى در  بعد  کرد. کمى 
اشاره بناپارت و بمنظور جلب حزب نظم خواستار تشکیل جمعیت 
دفاع از مذھب، کار، خانواده، مالکیت و وفادارى بھ حکومت شد. 

کبیر  انقلاب  ھنگام   (۱۷٥۹-۱۸۲۰)  Fouché فوشھ   [۸۰]
فرانسھ طرفدار ژاکوبن ھا بود. در زمان ناپلئون اول وزیر پلیس 
شد. وى در تمام طول زندگى سیاسى خود بھ بى پرنسیپى زبانزد 

خاص و عام بود. 

نامدارترین  از  یکى   (۱٦۹٤-۱۷۷۸)  Voltair ولتر   [۸۱]
نویسندگان و مورخین روشنگر فرانسھ بود کھ در آستانھ انقلاب 

کبیر علیھ استبداد و مذھب کاتولیک مبارزه میکرد. 

[۸۲] اوژن سو Eugène Sue ، نویسنده خیال پرداز فرانسھ، 
مؤلف کتاب معروف یھودى سرگردان. 

لایحھ  چندین  شدن  رد  بھ  توجھ  با  کھ  است  این  منظور   [۸۳]
پیشنھادى بناپارت تى یر مجلس را بھ کودتا تھدید کرده بود. 

بناپارتیست،  ژنرال   (۱۷۸۹-۱۸٥۱)  La Hitte لاھیت   [۸٤]
وزیر امور خارجھ و وزیر جنگ در سالھاى ۱۸٤۹ تا ۱۸٥۱. 

[۸٥] توضیح انگلس بر چاپ ۱۸۹٥ بازى با معانى مختلف یک 
لغت: گرکس Grecs ھم یعنى یونانیھا و در عین حال بھ معنى آدم 

قماربازى است کھ حرفھ اش تقلب است. 

ضد  مقرّ  آلمان  در  کوبلنز  شھر   -  Coblenz کوبلنز   [۸٦]
انقلابیون فرانسوى در جریان انقلاب کبیر ۱۷۸۹ بود. 
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فصل چھارم
الغاء حق رأى عمومى ۱۸٥۰

توضیح انگلس در چاپ ۱۸۹٥ در شروع فصل چھارم: 

بقیھ سھ فصل قبلى در بخش اخبار جارى آخرین شماره منتشر 
قرار  ششم  و  پنجم  دفترھاى  راین"،  جدید  "روزنامھ  شده 
دارد. پس از آنکھ در آنجا ابتدا بروز بحران بزرگ ۱۸٤۷ در 
تشدید  اروپا  قاره  بر  آن  متقابل  تأثیرات  از  و  تبیین  انگلستان 
مارس  و  فوریھ  انقلاب  بصورت  آنجا  سیاسى  درگیرى ھاى 
پیدایى  چگونھ  کھ  میشود  تشریح  شد،  داده  توضیح   ۱۸٤۸
مجدد رونق بازرگانى و صنایع در سال ۱۸٤۸ و افزایش این 
و  کرد  فلج  را  انقلابى  جوش  و  جنب   ۱۸٤۹ سال  در  رونق 
پیروزیھاى ھمزمان ارتجاع را میسر ساخت. سپس مشخصا در 

مورد فرانسھ گفتھ میشود کھ: 

ھمین علائم نیز از ۱۸٤۸ و بویژه از آغاز ۱۸٥۰ در فرانسھ 
پاریس کاملا مشغول بکارند و وضع  مشاھده میشود. صنایع 
کارخانجات پنبھ روآن و مولھاوزن ھم تا حدى روبراه است. 
اگر چھ در اینجا مانند انگلستان گرانى قیمت مواد خام تأثیرى 
فرانسھ  در  اقتصادى  رونق  انکشاف  دارد.  کننده  محدود 
و  اسپانیا  گمرک  قوانین  ھمھ جانبھ  رفرم  اثر  در  بخصوص 
ھمچنین در اثر کاھش گمرک اجناس لوکس مختلف در مکزیک 
تقویت شده و صدور کالاھاى فرانسھ بھ این دو بازار بطور قابل 
ملاحظھ اى افزایش یافت. افزایش سرمایھ ھا در فرانسھ بھ یک 
سرى سفتھ بازى منجر شد کھ محمل آن استخراج وسیع معادن 
طلاى کالیفرنیا بود. شرکتھاى بسیارى پیدا شدند کھ بھاى نازل 
مستقیما  سوسیالیستى مآب شان  تبلیغات  و  آنھا  سھام  اوراق 
کیسھ پول خرده بورژواھا و کارگران را مد نظر داشت، کھ در 
مجموع بھ کلاھبرداى محض میانجامد کھ خاص فرانسوى ھا و 
چینى ھا است. یکى از این شرکتھا حتى بطور مستقیم بوسیلھ 
اول  ماه   ۹ در  فرانسھ  واردات  گمرک  میشود.  حمایت  دولت 
سال ۱۸٤۸ بالغ بر ٦۳ میلیون فرانک میشد، ۱۸٤۹ - ۹٥ 
اینکھ  میلیون فرانک و ۱۸٥۰ - ۹۳ میلیون فرانک. مضافا 
گمرک واردات در ماه سپتامبر ۱۸٥۰ نسبت بھ ھمین ماه در 
یافت. ھمینطور ھم  افزایش  سال ۱۸٤۹ بیش از یک میلیون 
صادرات در ۱۸٤۹ و از آن بیشتر در سال ۱۸٥۰ ترقى کرد. 

شدن  معمول  اقتصادى،  رونق  مجدد  برقرارى  دلیل  بارزترین 
بود.  اوت ۱۸٥۰   ٦ قانون  بوسیلھ  بانکى  پرداختھاى  دوباره 
پرداختن  از  کھ  شد  موظف  بانک   ۱۸٤۸ مارس   ۱٥ روز 
پاریس  بانک  گردش  در  اسکناس  کند.  خوددارى  نقد  پول 
بر  بالغ  جمعا  وقت،  آن  در  شھرستانھا  بانکھاى  بانضمام 
 ۲ در  میشد.  پوند)   ۱٤٫۹۲۰٫۰۰۰) فرانک  میلیون   ۳۷۳
میلیون   ٤۸۲ بر  بالغ  گردش  در  اسکناسھاى  نوامبر ۱۸٤۹ 
میزان  بھ  افزایشى  یعنى  بود.  پوند)   ۱۹٫۲۸۰٫۰۰۰) فرانک 
٤٫۳٦۰٫۰۰۰ پوند - و در ۲ سپتامبر ۱۸٥۰ حجم اسکناس 
در گردش بالغ بر ٤۹٦ میلیون فرانک (۱۹٫۸٤۰٫۰۰۰ پوند) 
میداد.  نشان  پوند  میلیون   ٥ میزان  بھ  افزایشى  یعنى  میشد 

معھذا از ارزش اسکناسھا چیزى کاستھ نشد، برعکس افزایش 
جریان پول در گردش مقارن با انباشت دائم التزاید طلا و نقره 
 ۱۸٥۰ تابستان  در  کھ  آنچنان  بود،  بانک  زیرزمینھاى  در 
ذخیره نقدى آن تقریبا بھ ۱٤۱ میلیون پوند رسید، مبلغى کھ 
در فرانسھ بیسابقھ بود. اینکھ بانک بھ موقعیتى دست یافت کھ 
گردش پولش و با آن سرمایھ فعال را ۱۲۳ میلیون فرانک یا 
٥ میلیون پوند ترقى دھد بروشنى ثابت میکند کھ ادعاى ما در 
یکى از جزوات سابق چقدر صحیح بود کھ آریستوکراسى مالى 
در اثر انقلاب نھ فقط سرنگون نشده بلکھ حتى قوى تر ھم شده 
است. این نتیجھ با نگاھى بھ مطالب زیر درباره قوانین بانکى 
ژوئن  روز ۱۰  میشود.  اخیر چشمگیرتر  در سالھاى  فرانسھ 
۱۸٤۷ بھ بانک اجازه داده شد اسکناس ۲۰۰ فرانکى منتشر 
کند. کوچکترین اسکناسى کھ تا آن زمان وجود داشت اسکناس 
اسکناسھاى  فرمان ۱٥ مارس ۱۸٤۸  با  بود.  فرانکى   ٥۰۰
اینکھ  بدون  شدند  اعلام  قیمتى  مسکوکات  ھمسنگ  فرانسھ 
بانک  بدھد.  طلا  حتما  اسکناس  برابر  در  باشد  موظف  بانک 
مجاز بود تا حداکثر ۳٥۰ میلیون فرانک اسکناس منتشر کند. 
ھمزمان بھ بانک اجازه داده شد اسکناس ۱۰۰ فرانکى انتشار 
استانھا  بانکھاى  ادغام  آوریل   ۲۷ در  دیگرى  فرمان  دھد. 
میزان   ۱۸٤۸ مھ   ۲ فرمان  کرد.  مقرر  فرانسھ  بانک  در  را 
بالا  فرانک  میلیون  تا ٤۰۲  را  بانک  از جانب  اسکناس  نشر 
بھ  را  اسکناس  نشر  حداکثر  دسامبر ۱۸٤۹  فرمان ۲۳  برد. 
اوت ۱۸٥۰  قانون ٦  بالأخره  و  فرانک رساند  میلیون   ٥۲٥
برقرار ساخت.  برابر طلا مجددا  مبادلھ پذیرى اسکناس را در 
اعتبارات  ھمھ  تمرکز  پول،  گردش  افزایش  یعنى  فاکتھا  این 
فرانسھ در دست بانک و انباشت تمام طلا و نقره فرانسوى در 
خزانھ ھاى بانک، آقاى پرودون را بھ این نتیجھ گیرى رساند کھ 
بانک دیگر حالا باید جلد سابق خود را بدور انداختھ و بھ یک 
بانک خلق پرودونى استحالھ یابد. او حتى بھ این نیاز نداشت 
کھ تاریخ محدودیتھاى بانکى انگلستان را در سالھاى ۱۷٥۷ 
کانال  آنسوى  بھ  نگاھى  میبایست  فقط  او  بشناسد.  تا ۱۸۱۹ 
مانش بیندازد تا ببیند کھ این فاکتى کھ از نظر او بیسابقھ است 
تاریخ جامعھ بورژوایى ھیچ چیز دیگرى نیست مگر یک  در 
رویداد بورژوایى بینھایت عادى کھ حال فقط براى اولین بار در 
فرانسھ اتفاق میافتاد. میبینیم کھ تئوریسین ھاى گویا انقلابى کھ 
پس از دولت موقت در پاریس سخنگویان اصلى اند مثل خود 
دولت موقت از سرشت و نتایج مقررات وضع شده بى اطلاعند. 

علیرغم رونق صنایع و بازرگانى کھ فرانسھ در این موقعیت از 
آن برخوردار است، توده مردم یعنى ۲٥ میلیون دھقان تحت 
فشار بحران اقتصادى شدیدى ھستند. محصول خوب سالھاى 
و  داده  تنزل  بیشتر  ھم  انگلستان  در  را  غلھ  قیمتھاى  اخیر 
موقعیت دھقان مقروض کھ شیره جانش را رباخوارى میمکد و 
بار مالیاتى بر دوشش سنگینى میکند نمیتواند چندان درخشان 
باشد. تاریخ سھ سال اخیر در عین حال بقدر کافى ثابت کرده 
است کھ این طبقھ از مردم اصولا قادر بھ اتخاذ ھیچگونھ ابتکار 

انقلابى نیست. 

در قاره اروپا دوران بحرانى ھم مانند دوره رونق اقتصادى، 
پس از انگلستان فرامیرسد. آغاز پروسھ ھمواره در انگلستان 
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اروپا  قاره  در  است.  بورژوایى  عالم  خالق  انگلستان  است. 
مراحل مختلف دورانى کھ جامعھ بورژوایى ھر بار از نو طى 
میکند در شکل درجھ دوم یا سوم ظھور میکند. اولا قاره اروپا 
بھ انگلستان بیش از ھر جاى دیگر کالا صادر کرده است ولى 
انگلستان  موقعیت  بھ  وابستھ  متقابلا  انگلستان  بھ  صادرات 
بویژه نسبت بھ بازار ماوراء بحار است. بعدا اینکھ صادرات 
انگلستان بھ کشورھاى ماوراء بحار بى اندازه بیشتر از ھمھ 
بھ  اروپا  قاره  صادرات  کمیّت  کھ  طورى  است،  اروپا  قاره 
بھ  انگلستان  دفعھ  بھ صادرات ھر  وابستھ  این کشور ھمیشھ 
کشورھاى ماوراء بحار است. بنابراین اگر بحرانھا نخست در 
در  ھمیشھ  آنھا  اساس  میآورند،  بوجود  را  انقلاب  اروپا  قاره 
بورژوازى  بدن  خارجى  اعضاء  میشود.  پایھ ریزى  انگلستان 
طبیعتا باید زودتر از قلب بھ طغیانھاى قھرآمیز برسد زیر در 
از  آنجاھاست.  از  بیشتر  بمراتب  تعادل  برقرارى  امکان  قلب 
انگلستان  انقلابات قاره اى متقابلا بر  سوى دیگر درجھ اى کھ 
تأثیر میگذارند در عین حال میزان الحراره اى است کھ از روى 
مناسبات  واقعا  تا چھ حد  انقلاب  این  کھ  داد  نشان  میتوان  آن 
زیست بورژوایى را زیر سؤال کشیده اند یا اینکھ تا چھ حد فقط 

با چھره بندى سیاسى آن برخورد میکنند. 

با فرض این رونق اقتصادى عمومى، کھ در آن نیروھاى مولدّ 
جامعھ بورژوایى بھ این حد وفور کھ در درون روابط بورژوایى 
میسّر است تکامل مییابند، ھیچ صحبتى از یک انقلاب واقعى 
دورانھایى  در  فقط  انقلابى  باشد. یک چنین  میان  در  نمیتواند 
شدنى است کھ ھر دو این عوامل، نیروھاى مدرن تولید و اشَکال 
دعواھاى  باشند.  افتاده  تضاد  بھ  یکدیگر  با  بورژوایى  تولید 
قاره اى  نظم  حزب  فراکسیونھاى  نمایندگان  اکنون  کھ  مختلفى 
بدان سرگرمند و با آن آبروى یکدیگر را متقابلا میبرند، بھ ھیچ 
بلکھ  دھند.  بدست  را  جدیدى  انقلابھاى  انگیزه  نمیتواند  وجھ 
برعکس این دعواھا از آنرو امکان دارند کھ اساس مناسبات 
بطور لحظھ اى بسیار امن و - چیزى کھ ارتجاع نمیداند - بسیار 
بورژوایى است. این امر کلیھ تشبثات ارتجاعى را کھ بازدارنده 
تکامل بورژوایى ھستند و ھمچنین تمام اعتراضات اخلاقى و 
اعلامیھ ھاى پرشور دمکراتھا را دفع خواھد کرد. یک انقلاب 
آن  ولى  است.  ممکن  جدید  بحران  یک  تعاقب  در  تنھا  جدید 

ھمانقدر حتمى است کھ این. 

حال بھ فرانسھ برگردیم. 

مردم  کھ  پیروزى اى  آوریل   ۲۸ جدید  انتخابات  کردن  عَلَم  با 
در ارتباط با خرده بورژواھا در انتخابات ۱۰ مارس بھ چنگ 
آورده بودند، بدست خودشان نابود شد. ویدال غیر از پاریس 
آن  در  کھ  پاریس  کمیتھ  بود.  شده  انتخاب  ھم  سفلى  رن  در 
مونتانى ھا و خرده بورژوازى نمایندگان زیادى داشتند او را بر 
آن داشتند کھ نمایندگى رن سفلى را بپذیرد. از این لحظھ دیگر 
تسویھ  موعد  نبود.  کننده  تعیین  پیروزى  یک  مارس  پیروزى 
حساب چندین بار بھ عقب انداختھ شد، نیروى مقاومت مردم 
سست شد، و مردم بجاى پیروزى ھاى انقلابى بھ پیروزى ھاى 
تبرئھ  یعنى  مارس  انقلابى ۱۰  محتواى  کردند.  عادت  قانونى 
شورشیان ژوئن بالأخره بطور کامل با کاندید شدن اوژن سو، 

پرولتاریا  کھ  بورژوا  خرده  سانتیمانتال  اجتماعى  خیال پرداز 
حداکثر بھ عنوان یک شوخى، براى بدست آوردن دل دختران 
لوََند پاریسى میتوانست قبولش کند، از بین رفت. حزب نظم کھ 
در اثر سیاست متزلزل مخالفینش گستاخ تر شده بود در برابر 
این کاندیداى حُسن نیت، کاندیدایى را قرار داد کھ باید پیروزى 
 [۸۷]Leclerc ژوئن را نمایندگى میکرد. این کاندیداى مسخره
مطبوعات  را  برگش  و  ساز  کھ  بود  سختگیرى  خانواده  پدر 
تکھ اى پس از تکھ دیگر از تنش کَنده بودند و در انتخابات ھم 
شکست درخشانى خورد. پیروزى انتخاباتى جدید در ۲۸ آوریل 
مونتانى ھا و خرده بورژوازى را مغرور کرد. آنھا از قبل پیش 
خود ذوق میکردند کھ از راھى کاملا قانونى و بدون یک انقلاب 
جدید پرولتاریا را دوباره بھ جلو ھُل خواھند داد و میتوانند بھ 
میکردند  این حساب  روى  کاملا  آنھا  برسند.  آمال خود  غایت 
از حق رأى عمومى  استفاده  با  انتخابات جدید ۱۸٥۲  در  کھ 
آقاى لدرو-رولن را روى صندلى ریاست جمھورى مینشانند و 
اکثریت مجلس در دست طرفداران مونتانى خواھد بود. حزب 
نظم کھ در اثر تجدید انتخابات، در اثر کاندید شدن سو و با توجھ 
بھ روحیھ طرفداران مونتانى و خرده بورژوازى کاملا اطمینان 
یافتھ بود کھ اینھا تحت ھر شرایطى مصمم بھ آرام ماندن ھستند 
رأى  حق  کھ  انتخابات  قانون  با  انتخاباتى  پیروزى  دو  ھر  بھ 

عمومى را برانداخت، پاسخ داد. 

دولت البتھ از طرح این لایحھ بھ مسئولیت خودش حذر میکرد. 
او على الظاھر بھ اکثریت آوانسى داد و تنظیم آن را بھ عالیجاھان 
آن یعنى ھفده شازده بورژوا واگذار کرد. از اینرو نھ حکومت 

بلکھ اکثریت مجلس الغاء حق رأى عمومى را پیشنھاد کرد. 

مطبوعات  تمامى  آوردند.  مجلس  بھ  را  طرح  این  مھ   ۸ روز 
سوسیال دمکرات بلند شدند تا براى مردم در باب رفتار متین، 
کنند.  نمایندگانشان موعظھ  بھ  اعتماد  و  انفعال  وقار شاھانھ، 
ھر یک از مقالات این روزنامھ ھا اعتراف بھ این امر بود کھ 
یک انقلاب قبل از ھر چیز مطبوعات باصطلاح انقلابى را نابود 
خواھد کرد و اینکھ در حال حاضر مسألھ بر سر حفظ آنھاست. 
مطبوعات باصطلاح انقلابى مشت خودش را باز کرد. او حکم 

اعدام خود را امضاء نمود. 

بحث  بھ  را  مطروحھ  سؤال  مونتانى  طرفداران  مھ   ۲۱ روز 
گذارده رد کل طرح را بدلیل اینکھ قانون اساسى را نقض میکند 
قانون  باشد  اگر لازم  کھ  داد  پاسخ  نظم  خواستار شدند. حزب 
اساسى ھم نقض خواھد شد. ولى فعلا بھ این کار نیازى نیست 
اکثریت  و  دارد  را  تفسیرى  گونھ  ھر  تاب  اساسى  قانون  زیرا 
درباره تفسیر درست بھ تنھایى صلاحیت تصمیم گیرى داد. در 
برابر حملات لجام گسیختھ و شدید مونتالامبر و تى یر طرفداران 
آنھا  میکردند.  مقابلھ  مؤدب  و  متین  اومانیسمى  با  مونتانى 
استنادشان بھ زمینھ حقوقى بود. حزب نظم آنھا را بھ زمینھ اى 
احالھ داد کھ ریشھ حقوق در آن است، بھ مالکیت بورژوایى. 
طرفداران مونتانى نالھ سر دادند کھ آیا واقعا میخواھید با تمام 
قوا انقلاب براه بیاندازید؟ حزب نظم پاسخ داد: فعلا باید انتظار 

کشید. 
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مقابل  در  رأى   ٤٦۲ با  مطروحھ  سؤال  تکلیف  مھ   ۲۲ روز 
۲۲۷ رأى روشن شد. ھمان مردانى کھ با ژرفشى مطنطن تأکید 
میکردند کھ مجلس ملى و ھر یک از نمایندگان استعفا خواھند 
کند،  را عزل  دھندگادن  وکالت  یعنى  را،  مردم  اگر مجلس  داد 
از روى صندلى خود نجنبیدند و حالا ناگھان سعى کردند بجاى 
اینکھ خودشان تکان بخورند، روستا را آنھم بوسیلھ عریضھ 
نویسى بھ عمل وادارند و وقتى کھ روز ۳۱ مھ قانون مربوطھ 
براحتى بھ تصویب رسید بیحرکت بر جاى خود نشستند. آنھا 
ترتیب  این  بھ  بگیرند.  انتقام  اعتراض  یک  با  کردند  سعى 
در  اساسى  قانون  بھ  تجاوز  در  را  خود  بیگناھى  مراتب  کھ 
صورتجلسھ وارد کردند. این اعتراض را ھم حتى علنى نکردند 

بلکھ آن را از عقب قاچاقى در جیب رئیس گذاشتند. 

ارتش ۱٥۰ ھزار نفرى در پاریس، تعلل طولانى در اخذ تصمیم، 
و  مونتانى  طرفداران  تنگ نظرى  مطبوعات،  کردن  سکوت 
نمایندگان جدیدالانتخاب، وقار شاھانھ خرده بورژواھا و قبل از 
ھر چیز اما رونق تجارى و صنعتى، مانع ھر گونھ اقدام انقلابى 

از جانب پرولتاریا شد. 

حق رأى عمومى وظیفھ خود را انجام داده بود. اکثریت مردم 
فرانسھ از مکتب تکاملى گذشتھ بود کھ حق رأى عمومى فقط 
باید  یا  رأى  حق  این  است.  آن  خدمت  در  انقلابى  دوران  در 

بوسیلھ یک انقلاب یا بدست ارتجاع از بین میرفت. 

آن  از  پس  بلافاصلھ  کھ  فرصتى  اولین  در  مونتانى  طرفداران 
 Hautpoul بدستشان افتاد انرژى بیشترى بخرج دادند. ھوپول
وزیر جنگ انقلاب فوریھ را از پشت تریبون، یک فاجعھ شوم 
نامیده بود. بھ سخنگویان مونتانى کھ ھمیشھ با قیل و قال اخلاقى 
 [۸۸]Dupin دوپن  مجلس  صدر  طرف  از  میشدند  مشخص 
اجازه حرف داده نشد. ژیراردن Girardin [۸۹] بھ مونتانى 
پیشنھاد کرد کھ فورا بطور دستھ جمعى بیرون بروند. نتیجھ: 
مونتانى ھا سر جاى خود نشستند، ولى ژراردین را بعنوان آدمى 

ناشایستھ از پیش خود راندند. 

بھ  احتیاج داشت،  انتخابات ھنوز بھ یک نکتھ تکمیلى  قانون 
پیدا  یک قانون مطبوعات جدید. سر و کلھ این ھم خیلى زود 
نظم  اثر اصلاحات حزب  در  کھ  پیشنھادى حکومت  شد. طرح 
خیلى شدیدتر ھم شده بود میزان ضمانتھا را بالا میبرد، اجازه 
علیھده اى براى رمانھاى سرگرم کننده تعیین میکرد (پاسخ بھ 
انتخاب اوژن سو) بھ ھمھ نشریاتى کھ ھفتگى یا ماھانھ منتشر 
بالأخره  و  میبست  مالیات  معیّنى  تعداد صفحھ  یک  تا  میشدند 
مقرر میکرد کھ مقالات روزنامھ ھا باید با ذکر نام نویسنده چاپ 
باصطلاح  جراید  بھ ضمانت،  مربوط  مقررات  شود.  منتشر  و 
انقلابى را نابود کرد. مردم نابودى آنھا را بعنوان جبران الغاى 
این  اثر  و  جھت  میان  این  در  کردند.  تلقى  عمومى  انتخابات 
تا  نماند.  از مطبوعات منحصر  این بخش  بھ  فقط  قانون جدید 
زمانى کھ روزنامھ ھا مجھول الھویھ بودند، بعنوان ارگان افکار 
آنھا قدرت  نام و نشان منتشر میشدند،  عمومى بیشمار و بى 
سوم کشور بودند. با امضاء ھر مقالھ، ھر روزنامھ بھ حاصل 
جمع سھمیھ ھاى نویسندگان کم و بیش معروف تبدیل شد، ھر 

مقالھ بھ یک آگھى تنزل کرد. تا بحال روزنامھ ھا بعنوان پول 
سفتھ ھاى  بھ  اکنون  بودند،  گردش  در  عمومى  افکار  کاغذى 
شخصى کم و بیش بیخودى تبدیل میشوند کھ اعتبار یا گردش 
واگذار  اعتبار  بھ  بلکھ  آن،  کننده  اعتبار صادر  بھ  فقط  نھ  آن 
در  حتى  معتبر  جراید  اثنا  این  در  است.  وابستھ  نیز  آن  کننده 
مجھول الھویھ بودن فوق العاده شان براى حزب نظم بخصوص 
براى نمایندگان شھرستانى اش اسباب درد سر شده بود. حزب 
نظم خواھان این بود کھ در برابرش فقط نویسندگان حرفھ اى با 
اسم و آدرس و امضاء قرار داشتھ باشند. جراید معتبر بیھوده 
تصویب  قانون  نمینھند.  قدر  را  خدمتشان  کھ  میکردند  نالھ 
بخش  این  بھ  از ھمھ  پیش  نام  ذکر  بھ  مربوط  مقررات  و  شد 
مطبوعات لطمھ زد. اسامى نویسندگان سیاسى جمھوریخواھان 
تا حدى معروف بودند ولى اسامى پر طمطراقى مانند "ژورنال 
ناسیونال"                                                                                      "آسمبلھ  و   Journal des Débats دِدِبا" 
"کونستیتوسیونل"  و   Nationale  Assemblée
مصلحت اندیشى  با  غیره  و  غیره  و   Constitutionnel
سیاسى پر آیھ و قسم شان قیافھ ھاى مفلوکى پیدا کردند، زمانى 
کھ کمپانى اسرار آمیزشان یکباره بھ قلمزنھاى دو صنارى قابل 
خرید و پر سابقھ اى تجزیھ شدند کھ در گذشتھ بخاطر پول از 
ھر کس و ھر چیز دفاع کرده بودند، مانند گارنیھ دو کاسانیاک 
اراده  سست  عناصرى  بھ  یا   Granier de Cassagnac
کھ اسم سیاستمدار بھ روى خود نھاده بودند مانند کاپھ فیره 
Capefigue یا بھ خشک مغزان پُر ادا و اصولى ھمچون آقاى 

 .Débats [۹۰] از روزنامھ دِبا Lemoinne لھ مویین

در مذاکره راجع بھ قانون مطبوعات، مونتانى ھا دیگر بھ چنان 
درجھ اى از دنائت اخلاقى سقوط کرده بودند کھ باید فقط بھ این 
قدیمى  عالیمقام  یک  تابناک  ھزلیات  براى  کھ  میکردند  کفایت 

طرفدار لوئى فیلیپ یعنى آقاى ویکتور ھوگو ھورا بکشند. 

و  انقلابى  حزب  مطبوعات  قانون  و  انتخابات  قانون  با 
بھ  اینھا  آنکھ  از  قبل  رفت.  کنار  بازى  صحنھ  از  دمکراتیک 
اختتام  از  پس  کوتاھى  مدت  بیفتند،  براه  خانھ ھایشان  طرف 
اجلاسیھ ھر دو فراکسیون مونتانى، دمکراتھاى سوسیالیست 
دو  کردند،  منتشر  بیانیھ  دو  دمکرات،  سوسیالیستھاى  و 
 testimonia]                                         گواھینامھ افلاس
و  قدرت  اگر  کھ  میکردند  تأکید  آن  در  کھ   [paupertatis
موفقیت ھیچگاه یار و یاور آنھا نبوده است ولى آنھا ھمیشھ 

یار و یاور حق جاودانھ و دیگر حقایق جاوید بوده اند. 

دفتر  در  راین"  جدید  "روزنامھ  بپردازیم.  نظم  حزب  بھ  حال 
احیاى  تمنیات  برابر  در  "بناپارت  مینویسد:  سوم صفحھ ۱٦ 
از عنوان  لژیتیمیست ھاى متحد  سلطنت طلبى اورلئانیست ھا و 
واقعى قدرتش یعنى جمھورى دفاع میکرد، حزب نظم در برابر 
تمنیات احیاى سلطنت بناپارت از عنوان سلطھ مشترکشان یعنى 
لژیتیمیست ھا  برابر  در  اورلئانیست ھا  میکرد.  دفاع  جمھورى 
دفاع  جمھورى  از  اورلئانیست ھا  برابر  در  لژیتیمیست ھا  و 
کدامشان  ھر  کھ  نظم  حزب  فراکسیونھاى  این  کلیھ  میکردند. 
پادشاه و احیاى سلطنت خاص خودش را در چنتھ دارد، متقابلا 
در برابر تمنیات غصب و شورش رقبایشان بھ سلطھ مشترک 
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مطالبات  آن  در  کھ  میکنند  تکیھ  شکلى  بھ  یعنى  بورژوازى 
تى یر  و سخن  جمھورى...  یعنى  میشوند  مقید  و  خنثى  ویژه، 
بیشر از آنچھ کھ فکر میکرد حقیقت داشت وقتى کھ میگفت: 
"ما سلطنت طلبان حافظین واقعى جمھورى مشروطھ ھستیم". 

[eux républicains malgré جمھوریخواھان  کمدى  این 
نسبت  اکراه  -م.]،  میل  خلاف  بر  جمھوریخواھان  زورکى، 
پایان ناپذیر  مشاجرات  آن،  مداوم  تحکیم  و  موجود  وضع  بھ 
بناپارت و مجلس ملى، تھدید مداوم حزب نظم بھ تجزیھ شدن 
بھ اجزاء تشکیل دھنده اش و بھم پیوستن مکرر فراکسیونھاى 
علیھ  کھ  پیروزى  ھر  تبدیل  براى  فراکسیون  ھر  کوشش  آن، 
دشمن مشترک بدست آمد، بھ یک شکست متفقین موقت، چشم 
و ھمچشمى ھاى متقابل، انتقامجویى، فرسوده کردن یکدیگر، 
شمشیرکشى بر روى ھم کھ معمولا با یک بوسھ برادرانھ خاتمھ 
پیدا میکرد. این کمدى بیمزه سرگشتگى ھا ھیچگاه کلاسیک تر 

از شش ماه اخیر تکوین نیافتھ است. 

حزب نظم در عین حال قانون انتخابات را بعنوان پیروزى علیھ 
بناپارت تلقى میکرد. آیا حکومت در حالى کھ تنظیم و مسئولیت 
پیشنھاد خود را بھ کمیسیون ھفده نفرى واگذار کرد، استعفا 
نکرده بود؟ و آیا قدرت اصلى بناپارت در برابر مجلس در این 
نبود کھ منتخب شش میلیون نفر بود؟ بناپارت بھ نوبھ خود با 
قانون انتخابات بعنوان آوانسى کھ بھ مجلس داده بود برخورد 
میکرد کھ با آن ھماھنگى قوارى مقننھ و مجریھ را خریدارى 
خواستار  مبتذل،  ماجراجوى  این  دستمزد،  بعنوان  بود.  کرده 
ارتقاء مقررى شخصى اش بھ سھ میلیون بود. آیا مجلس ملى 
میتوانست بخود اجازه دھد کھ در لحظھ اى با مجریھ در بیفتد کھ 
فتواى حلال بودن خون اکثریت مردم فرانسھ را صادر کرده بود. 
مجلس ملى با عصبانیت از جا جست، بنظر میرسید کھ میخواھد 
دیگر بھ سیم آخر بزند، کمیسیونش پیشنھاد بناپارت را رد کرد، 
جراید طرفدار بناپارت دست بھ تھدید زدند و پاى مردم محرومى 
را کھ حق رأى شان سلب شده بود بمیان کشیدند، بالأخره قرار 
و مدارھاى پُر سر و صدایى گذاشتھ شد و مجلس در این مورد 
انتقام گرفت.  در اصول  در عین حال  تسلیم شد ولى  مشخص 
بناپارت بھ سھ میلیون با کمک  بجاى افزایش سالانھ مقررى 
ھزینھ اى بھ میزان ۲٫۱٦۰٫۰۰۰ فرانک توافق کرد. مجلس بھ 
این ھم راضى نبود و این گذشت را ھم زمانى کرد کھ شانگارنیھ 
از آن دفاع کرده بود، یعنى ژنرال حزب نظم و حامى تحمیلى 
بناپارت. مجلس ملى بنابراین با دادن دو میلیون در واقع بخاطر 

شانگارنیھ موافقت کرد و نھ بخاط بناپارت. 

بناپارت منظور از ھدیھ اى را کھ با بى حرمتى جلویش پرتاب 
کرده بودند، فھمید. جراید طرفدار بناپارت مجددا علیھ مجلس 
ملى بھ جنجال پرداختند. و وقتى کھ بالأخره ھنگام شور درباره 
باز  کھ  نام  ذکر  مورد  در  اصلاحى  پیشنھاد  مطبوعات،  قانون 
منافع  نمایندگان  دوم،  درجھ  روزنامھ ھاى  علیھ  خاص  بطور 
طرفدار  روزنامھ  شد،  مطرح  بود،  متوجھ  بناپارت  خصوصى 
بنام "پووار" Pouvoir بطور علنى شدیدا بھ مجلس  بناپار 
ملى حملھ کرد. وزراء مجبور شدند کھ در برابر مجلس ھر گونھ 
ارتباط خود را با این روزنامھ انکار کنند، مسئول "پووار" بھ 

جریمھ  فرانک  پرداخت ٥۰۰۰  بھ  و  خوانده  فرا  ملى  مجلس 
وقیحانھ ترى  مقالھ  آنروز "پووار"  فرداى  نقدى محکوم شد. 
علیھ مجلس ملى منتشر کرد و دادستانى بعنوان انتقام حکومت 
قانون  نقض  بخاطر  را  لژیتیمیست  روزنامھ  چند  بلافاصلھ 

اساسى تحت پیگرد قرار داد. 

بالأخره مسألھ تعویق جلسھ مجلس بمیان کشیده شد. بناپارت 
طالب آن بود کھ بتواند بدون ھر گونھ ممانعتى از جانب مجلس، 
فعالیت کند. حزب نظم ھم طالب آن بود از جھتى براى اجراى 
منافع  بخاطر  دیگر  جھت  از  و  خود  فراکسیونى  توطئھ ھاى 
خصوصى افراد نماینده اش. ھر دوى آنھا بھ تعطیل موقت مجلس 
تحکیم  را  ارتجاع  پیروزیھاى  شھرستانھا  در  تا  داشتند  نیاز 
کرده و جلو ببرند. از اینرو اجلاسیھ از ۱۱ اوت تا ۱۱ نوامبر 
بھ تعویق انداختھ شد. ولى از آنجایى کھ بناپارت بھ ھیچ وجھ 
انکار نمیکرد کھ مسألھ اش رھا شدن از دست مراقبت مزاحم 
مجلس ملى است، مجلس بھ خود رأى اعتماد داد و مُھر عدم 
اعتماد بھ رئیس جمھورى زد. بھ کمیسیونى دائمى ۲۸ نفرى 
کھ بھ عنوان نگھبان عفت جمھورى در ھنگام تعطیلات تشکیل 
آنھا  ندادند. بجاى  بناپارت را راه  از طرفداران  شد، ھیچ یک 
حتى چند نفر از جمھوریخواھان سییِکل Siècle و ناسیونال را 
براى عضویت در کمیسیون مزبور انتخاب کردند تا بھ رئیس 
جمھور دلبستگى اکثریت را بھ جمھورى مشروطھ نشان دھند. 

بنظر  چنین  موقت  تعطیل  از  پس  بلافاصلھ  بویژه  و  قبل  کمى 
و  اورلئانیست ھا  نظم،  حزب  فراکسیون  دو  ھر  کھ  میرسید 
لژیتیمیست ھا خواستار آشتى با یکدیگر باشند و آنھم بوسیلھ 
در ھم ادغام کردن ھر دو دربارى کھ زیر پرچمھایشان مبارزه 
آماده  را  شرایط  ناگھان  فیلیپ  لوئى  مرگ  کھ  زمانى  میکنند. 
کرد، روزنامھ ھا پُر بودند از پیشنھادات آشتى کھ در کنار بستر 
بیمارى لوئى فیلیپ در سن لئونارد بحث شده بود. لوئى فیلیپ 
غاصب بود، ھانرى پنجم قربانى آن، از طرف دیگر کُنت پاریس 
وارث  نبود،  فرزندى  داراى  پنجم  ھانرى  اینکھ  بھ  توجھ  با 
قانونى تاج و تخت او بود. حال دیگر ھیچ بھانھ اى بر سر راه 
ادغام منافع دو خانواده سلطنتى وجود نداشت. اما درست تازه 
اکنون ھر دو فراکسیون بورژوازى کشف کردند کھ دلبستگى بھ 
یک دربار معیّن آنھا را از ھم جدا نمیکرده بلکھ منافع طبقاتى 
مختلف آنھا این دو خاندان ار از ھم جدا نگاه میداشتھ است. 
لژیتیمیست ھا بھ اردوگاه سلطنتى ھانرى پنجم در ویسبادن بھ 
زیارت رفتھ بودند (ھمانطور کھ رقبایشان نیز عازم سن لئونارد 
شده بودند) کھ در آنجا خبر مرگ لوئى فیلیپ را دریافت کردند. 
آنھا فورا کابینھ اى در سرزمین کفار[۹۱] تشکیل دادند کھ اکثر 
تشکیل  جمھورى  عفت  نگھبانان  کمیسیون  ھمان  اعضاى  از 
شده بود و اگر زمانى در درون حزب اختلاف بوجود بیاید بھ 
پا در میانى میکرد.  بیانیھ ھا  با بى پرده ترین  ایزد متعال  حکم 
مانیفست  یک  کھ  کننده اى  جنجال رسوا  بخاطر  اورلئانیست ھا 
نیز  لحظھ اى  و  کردند  شادى  خیلى  کرد،  بپا  مطبوعات  در  آن 

خصومت آشکار خود را علیھ لژیتیمیست ھا پنھان نساختند. 

در ھنگام تعطیل موقت مجلس ملى نمایندگان استانھا گِرد ھم 
آمدند. اکثریت آنھا موافقت خود را تا تجدید نظرى کم و بیش 
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محتاطانھ در قانون اساسى اعلام کردند. یعنى اینکھ با تجدید 
سلطنتى کھ ھیچ چیزش معلوم نبود موافقت کردند. یعنى روى 
اینکھ باید "راه حلى" پیدا شود توافق کردند. و در عین حال 
اعتراف کردند کھ براى یافتن این راه حل بسیار بى صلاحیت و 
جبون ھستند. فراکسیون طرفدار بناپارت فورا این تجدید نظر 
طلبى را بھ مفھوم تمدید دوره ریاست جمھورى بناپارت تفسیر 

کرد. 

راه حل قانونى، یعنى استعفاى بناپارت در مھ ۱۸٥۲، انتخاب 
بلافاصلھ یک رئیس جمھور جدید بوسیلھ ھمھ انتخاب کنندگان 
کشور و تجدید نظر در قانون اساسى چند ماه پس از انتخاب 
جایز  وجھ  ھیچ  بھ  حاکم  طبقھ  براى  جدید  جمھورى  ریاست 
نبود. زیرا روز انتخاب ریاست جمھورى جدید روز میعاد کلیھ 
اورلئانیست ھا،  لژیتیمیست ھا،  یعنى  میبود،  متخاصم  احزاب 
جمھوریخواھان بورژوا و انقلابیون. و این باید بھ یک تسویھ 
حساب قھرآمیز میان فراکسیونھاى مختلف میرسید. حتى اگر 
بیطرف  آدم  نامزدى  روى  کھ  میگشت  مقدور  نظم  حفظ  براى 
خارج از خانواده ھاى سلطنتى بھ توافق رسید باز ھم بناپارت 
جلوى راھش سبز میشد. حزب نظم در مبارزه اش علیھ مردم 
مجبور است کھ بطور دائم قوه مجریھ را افزایش دھد. بنابراین 
تقویت  را  مشترکشان  نیروى  نظم  حزب  کھ  میزانى  ھمان  بھ 
میکند ابزار مبارزه تاج و تخت طلبى بناپارت را تقویت میکند، 
تقویت میکند کھ در روز معیّن سرنوشت بطور  او را  شانس 
ھم  آنوقت  البتھ  نماید.  مسدود  را  قانونى  حل  راه  قھرآمیز 
ھمانطور کھ در برابر مردم حزب نظم با الغاء حق رأى عمومى 
یکى از ارکان اصلى مشروطھ را واژگون نکرده بود بناپارت ھم 
در برابر حزب نظم ادعا خواھد کرد کھ بھ ھیچیک از پایھ ھاى 
قانون اساسى دست دراز نکرده است. او حتى بالظاھر میتواند 
در برابر مجلس خواستار انتخابات عمومى گردد. خلاصھ راه 
قرار  سؤال  مورد  را  موجود  سیاسى  شرایط  کل  قانونى  حل 
موجود،  افتادن شرایط  مخاطره  بھ  پشت  در  بورژوا  و  میدھد 
میبیند  او  میبیند.  را  داخلى  جنگ  و  مرج  و  ھرج  اغتشاش، 
قراردادھاى  ازدواجش،  سفتھ ھایش،  فروشش،  و  خرید  کھ 
ربح ھاى  زمینھایش،  اجاره ھاى  وثیقھ ھایش،  محضریش، 
درآمدش  منابع  و  قراردادھا  مجموعھ  سودھایش،  اجاره اش، 
او  و  میگیرد  قرار  سؤال  مورد   ۱۸٥۲ مھ  ماه  یکشنبھ  روز 
نمیتوان بھ چنین ریسکى دست بزند. پشت بخطر افتادن شرایط 
سیاسى موجود، خطر انھدام کل جامعھ بورژوایى مستتر است. 
انداختن  عقب  بھ  بورژوازى  پسند  مورد  ممکن  حل  راه  تنھا 
این راه حل است. بورژوازى جمھورى را تنھا با تجاوزى بھ 
مشروطھ یعنى با تمدید اختیارات رئیس جمھورى میتواند نجات 
دھد و این آخرین حرف حزب نظم است، آنھم پس از مذاکراتى 
طولانى و عمیق درباره راه حل ھایى کھ بعد از اجلاسیھ شوراى 
عمومى در جستجویشان بوده است. حزب مقتدر نظم با کمال 
قدرت خود را مجبور میبیند کھ آدمى مسخره، معمولى و مورد 

تنفرش را مثل بناپارت بدلى جدى بگیرد. 

خود این چھره کثیف ھم در باره عللى کھ وى را بیشتر و بیشتر 
حالى  در  بود.  اشتباه  در  میآورد  در  آدمى ضرورى  لباس  در 
بناپارت را  آنقدر شعور داشت کھ اھمیت فزاینده  او  کھ حزب 

بھ حساب شرایط بگذارد، خود او میپنداشت کھ آن را مدیون 
نیرویى جادویى نامش و تقلید مسخره اش از ناپلئون است. در 
او  ویسبادن  و  بھ سن لئونارد  دیگران  رفتن ھاى  زیارت  برابر 
بھ مسافرت دور فرانسھ میپرداخت. طرفداران بناپارت تا حدى 
ھمراه  بھ  کھ  بودند  اعتقاد  بى  او  شخصیت  جادویى  تأثیر  بھ 
وى آدمھاى جمعیت ده دسامبر، این سازمان لومپن پرولتاریاى 
بطور  پستى  کالسکھ ھاى  و  راه آھن  قطارھاى  با  را  پاریس 
آنھا  میفرستادند.  حرفھ اى  کش  ھورا  بعنوان  شده  بستھ بندى 
بر  کھ  میگذاشتند  خود  عروسک  دھان  در  را  سخنرانى ھایى 
حسب میزان استقبال شھرھاى مختلف گاه وادادن جمھورى و 
گاه سرسختى خستگى ناپذیر را بعنوان شعار انتخاباتى سیاست 
این  مانوُورھا  این  علیرغم  میکردند.  تبلیغ  جمھورى  رئیس 

مسافرتھا از مارشھاى پیروزى چیزى کم نداشتند. 

پس از اینکھ بناپارت بنظر خودش مردم را مسحور کرده بود 
مجاورت  در  ساتورى  میدان  در  افتاد.  براه  ارتش  جلب  براى 
آنھا  کرد  سعى  و  داد  قرار  بازدید  مورد  را  سربازان  ورساى 
بخرد.  برگ  سیگارھاى  و  شامپانى  سیردار،  سوسیس  با  را 
اگر ناپلئون واقعى در شداید لشگرکشى ھاى کشورگشایانھ اش 
میتوانست سربازان خستھ را با صمیمیت پدرانھ لحظھ اى سر 
بعنوان  لشگریان  بود.  بدلى  ناپلئون  متد  اینھم  بیاورد،  حال 

تشکر فریاد میزدند زنده باد ناپلئون زنده باد سوسیس[۹۲]. 

این بازدیدھا سرپوشى را کھ روى نفاق بین بناپارت و وزیر 
وجود  دیگر  سوى  از  شانگارنیھ  و  سویى  از  ھو پو  او  جنگ 
داشت کنار زد. حزب نظم در شانگارنیھ آدم واقعا بیطرف خود 
را پیدا کرده بود کھ براى خودش ھیچگونھ ادعاى دیناستیک 
جانشین  بعنوان  را  او  نظم  حزب  نداشت.  [سلطنت طلبانھ] 
در  رفتارش  با  مضافا  شانگارنیھ  بود.  کرده  تعیین  بناپارت 
تبدیل  نظم  حزب  بزرگ  نظامى  فرمانده  بھ  ژوئن ۱۸٤۹   ۲۹
چشم  در  خشنش،  مداخلات  با  کھ  مدرنى  اسکندر  بود،  شده 
در  او  بود.  کرده  پاره  را  انقلاب  کور  گره  بورژواھاى جوان، 
بناپارت بود و مفت و مجانى قدرتى  اصل بھ ھمان مسخرگى 
بھ ھم زده بود و از طرف رئیس مجلس ملى بھ کنترل رئیس 
جمھور گماشتھ شده بود. خود شانگارنیھ بعنوان مثال ھنگام 
طرح مسألھ بخشش مالى بھ بناپارت با حمایتش از وى ادا و 
اطوار در میآورد و ھر روز با قدرت بیشترى در برابر بناپارت 
و ھیأت وزیران ظاھر میشد. وقتى ھنگام طرح قانون انتخاباتى 
براى  را  دستورى  گونھ  ھر  گرفتن  میشد،  پیش بینى  شورشى 
افسرانش از وزیر جنگ و رئیس جمھور، غدغن کرد. جراید 
ھم سھم خود را در بزرگ کردن شانگارنیھ ادا کردند. حزب نظم 
بخاطر فقدان کامل شخصیتھاى بزرگ خود را مجبور میدید کھ 
قدرتى را کھ در تمام طبقھ اش وجود نداشت بھ دروغ بھ یک 
نفر آدم نسبت بدھد و او را آنقدر باد کند تا بصورت یک غول 
جلوه نماید. چنین بود کھ افسانھ شانگارنیھ "سنگر جامعھ" 
و  وقیحانھ  بازى ھاى  شارلاتان  با  شانگارنیھ  اینکھ  آمد.  پدید 
گنده بازیھاى اسرارآمیزش قدم رنجھ کرد تا جھان را بر روى 
است  رویدادھایى  مسخره  کاملا  کند، ضد  حمل  خود  دوشھاى 
کھ در جریان بازدید در میدان ساتورى و پس از آن واقع شده 
ثابت کرده اند کھ  قابل مجادلھ  بود، رویدادھایى کھ بطور غیر 
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یک کلمھ از قلم بناپارت بینھایت صغیر کافى بود تا این مصنوع 
عجیب ترس بورژوایى، تا غول شانگارنیھ را بھ ابعاد یک آدم 
معمولى برگرداند و او یعنى قھرمان نجات دھنده جامعھ را بھ 

یک ژنرال بازنشستھ تبدیل کند. 

بناپارت با تحریک وزیر جنگش با مجادلھ روى مسائل انضباطى 
با شانگارنیھ حامى مزاحمش، مدتھا قبل از او انتقام گرفتھ بود. 
بازدید آخر در ساتورى بالأخره نفرت نھایى قدیمى را آشکار 
ساخت. وقتى بناپارت ھنگھاى سوار را کھ با شعار ضد قانونى: 
زنده باد امپراتور، از برابرش رژه میرفتند سان دید، دیگر خشم 
بناپارت  نمیشناخت.  مرزى  و  حد  شانگارنیھ  مشروطھ خواھى 
براى اینکھ از کلیھ مباحثات درباره این شعار در اجلاسیھ دوره 
ھوپول  کند  پیشگیرى  بود  تشکیل  شُرُف  در  کھ  مجلس  جدید 
وزیر جنگ را خلع کرد. او را بھ سِمَتِ حاکم الجزیره منصوب 
امپراتور  دوران  از  را  اعتماد  مورد  ژنرالى  او  بجاى  و  کرد. 
گمارد کھ در وحشیگرى ھیچ چیز از شانگارنیھ کم نداشت. اما 
در ضمن براى اینکھ مبادا اخراج ھوپول بھ عنوان آوانسى بھ 
جامعھ  ناجى  راست  حال دست  در عین  کند،  جلوه  شانگارنیھ 
یعنى ژنرال نوى مایر Neumayer را نیز از پاریس بھ نانت 
منتقل کرد. نوى مایر، کسى است کھ ھنگھاى پیاده را برانگیخت 
کھ در ساتورى با سکوتى کامل از برابر جانشین ناپلئون رژه 
بروند. شانگارنیھ کھ خودش را ھدف ضربھ اى کھ بھ نوى مایر 
وارد آمده بود میدانست دست بھ اعتراض و تھدید زد، کھ چھ 
انتقال  فرمان  بالأخره  مذاکره  روز  دو  از  پس  بود.  نتیجھ  بى 
نوى مایر در "مونیتور" منتشر شد و براى قھرمان نظم ھیچ 
اینکھ  یا  نھد  گردن  مقررات  بھ  یا  کھ  این  جز  نماند  چاره اى 

استعفا کند. 

نظم  حزب  با  او  مبارزه  ادامھ  شانگارنیھ  با  بناپارت  مبارزه 
در  نوامبر   ۱۱ در  ملى  مجلس  مجدد  افتتاح  اینرو  از  است. 
شرایط خطیرى انجام میگیرد. این توفانى خواھد بود در لیوان 
آب. بطور عمده بازى قدیمى ادامھ خواھد یافت. اکثریت حزب 
نظم علیرغم قیل و قال یکھ تازان اصول فراکسیونھاى مختلف 
مجبور بھ تمدید قدرت رئیس جمھور خواھد شد. ھمانطور ھم 
بناپارت علیرغم کلیھ اعتراضات موقتى اش، حتى بخاطر احتیاج 
بھ پول با گردنى خمیده، تمدید قدرتش را بعنوان وکالت ساده از 
دست مجلس ملى دریافت خواھد کرد. بھ این ترتیب حل مسألھ 
بھ تعویق خواھد افتاد و شرایط کنونى کماکان حفظ خواھد شد. 
ھر فراکسیون حزب نظم بوسیلھ آن دیگرى افشاء، تضعیف و 
ملت،  توده  مشترک،  دشمن  سرکوب  شد،  خواھد  ممکن  غیر 
بسط یافتھ و بھ منتھا درجھ رسانده خواھد شد. تا اینکھ خود 
کھ  یابد  دست  تکامل  از  نقطھ اى  بھ  مجددا  اقتصادى  مناسبات 
با جمھورى  انفجار جدید کلیھ احزاب در حال منازعھ را  یک 

مشروطھ شان در ھوا متلاشى کند. 

کھ  شود  گفتھ  باید  شھروندان  خاطر  تسلى  بخاطر  خاتمھ  در 
جنجال میان بناپارت و حزب نظم این نتیجھ را دارد کھ باعث 
خانھ خرابى تعدادى از سرمایھ داران کوچک در بورس خواھد 

شد و دارایى آنھا را بھ جیب گرگھاى بورس خواھد ریخت. 

_______________________________________

زیرنویسھا و توضیحات فصل چھارم

نظم  حزب  از  کھ  بود  پاریس  تجار  از  یکى   Leclerc  [۸۷]
طرفدارى میکرد. او در سرکوب قیام ۱۸٤۸ کارگران پاریس 

شرکت داشت. 

[۸۸] دوپن Dupin (۱۸٦٥-۱۷۸۳) حقوقدان و سیاستمدارا 
فرانسوى اورلئانیست. رئیس مجلس مقننھ در سالھاى ٤۹ تا 

٥۱. او پس از این تاریخ بھ بناپارتیست ھا پیوست. 

روزنامھ نگار   (۱۷٥٦-۱۸۸۱)  Girardin ژیراردن   [۸۹]
سردبیر   ۱۸٥۷ تا   ۱۸۳٦ سال  از  فرانسوى.  سیاستمدار  و 
روزنامھ ؟؟ بود. وى از نظر سیاسى شخصى شدیدا فرصت طلب 

و بى پرنسیپ بود. 

و  فرانسوى  نگار  روزنامھ   Lemoinne لھ مویین   [۹۰]
خبرنگار ژورنال دِدِبا در انگلستان. 

معنى   partibus infidelium کفار  سرزمین   [۹۱]
تحت اللفظى این اصطلاح "در سرزمین کفار" است و از نظر 
تاریخى بھ آن دستھ از اسقف ھاى کاتولیکى اطلاق میشود کھ 
بھ سِمَت اسقف در کشورھاى غیر مسیحى انتخاب میشدند. این 
اصطلاح را مارکس و انگلس بھ کرّات در مورد حکومتھایى کھ 

در مھاجرت تشکیل میشده اند بکار برده اند. 

کالباسى  ھانس  باد  زنده   ،Wurst کالباس  باد  زنده   [۹۲]
Hanswurst - ھانس کالباسى نام یکى از چھره ھاى مسخره 
تئاترھاى کمدى آلمان است و در زبان آلمانى معمولا بھ آدمھاى 

بى شخصیت و بى عُرضھ میگویند. 
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را  ایران  در  اخیر  اعتراضات  سرکوب  ای   خامنھ 
در  "کودتا"  بھ  نامید. اشاره  کودتا"  یک  "شکست 
را  ما  اما  است،  معنی  بی  و  پوچ  میدانند  ھمھ  کھ  حالی 
"فروپاشی"  ھای  زمینھ  و  مقدمات  در  تصویر  یک  با 
تشابھاتی  و  اسلام سیاسی،  اینجا  در  بلوک سیاسی،  یک 

بلوک  شوری سابق مواجھ میکند. در سیر فروپاشی 

در ۱۸ اوت سال ۱۹۹۱، در غیاب گورباچف، کھ برای 
استراحت بھ کریمھ رفتھ بود، یک کمیتھ ۸ نفره از جملھ 
"ولادیمیر  و  جمھور  رئیس  معاون  یانایف"،  "گنادی 
 (K.G.B)امنیت شوروی سازمان  رئیس  کریوچکوف"، 
پارلمان  آن،  متعاقب  اما  کردند.  رھبری  را  کودتا  یک 
بستھ  توپ  بھ  بود،  مقابل  جناح  سیطره  تحت  کھ  دوما 
یکی  روی  "یلتسین"  ناگھان،  بطور  ظاھرا  اینجا  شد. 
ای  خطابھ  و  پرید  مسکو  خیابان  در  مستقر  تانکھای  از 
"دمکراسی"  راستای  در  اساسی  تغییرات  لزوم  بر  دال 
لحظات  آن  تا  کھ  آمریکا  و  غرب  دولتھای  کرد.  ایراد 
"گوربی"(گورباچف) را چون "مرد سال" در مجلات و 
بدیل  عمل  در  بودند،  برده  آسمان  بھ  خود  ھای  روزنامھ 
واقعی خود را بر عناصری چون یلتسین سرمایھ گزاری 
بلوک  "کودتا"،  آن  از  ماه   ۴ فقط  از  بودند. پس  کرده 
کنم: جناح  را اضافھ  دیگر  نکتھ  فروپاشید. یک  شوروی 
کلیدی  اعضاء  ھمھ  دوما،  بستن  توپ  بھ  از  پس  یلتسین 
جناح مقابل را دستگیر کردند. اما بازپرس پرونده بازداشت 

اند". روسیھ  فرزندان  ھمھ  "اینھا  گفت:  شدگان 

پشت  احتمالی  تحرّکات  شاید  کودتا،  بھ  ای  خامنھ  اشاره 
پرده جناح پان اسلامیست باشد. این مشخص نیست، اما 
مجرای  از  اسلامی  جمھوری  ھای  السیسی  و  ھا  یلتسین 
دستور پزشکیان  در "اقدامی بی نظیر برای تنویر افکار 
اخیر،  حوداث  باختگان  جان  از  شماری  آمار  عمومی" 
کردند.  منتشر  اسامی  با  ھمراه  را  نفر،   ۳۱۱۷ حدود 
ھمھ  کھ  است  شده  تاکید  ھم  اینجا  کھ  است  این  نکتھ 

"جانباختگان" حوادث اخیر "فرزندان ایران" ھستند.

خواه"،  تمامیت  "اسلام  جناح  مدافعان 
مسئولان  آنھا  جملھ  از  و  اند  کرده  اعتراض 

چھ؟ یعنی  است  نوشتھ  نیوز"  "رجا  سایت 

آیا کسی کھ چادر از سر ناموس مردم می کشد، گلو می برد و 
مسجد آتش می زند، "فرزند ایران» است؟ آقای پزشکیان! 
ھم  را  مظلومش  فرزند  قاتل  کھ  است  "پدری»  چھ  این 

می کند؟ خطاب  "عزیز»  را  او  و  می گیرد  آغوش  در 

ادامھ "تنویر  السیسی جمھوری اسلامی در  یلسین  جناح 
معاون  بھروزآذر،  زھرا  کردند  اعلام  عمومی"،  افکار 
امور زنان و خانواده رئیس دولت چھاردھم، عصر روز 
پنج شنبھ ۹ دی ماه با حضور در زندان زنان استان تھران 
(قرچک)، از زنانی بازدید کرد کھ در جریان اغتشاشات ۱۸ 

و ۱۹ دی ماه توسط نیروھای امنیتی بازداشت شده اند.

پاتک جناح مقابل این بود:

زنان  زندان  از  بازدید  بھ  حالی  در  آذر  "زھرا  بھروز 
دیداری  ھیچ  تاکنون  کھ  می پردازد  اغتشاشات  در  حاضر 

است." نداشتھ  اخیر  فتنھ  شھدای  خانواده ھای  با 

با برداشت من، اشاره خامنھ ای بھ "کودتا"، نھ از روی 
"بی سوادی" و یا "بی خبری" مقام معظم نیست. بھ گمان 
من، شخص خامنھ ای در جریان سناریو "تغییر رفتار" و 

تدارک فروپاشی راس بلوک اسلام سیاسی قرار دارد.

عقب  احساسات  تحریک  و  پردازیھا  عبارت  ظاھر  در  او 
مانده ھمیشگی گفتھ است کھ: "آمریکائی ھا بدانند کھ اگر 

ایندفعھ جنگ راه بیاندازند، جنگ منطقھ ای خواھد بود."

فقط این ھم نیست:

وزیر  "ناگھانی"  سفر  از  رمز"  "کشف  بھ  نیازی  دیگر 
علی"  محمد  "نجاح  گفتھ  کھ  بھ  تھران  بھ  قطر  خارجھ 
روزنامھ نگار عراقی و "کارشناس مسائل ایران و جھان 
عرب"، "حامل پیام ترامپ بھ خامنھ ای" بود، نیست. و 
دار"  "معنی  اظھارات  مورد  در  کاو  کندو  بھ  ھم  لزومی 
لاریجانی در باره "مذاکره با آمریکا" و یا "تماس تلفنی" 
پزشکیان با السیسی کھ ھر دو  تھدید جنگ را خطری نھ فقط 

برای ایران بلکھ منطقھ نیز ارزیابی کردند،  وجود ندارد:

روز  ایران  و  آمریکا  ارشد  مقام ھای  است  قرار 
کنند. برگزار  دیداری  استانبول  در  فوریھ   ۶ جمعھ 

مھندسی  بھ  خود  شیوه  بھ  ایران،  مسائل   "تحلیلگران" 
پرداختھ  السیسی  پوتین-  پلتسین،  ایرانی  پرسوناژ 
کھ  سیاسی،  اسلام  بلوک  فروپاشی  تدارک  دوره  اند. 
مذکور  کودتای  از  پس  ماه  چھار  سابق  شوروی  برای 
است.  تر  پیچیده  قدری  ایران  مورد  در  کشید،  طول 

سقوط بلوك اسلام سیاسی و سقوط بلوك اسلام سیاسی و 
شوروي سابق: شوروي سابق: تشابهات و تفاوتهاتشابهات و تفاوتها

1 و 2
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میشود: ظاھر  عبارات  این  در  سناریو  این  جوھر 

جنگی بعید؛ مذاکره ای پرھزینھ

و  مقاومت  من  نگاه  از  و  جنگ"،  بودن  "نزدیک 
یک  تعابیر  در  ایران،  در  سیاسی  اسلام  پایھ  ایستادگی 

مفسر جمھوری اسلامی چنین فرمول بندی شده است:

ھای  ھزینھ  زیرا  مسلط نیست،  عیار گزینھ  "جنگ تمام 
اقتصادی و امنیتی آن برای ھمھ بازیگران سنگین و غیرقابل 
احتمال درگیری نیز واقع  اما حذف کامل  است،  پیشبینی 
نظامی  برتری  نھ صرف  نھایی  کننده  تعیین  بینانھ نیست. 
بازیگران  توان  بلکھ  مذاکره،  بھ  لفظی  تمایل  نھ  و  است 
و  داخلی  ھیجانھای  کنترل  ارتباطی،  کانالھای  حفظ  در 
جلوگیری از خطاھای محاسباتی است. آینده این تنش بیش 
از آنکھ در تصمیمھای بزرگ رقم بخورد، در مجموعھ ای 
از  انتخابھای کوچک و حساب شده شکل میگیرد؛ انتخاب 
ھایی کھ میتوانند بحران را بھ سوی مھار تدریجی ھدایت 

کنند یا در صورت بی دقتی، آن را از کنترل خارج سازند."

بھ نظر من، فاکتور دامن زدن بھ "ھیجان ھای داخلی"، 
اشاره غیرمستقیم بھ مقاومت سرسختانھ نیروھای پایھ اسلام 

سیاسی، نھ فقط در ابعاد "داخلی"، بلکھ منطقھ ای نیز ھست.

سیاسی  اسلام  ای  منطقھ  قدرت  کھ  است  معلوم  کاملا 
با تضعیف  سالھاست سیر رو بھ نزول طی کرده است و 
"ھیجانھای داخلی"، یعنی کنترل فشار پایھ اسلام سیاسی 
شوراھای  اداری  بافت  در  نیز  و  قدرت  ارکانھای  در 
سیر  این  "عشایر"،  میان  در  و  روستا  و  شھر  اسلامی 

شد. خواھد  منجر  کامل  شکست  و  سقوط  بھ  نزول 

تصور میکنم اصرار ترامپ برای مخالفت با نخست وزیری 
"المالکی" بھ عنوان "دوست جمھوری اسلامی"، در این 
رابطھ است، تصمیم قبلی برای خلع سلاح حزب الله جزء 

مھمی از تضعیف نفوذ منطقھ ای اسلام سیاسی است.

ای،  خامنھ  شخص  اطلاع  با  حتی  شاید  میرسد،  نظر  بھ 
حرکاتی بھ منظور آرام کردن مردم و ھمراه ساختن آنان 
اند.  داده  صورت  غرب،  و  آمریکا  با  تعامل  راستای  در 
اینکھ ھمھ "جان باختگان" را فرزندان ایران و نھ پیاده 
نظام و شھدای پرچم شیر و خورشید و ادعاھای موھوم و 
نوستالژیک ایام دیکتاتوری آریامھری علنا اعلام کرده اند، 
ابلھانھ  تصورات  برخلاف  ایران  مردم  دارد.  معنی  بسیار 
را  کھ خود  ندیمھ،  و  نھ رعیت  اعاده سلطنت،  طرفداران 

شھروندان محترم و برخوردار از حقوق مدنی میدانند.

میخواھند بگویند در صورت عقب نشینی مردم از خیابان 
نیروھای پشت  بھ دست  ندادن  بھانھ  و جنگ خیابانی، و 
و  سیاسی،  اسلام  پایھ  ھمان  یعنی  داخلی".  "ھیجانات 
عافیت طلبان و مفت چنگ ھای سلطنت طلب در "خارج"، 
راه برون رفتی از وضعیت بحرانی و فروپاشی اقتصادی 
و  آمریکا  با  رابطھ  بحث  من  نظر  بھ  است.  میسر  جامعھ 
گشایش یک فرجھ برای "بھبود" اوضاع، عملا بھ معنی 
فروپاشی دیوار  برلین نامرئی بلوک اسلام سیاسی است. 
و   بھبود  این  نظر من، مشتاقانھ خواھان  بھ  ایران  مردم 
نیز  و  ایران  جامعھ  دور  بھ  اسلام سیاسی  دیوار  برچیدن 
حول منطقھ اند. بھ نظر من ھر تک نفر این قشر وسیع، 
مستقل از اینکھ از نظر اقتصادی از چھ مزایائی برخوردار 
با  ایران و طرف دولتھا در رابطھ  است، خود را صاحب 
"مستضعفان"  ھمان  اینھا  میداند.  گانھ"  سھ  "جزایر 
سرد،  جنگ  متن  در  اسلامی"  "انقلاب  با  کھ  ھستند 

رسیدند. نشینان"  "کاخ  بھ  نشینی"  "کوخ  از 

"تغییر  سیر  در  کھ  دارد  آمادگی  سیاسی  اسلام  پایھ  آیا 
با  مواجھھ  در  یا  شود؟  ھضم  اسلامی  جمھوری  رفتار" 
برای  اسلامی"  "انقلاب  با  کھ  دولتی  قدرت  واگذاری 
ممکن  داری  سرمایھ  تولید  حاشیھ  در  وسیع  قشر  این 
خواھد  دست  زمان"  آخر  "جنگ  بھ  شد،  میسر  و 
ھر  در  جامعھ  بھ  پاشیدن  خون  ظرفیت  این  از  زد؟ 

ماند. غافل  نباید  اوضاع،  بھبود  یا  و  تغییر  پروسھ 

اگر فاصلھ "کودتا" در شوروی سابق تا آغاز فروپاشی، فقط 
۴ ماه بود، سیر فروپاشی بلوک اسلام سیاسی در ایران در 
چھ مسیرھائی محتمل است؟ بھ نظر من تفاوتھای زیادی در 

این زمینھ وجود دارد کھ، جداگانھ بھ آنھا خواھم پرداخت.
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تفاوتها در سیر فروپاشی دو بلوك

دو  فروپاشی  ھای  زمینھ  بھ  نوشتھ،  این  اول  بخش  در 
بلوک: شوروی سابق و بلوک اسلام سیاسی اشاره کردم.

بھ نظر میرسد کھ بلوک اسلام سیاسی و دیوار "نامرئی" 
پان اسلامیسم در آستانھ فروپاشی و سقوط است.

اما آیا دوران "پسا فروپاشی" این دو بلوک در یک بستر 
اجتماعی مشابھ شکل خواھد گرفت؟

بھ نظر من نھ، این تفاوت و مسیر جداگانھ پسا فروپاشی 
را قدری باز میکنم:

شاید اشاره بھ نحوه شکل گیری بلوک موسوم بھ "پیمان 
ورشو"، این تمایزات را نشان بدھند:

آن بلوک پس از پیروزی ارتش "سرخ" در شکست نھائی 
بھ  شرقی  اروپای  کشورھای  گرفت.  شکل  ھیتلری  آلمان 
عنوان "غنیمت جنگی" بھ بلوک "اردوگاه سوسیالیسم" 
برای  اینکھ  از  مستقل  و  صرفنظر  شدند.  مُنَضم  موجود 
پایانی  لحظات  آخرین  تا  مثال "بلغارستان" و "کروات" 
و  بودند،  ایتالیای موسولینی  و  ھیتلری  آلمان  متحدان  از 
گاه جنایات آن دولتھا در یونان و برپائی کوره ھای آتش 
سوزی مرز توحش فاشیستھا را پشت سر گذاشت، اما پس 
از الحاق بدون اینکھ کوچکترین تغییر در بافت سیاسی و 
اقتصادی و نظامی آنھا بوجود آید، "اردوگاه سوسیالیسم" 
و  آمریکا  اساسا  آمریکا-  و  غرب  گرفتند.  نام  موجود 
در  ناتوان  ناظر  کھ  نبودند  شرایطی  چنان  در  انگلستان- 
سرمایھ  برای  وسیع  بازار  یک  گرفتن  قرار  "قرنطینھ" 
باشند. بھ تقسیم برلین از سر ناچاری و ناتوانی رضایت 
دادند و با صرفنظر کردن از سرنوشت کشورھای اروپای 
شرقی، تمام تمرکز خود را بر جلوگیری از آن امتیاز طلبی 
شوروی پیروز بر فاشیسم، در دیگر نقاط جھان گذاشتند. 
استالین  دوره  "یالتا"، شوروی  و  تھران"  "پیمان  مفاد 
تحت  مناطق  بھ  درازی  دست  از  کھ  بود  کرده  متعھد  را 
نفوذ و در حوزه تقسیم بازار غرب، از جملھ مھمترین این 
کشورھا، ایران، دست بردارد. و این یکی از آن "تفاوت" 

ھای مھم در دوران پسا فروپاشی است.
ای  مجموعھ  شرقی  اروپای  کشورھای  برخلاف  ایران، 
ایالات  از  یا حتی یک کشور متشکل  از چند "کشور" و 
و  نبود  مختلف  ھای  ملیت  و  ھا  قومیت  "خودمختار" 
کماکان نیست. طبق موازین توافق شده در آن دو کنفرانس، 
ایران، نمی بایست از طرف "ھمسایھ  "تمامیت ارضی" 
شمالی" تھدید شود. بر این بستر عمومی و بین المللی در 
توازن قوا، معلوم بود کھ ھر تلاش برای "تجزیھ" ایران 

تحت ھر عنوان، با شکست قطعی روبرو خواھد شد.

سالھای  در  ارضی  تمامیت  تھدیدِ  بالقوه  مرکز  دو  اینجا 
یافتھ  علنی  بروز  دوم،  جھانی  جنگ  پایان  از  بعد  اولیھ 
بودند: جمھوری "مھاباد" قاضی محمد در کردستان؛ و  
اینحال  با  وری.  پیشھ  آذربایجان"  "فرقھ  اعلام حکومت 
وجود  محتوائی جدی  تفاوتھای  تھدید،  مرکز  دو  این  بین 
داشت. جمھوری مھاباد محصول یک توھم سران عشایر و 
فئودالھا و روحانیون کردستان بود کھ گویا خواھند توانست 
با اتکاء بھ رابطھ با آذربایجان شوروی و حضور نیروھای 
ارتش شوروی در ایران، حکومت محلی را تشکیل بدھند و 
باقی بمانند. قاضی محمد بطور غیرعلنی بھ باکو سفر کرد 
و با میرجعفر باقروف، "صدر حزب کمونیست جمھوری 
اما این وعده لفظی از  آذربایجان شوروی" ملاقات کرد. 
جانب باقراف، آن ھم در یک سفر پنھانی قاضی محمد بھ 
باکو، فقط بھ ادامھ توھمات دامن زد، زیرا کھ ۲ سال قبل از 
پایان جنگ و در "کنفرانس تھران" و چند ماه قبل از ھمان 
تاریخ در "کنفرانس یالتا" بین شخص استالین، روزولت 
و چرچیل توافق شده بود کھ "تمامیت ارضی ایران" باید 
ایران تماما ضمانت شود. بھ  از  با خروج قوای شوروی 
نظر می رسید بھ دلیل حضور نیروھای شوروی در مناطق 
شمالی و شمال غربی ایران، ظاھرا آن قراردادھا و پیمانھا 
بین روسای طراز اول شوروی، آمریکا و بریتانیا با یک 
وعده شفاھی بین باقراف و قاضی محمد، بی اثر و خنثی 
شده بودند و "فقط حرف" بودند! این ساده لوحی سیاسی 
بھ ادامھ توھمات دامن زد. سرود: "استالین پضشھۆاضھ   بۆ 
برای  و  است  پیشوا  ۆاضھ"(استالین  باب  ۆەک  کۆردان 
کردھا مثل پدر است) ورد زبانھا شد. اما این وسوسھ ھا  

و خودفریبی ھا دیری نپائید. 
حکومت پیشھ وری در آذربایجان اما، بر توھم کاملا متفاوتی 
بنا شد. پیشھ وری سنت بلشویکھا را تعقیب میکرد و بر 
این تصور بود کھ میتواند در شرایط مساعد و وجود "حلقھ 
آذربایجان  مستقر  در  را  شوراھا"  "حکومت  ضعیف"، 
تا  و  در چند ماھھ حکومت "اصلاحات ارضی" شد  کند. 
حدود زیادی قدر و حرمت "زحمتکشان"، بویژه دھقانان 
ارتقاء یافت و ارزشھای فئودالی تحقیر شدند. در حالی کھ 
کُرد عمدتا توسط  قاضی محمد و "ارتش ملی"  حکومت 
آذربایجان،  در  میشد.  رھبری  ھا  فئودال  و  سران عشایر 
یا  و  نبود،  مطرح  آذری  یا  و  تُرک  ناسیونالیسم  مسالھ 
حتی اگر مطرح بود، فرقھ دمکرات از آن در جھت قدرت 
این  فروپاشی  دلایل  نظر  این  از  کردند.  استفاده  کارگری 
دو "جمھوری" از اساس متفاوت بود. یکی از اشتباھات 
متد  با  و  خاستگاه  از  نگاه  ایران،  در  موجود  چپ  جدی 
ناسیونالیستی بھ سرنوشت و ماھیت آن دو جمھوری بود 
باید  را  این موضوع  بھ نظر من ھنوز ھم چنین است.  و 

بیشتر شکافت.
در ھر حال چھ حکومت ناسیونالیسم متوھم فئودالی  کُرد 
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و یا حاکمیت بلشویک ھای فرقھ دمکرات آذربایجان مبتنی 
بر دورنمای سطحی، در بستر آن توازن قوای بین المللی، 
محکوم بھ شکست و ھزیمت بودند. تفاوت این بود کھ رژیم 
ایران در "نجات آذربایجان" با مقاومت روبرو شد و پس 
از کشتار بی رحمانھ و گسیل ارتش آذربایجان "آزاد" شد 
و حاکمیت متزلزل طبقات استثمارگر اعاده شد. در حالی 
کھ در جریان تسلیم شخص قاضی محمد، کمترین مقاومتی 
صورت نگرفت و ضرورتی برای بکار گرفتن ارتش وجود 

نداشت. 
و اینجا یک بار دیگر تفاوتھا در سیر فروپاشی بین دو بلوک 
نامبرده آشکار تر است. در ایران، برخلاف اروپای شرقی، 
نھ "دولت"ھا و نھ اشکال نوعی حاکمیت "خودمختار" 
منظر  از یک  ندارند.  اگر  ملیتھا، موضوعیت  بھ  منتسب 
عمومی و در ارتفاع بالاتری بھ این صحنھ ھا نگاه کنیم، 
استقلال" کشورھای  پروژه "بازگرداندن  کھ  است  معلوم 
خلق"  حاکمیت  "حق  اعاده  و  پیشین؛  گرفتھ  غنیمت  بھ 
غیر  است.  پایھ  بی  ایران  مورد  در  شرقی،  اروپای  ھای 
کند و  بمباران  را  ایران  بلگراد  کھ "ناتو"،  محتمل است 
تا فروپاشی بلوک، بر تاخت و تاز و پاکسازیھای متقابل 
قومی مابھ ازاء ایرانی "ارتش ھای آزدایبخش" خلقھائی 

مثل کوسوو  و مقدونی و "صرب" چشم فرو ببندد.
فقط یک احتمال، و البتھ تھدید بسیار جدی ممکن است کھ 
این پروسھ را تا مدتی بھ تعویق اندازد و یا آن را قیچی 
سیاسی  اسلام  پایھ  مقاومت سرسختانھ  احتمال،  این  کند. 
در مواجھھ با حذف از قدرت دولتی است. اما این ظرفیت 
مقاومت و ایستادگی بشدت محدود است. از طرفی توان و 
قدرت پان اسلامیسم در منطقھ تنزل کرده است و از طرف 
فی  سیاسی،  اسلام  پایھ  لایھ  این  اینکھ  مھمتر،  و  دیگر، 
الحال و در طول دوران چھل سالھ حاکمیت در ایران، در 
پروسھ سرمایھ داری ھضم شده اند. تصور میکنم کھ خود 
این پایھ، متوجھ شده است کھ باید خود را از "اسلامیت" 
بھ شرایطی  فروپاشی،  پسا  تحول  در  تا  بکشد  کنار  رژیم 
چون اقشار خرده بورژوا در دولتھای پس از سقوط دیوار 
از  دستشان  اگر  کھ  میدانند  اینھا  بدھند.  رضایت  برلین، 
قدرت دولتی کوتاه شود، در پیش گرفتن یک حرفھ و شغل 
شرافتمندانھ برای بقاء از مشغلھ ھای ایام "مستضعفی" 
و  خوان،  روضھ  انداز،  پا  دعانویس،  رمال،  عنوان  بھ 
مداح، لومپن بازی و... واقعی تر است. خود ھمین دورنما، 
خطر تھدید آن مقاومت و دست زدن بھ "جنگ آخر زمان" 
این لایھ را بسیار کم میکند. یک دلیل دیگر ترس این لایھ 
از مواجھھ با جامعھ و وحشت از فوران "حس انتقام" در 
ایام شُل شدن کمربندھاست. میدانند کھ "دانھ درشت" ھا 
از قبل "مھاجرت" بھ غرب را رزرو کرده اند و اینھا را 

بی پشت و پناه در مقابل جامعھ رھا کرده اند. 
و اینجا یک تفاوت دیگر برجستھ است. دوره پسا فروپاشی 

اسلام سیاسی، در جامعھ ایران با این پویائی چندین سالھ 
بلوک  در  مبارزه طبقاتی  بھ خاموشی و سکون  کھ اصلا 

شوروی سابق شباھت ندارد، متفاوت خواھد بود.
جامعھ ایران از چنین ظرفیتی برخوردار است کھ در دوران 
فروپاشی و سقوط اسلام سیاسی، طبقات و مبارزه طبقاتی 

را برجستھ و فعال سازد.
از  و  رایج،  ژورنالیسم  و  بورژوائی  نیروھای  منظر  از 
امواج  "تکثرگرا"،  و  سکولار  شبھ  سطحی،  چپ  منظر 
اعماق جامعھ ایران بھ سطح سقوط حکومت یک مشت، 
"توتالیتر"، "دیکتاتور" و دشمن "دمکراسی"، و پایمال 
شده  تفسیر  اقلیت  ھای  اتنیسیتھ  و  خلقھا  حقوق  کنندگان 
متعھد  یا  و  دمکرات  جریان  یک  است  قرار  گویا  است. 
آزاد  انتخابات  با  ملیتی"،  ایران"چند  و  بھ "رای" مردم 
"قانون اساسی" جدیدی را تصویب کنند. گویا قرار است  
نظامی،  دخالت  بدون  یا  با  خارجی،  حمایت  بدون  یا  با، 
من  نظر  بھ  کنند.  مردم"اعطا"  بھ  را  دمکراسی  بالاخره 
دوایر غرب و چھ بسا دوایری از ارکان جمھوری اسلامی 
در جریان "واگذاری" قدرت، فی الحال بھ مھندسی چنین 
ذھنیت سیاسی در میان مردم مشغول اند. این پیچیدگیھا و 
سناریوھای چند لایھ و بسیار توھم برانگیز را باید شناخت 

و افشاء کرد.
بحث دستمزد کارگر، مسالھ بازسازی زیربنای فروپاشیده 
اقتصادی جامعھ، رابطھ جامعھ ایران با تمدن  غرب، اعاده 
در سایھ سیاه  کھ سرنوشت شان  انسان  میلیونھا  حرمت 
سرنوشت  است،  شده  کشیده  تباھی  بھ  اسلامی  ارتجاع 
تن  مسکن،  بی  انسان  ھزاران  و  خیابان  و  کار  کودکان 
واسطھ  و  دلالان  تعرض  معرض  در  و  پناه  بی  فروشان 
کاھش  و  اعتیاد  گرداب  در  بی شمار غرق  انسانھای  ھا، 
و  آلوده  مخدر  مواد  انواع  بھ  معتادان  سن  نکردنی  باور 
شیمیائی، رواج بی سابقھ جرائم و تبھ کاری ھای اجتماعی، 
انکار  و  جھانشمول شھروندان  حقوق  و  لھ شدن حرمت 
دوران  در  چالشھا  مھمترین  مرد،  و  زن  برابری  رسمی 
معضلات  این  است.  سیاسی  اسلام  بلوک  فروپاشی  پسا 
انتخاب شدن یک شخصیت  با  در عمق جامعھ  "زندگی" 
بی مایھ و یا یک جریان طرفدار "رای" مردم، قابل حذف 
شھروندان  از  سازی  ندیمھ  و  رعیت  ایام  اعاده  نیستند. 
فقط بلاھت یک مشت سلطنت طلب  ایران،  محترم جامعھ 
نوکر منش نیست، ندیدن تاطم امواج کوبنده در اعماق و 

بی تفاوتی مطلق بھ نفس یک حیات شایستھ انسان است.
بھ مھلکھ  یک "خودفریبی  باید  در مقابل سقوط جامعھ 

دستھ جمعی" دیگر، قاطعانھ و بی تخفیف ایستاد.

۹ فوریھ ۲۰۲۶
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نوشته  بر  گذری  دھقانی،  اورول   ژوژ 
علی بزرگ پناه

"علی بزرگ پناه" بھ یک بُرھھ از تاریخ نگاھی انتقادی؛ 
و این دوره را بازبینی کرده است. بعد از تماس با ایشان، 
او لطف کرد و یک نسخھ از کتاب یا جزوه خود  را بھ دستم 

رساند کھ از این بابت از او تشکر میکنم.
دوره مورد نظر او سالھای ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۰ شمسی(یعنی 
را  میلادی)   ۱۹۹۱ سال  اواخر  تا   ۱۹۸۳ سال  اوائل  از 

میپوشاند.
فروپاشی  "دستاوردھای"  با  نگرش  دیگر  عبارت  بھ 
موج  با  کھ  بورژوا  خورده  روشنفکر  برای  برلین  دیوار 
"کمونیست" شدند و با موج بھ "خویش بازکشتند"، در 

واقع، "پایان" دوره مورد بازبینی علی بزرگ پناه است.
من با تحمل رنج بسیار جزوه مذکور را خواندم. میگویم 
علیھ  کینھ  و  نفرت  یک  انبوه  در  حقیقتا  چون  آور،  رنج 
کمونیسم و مشخصا ترور شخصیت منصور حکمت، متوجھ 
شدم کھ او در بازخوانی "قلعھ حیوانات" رورژ اورول، کھ 
مانیفست ضد کمونیستی در دوران جنگ سرد بود، ھیچ 
نیازی بھ سرھم بندی یک تاریخ جعلی از یکی از مھمترین 
برھھ ھای تاریخ جنبش کمونیسم کارگری در ایران نداشت. 
درست تر این بود کھ دلیل کشف آن انبان ضد کمونیستی را 
بھ عنوان تبیین خود از زندگی و مبارزه شخص خویش و 
منفعت محفلی را در دوران پسا فروپاشی دیوار برلین، بھ 

خود و دیگر محافل "فریب خورده" تبریک بگوید.
ژورژ اورول صرفا تفسیر من از آن نوشتھ نیست. او در 
مواردی عینا در ھتک حرمت سیاسی منصور حکمت، او 
را با پرسوناژھای کتاب "قلعھ حیوانات" مقایسھ میکند. 
پناه  بزرگ  اینکھ  علیرغ  دکاندارانھ،  و  دھقانی  ذھنیت 
نوشتھ است، در غرب "دوره کارشناسی ارشد" کامپیوتر 
را گذرانده است، با ھمھ حسابگریھا و نفرت ھای کور، بر 
کل جزوه سایھ انداختھ است. بھ قول مارکس در "ھژدھم 

برومر لوئی بناپارت:
دمکراتیک  نمایندگان  تمامى  گویا  که  ھم  تصور  این  "…از 
(خرده بورژوازى) از دکانداران یا شیفته دکانداران ھستند باید 
و موقعیت شخصى  فرھنگ  بود. چون ممکن است  برکنار 
با این گروه فاصله داشته باشد. خصوصیت  آنان فرسنگھا 
خرده بورژوایىِ این نمایندگان از اینجاست که ذھنیت آنان نیز 
محدود به ھمان حدودى است که خرده بورژوازى در زندگى 
واقعى بدانھا برمیخورد و قادر به فراتر رفتن از آنھا نیست، 
و در نتیجه، آنھا نظرا به ھمان نوع مسائل و راه حل ھایى 
میرسند که منفعت مادى و موقعیت اجتماعى خرده بورژوازى 
در عمل متوجه شان است. این است خطوط کلىِ رابطه اى 
که میان نمایندگان سیاسى و ادبى یک طبقه و خود آن 

طبقه وجود دارد."

جزوه مذکور داستان یک محفل است کھ با موج انقلاب ۵۷ 
سرانجام از صفوف کومھ لھ سر درآوردند، اما با فروکش 
فریب  کھ  متوجھ شدند  زودگذر،  احساسات  و  غلیان  سیر 
با  با ھمان روش محفلی کھ آمیختھ  اند. زان پس  خورده 
حسابگریھای دھقانی بود، در صدد پافتن عامل "بدبختی" 
خود و از کف رفتن زندگی عادی شدند. این جزوه، شرح 
مصیبت و شیون یکی از آن محافل است. کشف استالینیسم 
و "کیش شخصیت" و ژورژ اورول گرائی آنان، فقط برای 
عرضھ بھ آن میدان است کھ سالھا در دوران جنگ سرد 
اشکی  "قطره  رمان  جملھ  از  کھ  بود  اشخاصی  موضوع 
در اقیانوس" را چون شرح مصیبت زندگی در "اختناق" 
اورول  کتاب "قلعھ حیوانات" روژ  بھ  فروپاشیده،  بلوک 
بورژوازی  جھان  ذھنیت  ھم  اکنون  حتی  افزودند".  "در 
بین المللی، کتاب "قلعھ حیوانات" را چون مانیفست ضد 
کمونیستی و سلاح بُرّا در برحذر داشتن از روی آوری بھ 
مارکسیسم  ھمسان "انجیل" بھ عنوان مرجع میشناسند. 
گفتھ  کھ  میدھند  بازنشر  بارھا  و  ترسیم  را  حیوانات  قلقھ 
باشند، صرفنظر از عقاید مارکس کھ "شاید" درست ھم 
باشند، "عمل" بھ آن قلعھ حیوانات خواھد شد. مارکسیسم 
علی بزرگ پناه با یک اختلاف فاز بیش از سی سالھ تازه 
بھ آغاز راھی قدم گذاشتھ است، کھ سالھاست آن "دوره" 
سیاستمداران  زاویھ  از  حتی  تاریخ"،  "پایان  ای  افسانھ 
واقع بین  و "سیاسی" طبقھ بورژوا، بایگانی شده است.

اما من اینجا نھ برای این ذھنیت، کھ در راستای بیان حقیقت 
ھای تحریف شده و مورد نفرت، نکاتی را با خوانندگان این 

سطور در میان میگذارم.
و  طرح  را  جزوه  بندھای  برخی  تیتر  سر  منظور  این  بھ 

سپس نکات خود را وارد میکنم.
برخی سر تیتر ھا چنین اند:

  ،(ایشان "حکا" نوشته اند)فعالیت ھای حزب کمونیست ایران
از گسست سازمانی تا ظھور رھبری فرد محور

  کیش شخصیتی از دیدگاه م. حکمت(منصور حکمت)، نقد یا
دفاع

  سایه اقتدار بر پیکر کومه له، رفتار و پیامدھای رھبری منصور
حکمت

 عقب نشینی به کردستان عراق و نتایج آن

 پارادوکس "حکا" و کومه له، از ھمزیستی تا بحران

 دلایل اعلام اختلافات در زمان معین

 نقاب قدرت و حقیقت پنھان، تمجیدھا و میراث اسب تروا

 چرا "معمار انقلاب" کومه له را رھا کرد؟

  استالینیسم بی پرده و شیفتگی به قدرت در برابر آرمانھای
اجتماعی

  ناسیونالیسم و تجزیه طلبی، ابزارھای موثر در بازی قدرت و
محدود کردن مخالفت ھا و سرکوب جریان ھای مستقل

  وقتی مرکزی  رھبری  در  قدرت  تمرکز  و  دیدگاھھا  تنوع  حذف 
سیاست در خدمت قدرت و از انسانیت فاصله میگیرد

 رھا کردن کردستان؛ فروپاشی و حراج یک آرمان
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پناه، ما شاھد ھیچ  در دوره مورد ارزیابی علی بزرگ 
جدل و بحثی در باره "کیش شخصیت" و "استالینیسم" 
نیستیم. بعلاوه از مقطع کنگره دوم کومھ لھ تا چند سال 
"شخصیت"  ایران،  کمونیست  حزب  تشکیل  از  پس 
ھای زیادی نقش تاثیر گذار در چرخش کومھ لھ بسوی 
اگر  دوره  این  خلال  در  داشتند.  انقلابی  مارکسیسم 
یا بھ ھر  کسانی، بھ دلیل تعلق بھ ناسیونالیسم کرد، و 
تشکیل  از  و  شدند،  سیاست  رھگذر  دنیای  دیگر  دلیل 
وقت  رھبران  و  خشمگین  و  ناراضی  کمونیست  حزب 
خود،  بھ "کیش شخصیت"  زدن  بھ چنگ  را  لھ  کومھ 
متھم می ساختند، در خروجی را بھ آنان نشان میدادند. 
پدیده  منتقد  پناه  بزرگ  خود  زمانھا  آن  کھ  دارم  شک 
اطلاع  جھت  باشد.  بوده  شخصیت"  "کیش  ناموجود 
نظر،  مورد  دوره  در  استالین  شخص  حتی  خوانندگان، 
در  و  خلقی  سوسیالیستھای  اعظم  بخش  منتورھای  از 
میان آنھا بخش "اقلیت" فدائی بود. این جریان بھ دلیل 
نقد "رویزیونیسم" رایج در آن دوره، بشدت و با لحنی 
خصمانھ حزب کمونیست ایران و کومھ لھ وقت را- کھ 
خود  نشریھ  در  میدادند-  قرار  "بوندیست" خطاب  آنھا 
"ریگای گھ ل"(راه خلق)،"عُمّال امپریالیسم" خواندند. 
با ھمھ اینھا رھبری حزب کمونیست ایران، بویژه منصور 
حکمت، نھ "کیش شخصیت استالین" و "استالینیسم" 
علل  بھ  سوسیالیستی،  انتقادی  ارزیابی  زاویھ  از  کھ 
ادبیات بی بدیل  اکتبر روی آوردند. این  شکست انقلاب 
و مطالب "بولتن مباحثات شوروی" بخش مھمی از آن 

تاریخ مورد نظر بزرگ پناه است.

بھ "حذف تنوع دیدگاھھا" اشاره کرده است. اینجا کاملا 
مشخص است کھ بزرگ پناه "ناسیونالیسم" بطور کلی 
"دیدگاه"  یک  را  مشخص  بطور  کُرد،  ناسیونالیسم  و 
کھ باید در یک حزب مدعی کمونیسم تحمل شود، فرض 
"ناسیونالیسم  کھ  است  کرده  اشاره  چھ،  است.  گرفتھ 
و تجزیھ طلبی" ابزارھای موثر در بازی قدرت و پایھ 
اینجا  بود.  "استالینیسم"  و  شخصیت"  "کیش  ھمان 
از  ھم جھت اطلاع خوانندگان بحث و جدلھائی کھ پس 
حملھ عراق بھ کویت در درون رھبری و اساسا از سوی 
بخش "کومھ لھ" انجام گرفت، ناسیونالیسم چنان مذموم 
از  حکمت،  منصور  با  تقابل  در  مھتدی  عبدالله  کھ  بود 
مُنتقد"  "ناسیونالیسم  موضع  بھ  رسمی  ناسیونالیسم 
عقب نشست. قبل تر در جدل منصور حکمت با "کمیتھ 
دمکرات،  حزب  با  جنگ  پیرامون  لھ"،  کومھ  رھبری 
مستدل و متین از کپی برداری جنگ "پارتی و ملائی" 
در کردستان عراق توسط کومھ لھ، آنان را برحذر داشت 
با حزب  یکجانبھ  آتش بس  اعلام  کننده  فرمولھ  و خود 

دمکرات بود. آن اعلان را رھبری کومھ لھ تماما پذیرفت 
و آن را بھ نام کمیتھ مرکزی کومھ لھ منتشر ساخت. اینجا 
ھم تماما معلوم است کھ "ناسیونالیسم" یک "دیدگاه" 
در درون کومھ لھ نبود کھ کمونیسم میبایست در "تنوع 
دیدگاھھا" بھ آن میدان بدھد یا بھ عبارت دگر اندیشانھ و 
"تکثرگرا"، با این سیاست بورژوائی، خصوصا اگر از 
سوی "ملت تحت ستم" حلوا حلوا شود، "تعامل" شود. 
جدال با سنتھای ناسیونالیستی در درون کومھ لھ، یکی 
تاریخ جنبش کمونیستی  از مھمترین صفحات درخشان 
ایران است. لاقیدی نسبت بھ جان رزمندگان کمونیست، 
عصبانیت و خشم از "اعزام بی رویھ" نیروھای نطامی 
مواضع  جملھ  ارومیھ،از   ۲۲ گردان  اعزام  جملھ  از 
بودند.  حکمت  منصور  شخص  و  کارگری  کمونیسم 
مبارزه با سنن ناسیونالیستی در فعالیت نیروھای رزمی 
ھمواره یک امر جدی  و موجب نگرانی دائمی منضور 

حکمت بود. 

از  و  قدرت  خدمت  در  سیاست  "وقتی  است:  نوشتھ 
انسانیت فاصلھ میگیرد"

بھ  مربوط  مسائل  بھ  است.  زمخت  خیلی  دیگر  این 
بسیار  مسالھ  این  چگونھ  ببینید  و  کنید  نگاه  "اعزام" 
انسانی با انواع تحقیرھا از جانب "کمیتھ رھبری" وقت 
کومھ لھ روبرو میشد. عمر ایلخانی زاده در مورد اینکھ 
اعزامیھا ممکن است بھ کردستان باز نگردند، گفت فی 
الحال مخالف اعزام است چون بعدا اگر ھم بخواھیم با 
پیچیدن "عصا دور گردن" اعزامیان بھ خارج آنھا را بھ 
"جغرافیای کردستان" پس بکشیم،، آنھا باز نمیگردند.

بحث "رھا کردن" کردستان اولین بار نیست کھ بزرگ 
پناه طرح کرده است. مقارن دوران ختم جنگ ایران و 
عراق، بحث "اردوگاه" در خاک عراق، شامل ارگانھای 
کمیتھ  پلنوم  چند  جدی  موضوع  نظامی  و  تشکیلاتی 
کھ  را  مباحث  این  بود.  ایران  کمونیست  حزب  مرکزی 
کھ  شوید  متوجھ  تا  بخوانید  دقت  بھ  ام،  کرده  ضمیمھ 

منظور از "رھا کردن کردستان"، چھ معنی دارد.

در متن کتاب چند بار سعی میکند این تیتر را "باز" کند:

لھ بھ نفع ک.ک  عبدالله مھتدی سکاندار چرخش کومھ 
"یعنی کمونیسم کارگری"

من فقط برای ثبت در تاریخ یک دو نکتھ در رابطھ با این 
تیتر را یادآوری میکنم:
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لھ"،  کومھ  دوم  "کنگره  مقطع  دو  در  مھتدی  عبدالله 
لھ،  کومھ  سوم  کنگره  در  و   ،۱۳۶۰ سال  فروردین 
اینحال  با  داشت.  مثبتی  نقش  واقعا  اردیبھشت ۱۳۶۱، 
این موارد در محدوده تاریخ مورد ارزیابی علی بزرگ 

پناه قرار نمیگیرد.

فقط جھت اطلاع خوانندگان بھ یک مسالھ اشاره میکنم 
"کانون  در  بھ عضویت  مھتدی  عبدالله  دلیل  چھ  بھ  کھ 
کمونیسم کارگری" پذیرفتھ نشد و لاجرم ادعای اینکھ او 
"سکاندار چرخش کومھ لھ بھ نفع کمونیسم کارگری" 
بود، از بنیان بی پایھ است. این حالا دیگر امری شناختھ 
شده است کھ عبدالله مھتدی از جانب "طیف کومھ لھ"، 
دوران  لھ"  کومھ  "بازسازی  برای  تلاشھا  بخاطر  نھ 
بیادماندنی "کنگره ۳۷ روزه" اول، و نھ بخاطر ابراز 
ندامت از خاستگاه خود در کنگره دو و سھ کومھ لھ، کھ 
درست بھ این دلیل کھ او زمانی ھم خواست بھ "کانون 

کمونیسم کارگری" آویزان شود، مدال گرفتھ است.

بھ  میخواست  واقعا  مھتدی  عبدالله  کھ  بود  این  داستان 
عضویت کانون مذکور پذیرفتھ شود. ناسیونالیسم ھنوز 
در بورس نبود و کمونیسم ھنوز با دنیای فروپاشی دیوار 
برلین روبرو نشده بود. کمونیسم کارگری، شاید از منظر 
آنوقت عبدالھ مھتدی میتوانست کارت برنده ای در رقابت 

بین شخصیتھای ناسیونالیسم کرد باشد.

منصور حکمت این درایت و تیزبینی را داشت کھ اجازه 
نمیداد از خوشنامی کمونیسم کارگری برای مقاصد "قدرت 
طلبانھ" ناسیونالیستی استفاده و یا سوء استفاده شود. 

برای عضویت عبدالله مھتدی یک "شرط" گذاشت:

نوشتن یک مقالھ در سطح "بسوی سوسیالیسم"، ارگان 
"ناسیونالیسم  علیھ  ایران،  کمونیست  حزب  تئوریک 
کُرد"، و نھ محدود بھ نقد "حزب دمکرات کردستان". 
ھم منصور حکمت و ھم خود عبدالله مھتدی میدانستند 
کھ برای عضویت کسی چون او، کھ پدرش وزیر دولت 
و  رفاقت  طالبانی  جلال  با  سالھا  و  بود  محمد  قاضی 
دوستی داشتند و حتی خود صلاح الدین مھتدی، برادر 
بزرگ  مدت کوتاھی با لقب "مچھ گرده ل"، سمت مشاور 
کمونیسم  "کانون  در  داشت،  را  بارزانی  مصطفی  ملا 
کارگری" بدون یک نقد اساسی در سطح تئوریک علیھ 

ناسیونالیسم کرد، غیر ممکن بود.

پس از سبک و سنگین کردنھا و حسلب و کتابھا، پاسخ 
نمیتوانم  را  ای  مقالھ  "چنین  بود:  این  مھتدی  عبدالله 

بنویسم".

بھ این معنی او دقیقا نمیتوانست سکاندار چرخش کومھ 
لھ بھ نفع کمونیسم کارگری باشد.

سایت منصور حکمت در دسترس است، بسیاری از آثار 
منتشر نشده او را من شخصا گردآوری و در دسترس 
گذاشتھ ام، ھمھ موارد مورد اشاره علی بزرگ پناه در 
اند.  ارجاع  قابل  ثبت شده  و  و مستند  آثار مکتوب  این 
بتواند  این فکت ھا و اسناد و مباحثات، کسی  با  اینکھ 
نھ محصول یک  بیاورد،  چنین تحریفاتی را روی کاغذ 
جدل سیاسی سالم، بلکھ نام نویسی در تھ لیست پیروان 
مانیفست ضدکمونیسم  این  با  "بیعت"  و  اورول  ژورژ 

جھان بورژواھا است.

علی گرامی!

تصور نمیکنم ھیچ انسان اندک فکور، با شرح مصیبت 
سیاسی  تحولات  در  کھ  محفل  یک  عزای  و  شیون  و 
"بُرّ" خوردند، با شما ھمدردی کند. اما این را بدانید کھ 
"فردائی" ھم ھست. روزھائی کھ بسیاری بخاطر گفتن 
و نوشتن و رفتار طبق ذھنیت مد روز و مقبول جھان 
بورژوا در دایره تنگ و محدود و سکتی حسابگریھای 
ھای  بھ شخصیت  کردن سنگ  پرتاب  دھقانی  با  محفل 
بابت  و  شوند  ظاھر  پاسخکوئی  مقام  در  باید  بزرگ، 
افتراھا و ترور شخصیت، مورد بازخواست قرار بگیرند.

انسانی  با  از چاپ جزوه،  قبل  بودم،  اگر جای شما  من 
اگر  آن،  چاپی  انتشار  اما  میکردم.  مشورت  منصف 
تسکینی بھ افراد  و محافل سرخورده و فریب خورده و 
دلجوئی از خود و از آنھا باشد، "پایان یک دوره" دیگر 
علیھ  ھا  پراکنی  نفرین  این  فرداھا  آن  در  است.  قطعی 
حکمت،  منصور  شخصیت  ترور  و  کارگری  کمونیسم 
برای شما  و دیگر محافل "مظلوم"، مشکل ساز خواھد 

بود.

۲۱ فوریھ ۲۰۲۶

بخشی از اسناد که در این نوشته به آنها اشاره کرده ام:
اینجا را کلیک کنید 

http://www.iraj-farzad.com/5mh.pdf
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ترور شخصیتی بزرگ، که 
ثابت کرد جنبش رھائی انسان 

از بردگی مزدی میتواند وسیعا 
اجتماعی شود

شخصیت  این  عزیز،  محمد  ینار  ترور 
درعراق،  طلبی  برابری  جنبش  برجستھ 
شده  شناختھ  نیز  المللی  بین  سطح  در  کھ 
بھ  بود.  آور  شوک  من  برای  واقعا  بود، 
جنبش  در  او  امروزی  و  دیرین  رفقای  ھمھ 
میگویم. تسلیت  صمیمانھ  کارگری  کمونیسم 
تروریست  ھای  اسلامیست  جنایت  این   
و  "چپ"   جنبش  بماند.  پاسخ  بی  نباید 
جدی،  تفاوتھای  از  صرفنظر  سوسیالیستی 
ارتجاعی  جریانات  میدانداری  شاھد  نباید 
اسلام سیاسی در عراق باشند. بھ این مراکز 
توانست  نخواھند  کھ  فھماند،  باید  ارتجاع 
برابری  و  آزادیخواه  انسانھای  صف  از 
"دست  ھای  "قربانی"  از  تصویری  طلب 
بدھند.  قرار   جامعھ  برابر  در  پاچلفت"  و 
ینار  امثال  بزرگداشت  جدی  راه  یک 
لومپن  دستھ  و  دار  نشاندن  محمد، 

است.  خود  جای  سر  اسلامی  ھای 

Assassination of a great 
figure, who proved that 
the movement to liberate 
humanity from wage slavery 
can be widely social

The assassination of dear Yanar 
Muhammad, this prominent figure of the 
egalitarian movement in Iraq, who was also 
known internationally, was truly shocking 
to me. I offer my sincere condolences 
to all his old and current comrades 
in the worker-communist movement.
This crime by terrorist Islamists must not 
go unanswered. The "left" and socialist 
movement, regardless of serious political 
and ideological differences, must not be 
unwilling witnesses to the savagery of the 
reactionary currents of political Islam 
in Iraq. These reactionary centers must 
be made to understand that they will not 
be able to present the image of "sloppy" 
"victims" from the ranks of freedom-
loving and egalitarian people to society.
 A serious way to honor the likes of Yanar
 Muhammad is to put the gallows and
gangs of Islamic lumpens in their place
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